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آهوی نقره‌ای 


نیمه شب. وقتی نوبت نگهبانی هرمیون شد برف می‌بارید. خواب‌های هری 
در هم برهم و آزارنده بود: یکسره نجینی به خوابش می‌آمد و می‌رفت. ابتدا از 
درون انگشتری غول‌پیکر و ترک خورده. سپس از داخل تاج گل کریسمس. بارها 
وی وکه ان شو ای بلبا ای اطمتان که کسیر فاصهای فووت ناسا 
زده. و بااین تصور که صدای وزش باد در گر داگرد چادر صدای گام‌های کسی 
است. 

سرانجام در تاریکی از جایش بلند شد و به سراغ هرمیون رفت که جلوی در 
چادر کز کرده بودو در نور چوبدستی‌اش کتاب تاریخ جادوگری را می‌خواند. 
هنوز برف سنگینی می‌بارید و هرمیون از پيشنهاد هری استقبال کرد که گفت 
زودتر بارشان را ببندند و به سفرشان ادامه بدهند. 

همان طور که می‌لرزید و از روی لباس خوابش بلوزی پشمی می‌پوشید با 
هری موافقت کرد و گفت: 

-می‌ریم جایی که محفوظتر باشه. یکسره فکر می‌کردم صدای کسانی رو 
می‌شنوم که بیرون چادر در حرکتند. حتی یکی دوبار به نظرم رسید که یکی رو 

هری که داشت ژاکتی به تن می‌کرد لحظه‌ای درنگ کرد و نگاهی به دشمن یاب 
خاموش و بی‌حرکت روی میز انداخت. هرمیون با چهره‌ای دلواپس گفت: 

-مطمثنم که به نظرم رسیده. مال بارش برف توی تاریکیه باعث خطای دید 
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می‌شه... ولی چه‌طوره برای اطمینان هم که شده. زیر شنل نامریی خود مونو غیب 
و ظاهر کنیم؟ 

نیم ساعت بعد چادر را بسته بندی کرده بودند. هری جان پیچ رابه گردن 
داشت و هرمیون کیف منجوق دوزی‌اش را محکم در دست گرفته بود که خوذ را 
غیب کر دند. همان انقباض همیشگی و جودشان را فراگرفت. پاهای هری از 
زمین برف پوش جدا شد و محکم به زمینی خورد که انگار یخ زده و پوشیده از 
برگ بود. 

وقتی هرمیون کیف منجوق دوزی‌اش را باز کرد و شروع به بیرون کشیدن 
تیرک‌های چادر کرد. هری با دقت به انبوه درختان پر طراوت اطرافش نگاه کرد و 


پرسید: 
-جنگل دین. یه بار برای گردش به این جا اومده بودیم و چادر زده بودیم. 
نان تحار 


این جانیز برف روی درختان اطرافشان نشسته بود و هوای سرد و گزنده‌ای 
داشت اما دست کم از باد در امان بودند. بیش‌تر اوقات آن روز را در چادر 
گذراندند و برای این که گرم شوند. نزدیک شعله‌های آبی روشن و گرمی نشستند 
کق یو ن تفن ایسادفان سمارت‌تداکت وس تواست آن‌هیاترا بل کر نمدن 
شیشه‌ی دهن گشادی بگذارد و به هر جا که می‌خواست ببرد. هری حس کسی را 
داشت که پس از بیماری جدی اما مختصری, دوران نقاهت را می‌گذراند و 
نگرانی‌های دلسوزانه‌ی هرمیون این حس او را تقویت می‌کرد. آن روز 
بعدازظهر دانه‌های درشت برف شروع به باریدن کرد و طوری شد که حتی 
فضای بی‌درخت و محفوظ پیرامونشان رانیز لایه‌ی نازکی از برف پوشاند. 

بعد از دو شب کم‌خوابی انگار حواس هری جمع‌تر و تیزتر از هميشه شده 
بود. در دره‌ی گودریک. خحطر چنان از بیخ گوششان گذشته بود که ولدمورت تا 
حدودی نزدیک‌تر از پیش به نظر می‌رسید و همچنین خحطرناک‌تر. با تاریک شدن 
هواء هری پيشنهاد هرمیون برای نگهبانی را نپذیرفت و به او گفت که برود و 
بخواید. 
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هری کوسنی قدیمی رابه در چادر آورد و روی آن نشست. با این که همه‌ی 
بلوزهای پشمی‌اش را به تن کرده بود باز هم می‌لرزید. ظلمت شب با گذشت 
ساعت‌های پی در پی. غلیظ‌تر می‌شد تا سرانجام عملا نفوذ ناپذیر به نظر رسید. 
می‌خواست نقشه‌ی غارتگر را در آورد و مدتی نقطه‌ی نشانگر جینی را روی آن 
دنبال کند اما به یاد آورد که تعطیلات کریسمس را می‌گذرانند و او احتمالا به 
پناهگاه برگشته است. 

در بی‌کرانگی جنگل. کوچک‌ترین جنبشی, اغراق‌آمیز می‌نمود. هری 
می‌دانست که جنگل پر از انواع موجودات زنده است اما خدا خدا می‌کرد که 
همه‌ی آن‌ها به قدری ساکت و بی‌حرکت بمانند که او بتواند صدای جنب و جوش 
و حرکت نرم عادی و بی ضررشان را از صداهایی باز شناسد که از ف عالیت‌های 
خبیثانه‌تری حکایت داشتند. به باد صدای خش خشی افتاد که سال‌ها پیش» در اثر 
کشیده شدن شنلی روی برگ‌های خشک» شنیده بود و بلافاصله. پیش از آن که آن 
صدا را از ذهنش بزداید. به نظرش رسید که دوباره آن را شنیده است. هفته‌ها بود 
که جادوهای امنیتی‌شان به درستی کار کرده بود؛ چرا حالا باید باطل می‌شدند؟ با 
این همه نمی‌توانست احساسی را پس بزند که به او می‌گفت که آن شب با 
شب‌های دیگر فرق دارد. 

چندین بار از جا پرید و صاف نشست و گردنش درد گرفت چرا که خوابش 
پرده بود و هنگام ولو شدن روی دیوار چادر» گردنش بد افتاده بود. تاریکی 
مخمل‌گون آن شب چنان ظلمانی بود که بعید نمی‌دانست در برزخ میان ظهور و 
غیاب معلق مانده باشد. تازه دستش را جلوی چشمش گرفته بود که ببیند آیا 
می‌تواند انگشت‌هایش را تشخیص بدهد یا نه, که آن حادثه پیش آمد. 

نور نقره‌ای تابتاکی درست در مقابلش پدیدار شد و لابه لای درختان به 
حرکت در آمد. معلوم نبود از کجا آمده است. اما بی‌صدا حرکت می‌کرد. از قرار 
معلوم آن نور یکراست به سوی او می‌آمد. 

از جا پرید و ایستاد و با صدایی خشکیده در گلو. چوبدستی هرمیون را بالا 
گرفت. چشم‌هایش را تنگ کرد چرا که شدت نور چشمش را می‌زد؛ درختان 
جلوی آن. سیاه و ظلمانی به نظر می‌رسیدند و آن موجود همچنان جلو و جلوتر 
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می‌امد... 

و آن گاه منبع آن نور تابناک. از پشت درخت بلوطی بیرون آمد. آهوی سپید 
نقره فامی به تابناکی و روشتنی ماه همچنان خاموش, بر روی زمین قدم 
بر می‌داشت و پیش می‌آمد بی‌آن که بر لایه‌ی برف دست نخورده‌ی روی زمین. 
ردّی از خودبه جا بگذارد. آهوی ماده به سویش می‌خرامید و سر زیبایش راء با آن 
چشم‌های درشت و مژه‌های بلند. بالا نگه داشته بود. 

هری» خیره به آن موجود. غرق در شگفتی و حیرت بود نه برای 
اعجاب‌انگیزیاش, بلکه به دلیل آشنایی وصف اپذیرش. حس می‌کرد که منتظر 
آمدنش بوده اما تا پیش از آن لحظه. وعده‌ی دیدارشان را فراموش کرده بوده 
است. انگیزه‌اش برای صدا زدن هرمیون, که تا لحظه‌ای پیش بسیار قوی بود به 
کلی از بین رفته بود. او می‌دانست و حاضر بود تمام عمرش را سر این بگذارد که 
آن اهو به سراغ او امده است. فقط خود او. 

در چندین لحظه‌ی طولانی در چشم هم خیره شدند و بعد آهو رویش را 
برگرداند و از او دور شد. 

هری که از بس حرف نزده بود صدايش گرفته و دورگه شده بود به آهو گفت: 

-نرو» برگرد! 

آهوی ماده به خرامیدن موقرش از میان درختان ادامه داد و طولی نکشید که 
تنه‌ی قطور و سیاه درختان, تابناکی خیره کننده‌اش را راه راه کرد. هری در یک 
لحظه‌ی پر تنش. دو دل ماند. احتیاط در گوشش زمزمه می‌کرد: شاید حقه باشد. 
دام باشد. تله باشد. اما حس‌های غریزی یکی پس از دیگری به او می‌گفتند که این 
جادوی سیاه نیست. هری به راه افتاد و دنبال آهو رفت. 

برف زیر پایش قرج قرج می‌کرد اما بااعبور آن آهو از میان درختان هیچ 
صدایی بلند نمی‌شد. چرا که چیزی جز نور نبود. آهموی ماده. هری را در دل 
جنگل جلو و جلوتر برد و او تند تند به دنبالش رفت زیرا مطمئن بود که هرگاه 
آهو بایستد به او اجازه می‌دهد که کاملاً به آن نزدیک بشود. و آن گاه است که به 
سخن می‌آید و آنچه را باید بداند به او می‌گوید. 

سرانجام آهوی ماده از حرکت باز ایستاد. بار دیگر سر زیبایش رابه سوی او 
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برگرداند و او شروع به دویدن کرد. پرسشی سراپایش را می‌سوزاند اما همین که 
لب از لب گشود که آن را بر زبان آورد. آهو ناپدید شد. 

گرچه تاریکی و ظطلمت. آهو رابه کلی در خود فرو برده بود تصویر 
نورانی‌اش همچنان در پرده‌ی چشمش نمایان بود بابستن چشم‌هایش. نور 
تابناک آن تمام دیدش را می‌گرفت و او را گیج و حیران می‌کرد. اکنون ترس 
وجودش رافرا می‌گرفت: در حضور آهو احساس امنیت داشت. 

زیر لب گفت: «لوموس!» و نوک جوبدستی‌اش روشن شد. 

با هر پلکی که می‌زد نقش نورانی آهو در برابر چشم‌هایش به خاموشی 
می‌گرایید. همان جا ایستاد و به آوای جنگل گوش فرا داد به ترق توروق 
شاخه‌هایی که از دور دست‌ها به گوش می‌رسید. به صدای نرم و ملایم برف در 
باد. ایا هر لحظه ممکن بود کسی به او هجوم آورد؟ ایا ان اهو او رابه میان کمین 
گاهی کشانده بود؟ ایا به نظرش می‌امد که کسی خارج از محدوده‌ی روشنایی نور 
جوبدستی ایستاده و دورا دور مراقب اوست؟ 

چوبدستی را بالاتر نگه داشت. هیچ کس دوان دوان به سویش حمله ور نشد» 


از پشت هیچ درختی نور سبز رنگی بیرون نیامد. پس چرا آهو او را به آن نقطه 
اورده بود؟ 
چیزی در نور چوبدستی برقی زد و هری چرخی زد و برگشت. اما تنها چیزی که 
در پیش رویش دید برکه‌ی کوچک و یخ زده‌ای بود که وقتی نور چوبدستی‌اش را 
بالاتر گرفت تابادقت بیش‌تری آن را ببیند. سطح تاریک و ترک ترک آن برق زد. 
کما بیش با احتیاط جلو رفت و به ته برکه نگاه کرد. سطح یخ زده‌ی برکه 
تصویر کج و معوجش و نیز تابش چوبدستی را باز می‌تابانده اما در زیر آن 
رویه‌ی ضخیم خاکستری و تاره چیز دیگری می‌درخشید. صلیبی بزرگ و 
قلبش داشت از تیش باز می‌ایستاد: کنار برکه زانو زد و چوبدستی راطوری 
کج نگه داشت که نورش هر چه بیش تر ته برکه رااروشن کند. برق سرخ تیره‌ای را 
دیاب فیقوت ایک شیر اعد سمل کر شون تتهار کفی 
کل افتاده بود. 
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با نفسی بند آمده به آان چشم دوخت. چه طور چنین چیزی ممکن بود؟ جه 
طور ممکن بود ته برکه‌ای در جنگلی افتاده باشد که چنان نزدیک به محلی بود که 
آن‌ها چادر زده بودند؟ آیا جادوی ناشناخته‌ای هرمیون را به آن جا کشانده بود یا 
این آهو. که هری آن را سپر مدافعی می‌انگاشت» به گونه‌ای» نگهبان برکه بود؟ یا 
شمشیر را بعد از رسیدن آن‌ها به آن جنگل و دقیقا به دلیل حضور آن‌ها؛ در برکه 
انداخته بودند؟ و در این صورت. کسی که می حواست ان رابه دست هری بر ساند 
کجا بود؟ بار دیگر نور چوبدستی را بر درختان و بوته‌های پیرامونش انداخت و 
به جستجوی پیکر انسانی گشت یابرق چشمی اما نتوانست کسی را در آن جا 
ببیند. با این همه وقتی بار دیگر توجه‌اش رابه شمشیری متمرکز کرد که ته 
برکه‌ی یخ زده قرار داشت. اندک هراسی با شور و شعفش در آميخته بود. 

نوک چوبدستی را به سمت آن شبح نقره‌ای رنگ گرفت و زیر لب گفت: 

با هو سره ۲ 

ذره‌ای تکان نخورد. هری نیز انتظار جیزی غیر از این را نداشت. اگر قرار بود 
به این سادگی به دستش بیاید. روی زمین در دستررسش قرار می‌گرفت: نه در 
زرفای برکه‌ای یخ زده. شروع به قدم زدن به دور سطح یخ زده‌ی برکه کرد و 
سخت کوشید آخرین باری را به یاد اورد که شمشیر خود رابه او تسلیم کرده 
بوخ ای دز معرضی شط ی هر لباک وه رفن همان ال ماشهای کی کر ده بند 

زیر لب گفت: «کمک»» اما شمشیر. بی‌اعتنا و یی حرکت. ته برکه باقی ماند. 

هری (که دوباره شروع به قدم زدن کرده بود) از خود پرسید که دامبلدور 
آخرین باری که او شمشیر رابه دست آورد به او چه گفته بود؟ فقط ی کگریفندوری 
واقعی می‌تونست شمشیر وا زکلاه بیرون بیاره. چه و یژگی‌هایی یک گر یفندوری رااز 
سایرین متمایز می‌کرد؟ صدای ظریفی در ذهمنش پاسخ را داد: اون از همه 
شجاع‌تره» جسور وبی‌پرواتره. 

هری از قدم زدن باز ایستاد. آه طولانی و عمیقی کشید و بخار نفسش به 
سرعت در هوای سرد پراکنده شد. می‌دانست چه باید بکند. اگر می‌خواست با 
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خود صادق باشد باید می‌گفت از همان لحظه‌ای که شمشیر را زیر یخ تشخیص 
فا فهمیله بو ککار تب سار هنکن 

بار دیگر نگاهی به درختان پیرامونش انداخت اما این بار دیگر پذیرفت که 
هیچ کس قصد حمله به او را ندارد. وقتی تک و تنها در جنگل قدم می‌زد فرصت 
اف مدای کنو ات قیاق بر کارا فرش کی کر 
فرصت‌های بی‌شماری در دست بود. تتها جیزی که او را در آن لحظه به تخیر 
وامی‌داشت چشم انداز گذرای این اقدام بی‌نهایت ناخوشایند بود. 

با دستیاچگی شروع به در اوردن لباس‌های متعددش کرد. کجای این اقدام 
شجاعانه بو خودش هم نمی‌دانست. مگر آن که صدا نکردن هرمیون و نسپردن 
انجام این کار به دست او را شجاعت به حساب می‌اورد. 

وقتی لباس‌هایش را در می‌آورد صدای هوهوی جغدی از دوردست به 
گوشش رسید و با اندوه فراوان به یاد هدویگ افتاد. کم کم شروع به لرزیدن کرده 
بود و دندان‌هایش به طور ناجوری به هم می‌خورد اما او آن قدر به در آوردن 
لباس‌هایش ادامه داد تا سرانجام تنها لباس‌های زیرش به تتش باقی ماند و پابرهنه 
روی برف ایستاد. کیف گردنی اش راکه جوبدستی‌اش. نامه‌ی مادرش. تکه اینه‌ی 
شکسته‌ی سیریوس و گوی زریین قدیمی را در خود داشت. روی کپه‌ی 
لباس‌هایش گذاشت» سپس چوبدستی‌اش را به سمت یخ برکه گرفت و گفت: 
(د بفندوا» 

يخ روی برکه شکافت و صدایی به بلندی شلیک گلوله در سکوت جنگل 
طنین انداخت: سطح ب رکه ترک خورد و تکه‌های یخ تیره‌ای؛ روی آب متلاطم 
برکه شناور شد. تا جایی که هری تشخیص می‌داد برکه‌ی کم عمقی بود اما برای 
بیرون کشیدن شمشیر باید به طور کامل در آب فرو می‌رفت. 

غور و تفکر درباره‌ی کاری که در پیش‌رو داشت نه کارش را آسان‌تر می‌کرد. 
نه آب را گرم‌تر. به کناره‌ی برکه قدم گذاشت و چوبدستی هرمیون را همان طور 
که روشن بود روی زمین گذاشت. سپس در حالی که می‌کوشید به سرمای 
تیش ری نییان که نا سفاتهی رفرورفتی قیآن بو دف شلات سیسن تر لردشی 
بدنش را مجسم نکند. به درون برکه پرید. 
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ذره ذره‌ی وجودش فریاد اعتراض برآورد: وقتی تا شانه در آب یخ فرو رفت 
انگار هوای درون ریه‌هایش سخت و منجمد شد. نفسش بند آمده بود و چنان به 
شدت می‌لرزید که آب لمبر می‌خورد و شلپ شلپ به لبه‌های برکه برخورد 
می‌کرد. با پاهای بی‌حسش به دنبال تیغه‌ی شمشیر گشت. می‌خواست فقط یک 
بار به زیر آب برود. 

هری که نفس نفس می‌زد و می‌لرزید لحظه‌ی فرو رفتنش در آب را ثانیه به 
ثانیه عقب می‌انداحت تا سرانجام به حود گفت که باید این کار را انجام بدهد تمام 
جرأت و جسارتش راجمع کرد و به زیر آب رفت. 

سرمای مصیبت باری بود که مثل آتشی به جانش نفوذ کرد. وقتی در میان 
آب‌های تیره به ته برکه می‌رفت و بادستش کورمال کورمال ته آب را در 
جستجوی شمشیر می‌گشت انگار که خود مغزش نیز منجمد شده بود. دستش 
دور دسته‌ی شمشیر جای گرفت و آن را بالا کشید. 

آن گاه چیزی محکم به دور گردنش پیچید. به یاد علف‌های آبی افتاد. اما وقتی 
در آب فرو می‌رفت چیزی به سرو رویش نخورده بود. دست خالی‌اش را بالا 
آورد تا خود را آزاد کند. علفی در کار نبود: زنجیر جان پیج محکم به دور گردنش 

پیچیده بود و آهسته راه نفسش را می‌بست. 

هری به شدت دست و پامی‌زد و می‌کوشيد به سطح آب برگردد اما بااین کار 
فقط خود را به سمت جداره‌ی سنگی برکه می‌راند. به زنجیری که داشت او را 
حفه می‌کرد» و حشیانه چنگ می‌زد و تقلا می‌کر د به حال خفگی افتاده بود اما 
انگشت‌های یخ زده‌اش قادر به باز کردن زنجیر نبودند. دیگر نورهای کم‌رنگی در 
ذهنش پدیدار می‌شدند و او در حال غرق شدن بود دیگر هیچ چیز برایش باقی 
نمانده بود. هیچ کاری نمی‌توانست بکند و دست‌هایی که محکم بر قفسه‌ی 
سینه‌اش فشار می‌آورد بی‌تردید دست‌های مرگ بود.... 

سرفه می‌کرد و آب از دهانش بیرون می‌ریخت. با بدنی سراپا خیس و سردتر 
از هر زمان دیگری در عمرش, دمرو روی برف افتاده بود. در جایی در 
نزدیکی‌اش» شخص دیگری نیز سرفه می‌کرد و تلو تلو می‌خورد. باز هرمیون ‏ 
امده بود مثل همان وقتی که مار به او حمله کرد.... ولی صدایش. ان سرفه‌های 
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شدیدش, مثل هرمیون نبود گام‌های سنگینش نیز به گام‌های او شباهتی 
نداشتند... 
هبنش کی مرا تلد کت وتات رای را تا سای تیا کاتی کته 
توانست بکند این بود که دست لرزانش رابالا برد و جایی از گلویش رالمس کند 
که قاب آویز در آن فرو رفته و آن را بریده بود. دیگر به گردنش نبود؛ کسی آن را 
بریده و از گردنش در آورده بود. آن گاه‌کسی نفس نفس زنان از بالای سرش گفت: 
-مگه -تو -روانی هستی؟ 
هیچ چیز جز شنیدن آن صدا نمی‌تواننت هری را چنان تکان بدهد و نیروی 
برخاستن از زمین را در او بدمد. در حالی که به شدت می‌لرزید تلو تلو حوران 
بلند شد و ایستاد. رون را در برابر خود دید که لباس‌هایش خیس آب و چسبیده به 


پدسن بزداغوهاین عم صورتش را پوشانده بود. شمشیر گریفندور در یک 
دستش و قاب آویر آويخته از زنجیر پاره در دست دیگرش بود. 

آخه این چه کوفتی بود که زنجیرو در نیاورده پریدی توی آب؟ 

رون نفس نفس زنان این را گفت و جان پیچ را بالا گرفت که از زنجیر کو تاه 
شده‌اش آویخته بود و نوسانی مشابه با نوسان اشیایی داشت که برای القای خحواب 
مصنوعی به کار می‌روند. 

هری نمی‌توانست پاسخش را بدهد. آن آهوی نقره‌ای در مقایسه با بازگشت 
مجدد رون هیچ بود. هیچ. و هری نمی‌توانست باور کند. همان طور که از سرما 
می‌لرزید. خود را به کپه‌ی لباس‌هایش در کنار برکه رساند و شروع به پوشیدن 
آن‌ها کرد. وقتی بلوزهای پشمی را یکی پس از دیگری به تنش می‌کشید به رون 
چشم دوخته بود و هر بار که لحظه‌ای از نظرش مخفی می‌ماند کمابیش انتظار 
داشت که به کلی ناپدید شود اما نمی توانست واقعی نباشد: او به درون برکه امده و 
جان هری را نجات داده بود. : 

سرانجام با دندان‌هایی که به هم می خوردند و با صدایی که در اثر رسیدن به 
مرز خحفگی ضعیف‌تر از همیشه بود به رون گفت: 

-پس -تو بودی؟ 

رون که کمی گیج شده بود در جوابش گفت: 
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_خحب آره. 

-تو اون آهو رو درست کردی؟ 

-چی؟ نه. البته که نه! من فکر کردم تو داری این کارو می‌کنی! 

-سپر مدافع من گوزن شاخداره. 

-اوه آره, به نظرم رسید که فرق کرده. پس شاخ نداشت. 

هری کیف ها گرید را دوباره به گردنش انداخت و آخرین بلوز پشمی رابه تن 
کرد و دولا شد که چوبدستی هرمیون رابردارد و بعد دوباره رویش رابه رون کرد 
و گفت: 

-تو این جاچی کار می‌کنی؟ 

از قرار معلوم. رون امیدوار بود که اگر هم قرار است صحبتی از این بخش 
ماجرا به میان بیاید» زمانش کمی دیرتر از آن باشد. گلویش را صاف کرد و گفت: 

-خب من -می‌دونی -برگشتم دیگه. البته اگر -می‌دونی -اگر تو هنوز بخوای 
که پیشت باشم. 

مکثی شد که در آن» موضوع رفتن رون مثل دیواری بالا آمد و بین آن دو قرار 
گرفت. به هر حال او آن جا بود. بازگشته بود. تازه جان هری را نجات داده بود. 

رون سرش را پایین انداخت و به دست‌هایش نگاه کرد. لحظه‌ای انگار از 
دیدن چیزهایی که در دست داشت. شگفت زده شد. شمشیر را جلوی هری 
گرفت که آن را وارسی کند و بیخود و بی جهت گفت: 

اوه آره. اینو در آوردم. برای همین پریدی توی ب رکه نه؟ 

هری گفت: 

-آره. ولی نمی‌فهمم. چه طوری خودتو به این جارسوندی؟ چه طوری مارو 
پیدا کردی؟ 

-داستانش دور و درازه. الان جند ساعته که دارم دنبالتون می‌گردم. عجب 
جنگل بزرگیه. نه؟ کم کم داشتم فکر می‌کردم که دیگه چاره‌ای نیست جز این که 
زیر درختی بخوابم تا صبح بشه که دیدم اون اهو داره می‌یاد و تو هم دنبالشی. 

-کس دیکه‌ای رو ندیدی؟ 


دنه من - 
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رون لحظه‌ای درنگ کرد و به دو درخت در چند متری‌شان نگاهی انداخت که 
در فاصله‌ی کمی از هم روییده بودند سپس ادامه داد: 

-ولی به نظرم رسید که دیدم یه چیزی اون جا تکون خورد. اما چون همون 
موقع داشتم به طرف برکه می‌دویدم نمی‌شد راهمو به اون طرف کج کنم که - 
آهای! 

هری با شتاب به سمتی می‌رفت که رون اشاره کرده بود. دو درخت بلوط 
بسیار نزدیک هم روییده بودند و در جایی هم سطح چشم انسان, میان دو درحت 
فاصله‌ای چند سانتی متری و جود داشت که بهترین جابرای دیدن و دیده نشدن 
بود. اما روی زمین اطراف ریشه‌هایشان برفی ننشسته بود و هری نمی توانست رد 
پایی را ببیند. برگشت و به سراغ رون رفت که همچنان شمشیر و جان پیچ را در 
دست‌هایش نگه داشته بود. رون پرسید: 

-چیزی آون جانبود؟ 

-نه. 

-پس شمشیره چه جوری رفته بود توی اون برکه؟ 

-احتمالاً همون کسی که سپر مدافعو درست کرده بود اونو هم توی برکه 
گذاشته. 

هر دو به شمشیر نقره‌ی زیبا نگاه کردند که دسته‌ی یاقوت نشانش در نور 
خفیف چوبدستی هرمیون می‌درخشید. رون پرسید: 

ت رت انه عمش ااک؟ 

هری گفت: 

-برای فهمیدنش فقط یه راه وجود داره نه؟ 

جان پیچ هنوز در دست رون تاب می‌خورد. قاب آویز ذره‌ای پیچ و تاب 
خورد. هری می‌دانست آنچه درون آن بود دوباره اشفته شده است. وجود 
شمسیر را خسن کرده بو دی به خاق آن که بگذازددست هریربه آناپرسد نصعین 
کرده بود او را بکشد. آن لحظه زمان مناسبی برای جرو بحث‌های طولانی نبود؛ 
وقت آن رسیده بود که قاب آویز را برای همیشه نابود کنند. هری چجوبدستی 
هرمیون را بالا نگه داشت و به اطرافش نگاهی انداخت و مکان مناسب را یافت: 
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تسه سیک نیا باقن ,زیر سانهی فوت آفرایی فران داعتت: هر کشت 

نت 

خودش جلو رفت و برف روی تخته سنگ را کنار زد و دستش را دراز کرد که 
جان پیچ را بگیرد. وقتی رون شمشیر را جلو آورد هری با تکان سرش مخالفت 
کرد و گفت: 

-نه» تو باید این کارو بکنی. 

رون که جا خورده بود به او گفت: 

و 

-برای این که تو شمشیرو از توی برکه در آوردی. فکر کنم خودت باید این : 
فک 

قصد مهربانی یا سخاو تمندی نداشت. همان طور که فهمیده بود آن آهو رام و 
ات اه وه اس که وین کی ات یبای ی را میت 
گیرد. دامبلدور دست کم این یک چیز را درباره‌ی انواع خاصی از جادو به او 
آموخته بود» درباره‌ی قدرت پیش بینی ناپذیری که در برخی امور نهفته است. 
هری گفت: 

من بازش می‌کنم تو با شمشیر بهش ضربه بزن. بلافاصله بزن باشه؟ برای 
ات که یی که اون شاست هرس کهیاکه می هراد مقارفت کته اون ذره‌ای که 
توی دفتر خحاطرات ریدل بود می‌خواست منو بکشه. 

رون که وحشت زده بود از او پرسید: 

-چه طوری می‌خوای درشو باز کنی؟ 

-می‌خوام ازش بخوام که باز بشه به زبون مار زبان‌ها. 

این پاسخ چنان شسته رفته بر زبانش جاری شد که انگار هميشه در اعماق 
وجودش این را می‌دانسته است: شاید رویارویی اخیرش با نجینی باعث شده بود 
به این موضوع پی ببرد. هری به «45 افعی مانندی نگاه کرد که نگین‌های ریز روی 
آن برق می‌زد: به سادگی می‌توانست آن را مار ظریفی تصور کند که روی آن سنگ 
سرد خود را جمع کرده بود. رون گفت: 

-نه! نهء بازش نکن! جدی می‌گم! 
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-چرا بازش نکنم؟ بگذار از شر این کوفتی حلاص بشیم. الان چند ماهه که - 

-من نمی‌تونم هری» جدی می‌گم! خودت این کارو بکن - 

آخه چرا؟ 

آحه اون چیز واسه‌ی من حوب نیست. نمی‌تونم از پسش بر بیام! فکر نکن 
می‌خوام رفتاری رو که داشتم توجیه کنم» هری, ولی اثری که روی من داره خیلی 
بدتر از اثرش روی تو و هرمیونه. باعث می‌شد فکرهایی بکنم البته خب 
فکرهایی می‌کردم ولی اون همه چی رو بدتر می‌کرد. نمی‌تونم توضیحش بدم و 
بعد از گردنم درش می‌آوردم و دوباره عقلم سر جاش بر می‌گشت. بعد دوباره 
باید اون وامونده رو مینداعتم گردنم -من نمی‌تونم این کارو بکنم. هری! 

او عقب عقب می‌رفت و شمشیر در کنارش روی زمین کشیده می‌شد و در 
همان حال سر تکان می‌داد. هری گفت: 

تو می‌تونی این کارو بکنی. می‌تونی! خودت الان شمشیرو در آوردی» من 
می‌دونم که اونی که باید ازش استفاده کنه تویی. خواهش می‌کنم. از شرش 
خحلاصمون کن. رون! 

آوای نامش گویی برایش در حکم مشوّقی قوی بود. آب دهانش را فرو داد و 
بعد در حالی که با آن بینی کشیده‌اش به سختی نفس می‌کشید دوباره به سمت 
تخته سنگ آمد. با صدای گرفته‌ای گفت: 

-هر وقت وقتش رسید بهم بگو. 

با شماره‌ی سه. 

هری با این حرف دوباره نگاهش را به قاب آویز برگرداند و چشم‌هایش را 
تنگ کرد و در حالی که حرف «5» را یک اقعی مجسم می‌کرد حواسش را روی آن 
متمرکز کرد و در تمام این مدت آنچه درون قاب آویز بود مانند سوسک به دام 
افتاده‌ای تن هی تفتنتن: دلستو ژغ برای آن موجود کار آسانی بود فقط حیف 
که بریدگی دور گردن هری هنوز می‌سوخت. 

-یک... دو.... سه.... باز شو. 

آخرین عبارت مثل فش فش و خرخری ادا شد و درهای طلای قاب آویز با 
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صدای تیلیقی کاملا از هم باز شدند. 

در پشت شیشه‌های هر دو قاب» چشم زنده‌ای پلک می‌زد که مثل چشم‌های 
مشکی و جذاب تام ریدل پیش از زمانی بود که آن‌ها رابه رنگ سرخ با 
مردمک‌هایی شکاف مانند در اورد. 

هری قاب آویز راروی تخته سنگ بی‌حرکت نگه داشت و گفت: 

تین 

رون با دست‌های لرزانش شمشیر را بالا برد: نوک شمشیر بالای آن دو چشم 
در نوسان بود که دیوانه‌وار می‌جرخیدند. هری جان پیج را محکم نگه داشت ت و با 
تجسم خونی که از شیشه‌های خالی قاب بیرون می‌ریخت. خودش را آماده کرد. 

آن گاه صدایی از داحل جان پیچ بیرون آمد که گفت: 

-من قلبتو دیدهم و قلبت مال منه. 

هری بی‌رحمانه گفت: 

-به حرفش گوش نده! بزنش! 

-من رویاها تو دیده‌م رونالد ویزلی» و همچنین ترس‌هاتو. همه‌ یآرزوهات شدنیه, 
اما همه یکابوس‌هات هم شدنیه.... 

د ی 

هری فریاد زنان این را گفت و صدایش از روی درختان اطرافشان منعکس 
شد. نوک شمشیر می‌لرزید و رون به چشم‌های ریدل خیره مانده بود. 

-مادرت که همیشه دلش برای فرزند دختری پر می‌زد. از همه کم‌تر دوستت 
داشت. دختر ی که دوستتو ترجیح داد حالاکم‌تر از هميشه دوستت داره... هميشه در 
درجه‌ی دوم اهمیتی همیتی, تقد یرت این ه که در سایه‌ی درخشش دیگرا نگم بشی... 

هری نعره زد: 

-رون. زود باش بزنش! 

لرزش قاب آویز را در دستش حس می‌کرد و از آنچه در پیش بود. می‌ترسید. 
رون شمشیر را کمی بالاتر برد و با این کارش» برق سرخ رنگی در چشم‌های 
ریدل پدیدار شد 


از دو شیشه‌ی قاب آویز, از درون آن دو چشم همچون دو حباب عجیب و 
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بی‌تناسب. سر هری و هرمیون به شکل عجیب و بی‌قواره‌ای بیرون آمد. 

رون از تعجب فریادی بر آورد و عقب عقب رفت و آن دو شکل از قاب آویز 
در آمدند. ابتدا ففسه‌ی سینه‌شان, بعد کمر بعد پاهایشان تا سرانجام روی قاب 
اویز ایستادند. شانه به شانه‌ی همم مانند درخت‌هایی که ریشه‌ی مشترکی دارند» و 
بالای سر رون و ری واقعی شناور ماندند. هری دستش رااز قاب آویز پس 
کشیده بود زیرا به طور ناگهانی بسیار داغ و سوزان شده بود. فریاد زنان گفت: 

۱ ۳ 

اما در آن لحظه ریدل -هری با صدای ولدمورت شروع به صحبت کرده بود و 
رون شیفته و مسحور به آن چشم دوخته بود. 

-چرا برگشتی؟ بدون تو ما راحت‌تر بودیم خوشحال‌تر بودیم. از نبودنت 
شاد بودیم.... به حماقتت می‌خندیدیم. به بزدلیت» به گستاعیت .- 
ریدل -هرمیون که خیلی زیباترءونیزترسنا ک‌تر از هرمیون واقعی بود تکرار کرد: 

-به گستاخحیت! 

کر کر می‌خندید و در برابر رون تاب می‌خورد که وحشت زده به نظر می ر سید 
و همان طور که شمشیر بیهوده کنارش آویخته بود مات و متحیر به آن صحنه 
خیره نگاه می‌کرد. ریدل -هرمیون ادامه داد: 

-کی به تو نگاه می‌کنه» تا وقتی هری پاتر هست. کی توی این دنیا به تو نگاه 
می‌کنه؟ در مقایسه با شخص برگزیده تو چه کار مهمی کردی؟ در مقایسه با 
پسری که زنده موند» تو هیچی نیستی. 

-رون» بزنش, بزنش! 

اما رون از جایش تکان نخورد: چشم‌هایش گشاد شده تصویر ریدل -هری و 
زولب هون دور آ نها افاد ی که م‌هاساق هون له زباند سی کشیت, 
چشم‌هایشان به رنگ سرخ در آمده بود و صدایشان مثل آواز دو صدایی 
شرورانه‌ای بلند بود. 

ریدل -هری با حالتی تمسخرآمیز حرف می‌زد و ریدل -هرمیون رون را هو 
می‌کرد. ریدل -هری می‌گفت: 

-مادرت اعترا فکرد که ترجیح می‌داد من پسرش باشم. د رکمال خوشحالی 
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حاضر بود تورو با من عو صکنه.... 

ریدل -هرمیون به زمزمه گفت: 

-کدوم زنیه که آونو ترجیح نده. کی تو رو انتخاب می‌کنه؟ در مقایسه با اون تو 
هیجی, هیچ. هیچ. 

ریدل -هرمیون مثل ماری خود راکش داد و به دور ریدل هری چنبر زد و.... 

رون روی زمین مقابل آن‌ها. لبریز از عذاب و درد شد: با دست‌های لرزانش 
شمشیر رابالا برد. هری نعره زد: 

حفتن رون | 

رون به هری نگاه کرد و او حس کرد برق سرخ رنگی را در چشم‌های رون 
دیده است. 

۱ 

شمشیر برقی زد و فرود آمد. هری جستی زد و خودرا از مسیر آن کنار کشید. 
صدای دلنگی همراه با صدای فریاد ممتد و گوشخراشی بلند شد. هری چرخی زد 
و به روی برف‌ها لغزید و چوبدستی را آماده برای دفاع از خویش نگه داشت: اما 
دیگر چیزی برای مقابله وجود نداشت. 

چهره‌های هیولاوار خودش و هرمیون از بین رفته بودند: فقط رون آن جا 
ایستاده بود و شمشیر را با بی‌توجهی در دست داشت» به قاب آویز شکسته‌ای 
نگاه می‌کرد که روی تخته سنگ صاف باقی مانده بود. 

هری آرام آرام به سمت او رفت و درست نمی‌دانست چه باید بکند یا چه باید 
بگوید. رون به سختی نفس می‌کشید. دیگر در نگاه رون اثری از آن درخحشش 
سرخ رنگ وجود نداشت و چشم‌های حیسش دوباره به رنگ آبی طبیعی خود در 
امده بودند. 

هری خم شد و به روی خود نیاورد که او را دیده است و جان پیچ شکسته را 
برداشت. رون به شیشه‌ی هر دو قاب ضربه زده بود: چشم‌های ریدل دیگر رفته 
بودند و از آستر ابریشمی لکه‌دار قاب آویز دود خفیفی بر می‌خحاست. آنچه در 
جان‌پیچ می‌زیست ازبین رفته بود؛ آخرین تیر ترکشش همان شکنجه دادن رون 


بود. 
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شمشیر از دست رون افتاد و دنگی صدا کرد. دو زانو نشست و سرش را در 
میان دست‌هایش گرفت. سراپا می‌لرزید اما هری می‌دانست که لرزش او در اثر 
سرمانیست. هری قاب آویز رادر جیبش گذاشت. کنار رون روی زمین زانو زد و 
محتاطانه دستش را روی شانه‌ی او گذاشت. همین که رون دستش رایس نزد 
خود نشانه‌ی خوبی بود. 

در حالی که شکر گزار بود که صورت رون از دیدش پنهان است با صدای بم و 
آهسته‌ای گفت: 

-بعد از رفتن تو یه هفته گریه می‌کرد. شاید هم بیش‌تر فقط نمی‌خواست 
جلوی من گریه کنه. خیلی از شب‌هاء ماحتی یک کلمه هم با هم حرف نمی‌زديم. 
بارفتن تو.... 

نتوانست جمله‌اش را تمام کند. تازه حالا که رون دوباره در آن جا حضور 
داشت هری فهمیده بود که غیبت او برایشان به چه بهایی تمام شده است. در 
ادامه‌ی حرفش گفت: 

-اون مثل خواهرمه. من اونو مثل یه خواهر دوست دارم و فکر کنم اونم نسبت 
به من همین احساس رو داشته باشه. هميشه همین طور بوده. فکر می‌کردم تو اینو 
می‌دونی. 

رون جوابی نداد اما رویش را از هری برگرداند و باکشیدن بینی‌اش به 
استینش, دماغش رابه طرز صداداری بالا کشید. هری دوباره از جایش بلند شد و 
به سمتی رفت که کوله پشتی بزرگ رون افتاده بوده درست در چند متری آن‌هاء 
همان جایی که رون آن را انداخته و به سوی برکه دویده بود تا هری را از غرق 
شدن تجات بداهد. آن را روی شانه‌ی خودفن اندالخت و دوباره یه سمت رون 
برگشت که با نزدیک شدن هری» چهار دست و پاشد و از زمین برحاست. 
چشم‌هایش کاسه‌ی خون بود اماغیر از این یک مورد. از هر نظر. آرام و خونسرد 
به نظر می‌رسید. 

با صدای گرفته و دورگه‌ای گفت: 

-متأسفم متأسفم که رفتم. می‌دونم که من یه - 

به فضای تاریک پیرامونش نگاهی انداحت گویی دنبال کلمه‌ای می‌گشت که 
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به قدر کافی بد باشد که بتواند آن رابه حودش نسبت بدهد. هری گفت: 

-به هر حال امشب که جبرانش کردی. شمشیرو در آوردی, جان پیچو نابود 
کردی. منو نجات دادی. 

رون جویده جویده گفت: 

-اين که خیلی با حال‌تر از اونیه که واقعاً بودم. 

دا شور ای هم ها عالي ]کدف سا تال ماس که 
من سعی کردهم اینو بهت بفهمونم. 

هر دو با هم. جلو رفتند و یکدیگر را در آغوش کشیدند و هری پشت کاپشن 
رون را می‌فشرد که همچنان خیس آب بود. وقتی از هم جدا شدند هری گفت: 

_حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که چادرو پیدا کنیم. 

اما کار سختی نبود. گرچه همراهی با آن آهو و رفتن در دل جنگل بسیار 
طولانی به نظر رسیده بود حالا که با رون را رفته را باز می‌گشت به طور 
شگفت‌انگیزی مسیرشان کوتاه‌تر به نظر می‌رسید. هری صبر و قرار نداشت که 
زودتر هرمیون را بیدار کند و با شور و شوق فزاینده‌ای وارد چادر شد. رون 
آهیسته آهیته بخت نیشن ی آمل: 

بعد از سرمای برکه و جنگل. هوای آن جابه طور دلپذیری گرم به نظر 
می‌رسید و تنها روشنایی چادر از شعله‌های درون شیشه‌ی دهان گشاد بود که 
همچون گل استکانی به نظر می‌رسید و هنوز سوسو می‌زد. هرمیون به حواب 
سنگینی فرو رفته, زیر لحافش خود را جمع کرده بود و تا زمانی که هری چندین 
بار صدایش نزده بود از جایش تکان نخورد. 

-هرمیون! 

هرمیون تکانی خورد و به تندی بلند شد و نشست. مویش رااز جلوی 
صورتش کنار زد و گفت: 

ی شده؟ هری؟ حالت خوبه؟ 
-جیزی نیست. همه جیز عالیه. از عالی هم بهتره. فوق‌العاده‌ست. ببین کی اومده. 

_منظورت جیه؟ کی -؟ 


وب که ری تست ات وه نتاس فان فط‌های اب 
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روی فرش نخ نما می‌چکید. هری عقب عقب رفت و در گوشه‌ی تاریکی ایستاد. 
کوله پشتی رون را از روی شانه‌اش پایین لغزاند و دلش می‌خواست با دیواره‌ی 
برزنتی چادر یکی شود. 

هرمیون از روی تختش پایین آمد و در حالی که نگاهش را به چهره‌ی رنگ 
پریده‌ی رون دوخته بود مثل خوابگردها به سویش رفت. با چشمانی گرد شده و 
دهانی نیمه باز جلو رفت و درست روبه رویش ایستاد. رون لبخند امیدوارانه‌ی 
کمرنگی زد و دست‌هایش راکمی بالا آورد. 

هرمیون به طرفش هجوم برد و به هر جاکه دستش می‌رسید مشت زد. 

-آخ -نزن -اوی! جی -؟ هرمیون, آی! 

-خیلی -خری -رونالد -ویزلی! 

با هر کلمه» مشتی به رون می‌زد: رون عقب عقب رفت و با جلو رفتن هرمیون 
با دست‌هایش سرش را پوشاند. 

-بعد از -هفته‌ها -و هفته‌ها -حالا -برگشتی -اين جا -اوه چوبدستیم کو؟ 

قیافه‌اش طوری بود که انگار می‌خواست به زور آن را از دست هری بیرون 
بکشد و هری به طور غریزی واکنش نشان داد و گفت: «پرونگوا» 

سپر نامریی میان رون و هرمیون ایجاد شد: نیروی آن» هرمیون را عقب راند و 
به زمین انداخت. در حالی که با فوت محکمی مویش رااز دهانش بیرون می‌راند. 
دوباره از جا جست. هری گفت: 

-هرمیون! آروم - 

هرمیون جیغ زنان گفت: 

-آروم نمی‌شم! 

هری هیچ گاه پیش از آن ندیده بود که هرمیون تا آن حد کنترلش را از دست 
تکار کقنا که سرا وتو 

- جوبدستیمو پس بدهآبده به من | 

-هرمیون» می‌شه ازت خواهش کنم - 

هرمیون با صدای گوشخراشی گفت: 

-لازم نیست به من بگی چی کار کنم. هری پاتر! اگه جرأت داری بگو! زود 
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باش اونو پسش بده! و اما توا 

با حالتی کاملا اتهام‌امیز به رون اشاره کرد. مثل لعن و نفرین بود و هری به 
رون حق می‌داد که چندین قدم عقب برود. 

-من دنبالت دویدم! صدات کردم! بهت التماس کردم که برگردی! 

رون گفت: 

-آره, می‌دونم. هرمیون» معذرت می‌خوام. واقعا -- 

آهان, معذرت می حوای! 

شروع به خنده‌ای گوشخراش و هذیانی کرد. رون با نگاهش از هری کمک 
می‌طلبید اما هری ادایی در آورد که نشانگر درماندگی‌اش بود. 

-بعد از هفته‌ها - هفته‌ها -برگشتی و فکر می‌کنی با یه معذرت خواهی همه 
جیز درست می‌شه؟ 

-خب بابا چه چیز دیگه‌ای می‌تونم بگم؟ 

رون فریاد زنان این را گفت و هری خحوشحال شد که او از خود دفاع می‌کند. 
هرمیون با نیش و کنایه‌ای وحشتناک گفت: 

-اوه. من نمی‌دونم! یه ذره به مخت فشار بیار» رون» یکی دو ثانیه بیش‌تر وقتتو 
نمی‌گیره- 

هری که این قضیه را موضوعی پیش یا افتاده می‌دانست. مداخله کرد و گفت: 

-هرمیون, اون همین الان جون منو نجات - 

هرمیون جیغ و ویغ کنان گفت: 

-برام مهم نیست! برام مهم نیست که چی کار کرده! بعد از چند هفته. چند 
هفته! فکر نکردی شاید ما مرده باشیم - 

رون برای اولین با تا جایی که با وجود سپر محافظ می‌توانست به هرمیون 
نزدیک شد و با صدای بلندی که صدای او رادر خود گم کرد به او گفت: 

-می‌دونستم شمانمردین! از اول تا آخر پیام امروز درباره‌ی هری نوشته. تمام 
برنامه‌های رادیو درباره‌ی هریه دارن در به در دنبالتون می‌گردند با اون همه 
شایعه و خبرهای احمقانه می‌دونستم که اگه مرده باشین بلافاصله با خبر می‌شم. 
نمی‌دونی که من جه وضعی داشتم - 
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- وضع تو چه جوری بوده؟ 

دیگر صدای هرمیون چنان زیر شده بود که به زودی فقط خفاش‌ها قادر به 
شنیدن آن بودند. اما به درجه‌ای از ناخشنودی رسیده بود که باعث شد به طور 
موقتی زبانش بند بیاید در نتیجه رون فرصت را مغتنم شمرد و گفت: 

از همون لحظه‌ای که خودمو غیب کردم می خواستم برگردم ولی یکراست از 
وسط دار و دسته‌ی قاپ زن‌هاسردرآوردم؛ هرمیون. ودیگه نمی‌تونستم هیچ جا 
پره! 

_دارو دسته‌ی ی جی؟ 

هری این را پرسید و هرمیون خود راروی یکی از صندلی‌ها انداعت» دست 
به سینه نشست و پاهایش را روی هم انداخت و چنان محکم دست‌ها را در هم 
قفل کرده بود که به نظر می‌رسید تا چند سال دیگر از هم باز نشوند. رون گفت: 

قاپ زن‌ها. از این دارو دسته‌ها زیاده. سعی می‌کنند با گیر انداختن 
مشنگ‌زاده‌ها و حائن‌های به اصل و نسب طلایی به چنگ بیارن, آخه وزار تخونه 
اگوی اک تک ارو جر اراد باداش درا کرش مت که نک رانا 
بودم و ظاهرم به بچه مدرسه‌ای‌ها می‌خورد. خیلی ذوق زده شدند» فکر می‌کردند 
من مشنگ زادهم و در اختفا زندگی می‌کنم. مجبور شدم زود یه چیزی بگم که به 
زور پامو به وزارتخونه نکشند. 

-بهشون چی گفتی؟ 

دگفتم کمن آستن شالبایکی: اولین کسی بود که بهافکرج رنه 

-اونا هم باور کردند؟ 

-اونا که همچین تیزهوش و استثنایی نبودند. یکی شون از بس بوی گند 
نی داة اما به زگتن غول غارتین بو وه 

رون نیم نگاهی به هرمیون انداخت آشکارا امیدوار بود که این شوخی سر 
ضرب او را کمی نرم کند اما قیافه‌ی هرمیون, گذشته از پاهایش که محکم روی هم 
قفل شده بود, مثل سنگ بی‌روح به نظر می‌رسید. 

خلاصه. سر این که من استن هستم یانه با هم دعواشون شد. راستشو 
بخواین یه ذره ناجور بود اما به هر حال اونا پنج نفر بودند و من یه نفر تازه 
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چوبدستیمو هم گرفته بودند. بعد دوتاشون با هم دست به یقه شدند و تابقیه 
حواسشون پرت شد. منم زدم توی شکم اونی که منو نگه داشته بود و 
چوبدستیشو گرفتم. اون کسی رو که چوبدستی خودمو نگه داشته بود هم حلع 
سلاح کردم و غیب شدم. ولی خوب درست نتونستم این کارو بکنم و دوباره 
خودمو تیکه کردم. 

رون دست راستش را بالا آورد و جای خالی ناخن دو انگشتش رابه آن‌ها 
نشان داد. هرمیون به سردی ابروهایش را بالا برد و رون ادامه داد: 

-معلوم شد که فرسنگ‌ها دورتر از شماهستم. وقتی خودمو به ساحل 
رودخونه‌ای رسوندم که با هم اون جا بودیم.... شما از اون جا رفته بودین. 

هرمیون با لحن تکبرآمیزی شروع به صحبت کرد که هر بار می‌خواست کسی 
را برنجاند آن رابه کار می‌گرفت. 

تشه قاتا رازن ی از پر هی که اه ی م0 
مارفتیم به دره‌ی گودریک و صبر کن ببینم اون جا چی شد. هری؟ آهان, بله مار 
اسمشونبر جلومون سبز شد و چیزی نمونده بود هر دو تأمونو بکشه بعدش هم 
خود اسمشونبر از راه رسید و ما در عرض یک ثانیه از چنگش در رفتیم. 

رون که با دهان باز نگاهش رااز هرمیون به‌هری انداخته بو گفت: «چی؟» اما 
هرمیونبه او اعتنایی نکر دو ادامة داد: 

_حالا فکرشو بکن هری از دست دادن ناخن انگشت‌ها! اون همه بدبختی که 
یدیم زاشت راشتی در برابرن هیخب :۸۵؟ 

هری به آرامی گفت: 

-هرمیون, رون همین الان جون منو نجات داد. 

هرمیون که به نظر نمی‌رسید حرفش را شنیده باشد. نگاهش رابه نقطه‌ای سی 
سانتی متر بالاتر از سر رون دوخت و گفت: 

-ولی دلم می‌خواد یه چیزی رو بدونم. امشب دقیقاٌ چه جوری مارو پیدا 
کردی؟ این مهمه. اگه اینو بدونیم. می‌تونیم مطمئن بشیم که کسانی که نمی خوایم 
مارو ببینند» مارو نخواهند دید. 


رون چشم غره‌ای به او رفت و جسم نقره‌ای کوچکی رااز جیب شلوار جینش 
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در آورد و گفت: «با این.» هرمیون برای آن که ببیند رون چه چیزی را به او نشان 
می‌دهد ناچار بود به او نگاه کند. از دیدن آن چنان جا خورد که فراموش کرد 
قیافه‌ی سرد و بی‌روحی به خود بگیرد و پرسید: 

دیا خاموش کون ؟ 

رون گفت: 

-کار این فقط روشن و خاموش کردن چراغ‌ها نیست. نمی‌دونم چه جوری 
کار می‌کنه یاچی شد که درست همون موقع به کار افتاد نه وقت‌های دیگه برای 
این که از همون وقتی که از تون جدا شدم می‌خواستم برگردم. روز کریسمس» 
صبح خیلی زود داشتم رادیو گوش می‌کردم که.... که صدای تو رو شنیدم. 

رون به هرمیون نگاه می‌کرد. هرمیون ناباورانه پرسید: 

-صدای منو از رادیو شنیدی؟ 

مان زیت راوس از تری نونف ارس 

رون بااین حرف دوباره خاموش کن رابالا آورد. هرمیون با حالتی بین تردید 
و کنجکاوی گفت: 

_دقیقا چی گفتم؟ 

-اسم منو. گفتی «رون». بعد هم گفتی.... چیزایی درباره‌ی یه چوبدستی گفتی. 

هرمیون به شدت سرخ شد. هری به خاطر آورد: اولین باری بود که بعد از 
رفتن رون یکی از آن دو نامش را به صدای بلند ادا کرده بود؛ هرمیون هنگام 
تعمیر چوبدستی هری آن را بر زبان آورده بود. 

رون که به حاموش کن نگاه می‌کرد در ادامه‌ی حرفش گفت: 

-خلاصه اینو در آوردم و دیدم ظاهرش که فرقی نکرده؛ ولی مطمثن بودم که 
صدای تو رو شنیدهم. برای همین دکمه‌شو فشار دادم و ور اتاقم خاموش شد. اما 
نور دیگه‌ای درست بیرون پنجره روشن شده بود. 

رون دست خالی‌اش را بلند کرد و در حالی که نگاهش روی چیزی متمرکز 
بود که نه هری می‌توانست آن را ببیند نه هرمیون, مستقیم به رو به رویش اشاره 
کردو گفت: 

-یه توپ نورانی بود. که انگار نبض داشت و رنگش مایل به آبی بود مثل 
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من ری ها ام باه ها 

هری و هرمیون بی‌اختیار با هم جواب دادند: 

۹3 

-می‌دونستم که خودشه. بار و بندیلمو بستم و کوله پشتی رو روی دوشم 
انداختم و رفتم توی باغ. توپ کوچولوی نورانی همون بالا توی هوا منتظرم بود 
و همین که از خونه بیرون اومدم یه ذره تکون خورد و حرکت کرد. منم دنبالش به 
پشت انبار رفتم و بعدش... خب بعدش رفت توی بدنم. 

هری که مطمئن بود درست نشنیده است از او پر سید: 

-چی گفتی؟ 

رون با انگشت اشاره‌ی دست آزادش حرکت آن را در هوا نشان داد و گفت: 

-اين جوری پرواز کرد و به طرفم اومد به طرف قفسه‌ی سینهم.... بعدش» 
صاف رفت توی بدنم. این جابود. 

رون نقطه‌ای در نزدیکی قلبش رانشان داد و گفت: 

-می تونستم وجودشو احساس کنم داغ بود. خلاصه همین که وارد بدنم شد 
دیگه می‌دونستم چی کار باید بکنم می‌دونستم که منو به جایی که می‌خوام 
می‌رسونه. بنابراین خودمو غیب کردم و در دامنه‌ی تپه‌ای ظاهر شدم. همه جا پر 
کر 

هری گفت: 

ما اون جا بودیم. دو شب همون جاموندیم و شب دوم بود که همه‌ش فقکر 
می‌کزدم صندانی کی رو می‌شنوم که آطرافمون خر کت می‌کنه و داد می زند! 

رون گفت: 

-خب پس, اون احتمالاً من بودهم. به هر حال جادوهای امنیتی‌تون خوب کار 
می‌کرد چون من نه می‌دیدمتون نه صداتونو می‌شنیدم. آما مطمئن بودم که همون 
اطرافین» خلاصه آخرش رفتم توی کیسه‌ی خوابم و منتظر موندم که سرو کله‌ی 
یکی تون پیدا بشه. فکر می‌کردم بعد از بسته‌بندی چادر حودتونو نشون می‌دین. 

هرمیون گفت: 

موی دز وافم: ما این کاروکردیم»فرای میا پیسن بر ژین فسل سامونی 
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خودمونو غیب و ظاهر می‌کردیم. اون روز خیلی هم زود حرکت کردیم ون 
همون طور که هری گفت شنیدیم که یکی کورمال کورمال از این طرف به اون 
ظرف‌می رفت: 

رون گفت: 

من تا شب کنار همون تپه موندم. همه‌ش امیدوار بودم که سرو کله‌تون پیدا 
بشه. اما وقتی هوا کم کم تاریک می‌شد فهمیدم که گمتون کردهم برای همین 
دوباره دکمه‌ی خاموش کنو زدم و نور آبی اومد و رفت توی بدنم و من خودمو 
غیب کردم و رسیدم به این جاء توی این جنگل. باز هم نمی‌تونستم شمارو ببينی 
و فقط امیدم به این بود که سر و کله‌ی یکی‌تون پیدا بشه و بالاخره سرو کله‌ی هری 
پیدا شد و معلومه که من اول اون آهو رو دیدم. 

هرمیون به تندی پرسید: 

-تو چی رو دیدی؟ 

آن‌ها اتفاقی را که رخ داه بود برایش بازگو کردند و با مطرح شدن موضوع 
آهوی نقره‌ای و شمشیر داخل برکه» هرمیون اخمی کرد و نگاهش را از یکی از آن 
دو به دیگری انداخت و چنان فکرش را متمرکز کرد که محکم نگه‌داشتن پاهایش 
روی هم را به کلی از یاد برد و گفت: 

-ولی حتماٌ اون یه سپر مدافع بوده! نتونستی ببینی کی اونو درست کرد؟ تازه» 
اون تو رو به سمت شمشیر برد! نمی‌تونم اینو باور کنم! بعدش چی شد؟ 

رون توضیح داد که هری را هنگام پریدن به داخل برکه دیده و منتظر مانده تا 
دوباره به سطح آب بیاید؛ فهمیده بود که مشکلی پیش آمده است. به درون برکه 
پریده و هری رانجات داده بود و وقتی به آن جارسید که می‌خواستند قاب اویز را 
باز کنند. مردد ماند. آن گاه هری حرف او را ادامه داد: 

-بعدش رون با شمشیر بهش ضربه زد. 

هرمیون به زمزمه گفت: 

-بعدش اون رفت؟ به همین سادگی؟ 

هری نیم نگاهی به رون انداخت و گفت: 

نه خب» جیغ و داد زد و رفت. ایناهاش! 
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هر یقاب آومترا دی باهای سیون اخداش و او رتست ار رارا شرت 
و به بررسی سوراخ‌های رویش پرداخت. 

هری که سرانجام به این نتیجه رسیده بود که خنثی کردن افنسون حفاظتی 
قظ رم تواز وبا یک کی یی هر هیری آزار باطا کرهوا رون تساه 

-توالان گفتی که با یه چوبدستی اضافی از چنگ اون قاپ زن‌ها در رفتی؟ 

رون که هرمیون را هنگام وارسی قاب آویز تماشا می‌کرد در جوابش گفت: 

_جی؟ اهان -اره اره. 

سپس قلاب کوله پشتی‌اش را باز کرد و چوبدستی تیره و کوتاهی را از جیب 
آن در آوزدو کفت: 

-اینه. فکر کردم خوبه که آدم یه جوبدستی یدکی دم دستش باشه. 

هر دستش برادراز کردو گفت: 

-درست فکر کردی. چوبدستی من شکسته. 

رون کفنت: 

-شوخی می‌کنی؟ 

اما در همان لحظه هرمیون بلند شد و دوباره قیافه‌اش ناراحت شد. جان پیچ 
شکسته را در کیف منجوق دوزی‌اش گذاشت. سپس دوباره به روی تختش رفت 
و بدون هیچ کلمه‌ی دیگری خوابید. 

رون چوبدستی جدید رابه دست هری داد و هری زیر لب گفت: 

-فکر کنم, این بهترین چیزی بود که می‌تونستی انتظارشو داشته باشی. 

رون گفت: 

-آره ممکن بودبدتر از ای ین باشه .اون پرنده‌ها رو یادته که می‌فرستاد سراغم؟ 

صدای خفه‌ی هرمیون از زیر لحافش به گوش رسید که گفت: 

-هنوز قضیه منتفی نیست. 

اما رون و هری لبخند ملایمی به هم زدند و رون لباس خواب آلبالویی‌اش را 


از کوله شش ان در اور 


۷۳ 


زینوفیلیوس لاوکود 


هری انتظار نداشت که حشم هرمیون تا صبم فروکش کند و از این رو هیچ 
تعجبی نکرد که صبح روز بعد. او بیش‌تر بانگاه‌های چپ چپ و سکوت‌های 
معنی‌دار منظورش را بیان می‌کرد. رون نیز در پاسخ به این رفتارهای هرمیون به 
عنوان نشانه‌ی بارز احساس پشیمانی مداومش, در حضور او به گونه‌ای غیر 
طبیعی دایم قیافه‌ی غمزده‌ای به حود می‌گرفت. در واقع» وقتی هر سه با هم بودند 
هری احساس کسانی را داشت که در عزاداری‌ها صاحب عزانیستند. اما در مواقع 
نادری که رون و هری تنها می‌شدند (اوقاتی که برای آوردن آب یا پیدا کردن قارج 
در زیر بوته‌ها می‌رفتند) رون به طرز بی‌شرمانه‌ای شاد و سرحال می‌شد. یکسره 
کرت 
-یکی کمکمون کرد. یکی اون آهو رو فرستاد. یکی طرف ماست. یه جان پیچ 
کش ریق( 

نابودی قاب آویز دستاویزی شد که دوباره بحث و گفتگو درباره‌ی محل‌های 
احتمالی جان پیچ‌های دیگر زا آغاز کنند و با این که پیش از آن بارها درباره‌ی این 
موضوع صحبت کرده بودند هری بسیار خوش بین بود و اطمینان داشت 
موفقیت‌های دیگری به دنبال اولین موفقیتشان رخ خحواهد داد. بدخلقی‌های 
هرمیون هیچ لطمه‌ای به روحیه‌ی شاد و سرزنده‌اش وارد نمی‌کرد: جهش ناگهانی 
تیش ی امبالکان سا شقن اهوم اس ار آسمبهست ورکن مسم کر دورو 
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مهم‌تر از همه بازگشت رون هری را چنان خوشحال کرده بود که برایش دشوار 
بود قیافه‌ی جدی به خود بگیرد. 

اواخر بعدازظهر آن روز بار دیگر برای فرار از حضور مصیبت بار هرمیون, 
به بهان‌ی جستجوی پیگیر در زیر بوته‌ی پرچین‌های عریان به دنبال تمشک‌هایی 
که وجود نداشتند به تبادل اخبار جاری ادامه دادند. هری سرانجام موفق شد کل 
ماجرای در به دری‌های خودش و هرمیون و همچنین سیر تا پیاز ماجرایی را 
تعریف کند که در دره‌ی گودریک رخ داده بود؛ رون نیز تمام اخباری رابرای هری 
بازگو می‌کرد که در چند هفته‌ی جدایی‌اش از آن‌ها در سطح وسیع‌تری از دنیای 
جادریی کسب کرده بود. 

بعد از آن که رون اقدامات ناگزیر بسیار مشنگ زاده‌ها برای فرار از چنگ 
وزار تخانه را برایش تعریف کرد از او پرسید: 

... حالا چه جوری از قضیه‌ی دشواژه با خبر شدین؟ 

از جی؟ 

آخه تو و هرمیون دیگه گفتن اسم اسمشونبرو کتار گذاشتین! 

آهان, آره فقط عادت بدیه که همین طوری پیش اومده. ولی من هیچ 
مشکلی برای گفتم اسم و - 

دنه! 

رون فریاد زد و باعث شد هری به وسط بوته‌ها بپرد و هرمیون (که جلوی در 
چادر سخت مشغول مطالعه بود) با احم به آن‌ها نگاه کند. رون هری را از لای 
بوته‌های تمشک بیرون کشید و به هرمیون گفت: «ببخشید.» و برای هری توضیح 
داد: 

_آنحه این اسمو جادو کرده‌ن» هری, و از همین طریق رد مردمو پیدا می‌کنند! به 
کار بردن این کلمه؛ همه‌ی جادوهای امنیتی رو باطل می‌کنه, باعث نوعی اختلال 
جادویی می‌شه. توی خیابون تاتنهام کورت همین جوری پیدامون کردند! 

-برای این که اسمشو به کار بردیم؟ 


۱ دشواژه به معنای کلمه‌ی بد و پلید و زشت است و در این حابه معتای کلمه‌ی ممنوع به کار رفته است -م. 
و ۱9 ی ی بد و پنید و ز و این جا؛ موم به جرنن 3 
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-دقیقاً برای همین! باید برای این کار بهشون آفرین بگی چون کار عاقلانه‌ایه. 
فقط افرادی مثل دامبلدور که به طور جدی جلوی اون ایستاده‌ن. جرأت دارند که 
این اسمو به زبون بیارن. حالا اونا این اسمو تبدیل به یه دشواژه کرده‌ن و هر کی 
این اسمو بگه قابل ردیابی می‌شه -راه سریع و آسونیه برای پیدا کردن اعضای 
محفل! چیزی نمونده بود کینگزلی رو بگیرند - 

یه مشت مرگ خوار محاصره‌ش کرده بودند ولی اون باهاشون جنگید و از 
چنگشون در رفت. حالا هم فراریه» درست مثل ما. 

رون با حالتی متفکرانه با دسته‌ی جوبدستی‌اش چانه‌اش را خاراند و ادامه داد: 

_به نظرت ممکن نیست که کینگزلی اون آهو رو فرستاده باشه؟ 

-سپر مدافع اون سیاهگوشه توی عروسی دیدیمش یادته؟ 

-آهان آره.... 

آن‌ها در امتداد پرچین پیش رفتند و از چادر و هرمیون دور شدند. 

-هری, به نظرت ممکن نیست کار دامبلدور باشه؟ 

-دامیلدور جی؟ 

رون کمی دستپاچه شد اما بااصدای آهسته‌ای گفت: 

_دامبلدور.... آهو؟ بعنی.... 

رون که از گوشه‌ی چشمش هری را زیر نظر داشت ادامه داد: 

-آخرین بار شمشیر واقعی دست اون بوده درسته؟ 

هری به رون نخندید زیرا به خوبی آرزوی نهفته در ایين پرسش را درک 
می‌کرد. تصور این که دامبلدور موفق شده باشد نزد آن‌ها برگردد و مراقب آن‌ها 
داد و گفت: 

دامبلدور مرده. خودم دیدم که مرده خودم جسدشو دیدم. بی برو برگرد اون 
از بین رفته. در ضمن. سپر مدافع دامبلدور ققنوس بودنه آهو. 
تغییر کرد نه؟ 
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آره, ولی اگر دامبلدور زنده باشه» پس چرا خودشو نشون نمی‌ده؟ چرا 
شمشیرو نیاورد به دستمون بده؟ 

رون گفت: 

-چه می‌دونم. حتما به همون دلیلی که وقتی زنده بو اونو بهت نداد؟ به همون 
دلیل که برای تو یه گوی زرین قدیمی و برای هرمیون یه کتاب قصه‌ی کودکان به 
ارت کشت ؟ 

هری که سخت منتظر شنیدن پاسخش بود مستقیم به چهره‌ی رون نگاه کرد و 
ی 

-و اون دلیل چیه؟ 

-نمی‌دونم. بعضی وقتها که زیاد به مغزم فشار می‌آوردم. فکر می‌کردم اون 
می‌خواسته بهمون بخنده.... يا کارو مشکل‌تر کنه. ولی فکر نمی‌کنم ایین طور 
باشه» دیگه این فکرو نمی‌کنم. وقتی خاموش کن رو به من داد می‌دونست داره 
تفر کار که کزسه؟ اوق خن 

گوش‌های رون سرخ شد و نگاهش به دسته‌ای از شاخه‌های بوته‌ای در 
جلوی پایش خیره ماند و سپس آن را با پایش کنار زد و گفت: 

-حتماًمی‌دونسته که من رفیق نیمه راه می‌شم و می‌رم. 

هری حرفش را اصلاح کرد و گفت: 

با مود تسه که لس عراز کر وی 

قیافه‌ی رون حالت تشکرآمیزی به خود گرفت اما همچنان ناراحت بود. هری 
کمابیش برای عوض کردن موضوع صحبت گفت: 

-حالا که صحبت از دامبلدور شد. شنیدی اسکیتر درباره‌ش چجی نوشته؟ 

رون بلافاصله گفت: 

اون آره. مردم خیلی درباره‌ش حرف می‌زنند. البته اگر شرایط طور دیگه‌ای 
بود. قضیه‌ی دوستی دامبلدور و گریندل والد. خبر داغی می‌شد ولی حالاء فقط 
یه رای هویم اي کار دای تیک ی راتتی رایس نارای 
هم که فکر می‌کردن آون خیلی خوب بوده. حکم توهین رو داره. اما فکر نکنم 


موضوع چندان مهمی باشه. اون خیلی جوون بوده که -- 
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هری با همان لحن تندی که به هرمیون پرخاش کرده بود به او گفت: 

-هم سن ما بوده. 

چیزی در چهره‌ی هری باعث شد که رون از ادامه‌ی این موضوع خودداری 
کند 

عنکبوت بزرگی وسط کارتنک یخ زده‌ی روی بوته‌های تمشک نشسته بود. 
هری با چوبدستی‌یی که رون شب پیش به او داده بود عنکبوت را نشانه گرفت. 
هرمیون افتخار داده و پس از معاینه‌ی آن به این نتیجه رسیده بود که جنس آن از 
چوب گوجه‌ی وحشی است. هری پس از نشانه گیری گفت: «انگورجیو (» 
عنکبوت لرزش خفیفی کرد و روی تارش کمی بالا و پایین رفت. هری دوباره 
امتحان کرد. این بار عنکبوت کمی درشت‌تر شد. رون به تندی گفت: 

-بسه دیگه! بابا ببخشید که گفتم دامبلدور جوون بوده خوبه؟ 

هری فراموش کرده بود که رون از عنکبوت بیزار است. 

-ببخشید -ریدوسیو ۲ 

عنکبوت کوچک نشد. هری به چوبدستی گوجه‌ی وحشی نگاه کرد. آن روز 
هر جادوی پیش پا افتاده‌ای که به کمک آن اجرا کرده بود بسیار ضعیف‌تر از 
جادوهایی به نظر می‌رسید که با چوبدستی ققنوسش به اجرا در می‌آورد. این 
چوبدستی جذید برایش به طرز آزارنده‌ای نا آشنا بود. مثل این بود که دست 
شخص دیگری را به مچش پیوند زده باشند. 

هرمیون که بی صدا جلو آمده پشت سر آن‌ها ایستاده بود و با نگرانی هری را 
نگاه می‌کرد که می‌کوشید عنکبوت را بزرگ و کوچک کنده به هری گفت: 

-فقط یه ذره تمرین لازم داری. فقط باید اعتماد به نفس داشته باشی» هری. 

هری می‌دانست که او جرا می‌خواهد که همه چیز درست باشد: هنوز برای 
شکستن چوبدستی‌اش عذاب وجدان داشت. جواب تندی را فرو خورد که سر 
زبانش آمده بود و آن این که اگر از نظر هرمیون چوبدستی‌ها با هم فرقی نداشتند 
او چوبدستی چوب گوجه جنگلی را بردارد و جوبدستی خودش رابه هری 


1. 0 2. 0 
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بدهد. ولی از آن جا که مشتاق بود همه با هم خوب باشند با او موانقت کرد؛ اما 
همین که رون با ترس و لرز به هرمیون لبخند زد او با گام‌های محکم از آن‌ها دور 
شد و دوباره پشت کتابش غیبش زد. 

با تاریک شدن هواء هر سه به چادر برگشتند و هری اولین پاس نگهبانی را به 
عهده گرفت. جلوی چادر نشست و کوشید با چوبدستی چوب گوجه‌ای قلوه 
سنگ‌های کوچک جلوی پایش را از زمین بلند کند: اما جادویش باز هم کندتر و 
ضعیف تر از پیش به نظر می‌رسید. هرمیون روی تختش دراز کشیده بود و کتاب 
می‌خواند و در این میان رون, پس از نگاه‌های نگران بسیاری به او بی‌سیم چوبی 
کوچکی را از کوله پشتی‌اش در آورد و شروع به تلاش برای تنظیم آن کر د. 

با صدای آهسته‌ای به هرمیون گفت: 

فقط همین یه برنامه‌ست که اخبارو همون طوری که واقعاً هست. می‌گه. 
همه‌ی برنامه‌های دیگه طرفدار اسمشونبرند و حط مشی وزارتخونه رو پیش 
گرفته‌ن اما این یکی... صبر کن خودت بشنوی. خیلی عالیه. فقط حیف که هر 
شب نمی‌تونند برنامه پخش کنند. آخه دایم باید جاشونو عوض کنند تامورد 
حمله قرار نگیرند. برای تنظیمش باید اسم رمز داشته باشی... مشکل اینه که من 
نمی‌دونم آخرین اسم رمز چیه... 

رون با چوبدستی‌اش ضربه‌های ملایمی به بخش فوفانی رادیو می‌زد و زیر 
لب کلماتی را اللهبختکی بر زبان می‌آورد. او بارها زیر چشمی به هرمیون نگاه 
کرد زیرا می‌ترسید که او از کوره در برود اما هرمیون چنان به او بی‌اعتنا بود که 
انگاز الا قو ان شا و خود نداشت هن مت زمانی به ظو ل ده دقع بای بر 
رون به رادیو تقه می‌زد و زیر لب زمزمه می‌کرد» هرمیون کتابش را ورق می‌زد و 
هری به تمرین با چوبدستی چوب گوجه‌ای ادامه می‌داد. 

ناگهان هرمیون از روی تختش پایین پرید: رون بلافاصله ضربه‌هایش را 
متوقف کرد. با دلواپسی به هرمیون گفت: 

-اگه ناراحتت می‌کنه. تمومش می‌کنم! 

هرمیون رضایت نداد که جوابی به او بدهد و در عرض به هری نزدیک شد و 
گفت. 


هری پا ترویادگاران‌مرگ ]۴۶۳ 


-باید باهم صحبت کنیم. 

هری به کتابی نگاه کرد که هنوز در دست هرمیون بود و متوجه شد که کتاب 
زندگی ونیرنگ‌ها ی آلبوس دامبلدور است. با نگرانی گفت: 

_چی؟ 

یک لحظه به ذهنش رسید که فصلی از آن کتاب درباره‌ی خودش است و 
چندان مطمئن نبود که آماده‌ی شنیدن روایت ریتا اسکیتر از ارتباط خودش با 
دامبلدور باشد. اما پاسخ هرمیون کاملاً غیر منتظره بود. 

-می‌خوام برم و زینوفیلیوس لاوگودو ببینم. 

هری خیره به او نگاه کرد و گفت: 

دبله؟ 

-زینوفیلیوس لاوگودو. پدر لونارو. می‌خوام برم و باهاش صحبت کنم. 

ام ی ۲ 

هرمیون نفس عمیقی کشید» گویی می‌خواست با این کار خود را آماده کند 
وگفت: 

-موضوع سر آون علامته ست. علامت توی بیدل نقال. این جا رو نگاه کن! 

او کتاب زندگی و نیرنگ‌ها ی آلبوس دامبلدور را بر خلاف میل هری» جلوی 
رویش نگه داشت و او عکس نامه‌ی اصلی دامبلدور را دید که برای گریندل والد با 
دستخط مایل و آشنایش نوشته بود. از دیدن این مدرک قطعی بیزار بود زیرا نشان 
می‌داد که دامبلدور به راستی آن کلمات رانوشته و آن نامه ساخته و پرداخته‌ی ریتا 
نبوده است. هرمیون گفت: 

-امضا.... امضاشو ببین» هری! 

هری همین کار را کرد. در یک آن, متوجه نشد که او از چه حرف می‌زند اما 
وقتی در نور چوبدستی برافرو خته‌اش با دقت بیش‌تری به آن نگاه کرد متوجه شد 
که دامبلدور به جای حرف ۵ در کلمه‌ی آلبوس. همان علامت مثلثی شکلی را 
گذاشته است که در کتاب قصه‌های بیدل نقال بود. 

رون با ترس و لرز گفت: 


-جی کار داری ۰ 
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اما هرمیون بانگاهی او رااسر جایش نشاند و دوباره به هری نگاه کرد و گفت: 

_یکسره داره جلومون سبز می‌شه نه؟ می‌دونم که ویکتور گفته این علامت 
گریندل والده ولی همین علامت روی اون قبر قدیمی توی دره‌ی گودریک هم 
بود و تاریخ‌های روی سنگ قبر مربوط به زمانی قبل از دوره‌ی گریندل والد بود. 
حالا هم این یکی! خب ما که نمی‌تونیم از دامبلدور یا گریندل والد بپرسیم که 
معنی این علامت چیه -اصلاً نمی‌دونم که گریندل والد هنوز زنده‌ست یانه -ولی 
از آقای لاوگود که می‌تونیم بپرسیم. اون توی عروسی همین علامت رو به 
گردنش انداخته بود. مطمئنم که این چیز مهمیه؛ هری! 

هری بلافاصله جوابش را نداد. به چهره‌ی مشتاق و پر شور او نگاه کرد و 
سپس به تاریکی پیرامونشان خیره شد و به فکر فرو رفت. پس از تأملی سود نی 
گفت: 

-هرمیون, دیگه نمی‌خوام ماجرای دره‌ی گودریک رو تکرار کنیم. ما 
همدیگه‌رو راضی کردیم که اون جا بریم و - 

-ولی این علامت داره یکسره می‌یاد جلو مون. هری! دامبلدور کتاب قصه‌های 
بیدل نقال رو برام ارث گذاشته. از کجا معلوم که ما نباید دنبال پیدا کردن معنی اون 
علامت باشیم؟ 

هری با کمی اوقات تلخی گفت: 

-باز شروع شدا! همه‌ش داریم خودمونو متقاعد می‌کنيم که دامبلدور علایم و 
سر نخ‌هایی رو برامون گذاشته - 

رون شروع به صحبت کرد و گفت: 

_اون خاموش کنه که خیلی به درد بخور از آب در اومد. به نظر من هرمیون 
راست می‌گه به نظر منم باید بریم و لاوگودو ببینیم. 

هری به رون چپ چپ نگاه کرد. اطمینان کامل داشت که حمایت رون از 
هرمیون هیچ ار تباطی به میل او برای ‏ گاهی از معنای علامت باستانی مثلثی ندارد. 
رون اضافه کر د: 

مثل ماجرای دره‌ی گودریک نمی‌شه. لاوگود طرفدار توست. هری» تمام 
این مدت. طفره زن از تو طرفداری کرده, یکسره داره به همه می‌گه که باید به تو 
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کمک کنندا 

هرمیون با جدیت گفت: 

-مطمثنم که این چیز مهمیه هری! 

اما فکر نمی‌کنی که اگر این قدر مهم بود. دامبلدور قبل از مرگش دربارهوش 
چیزی به من می‌گفت؟ 

-شاید.... شاید این جیزیه که تو خحودت باید بهش پی ببری. 

حالت هرمیون کمی مثل کسانی بود که حاضرند به هر چیزی متوسل شوند. 
رون چاپلوسانه گفت: 

_آره عاقلانه‌ست. 

هرمیون با بد خلقی گفت: 

-هیچم عاقلانه نیست. ولی باز هم به نظر من باید با آقای لاوگود صحبت 
کنیم. علامتیه که دامبلدور و گریندل والد و دره‌ی گودریک رو به هم ربط می‌ده. 
هری من اطمینان دارم که باید از این موضوع سر در بیاریم! 

رون گفت: 

-به نظرم باید رأی‌گیری کنیم. کی با ملاقات با لاوگود موافقه - 

دست خودش قبل از دست هرمیون بالا رفت. وقتی هرمیون دستش را بالا 
می‌برد لب‌هایش به دلیل بدگمانی‌اش می‌لرزید. رون به پشت هری زد و گفت: 

-متأسفم هری, رأی نیاوردی. 

هری که هم آزرده شده بود هم از این حرکت خوشش آمده بود به آن‌ها گفت: 

باشه» ولی بعد از دیدن لاوگود» بیاین سعی کنیم جان پیچ‌های دیگه رو پیدا 
کنیم باشه؟ راستی, خونه‌ی لاوگود کجاست؟ شما می‌دونین؟ 

رون گفت: 

آره, خونه‌شون خیلی دورتر از خونه‌ی ما نیست. البته من جای دقیقشو 
نمی‌دونم ولی مامان و بابام هر وقت درباره‌شون حرف می‌زنند همیشه به سمت 
تبه‌ها اشاره می‌کنند. پیدا کردنش نباید زیاد سخت باشه. 

وقتی هرمیون به روی تختش برگشت. هری صدایش را پایین آورد و گفت: 

تو فقط برای این که می‌خواستی دلشو به دست بیاری موافقت کردی. 
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رون با خوشرویی گفت: 

در جنگ و عشق هر کاری رواست. توی این قضیه هم که یه ذره از هر 
دوتاش هست. خوشحال باش باب الان تعطیلات کریسمسه لونا هم خونه‌ست! 

صبح روز بعد در دامنه‌ی بادگیر تپه‌ای که در آن ظاهر شده بودند چشم انداز 
عالی و بی‌نظیری از دهکده‌ی اوتری سنت کچپل را پیش رو داشتند. در نقطه‌ی 
مرتفعی ایستاده بودند که دهکده همجون مجموعه‌ای از خانه‌های اسباب بازی به 
نظر می‌رسید که پرتوهای نور آفتاب از لابه‌لای ابرها به شکل خطوط مایلی آن را 
در برگرفته و به زمین دوخته بود. یکی دو دقیقه همان جا ماندند و به پناهگاه خیره 
شدند؛ دست‌ها را سایه‌بان چشم‌ها کرده بودند اما فقط می‌توانستند پرچین‌های 
بلند و درختان باغ را تشخیص بدهند که آن خانه‌ی کوچک کج و معوج را از چشم 
مشنگ‌ها پنهان کرده بودند. 

رون گفت: 

_چه قدر عجیبه» این قدر نزدیکیم» ولی نمی‌ریم اونارو ببینیم. 

هرمیون به سردی گفت: 

-آره دیگه نه این که تازگی‌ها ندیدیشون. شب کربسمس اون جابودی. 

رون با خنده‌ای نا باورانه گفت: 

-من که توی پناهگاه نبودم! فکر کردین من برگشتم اون جاو به همه گفتم که 
رفیق نیمه راه شدم و شما رو تنها گذاشتم؟ آره اون وقت دیگه فرد و جرج ولم 
نمی‌کردند. جینی هم که واقعاً درکم می‌کرد. ‏ 

هرمیون با تعجب پرسید: 

-پس تو کجابودی؟ 

- توی خونه‌ی جدید بیل و فلور. توی ویلای صدفی. بیل همیشه بامن 
مهربون بوده. وقتی شنید که من چی کار کردهم زیاد تحت تأثیر قرار نگرفت. ولی 
خب زیاد هم به این موضوع بند نکرد. می‌دونست که واقعا ناراحتم. هیچ کدوم از 
بقیه‌ی اعضای خانواده نمی‌دونند که من اون جا بوده‌م. بیل به مامان گفت که چون 
می‌خوان تنها باشند برای کریسمس به خونه‌مون نمی‌رن. می‌دونی که اولین 
تعطیلات بعد از عروسی‌شون بود. فکر نکنم فلور ناراحت شده باشه. خودتون که 
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می‌دونین آون چه قدر از سلستینا واربک متنفره. 

رون پشتش رابه پناهکاه درد و جلوتر از بقیه از تپه بالارفت و گفت: 

-بیاین از این راه بریم بالا. 

چند ساعتی به راهشان ادامه دادند و هری به اصرار هرمیون زیر شنل نامریی 
مخفی بود. از قرار معلوم. هیچ کس در میان آن تیه‌های کوتاه سکونت نداشت و 
جز کلبه‌ی کوچکی که متروک به نظر می‌رسید خانه‌ی دیگری به چشم نمی خورد. 

هرمیون از پنجره‌ی آشپزخانه‌ی تمیز و مرتبی که لبه‌ی آن گلدان‌های 
شمعدانی عطری گذاشته بودند. داخل آن را نگاه کرد و گفت: 

-به نظرتون خونه‌شون همین جاست و در تعطیلات کریسمس به جایی 
رفته‌ن؟ 

رون صدای خرناس مانندی در آورد و گفت: 

-بچه‌ها, یه حسی به من می‌گه اگه از پنجره‌ی خونه لاوگود توشو نگاه کنیم 
معلوم می‌شه که کی اون جا زندگی می‌کنه. بیاین: بریم سراغ تپه‌های بعدی. 

بدین ترتیب» خود را غیب کردند و چند فرسنگ جلوتر در سمت شمال» 
ظاهر شدند. 

باد همچون تازیانه‌ای به سر و لباسشان می‌وزید. رون گفت: 

_آهان! 

او به سمت بالای تیه‌ای اشاره می‌کرد که بر آن ظاهر شده بودند و خانه‌ی 
بی‌نهایت عجیبی را نشان می‌داد که مثل استوانه‌ی بزرگ و سیاهی دل آسمان را 
می‌شکافت و در پهنه‌ی آسمان بعدازظهر قرص ماهی در پشت آن به چشم 
می‌خورد. رون ادامه داد: 

اون باید خونه‌ی لونا اینا باشه» غیر از اونا کی توی چنین خحونه‌ای زندگی 
می‌کنه؟ مثل یه رخ غول پیکره. 

هرمیون با اخم به برج نگاه کرد و گفت: 

دای که یه صورت نشستخا 


1 واژه‌ی «۲001» در زبان انگلیسی هم به معنای «رخ شطرنج» و هم به معنای کلاغ سیاه است که نویسنده از 
این دو معنا استفاده کرده است. در این جااز دو معنای واژه‌ی «رخ)» یعنی «رخ شطرنج» و «صورت» استفاده‌ی 
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رون گفت: 

-رخ شطرنجو می‌گم» همون قلعه‌ی خودتون. 

پاهای رون از همه بلندتر بودو زودتر از همه به بالای تیه رسید. وقتی هری و 
هرمیون؛ در حالی که نفس نفس می‌زدند و پهلوهایشان را گرفته بودند خود را به 
او رساندند. دیدند که رون به پهنای صورتش می‌خندد. او گفت: 

خونه‌ی خودشونه. نگاه کنین. 

سه تابلوی دست نویس به در شکسته‌ی حیاط نصب کرده بودند. روی اولی 
نوشته بود: «سردبیر مجله‌ی طفره زن: ز. لاوگود» روی دومی جمله‌ی «دست 
درازی به داروش‌ها ممنوع!» و روی سومی جمله‌ی «از نزدیک شدن به آلوهای 
هدایت‌پذیر خودداری کنید.» به چشم می‌خورد. 

وقتی در حیاط را باز می‌کردند صدای غیژ غیژ آن بلند شد. در دو سوی راه پر 
پیج و خمی که به در ورودی ساختمان می‌رسید انواع گیاهان عجیب و غیر عادی 
به طور انبوهی روییده بود از جمله بوته‌ای پر از میوه‌های تربچه‌ای شکل 
نارنجی رنگی که لونا گاهی آن‌ها را مثل گوشواره به گوشش می‌آویخت. به نظر 
هری رسید که گیاه اسنارگلافی را شناخته است و از تنه‌ی خشک و پر جین و 
چروک آن فاصله گرفت. دو درحت سیب وحشی کهنسال در اثر وزش باد حم 
شده بودند و شاخه‌های بی‌برگشان هنوز پر از میوه‌های سرخ رنگی به اندازه‌ی 
توت بود. دو حلقه‌ی داروش پر پشت. باغنچه‌های ریز و سفید منجوق مانند 
پراکنده‌ای در دو سوی در ورودی ساختمان همچون دو نگهبان پاسداری 
مین دادن بقل کر هک بای تا اف تاش مایت ان زر یکی ان ها 
آن‌ها چشم دوخته بود. 

هرمیون گفت: 

-بهتره دیگه شنل نامریی رو در بیاری. هری. آقای لاوگود دوست داره به تو 
کمک کنه نه به ما. 

هری به توصیه‌ی هرمیون عمل کرد و شنل رابه دست او داد تا در کیف 


مشابهی شده است -م. 
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منجوق دوزی‌اش بگذارد. سپس هرمیون سه ضربه به در ضخیم و سیاه ساختمان 
زد که گل میخ‌هایی روی آن به چشم می‌خورد و کوبه‌ای به شکل عقاب داشت. 

هنوز ده ثانیه هم نگذشته بود که در با شدت باز شد و زینوفیلیوس لاوگود با 
پاهای برهنه و لباسی در برابرشان پدیدار شد که مثل لباس خوابی بود که پر از 
لکه‌های رنگی باشد. موهای بلند و سفید پشمک مانندش کثیف و شانه نکرده بود. 
زینوفیلیوس در شب عروسی بیل و فلور به نسبت بسیار مر تب‌تر و آراسته‌تر بود. 

-چیه؟ چه خبره؟ شماکی هستین؟ چی می‌خواین؟ 

او با صدای تیز و پرخاشگرانه‌ای» فریاد زنان این را گفت و ابتدا به هرمیون» 
بعد به رون و آخر سر به هری نگاه کرد و دهانش باز شد و به طور خنده داری 
کاملا به شکل « در آمد. هری دستش را جلو برد و گفت: 

-سلام آقای لاوگود. من هری‌ام. هری پاتر. 

زینوفیلیوس با هری دست نداد آما ان چشمش که به سمت بینی انحراف 
نداشت مستقیم به جای زحم روی پیشانی هری نگاه کرد. هری پر سید: 

-اشکالی نداره که ما بیایم توی خونه؟ چیزی هست که می‌خوایم ازتون 
ارت 

زینوفیلیوس آب دهانش را فرو داد و با چهره‌ی بیمناکش نگاهی به گوشه و 
کنار باغچه اندااخت و زیر لب گفت: 

تفای فک نمی‌کنم کار درستی باشه. جدی جاخوردم.... عجبا.... 
متأسفانه فکر نمی‌کنم بشه -- 

هری که از این استقبال نه چندان گرم ناامید شده بود به او گفت: 

-زیاد طول نمی‌کشه. 

-اوه.... خب پس باشه. بیاین تو» زود باشین زود باشین! 

هنوز از آستانه‌ی در به طور کامل رد نشده بودند که زینوفیلیوس در را محکم 
بت رشان سس ان ادن اش‌شایهای اوه رونت که سک غیت از ان 
رابه عمرش ندیده بود. فضای آن کاملا گرد بود چنان که احساس می‌کردند در یک 
فلفل پاش غول پیکر ایستاده‌اند. همه چیز را به صورت منحنی در آورده بودند تا 
با دیوارها هماهنگی داشته باشند: از اجاق گاز گرفته تا لگن ظرفشویی و کابیت‌ها. 
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روی تمام وسایل نیز با رنگ‌های روشن و اصلی انواع گل‌ها و حشرات و 
پرندگان را نقاشی کرده بودند. به نظر هری رسید که این همان سبک لوناست: 
تأثیر آن در فضای بسته و دلگیر آن جا کمابیش چشمگیر و شگفت‌انگیز بود. از 
وسط بنا. پلکان فلزی پر نقش و نگاری به طور مارپیچی تا طبقه‌ی بالا امتداد 
می‌یافت. از بالای سرشان صدای تق و توق زیادی به گوش می‌رسید: هری 
کنجکاو شد که بداند لونا سرگرم انجام چه کاری است. 

-بهتره بیاین طبقه‌ی بالا. 

زینوفیلیوس که هنوز به شدت ناراحت و معذب به نظر می‌رسید این راگفت 
و خودش جلوتر از آن‌ها حرکت کرد. 

به نظر می‌رسید که طبقه‌ی بالا ترکیبی از اتاق نشیمن و اتاق کار باشد و برای 
همین بسیار شلوغ‌تر و به هم ریخته‌تر از آشپزخانه بود. تا حدودی به اناق 
ضروریات در آن شرایط به یاد ماندنی شباهت داشت که به شکل هزار توی پیج در 
پیچی از اشیای پنهان شده‌ی چندین قرن در آمده بود با اين تفاوت که از آن‌جا 
کوچک‌تر و کاملاً گرد و دایره‌ای شکل بود. همه جا دسته‌ی کتاب‌ها و کاغذهای 
تل انبار شده به چشم می خورد. نمونه‌های ظریف و خوش ساختی از موجوداتی 
که به چشم هری نا آشنا بودند. از سقف آویزان شده بال‌هایشان را به هم می‌زدند 
و آرواره‌هایشان را باز و بسته می‌کردند. 

لونا آن جانبود: آنچه آن همه سر و صدا راه می‌انداعت وسیله‌ای چجوبی بود که 
چرخ دنده‌های آن به طور جادویی در حرکت بودند. به ظاهر عجیب و غریب آن 
می‌امد که از نسل میزهای کاری باشد که چندین کشوی زهوار در رفته دارند اما 
پس از یکی دو انیه, هری به این نتیجه رسید که دستگاه چایی قدیمی است چرا 
که مجله‌های طفره زن را یکی پس از دیگری بیرون می‌داد. 

-معذرت می‌خوام. 

زینوفیلیوس پس از این حرف با گام‌های بلندی به سمت دستگاه رفت و 
رومیزی چرک و کثیفی را از زیر انبوه کتاب‌ها و کاغذها بیرون کشید که همگی به 
زمین افتادنده سپس رومیزی را روی دستگاه چاپ انداخت و تا حدودی از 
صدای تق و توق آن کاست. آن گاه رو به هری کرد و گفت: 
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-برای چی اومدی این جا؟ 

اما پیش از آن که هری بتواند حرفی بزند. هرمیون از تعجب جیغ کوتاهی 
کشید و پرسید: 

-آقای لاوگود -اون چیه؟ 

او به شاخ مارپیچ عظیمی» بی‌شباهت به شاخ اسب تک شاخ, اشاره می‌کرد که 
روی دیوار نصب شده بود. تا یکی دو متر جلوتر امتداد می‌یافت. زینوفیلیوس 
گفت: 

-اين شاخ اسنورکک شاخ چروکیده‌ست. 

-نه» شاخ اون نیست! 

هری با شرمندگی زیر لب گفت: 

هرمیو نا آلان که وفنته 

_آخه این شاخ ایرامپنته » هری! یکی از اجناس قابل خرید و فروش درجه 
دوست و بودنش توی خونه بی‌نهایت خطرناکه! 

رون با توجه به شلوغی و به هم ریختگی فوق‌العاده‌ی اتاق با بیش‌ترین 
سرعتی که می‌توانست از شاخ فاصله گرفت و گفت: 

-توی کتاب جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آن‌ها درباره‌شون نوشته! آقای 


لاوگود باید زودتر خودتونو از شرش خلاص کنین» مگه نمی‌دونین که با 


زینوفیلیوس که حالت چهره‌اش از یکدندگی او حکایت داشت باکلماتی 
تمسار مر ده کقی: 


-اسنورکک شاخ چروکیده موجود جادویی بسیار کم رو و بسیار قدرتمندیه 


۱. جانور بزرگ و خا کستری رنگ آفریقایی با قدرتی فراوان که وزن آن به یک تن می‌رسد و از دور شبیه به 
کرگدن است. بیش تر افسون‌ها و طلسم‌ها را دفع می‌کند و بالای بینی‌اش شاخ تیزی دارد. شاخش هر چیزی را اعم 
از پوست و فلز می‌شکاقد و مایع مرگباری که از آن ترشح می‌شود با نفوذ در هر چیزی آن را منفجر می‌کند. (برای 
اطلاعات بیشتر به کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها مراجعه کنید) -م. 


۲ فصل‌بیستم /زینوفیلیوس لاوگود 
و کی که 

-آقای لاوگود من شیارهای بیخشو می‌شناسم. این شاخ ایرامپنته و فوق‌العاده 
حطرنا که -نمی‌دونم شما اونو از کجا آوردین - 

زینوفیلیوس با حالتی تعص بآمیز گفت: 

-خریدمش. دو هفته پیش از جادوگر جوان و جذابی خریدمش که از علاقه‌ی 
من به اسنورکک دوست داشتنی خبر داره. یه هدیه‌ی غافلگیر کننده برای دخترم 
لوناست. 

زینوفیلیوس دوباره رویش رابه هری برگرداند و گفت: 

-خحب آقای پاتر, دقیقاً بگو ببینم برای چی به این جا اومدی؟ 

هری پیش از آن که هرمیون بخواهد دوباره شروع کند به او گفت: 

-به کمکتون نیاز داریم. 

زینوفیلیوس گفت: 

آهان. کمک می‌خوای. اوهوم. 

بار دیگر چشم سالمش به جای زخم هری نگاه کرد. از قرار معلوم با 
مشاهده‌ی آن هم ترسیده بود هم مسحور شده بود. 

-بله مشکل اینه که... کمک به هری پاتر... خیلی خطرنا که.... 

رون گفت: 

دمگه شما همون کسی نیستین که یکسره به همه می‌گین که اولین و ظیفه‌شون 
کمک به هری پاتره؟ توی مجله تون ننوشته؟ 

زینوفیلیوس نگاه سریعی به دستگاه چاپ پشت سرش انداخت که با وجودی 
که زیر رومیزی پنهان بود همچنان تق و توق می‌کرد. سپس گفت: 

-.... بله من چنین دیدگاهی رو بیان کردهم. اما 

رون گفت: 

اما انجام دادنش به عهده‌ی دیگرانه, نه خود شما؛ درسته؟ 

زینوفیلیوس پاسخی نداد. یکسره آب دهانش را فرو می‌داد و نگاهش به 
سرعت روی آن سه در حرکت بود. هری چنین برداشت کرد که دچار کشمکش 
درونی دردناکی شده است. هرمیون پر سید: 


هری پا ترو یادگار ان مرگ ۴۷۳۲ 

_لوناکجاست؟ چه طوره نظر اونو بپرسیم. 

زینوفیلیوس به زحمت اب دهانش را پایین داد. از قرار معلوم می‌کوشید به 
خود دل و جرأت بدهد. سرانجام با صدای لرزانی که باوجود سرو صدای دستگاه 
چاپ به سختی به گوش می‌رسید. در جواب هرمیون گفت: 

+ لو نا لب رودخو بهست برفته که ند تا گردالوی ابشتیر ین بکیره: اون 
اون از دیدنتون خوشحال می‌شه. من می‌رم که صداش کنم و بعد -بله, باشه. سعی 
می‌کنم کمکتون کنم. 

او از پله‌های مارپیچی پایین رفت و از نظر ناپدید شد و آن‌ها صدای باز و بسته 
شدن در ورودی خانه را شنیدند. به هم نگاهی کردند و رون گفت: 

-مرتیکه زگیل بزدل. دل و جیگر لوناده برابر اینه. 

هری گفت: 

-احتمالاً نگران اینه که اگه مرگ خوارها بفهمند من این جابودهم چه بلایی به 
سرشون می‌یارن. 

هرمیون گفت: 

-ولی منم با رون موافقم. مردک سالوس دورو به همه می‌گه به تو کمک کنند 
ولی خودش می‌خواد زیر آبی بره. تو رو خدا از اون شاخ فاصله بگیر. 

هری به سوی پنجره‌ی آن طرف اتاق رفت. می‌توانست رودخانه‌ای را ببیند 
که مثل روبان پر زرق و برق باریکی. درست در پایین تیه در مکانی بسیار پایین تر 
از آن‌ها جریان داشت. آن‌ها در مکان بسیار مرتفعی بودند؛ پرنده‌ای پرواز کنان از 
جلوی پنجره گذشت و هری به محدوده‌ی پناهگاه نگاه کرد که پشت رشته‌ی 
دیگری از تپه‌ها پنهان بود. جینی جایی در آن پشت بود. بعد از عروسی بیل و 
فلور امروز آن دو از هر زمان دیگری به هم نزدیک‌تر بودند اما در آن لحظه جینی 
روحش نیز خبر نداشت که نگاه‌هری در جهت او خیره مانده و به او فکر می‌کند. 
هری می‌دانست که باید از این موضوع خوشحال باشد؛ رفتار زیتوفیلیوس ثابت 
کرده بود که هر کسی در تماس با او باشد در معرض خطر قرار می‌گیرد. 


۱. نوعی ماهی خحال مخالی کروی شکل که دو پای دراز با پنجه‌هایی بزرگ و پهن دارد (برای اطلاعات 
پیش تر به کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها مراجعه کنید) -م. 


۴ فصل‌بیستم /زینوفیلیوس لاوگود 

رویش را از پنجره برگرداند و چشمش به شیء عجیب دیگری افتاد که روی 
میز عسلی منحنی شلوغ و به هم ريخته ایستاده بود: مجسمه‌ی نیم تنه‌ی سنگی 
ساحره‌ای زیباء ولی عبوس. بود که سربند بی‌نهایت عجیبی بر سر داشت. دو شی 
از دو سوی آن بیرون زده بود که به سمعک شیپوری شباهت داشت. یک جفت بال 
ظریف آبی رنگ درخشان به بندی چرمی چسبیده بود که دور تا دور بالای سر 
مجسمه را گرفته بود. در این میان یکی از آن تربچه‌های نارنجی رنگ نیز به بند 
چرمی دیگری چسبیده بود که از وسط پیشانی‌اش می‌گذشت. هری گفت: 


بایتی ناه کت 

رون گفت: 

خوشگله. تعجب می‌کنم که زینوفیلیوس توی عروسی اینو نگذاشته بود 
روی سرش. 


آن‌ها صدای بسته شدن در ورودی را شنبدند و لحظه‌ای بعد زینوفیلیوس که 
یک جفت جکمه‌ی لاستیکی. پاهای لاغرش را پوشانده بود. سینی به دست. با 
بالا آمد. او سینی را با دستیاچگی به دست هرمیون داد و حودش به هری پیوست 
که کنار مجسمه ایستاده بود و گفت: 

۳ اختراع عزیزمو می‌بینی» طوری درستش کردهم که قشنگ اندازه‌ی مسر 
روونا ریونکلای زیبا باشه. عظیم‌تری نگنجینه‌ی ه رانسان» هوش سرشاراوست! 

او به جیزهایی که مانند سمعک شیپوری بودند. اشاره‌ای کرد و گفت: 

انا حرطوم جلبک سرگردانه -برای از بین بردن تمام عوامل بازدارنده‌ی 
پیرامون شخص متفکره. 

سیس به بال‌های کو جک اشاره کرد و ادامه داد: 

-اینا بال‌های گیس جنبانکه برای القای دیدگاه متعالی و بالاخره... 

او با اشاره به تربچه‌ی نارنجی گفت: 

آلوی هدایت‌پذیر برای تقویت قدرت پذیرش امور خارق‌العاده. 

زینوفیلیوس با گام‌های بلندی به سمت سینی چای بررگشت که هرمیون موفق 
شده بود آن را به طور نا مطمئنی روی یکی از میزهای عسلی شلوغ جای بدهد. او 


هری پاترویادگاران‌مرگ] ۴۷۵ 

گفت: 

جوشونده‌ی ریشه‌ی چرخک میل دارین؟ اینو خودمون درست می‌کنيم. 

او شروع به ریختن نوشیدنی کرد که رنگ ارغوانی تیره‌ی آن درست مثل آب 
چغندر بود و اضافه کرد: 

-لونا پایین تیه پت یل پایینه. خحیلی ذوق زده شده که شما این جایین. دیگه 
چیزی نمونده که برسه. به قدر کافی گردالو گرفته که بتونیم باهاشون سوپی برای 
همه‌مون درست کنیم. بفرمایید بنشینید و برای خودتون شکر بریزید. 

او دسته‌ی کاغذهای بی‌تعادلی را از روی یکی از مبل‌های راحتی برداشت و 
روی آن نشست و پاهای لاستیک پوشش را روی هم انداخت و گفت: 

خب» چه کمکی از دستم بر می‌یاد. اقای پاتر؟ 

هری با نگاهی به هرمیون که سرش را بطور تشویق‌آمیزی تکان داد. به او 
گفت: 

-خب, درباره‌ی اون علامتیه که توی عر وسی بیل و فلور به گردنتون انداخته 
بودین, آقای لاوگود. می‌خواستیم بدونيم چه معنایی داره. 

زینوفیلیوس ابروهایش رابالا برد و گفت: 

_منظورت علامت یادگاران مرگه؟ 


1 
قصه‌ی سه برادر 


هری رویش را برگرداند تابه رون و هرمیون نگاه کند. از قرار معلوم هیچ یک 
از آن دو نیز معنای حرف زینوفیلیوس را نفهمیده بودند. 

-یادگاران مرگ؟ 

زینوفیلیوس گفت: 

-بله. اسمش تا حالابه گوشتون نخورده؟ تعجبی نمی‌کنم. جادوگرهای خیلی 
خیلی کمی قبولش دارند. شاهدش هم همون جوان کله پوکیه که توی عروسی 
برادرت بود. 

او با سر به رون اشاره کرد و ادامه داد: 

-همونی که برای این به من حمله کرد که با علامت یه جادوگر سیاه معروف یز 
داده‌م! عجب جهالتی. هیچ چیز این یادگارها شرارت بار و سیاه نیست. دست کم 
به اون معنای مطلق نیست. آدم فقط از این نماد استفاده می‌کنه که خودشو به افراد 
معتقد دیگه نشون بده به این امید که در این کاوش به هم کمک کنند. 

او پس از انداختن چند حبه قند در جوشانده‌ی ریشه‌ی چرخکش آن را هم 
زد ی کی ان آن تور شید هر کفت: 

-ببخشید. ولی من هنوز هم درست متوجه نشدهم. 

هری مودبانه جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش رانوشید و کمابیش دچار دل به هم 


هری پا ترو یادگاران مرگ ]۴۷۷ 
خوردگی شد. به راستی که طعم نفرت انگیزی داشت. مثل این بود که دانه‌ی همه 
مزه‌ی برتی‌بات با طعم ان دماغ را به صورت مایع در آورده باشند. 

زینوفیلیوس آشکارا برای تحسین طعم جوشانده‌ی ریشه‌ی چرخک لبش را 
لیسید و گفت: 

خحب ببین کسانی که معتقدند دنبال این یادگارهای مرگ ی کر دنا 

یوت نی 

_حالا این یادگارهای مرگ جی هستند؟ 

زینوفیلیوس فنجان خالی‌اش را کنار گذاشت و گفت: 

-حدس می‌زنم که همه‌تون با «قصه‌ی سه برادر» آشنایی داشته باشین. 

هری گفت: «نه.» اما رون و هرمیون گفتند: «بله.» 

زینوفیلیوس با حالتی جدی سر تکان داد و گفت: 

-بسیار خحب؛ آقای پاتر» همه چیز با (قصه‌ی سه برادر» شروع می‌شه.... یه 

با قیافه‌ی گیجی به گوشه و کنار اتاق نگاه کرد و کپه‌های کاغذ پوستی و 

-من یه نسخه ازش دارم آقای لاوگود. همین جاست. 

آن گاه کتاب قصه‌های بیدل نقال را از کیف کوچکش در آورد. 

-نسخه‌ی اصلیه؟ 

زینوفیلیوس به تندی این را پرسید و وقتی هرمیون با تکان سرش جواب 
مثبت داد. او گفت: 

خحب پس. چه طوره این قصه رو با صدای بلند بخونی؟ این بهترین راهه که 
همه با هم بشنویم. 

هرمیون بانگرانی گفت: 

او کتاب را گشود و هری نشانه‌ای را که درباره‌اش پرس و جو می‌کردند بالای 
صفحه دید. هرمیون بعد از سرفه‌ی مختصری شروع به خواندن کرد: 

- یکی بود» یکی نبود. سه برادر بودن د که در هوا یگرگ و میش سحر در جاده‌ی دور 


۸ فصل بیست ویکم /قصه‌ی سه برادر 
افتاده‌ی بادگیر و پر پیچ و خمی سفر می‌کردند - 

رون که بدنش را کش داده. دست‌هایش را پشت سرش گذاشته بود تابه قصه 
گوش بسپارد به او گفت: 

-نیمه شب بوده؛ مامانم که این جوری می‌گفت. 

هرمیون نگاهی حاکی از رنجش به او انداخت و رون گفت: 

-ببخشید, فقط فکر کردم که اگر نیمه شب باشه قضیه یه ریزه تسرسناک‌تر 
می‌شه. 

هری نتوانست جلوی زبانش را بگیرد و گفت: 

-آره نه این که ترس و وحشت توی زندگیمون کمه لازمش داریم. ادامه بده 
هزم 3: 

از قرار معلوم زینوفیلیوس توجه چندانی به آن‌ها نداشت و از پنجره به آسمان 
چشم دوخته بود. 

-سرانجام سه برادر به رودخانه‌ای رسیدند که از بس عمیق بود نمی‌توانستند 
قدم‌زنان ا زآن بگذرند وا زبس پر جوش و خروش بود نمی‌توانستند شنا کنان ب آن سوی 
رود بروند. اما این سه برادر در دانش و فن جادوگری استاد بودند از این رو با حرکت 
ساده‌ی چوبدستی‌هایشان» پلی بر روی رود خروشان پدی دآوردند. تا نیمه‌های پل پیش 
رفته بودند که شخص نقابداری راهشان را س دکرد؛ و مرگ با آنان سخ نگفت - 

هری به میان کلامش پرید و پرسید: 

-ببخشید. ولی گفتی مرگ با اونا سخن گفت؟ 

-اين یه قصه‌ی تخیلیه, هری! 

_درسته ببخشید ادامه بده. 

-و مرگ با آنان سخ نگفت. خشمگین بود که سه قربانی تازه‌اش او را فریب داده‌اند 
زیرا به طور معمول مسافرها در رودخانه غرق می‌شدند. اما مرگ حیل هگر و مکار بود. 
در ظاهر برای جادوی سه برادر به آن‌ها تبری کگفت و به آن‌ها خبر دا که برای هوش و 
فراست یکه د رگریز از مرگ داشته‌اند هر یک سزاوار پاداشند. بدین ترتیب» برادر بزرگ‌تر 
که مردی جنگجو بود. خواستار چوبدستی سحرآمیزی شد که قدرتمندتر ا زآن در 
جهان وجود نداشته باشد: چوبدستی سحرآمیز یکه در نبردهای تن به تن همیشه 


هری پا ترویادگاران‌مرگ ]۴۷۹ 


صاحبش را پیرو زکند. چوبدستی سحرآمیز یکه برازنده‌ی جادوگری باش د که بر مرگ 
غلبهکرده است! بنابراین مرگ به سوی درخت با سکبودی د رکناره‌ی رودخانه رفت و 
از شاخه یآویخته‌ ی آن چویدستی سحرآمیزی ساخت و به برادر بزرگ‌تر داد. بعد برادر 
وسط یکه مرد متکبری بود تصمی مگرفت که مرگ را بیش ا زآن تحقی رکند وا زاو قدرتی 
را خواس ت که با آن بتواند دیگران رااز حضور مرگ فراخواند. بنابراین مرگ سنگی رااز 
ساحل رودخانه برداشت و به دست برادر وسطی داد و به اوگفت که آن سنگ دارای 
قدرت برگرداندن مردگان است .آ نگاه مرگ از سومین وکوچک‌ترین برادر پرسی دکه چه 
می‌ خواهد. براد رکوچک‌تر از برادران دیگرش متواضع‌تر و فرزانه‌تر بود وبه مرگ 
اعتماد نکرد. ا زاين رو از مرگ خواست به او چیزی بدهد که با آن بتواند ا زآن مکان برود 
ی یآن که مرگ در تعقیبش باشد؛ و مرگ د رکمال بی‌میلی شنل نامریی خودش را به 
دست او داد. 

هری دوباره به میان کلامش پرید و گفت: 

-مرگ شنل نامربی داره؟ 

رون گفت: 

-برای این که بتونه دزدکی سراغ مردم بره بعضی وفت‌ها خسته می‌شه که بره 
سراغ مردم و در حالی که دست‌هاشو تکون می‌ده جیغ بکشه... ببخشید» هرمیون. 

آ نگاه مرگ کنار ایستاد و به سه برادر اجازه داد که به راهشان ادامه بدهند. آن‌ها نیز 
به راهشان ادامه دادند و با اعجاب وشگفتی درباره‌ی ماجرای یگفتگ وکردن د که پشت سر 
گذاشته بودند وبه تحسین و تمجید هدیه‌های مرگ پرداختند. پس از مدتیء سه برادر از 
هم جدا شدند وهر یک به‌سوی سرنوشت خود رفتند. برادر بزرگ‌تره یک هفته یا بیش‌تر 
به سفرش ادامه داد و به دهکده‌ی دوری رسید و به جستجوی دوست جادوگر یگشت 
که با او دعوا کرده بود. طبیعی است که با سلاحی چو نآبرچوبدستی یا سکبود.امکان 
نداشت در نبرد تن به تنی شکست بخور دکه پس ا زآن پی شآمد. برادر بزرگ‌تر» جنازه‌ی 
دشمنش را روی زمین رها کرد و به راهش ادامه داد ووارد مهمانخانه‌ای شد ود رآن جا 
به صدای بلند به فخر فروشی پرداخت واز چوبدستی قدرتمند شگف تکه خودش از 
چنگ مرگ د رآورده بود وبا وجو دآن شکست‌ناپذیر شده بود. 

همان شب. جادوگر دیگری پنهانی به بالین برادر بزرگ‌تر رفت که در جایش 


۳۸۰ فصل بیست ویکم /قصه‌ی سه بر ادر 
خوابیده بود. دزد چوبدستی را برداشت و سر برادر بزرگ‌تر رانی زگوش تا گوش برید. 
و به این ترتیب. مرگ اولین برادر را ا زآن خودکرد. 
در این میان برادر وسطی به خانه‌ی خودش رفت که به تنها پی د رآن زندگی می‌کرد. 
د رآن جاء سنگی را د رآور د که قدرت فراخوانی مردگان را داشت, وآن را سه بار در 


دستش چرخاند. د رکمال بهت و سرور پیکر دختری را دی دکه پیش از مرگ نابهنگامش 
آرزوی ازدواج با او را داشت و د رآن لحظه نا گهان در برابرض ظاهر شده بود. 

با این حال, د ختر» غمگین و سرد بود چرا ک هگویی پرده‌ای نامربی او را از جادوگر 
جدا ساخته بود. اگر چه به دنیای فانی بازگشته بود. به راستی به آن جا تعلق نداشت و 
قاداب ی کفان سرانجام برادر وسطی, نا امید از ب رآورده شدن آرزویش. از شدت 
خشم ا زکوره در رفت و خود راکشت تا به راستی به دختر بپيوندد. 

وبدین ترتیب» مرگ برادر وسطی را نیز ا زآن خو دکرد. 

اما با ای نکه مرگ سال‌های سال به دنبال براد رک و چک ت رگشت. هرگز قادر به یافتنش 
نشد. براد رک و چک‌تر تنها زمانی شنل نامریی را از تتش د رآورد وبه پسرش دا دکه بسیار 
پیر و سالخورده شده بود. ‏ وآن گاه همچون دوستی قدیمی به استقبال مرگ رفت و 
دوشادوش وهم تراز با او زندگی را بدرو دگفت. 

هرمیون کتاب را بست. یکی دو دقیقه بعد» زینوفیلیوس که انگار تازه فهمیده 
نود که او از و اندن کنات دس کتیا: آمست» داهن راار شتحره ترداشت و 
گفت: 

-خب. همین بود. 

هرمیون با حالت سردرگمی گفت: 

_یله؟ 

زینوفیلیوس گفت: 

-اونا یادگاران مرگ بودند. 
کتاب‌های دیگری پاره کرد و در حالی که خط عمودی صافی می‌کشید به آن‌ها 
گفت: 


-اين ابرجویدستی باس کبود. اينم فیک دا مجدد.... 
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با این حرف دایره‌ای به بالای حط صاف اضافه کرد. آن گاه هر دو شکل را در 
بود و گفت: 

-ولی توی داستان هیچ اشاره‌ای به «یادگاران مرگ» نشده. 

زینوفیلیوس با رضایت خاطر دیوانه کننده‌ای گفت: 

-خب» معلومه که اشاره نشده. این قصه‌ی کودکانه. اینو برای سرگمی تعریف 
می‌کنند نه برای آموزش. اما عده‌ای از ما که این مسایلو درک می‌کنند بر این نکته 
تأکید دارند که این قصه‌ی کهن به سه شیء یاسه یادگار, اشاره می‌کنه: که اگر هر 

سکوت کوتاهی شد و زینوفیلیوس در طول آن از پنجره نگاه سریعی به بیرون 
انداخت. خورشید دیگر در آسمان پایین آمده بود. به آرامی گفت: 

_دیگه چیزی نمونده که لونابه قدر کافی گردالو بگیره. 

رون گفت: 

-منظورتون از «ارباب مرگ»-؟ 

-ارباب. فاتح ویرانگر» هر کذوم که دوست داری. 

هرمیون این را گفت و هری اطمینان داشت که او می‌کوشد هرگونه اثری از 

که شما وجود این اشیاء رو.... این یادگارها رو.... باور می‌کنین؟ 

زینوفیلیوس دوباره ابروهایش رابالا برد و گفت: 

-بله البته. 

هری حس می‌کرد که خودداری هرمیون فرو می‌پاشد. هرمیون گفت: 

اما آقای لاوگود چه طور ممکنه شما باور کنین -؟ 

زینوفیلیوس گفت: 
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خانم جوان, لونااز شما زیاد برام گفته. تاجایی که من فهمیدهم. شما دختر کم 
هوشی نیستین, فقط به طور وحشتناکی محدودیت ذهتی دارین. ذهنتون 

رون با سرش به سربند مسخره اشاره کرد و در حالی که تلاشش برای 
خودداری از خنده در صدایش لرزشی ایجاد کرده بود به هرمیون گفت: 

-شاید لازمه اون کلاهه رو روی سرت بگذاری» هرمیون. 

هرمیون دوباره شروع کرد: 

آقای لاوگود. همه‌مون می‌دونیم که شنل نامریی وجود داره. درسته که 
کمیابند اما وجود دارند. ولی - 

_آه, اما سومین یادگار یه شنل نامریی حقیقیه. دوشیزه گر نجر! منظورم اینه که 
شنلی سفری نیست که با افسون دلسردی انباشته شده باشه یا طلسم گیجی داشته 
باشه یا از موی نیمدار " بافته شده باشه که اولش آدمو مخفی می‌کنه اما بعد از چند 
سال رنگ و روش می‌ره و کهنه و نخ نما می‌شه. داریم از شنلی حرف می‌زنیم که 
واقعا و حفیفیتا باعث می‌شه که پوشتده‌ش به کلی تامریی نشه و تا ابلیاقی تمونة, 
و بهش امنیت پایدار و غیر قابل نفوذی بده طوری که هر جادویی هم به طرفش 
شلیک شد در اون تأثیری نداشته باشه. دوشیزه گرنجر, تا حالا چند تا شنل این 
جوری دیدی؟ 

هرمیون دهانش را باز کرد که جواب بدهد اما دوباره آن را بست و گیج‌تر از هر 
زمان دیگری به نظر رسید. او رون و هری به هم نگاهی انداختند و هری 
می‌دانست که همگی به یک موضوع فکر می‌کنند. بر حسب اتفاق در همان لحظه 
و همان جاء شنلی همراه آن‌ها بود که به طور دقیق مثل همان شنلی بود که 
زینوفیلیوس توصیفش کرده بود. 

زینوفیلیوس طوری که انگار با استدلال منطقی آن‌ها را شکست داده بود به 
آن‌ها گفت: 

-همینه. هیچ کدومتون تا حالا چنین چیزی رو حتی ندیدین. صاحب چنین 


نوعی جانور جادویی که در مواقم خطر خود را نامریی می‌کنند (برای اطلاعات بیش‌تر به کتاب جانوران 
شگفت‌انگیز مراجعه کنید.) -م. 
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شنلی ثروت هنگفتی خواهد داشت. نه؟ 

او بار دیگر نگاهی به بیرون پنجره انداخت. آسمان اکنون سایه‌ی صورتی 
بسیار کم رنگی به خود گرفته بود. 

هرمیون با ناراحتی گفت: 

-باشه فرض کنیم که چنین شنلی وجود داره... اون سنگه چی آقای لاوگود؟ 
همونی که بهش می‌گین سنگ زندگی مجدد؟ 

۵ 

_خب چه طور ممکنه که اون واقعی باشه؟ 

زینوفیلیوس گفت: 

ات کین که اف سس 

هرمیون خشمگین به نظر می‌رسید. 

-ولی این -معذرت می‌خوام. ولی این واقعاً مسخره است! من چه طور 
می‌تونم ثابت کنم که چنین چیزی وجود نداره؟ شما از من توقع دارین که -که 
تمام سنگریزه‌های دنیا رو جمع کنم و تک تکشونو امتحان کنم؟ منظورم اینه که 
آدم می‌تونه ادعا کنه که هر چیزی واقعیه و اساس اعتقادش این باشه که هیچ کس 
ثابت نکرده که اون چیز و جود نداره! 

زینوفیلیوس گفت: 

-بله, می‌شه. خحوشحالم که می‌بینم دیدگاهتون کمی بازتر شده. 

هری به تندی گفت: 

-پس بُرچوبدستی یاس کبود چی؟ به نظر شما اونم وجود داره؟ 

زینوفیلیوس گفت: 

-اوه, در مورد این یکی مدارک بی‌شماری هست. ابرجوبدستی یکی از 
یادگارهاییه که از همه راحت‌تر می‌شه ردشو دنبال کرد و علتش هم روشیه که در 
انتقالش از کسی به کس دیگه وجود داره. 

هری پر سل 

_حالا اون روش چیه؟ 

-اون روش اینه که صاحب چوبدستی باید اونو از صاحب قبلیش تصرف کنه, 
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اه | کباش که صاخی واقشی تفس با مه کی وخ و ایکا 
اگبرت برجسته " چه طوری با بریدن سر امریک خبیث " اون چوبدستی رو به 
دست آورد؟ که گادلوت "چه طوری توی زیرزمین خونه‌ش مرد برای این که 
پسرش هیروارد "اون چوبدستی رو ازش گرفته بود؟ حتماً شنیدین که 
لا کشی‌یس ؟وحشتناک چه طوری بعد از کشتن بارناباس ده‌وریل "اون چوبدستی 
رو از چنگش در آورد؟ رد خون آلود آبُرچوبدستی در سرتاسر تاریخ جادوگری 
پاشیده 

هری نگاهی به هرمیون انداخت. او به زینوفیلیوس اخم کرده بود اما با او 
مخالفت نکرد. رون پرسید: 

-خحب به نظر شماالان آبرچوبدستی کجاست؟ 

زینوفیلیوس که به بیرون پنجره چشم دوخته بود در جوابش گفت: 

آفسوس که هیچ کس نمی‌دونه. کی می‌دونه که چوبدستی پیروز کجا مخفی 
شده؟ ردش بعد از آرکیوس "و لیویوس *گم شده. کی می‌دونه که کدومشون 
لا کشی‌یسو شکست داد و کدومشون چوبدستی رو تصاحب کرد؟ کی می‌دونه که 
کی اونا رو شکست داده؟ افسوس که تاریخ اینارو به ما نمی‌گه. 

مکثی شد. سرانجام هرمیون با حالتی بسیار رسمی پرسید: 

-آقای لاوگود آیا حانواده‌ی پاورل" ربطی به یادگاران مرگ دارند؟ 

زینوفیلیوس یکه خورد و چیزی در ذهن هری به جنبش در آمد که 
نمی‌توانست آن را تشخیص بدهد. پاورل.... این نام را قبلاً شنیده بود. 

زینوفیلیوس صاف‌تر از قبل نشست و با چشم‌های گرد شده به هرمیون نگاه 
کرفی گفت: 

خانم جوان. شما منو به اشتباه انداحتین. فکر می‌کردم کاوش یادگارها 
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براتون موضوع جدیدیه! خیلی از کاوشگران معتقدند که خانواده‌ی پاورل 
..... بیش از حد به یادگاران مرگ مربوطند! 

رون پر سید: 
-پاورل کیه؟ 
هرمیون که همچنان زینوفیلیوس را نگاه می‌کرد به او جواب داد: 
-اين اسم توی دره‌ی گودریک روی قبری بود که اون علامتو روش حک 
کرده بودند. ایگنوتیوس پاورل. 
زینوفیلیوس با حالتی فضل فروشانه انگشت اشاره‌اش را بالا ورد و گفت: 
ذقیقا علامت با گاران هر کتوی فیر آیگتر تبون درک قطعی و هسام 
برای اثباتشونه! 

رون پرسید: 

داتایت ی ۶ 

-اثبات این که سه برادر قصه در واقع همون سه برادر خانواده‌ی پاورل بودهن؛ 
آنتبوک " کادموس "و ایگنوتیوس! ثابت می‌کنه که اونا صاحبان اصلی یادگارها 
بوده‌ن! 

با نگاه دیگری به پنجره» از جایش بلند شد. سینی را برداشت و یکراست به 
سوی پلکان مارپیچی رفت. وقتی بار دیگر پایین پله‌ها از نظر نایدید شد از آن‌ها 
اشزامتیا: 

-برای شام این جا می‌مونین؟ همه هميشه دستور پخت سوپ گردالوی آب 
شیرین مارو ازمون می‌خوان. 

رون زیر لب گفت: 

-احتمالابرای این که به بخش مسمومیت سنت مانگو نشونش بدن. 

هری صبر کرد که سر و صدای زینوفیلیوس را از آشپزخانه‌ی طبقه‌ی پایین 
بشنود و بعد» از هرمیون پرسید: 

_نظرت جچیه؟ 
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هرمیون با بی حوصلگی گفت: 

رون گفت : 

انگار این همون مردیه که برامون اسنورکک‌های شاخ چروکیده رو اختراع 
کر ده‌ها. 

هری از او پرسید: 

-تو هم باور نمی‌کنی؟ 
بهشون بدن درسته؟ «دنبال دردسر نگرد» با کسی دعوانکن. دنبال کارهایی نرو 
که نباید سراغشون رفت! سر تو بنداز پایین و سرت به کار خودت باشه تا مشکلی 
تست ما باس کرد سانش وم فا و 

ی دازی می‌گین؟ 

_یکی از همون خرافاته دیگه, مگه نیست؟ «ساحره‌های متولد ماه مه با 
مشنگ‌ها ازدواج می‌کنن». «جادوی سر شب آخر شب باطل می‌شه». «چوبدستی 
یاس کبود. بگذار و برو تو زود زود حتما به گوشتون خورده. مامانم آخر این 

هرمیون به او یادآوری کرد: 

-من و هری رو مشنگ‌ها بزرگ کرده‌ن. ما خراقات دیگه‌ای رو یاد گرفتيم. 

با برخاستن بوی تند و تیز دیگری از آشپزخانه هرمیون آه عمیقی کشید. تنها 
حسن اوقات تلخی هرمیون با زینوفیلیوس در این بود که ظاهرا باعث شده بود 

-فکر کنم حق با توست. این فقط یه قصه‌ی اخلاقیه. کاملاً مشخصه که کدوم 
هدیه از همه بهتره و آدم کدومو ترجیح می‌ده - 

هر سه با هم شروع به گفتن کردند. هرمیون گفت: «شنله.» رون گفت: 
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«جوبدستیه.» و هری گفت: «سنگه.» 

هر سه که از این موضوع هم متعجب شده بودند هم خنده‌شان گرفته بود به هم 
نگاه کردند. رون به هرمیون گفت: 

-قراره که شنله بهتر باشه. اما اگه چوبدستیه رو داشته باشی دیگه نیازی به 
نامریی شدن نداری. یه چوبدستی شکست‌ناپذی هرمیون. قبول کن! 

هری گفت: 

-ماکه به شنل نامربی داریم. 

هرمیون گفت: 

-فقط محض این که شاید توجه نکرده باشین» باید بگم که این شنل نامریی 
خیلی هم کمکمون کرده. در حالی که چوبدستیه بی‌برو برگرد درد سر ساز 

رون مخالفت کرد و گفت: 

-اين فقط در صورتیه که همه جاجار بزنی که چنین جیزی داری. فقط در 
صور تیه که اون قدر گا گول باشی که دست افشانی و پایکوبی کنی و اونو بالای 
سرت تکون بدی و اینو بخونی: «من یه جوبدستی شکست‌ناپذیر دارم هر کی 
جربزه شو داره بیاد و اونو ازم بگیره.» ولی تا وقتی که دهنتو بسته نگه داری - 

هرمیون با قیافه‌ی تردیدآمیزی گفت: 

-آره» ولی کسی هست که بتونه دهنشو بسته نگه داره؟ ببین؛ تنها چیز درستی 
کت مه شا کی ایی ود کای اسان سل مرها دبا وف 
جوبدستی‌هایی با قدرت خارق‌العاده وجود داشته. 

هری پرسید: 

-واقعاً وجود داشته؟ 

هرمیون به ستوه آمده بود: قیافه‌اش به چنان طرز دلنشینی آشنا شده بود که 
هری و رون به هم نگاه کردند و به پهنای صورتشان خندیدند. هرمیون گفت: 

چوب مرگ چوبدستی سرنوشت و اسم‌های مختلف دیگه‌ای در طول 
قرن‌ها یکسره حودنمایی کرده‌ن و معمولا به جادوگرهای سیاهی تعلق داشته‌ن که 
پزشونو می‌داده‌ن. پروفسور بینز به بعضی‌هاشون اشاره می‌کرد ولی -ای باباء 
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همه‌ی اینا چرندیاته. قدرت هر چجوبدستی فقط بستگی به جادوگری داره که ازش 
استفاده می‌کنه. فقط بعضی از جادوگرها خوششون می‌یاد که لاف بزنن و بگن که 
چوبدستی خودشون از چوبدستی بقیه بزرگ‌تر و بهتره. 

هری گفت: 

-ولی از کجا می‌دونی که اون جوبدستی‌ها -همین چوبدستی مرگ و 
چوبدستی سرنوشت - یکی نیستند و در طول قرن‌ها با اسم‌های مختلفی مطرح 
تون 

رون گفت: 

-چی؟ یعنی همه‌ی اونا در واقع همون آترجوبدستی‌اند وبه دست مرگ 
تايه شین من ؟ 


هری خندید: در وأقع» فکر عجیبی که به ذهنش رسیده بود مسخره و خنده‌دار 
بود. به خودش یادآوری کرد که چوبدستی خودش از جنس چوب خاس بوده. نه 
یاس کبود. و به دست اولیوندر ساخته شده بود و دیگر اهمیتی نداشت که در شبی 
که ولدمورت او را در پهنه‌ی آسمان تعقیب کرد چه عکس‌العملی از خود نشان 
داده بود. رون از هری پرسید: 

-حالا تو برای چی سنگه رو ترجیح می‌دی؟ 

خب اگه بشه آدمارو به این د نیا برگردونيم می‌تونین سیریوس... چشم 
باباقوری.... دامبلدور... پدر و مادرمو برگردونيم. 

رون و هرمیون هیچ کدام لبخند نزدند. 

هری پس از تفکر درباره‌ی قصه‌ای که تازه شنیده بود به آن‌ها گفت: 

-ولی به گفته‌ی بیدل نقال. اونا نمی خوان که برگردن, نه؟ 

هری از هرمیون پرسید: 

_فکر نکنم درباره‌ی سنگی که می‌تونه مرده‌ها رو برگردونه» قصه‌های زیادی 
وجود داشته باشه. درسته؟ 

هرمیون با ناراحتی گفت: 

درسته. فکر نکنم غیر از آقای لاوگود کسی بتونه خودشو گول بزنه و باور 
کنه که این چیزها و جود دارند. احتمالا بیدل از سنگ جادو الهام گرفته بوده. به 
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بویی که از آشپزخانه می‌آمد تند و تیزتر شد: بویی شبیه به بوی لباس زیر 
سوخته بود. هری در این فکر بود که آیا ممکن است برای جریحه دار نشدن 
احساسات زینوفیلیوس. ذره‌ای از غذایش را بخورند. رون آهسته گفت: 

-راستی شنله چی؟ به نظرتون درست نمی‌گه؟ من اون قدر به شنل هری و 
خوبی‌هاش عادت کردهم که هیچ وقت نشده درباره‌ش فکری بکنم. هیچ وقت 
نشنیدهم که شنلی مثل شنل هری وجود داشته باشه. رد خور نداره. تا حالا نشده که 
زیرش باشیم و کسی مارو ببینه. 

-معلومه که کسی ما رو نمی‌بینه» وقتی زیرش باشیم نامریی می‌شیم دیگه 
رون! 

-ولی شنیدی که چه چیزهایی از شنل‌های دیگه گفت که قیمتشون حتی ده 
نات هم نیست. می‌دونی. راست می‌گفت! تا حالا هیچ وقت به فکرم نرسیده بود؛ 
ولی شنیدهم که وقتی شنل‌های نامریی کهنه می‌شن افسون‌هاشون ضعیف یاباطل 
می‌شه. یا این که در اثر برخورد بعضی از جادوها جر می‌خورند و سوراخ‌هایی 
توشون به وجود می‌یاد. شنل هری مال پدرش بوده. پس شنل نویی نیست؛ 
درسته ولی باز هم... استثنایی و بی‌نظیره! 

_بله» باشه رون ولی سنگه - 

وقتی پج پچ کنان با هم جر و بحث می‌کردند. هری که حرف‌هایشان را نصفه 
نیمه می‌شنید. گشتی در اتاق زد. وقتی به پلکان مارپیچی رسید. به طور اتفاقی 
چشمش به طبقه‌ی بالای آن جا افتاد و حواسش به کلی پرت شد. با چهره‌ی 
خودش روی سقف طبقه‌ی بالا رو در رو شده بود. 

پس از لحظه‌ای سردرگمی» متوجه شد که آن آینه نیست بلکه نقاشی است. از 
سر کنجکاوی» شروع به بالا رفتن از پله‌ها کرد. 

-هری, چی کار داری می‌کنی؟ فکر نکنم درست باشه که وقتی خودش نیست 
تشر اون تم وس یی 

ولی هری دیگر به طبقه‌ی بعدی رسیده بود. 
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لونا سقف اتاق خوابش را با نقاشی‌های دلنشینی از پنج چهره آراسته بود: 
جهره‌ی هری. رون» هرمیون جینی و نویل. این چهره‌ها مثل تابلوهای هاگوار تز 
متحرک نبودند اما هری اطمیتان داشت که جادوپی در آن‌ها به کار رفته است: به 
نظر هری می‌رسید که آن چهره‌ها نفس می‌کشند. آنچه از قرار معلوم زنجیری از 
جنس طلای ناب بود دور تا دور تصویرها پیچ و تاب خورده و عکس‌هارابه هم 
وصل کرده بود. اما هری بعد از یکی دو لحظه بررسی دقیق متوجه شد که زنجیر ها 
شده‌اند: دوستال.... دوستال.... دوستال.... 


ناگهان احساسات هری نسبت به لونا در وجودش فوران کرد. به گوشه و کنار 
اتاق نگاهی اندانعت::خکسی بزرگی کنار تفن بود که لونای خرفسال را در کناز 
زنی نشان می‌داد که شباهت زیادی به خود او داشت. آن دو در عکس یکدیگر را 
بغل کرده بودند. لونا در آن عکس بسیار آراسته‌تر از هر زمان دیگری بود که هری 
در عمرش به یاد می‌آورد. بر روی عکس گرد و خاک نشسته بود. این موضوع از 
نظر هری عجیب و غیر عادی بود. او به اطرافش نگاه کرد. 

اشکالی در کار بود. روی فرش آبی روشن اتاق نیز لایه‌ی ضخیمی از گرد و 
خاک نشسته بود. در کمدی که درهایش نیمه باز مانده بود هیچ لباسی به چچشم 
نمی‌خورد. ظاهر تختخواب خشک و خصمانه به نظر می‌رسید گویی هفته‌های 
متوالی کسی روی آن نخوابیده بود. بالای نزدیک‌ترین پنجره در زمینه‌ی آسمانی 
که به رنگ خون در آمده بود کارتنک یکه و تنهایی به چشم می‌خورد. 

وقتی هری از پله‌ها پایین می‌رفت هرمیون از او پرسید: 

-چی شده هری؟ 

اما پیش از آن که او جوابی بدهد زینوفیلیوس از آشپزخانه در آمده و به پله‌ها 
رسیده بود و این بار سینی‌یی در دست داشت که پر از پیاله بود. هری گفت: 

_آقای لاوگود لوناکجاست؟ 

-ببخشید. چی گفتی؟ 

کاس( 

زینوفیلیوس روی پله‌ی بالایی ایستاد و گفت: 
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-بهتون که گفتم -رفته به پل پایین که گردالو بگیره. 
-پس چراشما توی اون سینی چهار تا پیاله گذاشتین؟ 
زینوفیلیوس سعی کرد چیزی بگوید اما صدایی از دهمانش در نیامد. تنها 
صدایی که به گوش می‌رسید صدای پت پت مداوم دستگاه چاپ و صدای 


جیرینگ جیرینگ ملایمی بود که در اثر لرزش دست زینوفیلیوس از سینی بلند 


هری گفت: 

-فکر نکنم لونا از هفته‌ها پیش تا حالا به این جا اومده باشه. لباس‌هاش سر 
جاشون نیستند. معلومه که کسی روی تختش نخوابیده. اون کجاست؟ اصلا برای 
چی شا یکسر از وه یویر نکاد ی کید ۶ 

سینی از دست زینوفیلیوس افتاد: پیاله‌ها روی زمین بالا و پایین پریدند و 
خرد شدند. هری» رون و هرمیون چوبدستی‌هایشان را کشیدند: زینوفیلیوس 
سرجایش میخکوب شده بود و می‌خواست دستش را در جیبش بکند. در همان 
لحظه صدای بامب بلندی از دستگاه چاپ در آمد و مجله‌های طفره زن بی‌شماری 
از زیر رومیزی روی زمین سرازیر شد. بالاخره دستگاه چاپ خاموش شد. 

هرمیون دولا شد و همان طور که چوبدستی‌اش را به سمت آقای لاوگود 
کر بر بتک ادها رای داگیتاو کف 

-هری این جارو نگاه کن. 

هری با وجود ریخت و پاش اتاق با بیش‌ترین سرعتی که می‌توانست خود 
رابه او رساند. روی مجله‌ی طفره زن. عکس خودش را دید که روی آن با حروف 
درخشانی نوشته بود: «عنصر نامطلوب شماره‌ی یک» و شرح زیر آن را مبلغ 
جایزه‌ی دستگیری او تشکیل می‌داد. هری که مغزش با سرعت سرسام آوری کار 
می‌کرد. به سردی پرسید: 

-انگار طفره زن به دیدگاه جدیدی گرایش پیدا کرده. نه؟ این همون کاری بود 
که وقتی به حیاط رفتین سرگرم انجامش بودین, آقای لاوگود؟ جغدی به 
وزارتخونه فرستادین؟ 

زینوفیلیوس لب‌هایش را تر کرد و به زمزمه گفت: 
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-اونا لونای منو گرفته‌ن» همه‌ش به دلیل چیزهاییه که نوشتهم. اونا لونای منو 
گرفته‌ن و من نمی‌دونم الان کجاست و چه بلایی سرش آوردهن. اما ممکنه اونو به 
من پس بدن فقط اگر -اگر - 

هرمیون خمله‌اش زا کامل کرداو گفت: 

-اگر هری رو تحویل بدین؟ 

رون با صراحت گفت: 


-امکان نداره. از سر راهمون برو کنار. ما می‌خوایم بریم. 

رنگ از رخ زیتوفیلیوس پرید. انگار صد سال سن داشت. دهانش کش آمد و 
نگاه موذیانه‌ی وحشتناکی کرد که همراه با اشاره‌ی سر و چشم بود و گفت: 

-هر لحظه ممکنه برسند. من باید لونارو نجات بدم. نمی‌تونم لونارو از دست 
بدم. شما نباید از این جابرین. 

جلوی پلکان دست‌هایش رااز دو طرف باز کرد و یک آن» تصویر مادر هری 
در برابر چشمانش جان گر فت که همین حرکت را جلوی تخت کودکانه‌ی او 
انجام داده بود. هری گفت: 

-کاری نکنین که بهتون صدمه بزنیم. از سر راه کنار برین آقای لاوگود. 

هرمیون جیغ کشید و گفت: 

-هری آ 

عده‌ای جارو سوار از جلوی پنجره گذشتند. همین که سه نفری نگاهشان را از 
زینوفیلیوس برداشتند. او چوبدستی‌اش را کشید. هری درست به موقع متوجه 
اشتباهشان شد: به یک سو پرید و رون و هرمیون را هل داد و از تیر رس افسون 
بیهوشی زینوفیلیوس کنار زد که پرواز کنان به آن سوی اتاق رفت و به شاخ 
ایرامپنت اصابت کرد. 

انفجار مهیبی بود. ظاهراً صدای آن, اتاق را در هم شکسته بود: خرده‌های 
چوب و کاغذ و سنگریزه به هر سو می‌پاشید و توده‌ی غلیظ و سفید نفوذناپذیری 
از گرد و خاک همه جارا پر کرده بود. هری به هواپ رتاب شد و محکم به زمین افتاد 
و در برابر ذراتی که بر سر و رویش می‌پاشید نمی‌توانست جایی را ببیند و فقط 
دستش رابالای سرش گرفته بود. صدای جیغ هرمیون و داد و فریاد رون را 
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می‌شنید که همراه با صدای گوشخراش ضربه‌هایی به جسمی فلزی به گوشش 
می‌رسید و به او می‌گفت که زینوفیلیوس در اثر موج انفجار از عقب افتاده و از 
روی پلکان فلزی به پایین غلتیده است. 

هری که کمابیش زیر آواری از حرده سنگ مدفون شده بود کوشید از جایش 
بلند شود: با وجود گرد و غبار غلیظ هوا نمی توانست نفس بکشد یا جایی را ببیند. 


نیمی از سقف بالای سرشان فرو ريخته و تخت لونا از شکاف آن آویزان مانده 
بود. مجسمه‌ی نیم تنه‌ی روونا ریونکلا کنارش بود و نیمی از صورتش از بین 
رفته بود. خرده‌های کاغذ پوستی در هوا شناور بود و دستگاه جاپ کمابیش 
واژگون و کج مانده راه پلکان به سوی آشپزخانه راسد کرده بود. آن گاه چیز سفید 
دیگری جلو آمد و هرمیون که مثل مجسمه‌ی دیگری سرا پا خاک آلود بودبا 
چسباندن انگشت اشاره به بینی‌اش او رابه سکوت فرا خواند. 

در ورودی طبقه‌ی پایین شکست و باز شد. شخصی با صدای خشنی گفت: 

-بهت نگفتم که لازم نیست عجله کنیم» تراورس؟ نگفتم که این حل دیوونه 
طبق معمول داره هذیون می‌گه؟ 

صدای تالاپ بلندی همراه با ناله‌ی زینوفیلیوس از درد بلند شد. 

-نه... نه... پاتر... طبقه‌ی بالاست! 

-هفته‌ی پیش بهت گفتم. لاوگود. که برای چیزی جزاطلاعات درست و 
حسابی بر نمی‌گردیم این جا! هفته‌ی پیشو یادته؟ یادته می‌خواستی دختر تو بااون 
سربند کوفتی تاخت بزنی؟ هفته‌ی پیشش چی - 

صدای تالاپ دیگری به همراه آه و ناله‌ای به گوش رسید. 

-یادته که فکر کردی اگر با مدرک ثابت کنی اسنورکک شاخ چروکیده وجود 
داره دختر تو -(تالاپ) -بهت -(تالاپ»)-پس می‌دیم؟ 

زینوفیلیوس هق هق کنان گفت: 

-نه -نه -بهتون التماس می‌کنم! راست راستی خود پاتره! خودشه! 

مرگ خواری فریاد زنان این را گفت و رگباری از صدای ضربه‌های متوالی؛ 
همراه بااصدای آه و ناله‌ی دردمندانه‌ی زینوفیلیوس» یکی در میان به گوش رسید. 
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نفر دوم که صدای خونسردش تا بالای پله‌ها پیچید به مرگ خوار اول گفت: 

هر لحظه ممکنه این خونه روی سرمون خراب بشه, سلوین. راه پله کاملا 
بسته شده. می‌شه راهشو باز کرد؟ ممکنه خونه روی سرمون خراب بشه‌ها. 

مرگ خواری که سلوین نام داشت. فریاد زنان گفت: 

آشغال کثافت دروغگو. اصلاً تو پاترو تا حالا دیدی؟ فکر کردی می‌تونی 
مارو بکشونی این جا و بکشی آره؟ فکر کردی این طوری می‌تونی دخترتو پس 
بگیری؟ 

-قسم می‌خورم... قسم می‌خورم... پاتر طبقه‌ی بالاست. 

صدای کسی از پایین پلکان به گوش رسید که گفت: 

-هومنوم ریوه‌لیو! 

هری صدای حبس شدن نفس هرمیون را شنید و به طرز عجیبی حس کرد که 
چیزی سرتاپایش را فرا گرفت و او را در سایه‌ی خودش فرو برد. 

دومین مرد به تندی گفت: 

-سلوین درسته یکی اون بالاست. 

زینوفیلیوس هق هق کنان گفت: 

پاتر» دارم بهتون می‌گم پاتره! خواهش می‌کنم... خواهش می‌کنم... لونا رو 
به من پس بدین» فقط بگذارین لونا بیاد پیش من... 

سلوین گفت: 

-دخترتو پس می‌گیری» لاوگود. اما فقط در صورتی که بری اون بالا و 
هری پاترو برام بیاری پایین. اما اگه این یه نقشه باشه. اگه کلک باشه. اگه اون بالا 
همدستت در کمین ما باشه اگه تونستیم یه تیکه از بدن دخترتو برات می‌یاریم که 
بتونی خاکش کنی. 

زینوفیلیوس از سر ناامیدی و وحشت. ضجه‌ای زد. صدای حرخر و 
حش خشی به گوش رسید: زینوفیلیوس می‌کوشید از روی حرده آشغال‌های 
پراکنده بر پلکان عبور کند و بالا برود. 

هری زمزمه کرد: 

-بیاین باید از این جابریم بیرون. 
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سعی کرد در پوشش سر و صدایی که زینوفیلیوس روی پله‌ها راه انداخته بود 
خود رااز زیر آت و آشغال‌ها بیرون بکشد. رون بیش تر از او در خرده پاره‌ها فرو 
رفته بود. هری و هرمیون در حد امکان بی سرو صدا از روی تخته پاره‌ها رد شدند 
و خودرابه رون رساندند و سعی کردند گنجه‌ی کشویی سنگینی را از روی پایش 
بلند کنند. همان طور که صدای خش و خوش و تالاپ تولوپ زینوفیلیوس 
نزدیک‌تر می‌شد هرمیون موفق شد رون را به کمک افسون بالا بر آزاد کند. 

وقتی دستگاه چاپ واژگون شده‌ی جلوی راه پله شروع به تکان خوردن کرد 
هرمیون گفت: «حب دیگه.» زینوفیلیوس در یک قدمی آن‌ها بود. هرمیون که 
هنوز از گرد و خاک سفید بود به هری گفت: 

-به من اعتماد داری» هری؟ 

هری با تکان سرش جواث مثبت داد. هرمیون آهسته زمزمه کرد: 

-باشه. پس شنل نامریی رو بده به من. رون تو باید شنلو بپوشی. 

-من؟ ولی هری - 

خواهش می‌کنم» رون! هری» دست منو محکم بگیر رون؛ تو شونه‌مو 
کف 

هری دست چپش را جلو برد. رون زیر شنل نامریی پنهان شد. دستگاه چاپی 
که راه پلکان را سد کرده بود به لرزه در آمد: زینوفیلیوس می‌کوشید به کمک 
افسون بالابر آن را جابه جاکند. هری نمی‌دانست هرمیون منتظر چیست. 
هرمیون زمزمه کرد: ۱ 

-دستمو سفت نگه دارین. سفت نگه دارین. هر لحظه... 

صورت رنگ گچ زینوفیلیوس از بالای بوفه نمایان شد. هرمیون ابتدا 
چجوبدستی‌اش رابه سمت صورت زینوفیلیوس گرفت و گفت: «آبلیوی ایت!» 
سپس چوبدستی رابه سمت زمین زير پایش نگه داشت و گفت:«دپریمو (» 

هرمیون کف اتاق نشیمن را منفجر کرده» گودالی در آن ایجاد کرده بود. مثل 
تخته سنگی سقوط کردند. هری از ترس جانش محکم دست هرمیون را گرفته 
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بو صدای فریادی از پایین به گوش رسید و هری در یک آن. دو مرد را دید که 
می‌کوشیدند از زیر آواری از خرده سنگ و وسایل منزل کنار بروند که از سقف 
منفجر شده بر سر و رویشان سرازیر شده بود. هرمیون شروع به جرخیدن دور 
خودش کرد و هری هنگامی که همراه با او در تاریکی فرو می‌رفت صدای طنین 
رعدآسای فرو پاشیدن ساختمان را شنید. 


1 
یادگاران مرک 


هری نفس نفس زنان روی سبزه‌ها افتاد و بلافاصله جستی زد و برخاست. در 
هنگام غروب آفتاب ظاهرآدر گوشه‌ی زمینی فرود آمده بودند. هرمیون سرگرم 
چرخیدن در مسیری دایره‌ای به دور آن‌ها بود و جوبدستی‌اش را تکان می‌داد: 

-پروتگوتوتالوم.... سلویوهگزیا... 

رون که نفس نفس می‌زد از زیر شنل نامریی نمایان شد و آن رابه سمت هری 
پرتاب کرد و گفت: 

-پیره سگ لعنتی خائن! هرمیون, تو نابغه‌ای» راست راستی نابغه‌ای» باورم 
نمی‌شه که از اون مخمصه نجات پیدا کردیم. 

کی واینی میکام.... نگفتم که اون شاخ ایرامپنته؟ بهش نگفتم؟ دیدین که 
خونه‌ش چه جوری رفت هوا! 

رون پارگی‌های روی شلوار جینش و جراحت‌های روی رانش را وارسی 
کرد 

-حقش بودا به نظرتون چه بلایی سرش می‌بارن؟ 

هرمیون غرولند کنان گفت: 

-وای» امیدوارم کشته نشه! برای همین بود که می‌خواستم قبل از رفتنمون 
مرگ خوارها یه نظر هری رو ببینند تا بفهمند که زینوفیلیوس بهشون دروغ 
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نگفته! 

رون پرسید: 

-پس چرآمنو مخفی کردی؟ 

خی قرآموور آثر مه کوک قرع هراب افتاده پاش زونا او تال نارق 
به این دلیل دزدیده‌ن که پدرش از هری طرقداری می‌کرده! فکر نکر دی که اگه اونا 
بفهمند توباهری هستی چه بلایی سر خونوادهت می‌یاد؟ 

-پس مامان و بابای تو چی ؟ 

_اونا توی استرالیان. حتما حالشون خوبه. اونا هیچی نمی‌دونند. 

رون با قیافه‌ای بهت زده تکرار کرد: 

-تو نابغه‌ای. 

هری با شور و حرارت موافقت کرد: 

-آره» راست راستی که نابغه‌ای» هرمیون. نمی‌دونم اگه تو نبودی ما باید چی 
کار می‌کرديم. 

هرمیون لبخند ملیحی زد اما بلافاصله چهره‌اش دوباره جدی شد و گفت: 

که 

رون شروع به صحبت کرد و گفت: 

_خحب اگه اونا راست گفته باشند واون هنوز زنده باشه - 

هرمیون جیغ و ویخ کنان گفت: ۱ ۱ 

ای وای» نگو, این چه حرفیه! حتما زنده‌ست حتما. 

رون گفت: 

-پس حدس می‌زنم که به آ زکابان منتقلش کرده باشند. حالا اگه بتونه از اون جا 
زنده بیرون بیاد... خیلی‌ها نمی تونند... 

هری که حتی تحمل تصور چیزی غیر از آن را نداشت» به او گفت: 

-زنده می‌مونه. اون مقاومه. لونامقاوم‌تر از اونیه که به فکرت می‌رسه. احتمالا 
الان داره خصوصیات جلبک سرگردان و نارگل رو به هم بندهاش یاد می‌ده. 

هرمیون دستی به سر و چشمش کشید و گفت: ۱ ۱ 

-امیدوارم تو درست بگی. خیلی دلم برای زینوفیلیوس می‌سوزه ای کاش - 
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رون گفت: 

-ای کاش سعی نمی‌کرد ما رو به مرگ خوارها بفروشه آره. 

آن‌ها چادر رابر پا کردند و به داخل آن پناه بردند و رون برایشان چای درست 
کرد. پس از خطری که از بیخ گوششان گذشته بود آن فضای سرد و نمور مثل 
خانه‌ی خودشان دنج و راحت و امن بود. 

پس از سکوتی چند دقیقه‌ای» هرمیون آه و ناله کنان گفت: 

دای وای» چرا رفتیم اون جا؟ هری, حق با تو بود. ماجرای دره‌ی گودریک 
دوباره تکرار شد و حیف از اون وقتی که به هدر دادیم! یادگاران مسرگ... چه 
جرندیاتی... هر چند که در واقع.... 

هرمیون که انگار فکری یکدفعه به ذهنش رسیله بود. ادامه داد: 

_احتمالاً همه‌ی اون حرف‌ها رو از خودش به هم بافته بود نه؟ احتمالا 
خودش هم اصلا وجود یادگاران مرگ رو قبول نداره, فقط می‌خواسته تا موقع 
رسیدن مرگ خوارها سرمونو به حرف زدن گرم کنه! 

رون کفت: 

_فکر نکنم. موقعی که آدم تحت فشار روانیه, به هم بافتن این جور چیزها 
سخت‌تر از اونیه که فکرشو می‌کنین. وقتی قاپ زن‌هامنو گرفته بودند اینو 
فهمیدم. برام خیلی راحت‌تر بود که خودمو جای استن جا بزنم چون یه چیزهایی 
ازش می‌دونستم؛ در حالی که اختراع کردن یه شتحص خیالی خیلی سخت بود. 
لاوگود عزیز هم نحت فشار وحشتناکی بود جون می‌خواست مطمئن بشه که 
همون جامی‌مونیم. به گمونم راستشو به ما گفته, یعنی چیزی رو که از نظر 
خودش راست بوده برای اين که می‌حواسته سرمونو به حرف زدن گرم کنه. 

هرمیون آهی کشید و گفت: 

-فکر نکنم فرقی داشته باشه. حتی اگر هم صادقانه حرف زده باشه من که 
توی عمرم این همه چرت و پرت نشنیده بودم. 

ون کفنت: 

-ولی صبر کن ببینم. مگه حفره‌ی اسرار هم قرار نبود اسطوره باشه؟ 

آخه امکان نداره یادگارهای مرگ و جود داشته باشند» رون. 


۰ فصل بیست ودوم/یادگاران‌مرگ 

رون گفت: 

-تو همه‌ش همینو می‌گی. اما یکی شون می‌تونه و جود داشته باشه. اونم شنل 
تامریی هری -- 

هرمیون قاطعانه گفت: 

-«قصه‌ی سه برادر» یه داستانه. داستانی درباره‌ی این که انسان‌ها جه قدر از 
مرگ می‌ترسند. اگر زنده موندن به سادگی رفتن زیر شنل نامریی بود که ما از 
خیلی وقت پیش چیزی در این زمینه کم نداشتیم! 

هری چوبدستی چوب گوجه‌ی وحشی را که بی‌نهایت از آن بدش می‌آمد 
لای انگشت‌هایش چرخاند و گفت: 

-نمی‌دونم. ولی با یه جوبدستی شکست‌ناپذیر می‌شه. 

-چنین چیزی وجود نداره. هری! 

-تو گفتی به عالمه چوبدستی بوده -چوب مرگ و هر اسم دیگه‌ای که دارند - 

-باشه, حالا که می‌خحوای خودتو گول بزنی و فکر کنی ابرچوبدستی وجود 
داره پس سنگ زندگی مجدد چی؟ 

هرمیون که با انگشتش علامت‌های نقل قولی در اطراف این عبارت تسرسیم 
می‌کرد و لحن کلامش به شدت کنایه آمیز بود در ادامه‌ی حرفش گفت: 

-هیچ جادویی نمی‌تونه مرده‌ها رو زنده کنه تموم شد و رفت! 

-وقتی جوبدستی‌های من و اسمشونبر به هم وصل شدند این موضوع باعث 
شد پدر و مادرم ظاهر بشن ..... سدریک هم ظاهر شد... 

هرمیون گفت: 

-ولی راست راستی که به زندگی بر نگشتند, درسته؟ این جور -اين جور شبیه 
سازی‌های محوی مثل این نمی‌شه که کسی رو به زندگی برگردونند. 

_مگه اون اون دختره که توی قصه بود, راست راستی برنگشته بود؟ توی اون 
قصه اومده بود که هر کی بمیره به دنیای مرده‌ها تعلق داره. ولی برادر وسطی باز 
هم اونو دید و باهاش حرف زد. درسته؟ حتی مدتی با اون زندگی کرد... 

هری در چهره‌ی هرمیون نگرانی و چیز دیگری را تشخیص داد که به سادگی 
قابل تعریف نبود. بعد که هرمیون به رون نگاهی انداخت» هری متوجه شد که آن 
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چیز. ترس بوده است: او با صحبت از کسانی که با مرده‌ها زندگی می‌کردند 
هرمیون را ترسانده بود. 

هری که می‌کوشید عاقل و معقول جلوه کند. عجولانه پرسید: 

تواز اون یارو پاورل. که توی دره‌ی گودریک خاکش کردهن. چیزی 
می‌دونی؟ 

هرمیون که با تغییر موضوع گفتگویشان آسوده خاطر شده بود در جوابش 
گفت: 

-نه بعد از این که اون علامتو روی قبرش دیدم» توی کتاب‌ها دنبال اسمش 
گشتم. مطمتنم که اگه آدم معروفی بود یا کار مهمی کرده بود حتما اسمشو توی 
کتاب‌هامون می‌نوشتند. اسم پاورلو فقط توی یه کتاب پیدا کردم که اونم کتاب 
اصالت ذات: نسب‌شناسی جادوگران بود. 

رون ابروهایش را بالا برد و هرمیون برایش توضیح داد: 

-اونو از کریچر قرض گرفتم. فهرست تمام خانواده‌های اصیلی که نسل 
مردهاشون منقرض شده توی این کتاب هست و از قرار معلوم خانواده‌ی پاورل 
یکی از اولین خانو اده‌هایی بوده که از بین رفته: 

رون تکرار کرد: 

-نسل مردهاشون منقرض شده؟ 

هرمیون گفت: 

-یعنی این اسم دیگه وجود نداره. در مورد خانواده‌ی پاورل که این اتفاق 
قرن‌ها پیش افتاده. البته ممکنه هنوز نوادگانی داشته باشند ولی احتمالا دیگه به نام 
دیگه‌ای معروفند. 

آن گاه جرقه‌ی درخشانی در ذهن هری پدیدار شد و حاطره‌ای که با شنیدن نام 
پاورل زنده شده‌بود در ذهنش نمایان شد: پیر مرد چرک و کثیفی» انگشتر زشتی را 
جلوی صورت یکی از مقامات وزارتخانه تکان می‌داد. سپس با صدای بلندی 
گفت: 

-ماروولو گونت! 

رون و هرمیون با هم گفتند: 
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-ببخشید چی گفتی؟ 

-ماروولوگونت. پدربزگ اسمشونبرا توی قدح اندیشه! با دامبلدور! 
ماروولوگونت گفت که از نسل خانواده‌ی پاورله! 

رون و هرمیون هاج و واج مانده بودند. 

_انگشتره» همون انگشتری که جان پیچ شد. ماروولو گونت می‌گفت که نقش 
روی انگشتر نشان خانوادگی پاورله! خودم دیدمش که اونو جلوی اون یار 
مأمور وزارتخونه تکون داد و تقریبا زد به دماغش! 

هرمیون به تندی گفت: 

-نشان خانوادگی پاورل؟ تونستی ببینی که چه شکلیه؟ 

هری که سعی می‌کرد آن انگشتر را به یاد بیاورد به او گفت: 

-درست و حسابی ندیدم. چیزی که من تونستم ببینم یز جالبی به نظر 
نمی‌اومد. شاید چند تا خراشیدگی بود. تازه بعد از این که ترک خورد و دهن باز 


کرد تونستم از جلو ببینمش. 

هری وقتی دید که چشم‌های هرمیون یکدفعه گرد شد فهمید که در یک آن, 
متوجه چیزی شده است. رون» هاج و واج. نگاهش را از یکی از آن‌ها به دیگری 
ی 

ای داد بیداد... به نظر تون روی اونم همین علامت بوده؟ علامت یادگاران 
مرگ؟ 

هری با شور و هیجان گفت: 

_چرا که نه؟ ماروولو گونت یه اوشکول پیر نفهم بوده که مثل خوک زندگی 
می‌کرده» به تنها جیزی که اهمیت می‌داده اصل و نسبش بوده. اگر هم اون انگشتر 
در طول چند قرن به دستش رسیده بوده احتمالاً اصلاً نمی‌دونسته اون راست 
راستی چیه. باور کنین توی خونه‌شون یه دونه کتاب هم نبود از اون آدم‌هایی هم 
نبوده که برای بچه‌هاش قصه‌های تخیلی بخونه. عشقش این بود که فکر کنه حط 
و خش‌های روی سنگه نشان خانوادگیه عون از نظر اون کسی که حون اصیل 
تو ی رگ‌هاسن بوقه عماا جوو اغیان و اشراف می شنده: 

هرمیون محتاطانه گفت: 
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_بله... و همه‌ی اینا عیلی جالبه. ولی هری, اگه تو هم به همون چیزی فکر 
کرده باشی که من بهش فکر کردهم پس فکر کردی - 
هری ترس و واهمه را کنار گذاشت و گفت: 


_خب چرانه؟ چرانه؟ خب اون به سنگ بوده مگه نبوده؟ 

هری برای جلب حمایت رون به او نگاه کرد و گفت: 

-نکنه اون سنگ زندگی مجدد باشه؟ 

دهان رون از تعجب باز ماند و گفت: 

-ای بابا -ولی یعنی حالا که دامبلدور اونو شکسته باز هم کار می‌کنه؟ 

هرمیون که به ستوه آمده بود و خشمگین به نظر می‌رسید از جا جست و گفت: 

-کار می‌کنه؟ کار می‌کنه؟ رون؛ اون هیچ وقت کار نکرده! چیزی به نام سنگ 
زندگی مجدد وجود نداره! هری» تو همه‌ش سعی می‌کنی همه چیز رو با قصه‌ی 
یادگارها جفت و جور کنی - 

هری تکرار کرد: 

جفت و جور کنم؟ هرمیون. خودش جفت و جور هست! من می‌دونم که 
علامت یادگاران مرگ روی اون سنگه ست! گونت گفت که از نوادگان پاورله! 

-همین یه دقیقه پیش گفتی که علامت روی سنگه رو درست و حسابی 
ندیدی! 

رون از هری پرسید: 

-به نظرت اون انگشتره الان کجاست؟ دامبلدور بعد از شکستن طلسم 
انگشتره چی کارش کرد؟ 

اما افکار هری با سرعتی سرسام آور بسیار فراتر از افکار رون و هرمیون پیش 
تا 

سه شیء یا یادگا که اگر با هم باشند صاحبشون و ارباب مرگ می‌کنند... ارباب... 
فاتح.... ویرانگر... آخرین دشمن یکه نابود می‌شود مرگ است... 

و خودش را دید که صاحب یادگارها بوده رو در رو با ولدمورت که جان 
پیچ‌هایش به شمار نمیآمدند... هی چکدام با وجود دیگری نمی‌تواند زنده بماند... آیا 
این پاسخش بود؟ یادگارها بر علیه جان پیچ‌ها؟ ایا در نهایت راه مطمئنی بود که 
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نشان بدهد او مرد پیروز میدان است؟ آیا اگر ارباب یادگاران مرگ می‌شد در امن و 
امان بو ۵؟ 

-هری؟ 

اما او اصلاً صدای هرمیون را نشنید: شنل نامریی‌اش را در آورده بود و آن را لا 
به لای انگشت‌هایش می‌لغزاند. پارچه‌اش به لطافت آب. به سبکی هوا بود. در 
هفت سالی که در دنیای جادوگری گذرانده بود هیچ گاه نظیر آن را ندیده بود. این 
شنل به طور دقیق همان طوری بود که زینوفیلیوس گفته بود: شنل ی که واقعاً و 
حقیقتا باعث می‌ش دکه پوشنده‌ش بهکلی نامربی بشه و تا ید باقی بمونه» وبهش امنیت 
پایدار و غیر قابل نفوذی بده» طور یکه هر جادویی به طرفش شلیک شد در اون تأثیری 
نداشته باشه... 

و آن گاه با به اد آوردن چیزی نفسش در سینه حبس شد. 

-شبی که پدر و مادرم مردند. شنله دست دامبلدور بوده! 

صدایش می‌لرزید و دویدن خحون به صورتش را حس می‌کرد ولی به آن 
اهمیتی نمی‌داد. او ادامه داد: 

-مامانم به سیریوس گفته بود که دامبلدور شنلو قرض گرفته! برای همین 
بوده! می‌خواسته وارسیش کنه. برای این که فکر می‌کرده این شنل سومین 
یادگاره! ایگنوتیوس یاورل توی دره‌ی گودریک به خاک سپرده شده... 

هری به طور بی‌خردانه‌ای دور تا دور چادر قدم می‌زد و حس می‌کرد 
دورنمای وسیع و جدیدی از حقایق در برابرش گسترده شده است. 

-اون جد منه! من از نوادگان سومین برادرم! همه‌ش جور در می‌یاد! 

حس می‌کرد با اعتقاد به پادگارها وجودش از قطعیت و اطمینان لبریز می‌شود 
گوبی حتی تصور تملک آن‌ها نیز مایه‌ی امنیتش می‌شد و وقتی برگشت و رویش 
رابه سوی دو نفر دیگر کرد وجودش لبریز از شادی و سرور بود. هرمیون دوباره 
کشت 

-هری. 

اما او سخت مشغول باز کردن بند کیف. از دور گردنش بود و دستش به شدت 
می‌لرزید. نامه‌ی مادرش رابه زور در دست هرمیون گذاشت و گفت: 
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-بخونش. بخونش! شنل دست دامبلدور بوده, هرمیون! پس اونو برای چه کار 
دیگه‌ای می‌خواسته؟ اون به شنل نامریی نیازی نداشت» اون می‌تونست چنان 
افسون دلسردی قدرتمندی اجراکنه که بدون شنل هم کاملاً نامریی می‌شد! 

چیزی به زمین افتاد و درخشید و به زیر یکی از صندلی‌ها غلتید: هنگام بیرون 
آوردن نامه گوی زرین نیز بیرون افثاده بود. هری دولا شد که آن را بردارد و آن 
گاه بود که سرچشمه‌ی نویافته‌ی دریافت‌های شگفت انگیزش هدیه‌ی دیگری به 
دستش داد و اعجاب و شگفتی در درونش چنان فوران کرد که فر اد زد: 

همین جاست! توی اینه. اون انگشترو برام گذاشته -توی گوی زرینه! 

-تو -تو فکر می‌کنی؟ 

نمی‌توانست بفهمد که چرا رون جا خورده است. از نظر هری بسیار بدیهی 
توف کاهاد ا کار هیده ماشسیته هی وه ی قاس ی اکن 
سومین یادگار بوده و هر وقت می‌فهمید چه گونه باید گوی زرین را بگشاید 
دومین یادگار نیز از آن او می‌شد و بعد تنها کاری که باید می‌کرد این بود که اولین 
یادگار را بیابد» ابرچوبدستی را؛ و بعد - 

اما گویی پرده‌ای فرو افتاد و صحنه‌ی نورانی را پوشاند: تمام شور و شوقش؛ 
تمام امید و سعادتش در یک چشم بر هم زدن خاموش شد. و او تک و تنها در 
تاریکی ایستاد و جادوی شکوهمند باطل شد. 

این همون چیزیه که اون دنبالشه. 

تغییر لحن کلامش باعث شد رون و هرمیون سراسیمه‌تر شوند. 

-اسمشونبر دنبال اپرچوبدستیه. 

پشتش را به چهره‌های نگران و ناباور آن‌ها کرد. می‌دانست که این حقیقت 
دارد. منطقی بود. ولدمورت به دنبال جوبدستی جدیدی نبود؛ در جستجوی 
چوبدستی قدیمی‌یی بود. به راستی که بسیار قدیمی بود. هری به سوی در چادر 
رفت و وقتی به چشم انداز تیره‌ی شبانه چشم دوخت و غرق افکارش شد. رون و 
هرمیون رااز یاد برد.... 

ولدمورت در پرورشگاه مشنگ‌ها بزرگ شده بود. امکان نداشت در دوران 
کودکی‌اش کسی برایش قصه‌های بیدل نقال راگفته باشد. همان طور که هری نیز 
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آن‌ها رانشنیده بود. به ندرت جادوگری به یادگاران مرگ اعتقاد داشت. آبا این 


احتمال و جود داشت که ولدمورت از آن‌ها خبر داشته باشد؟ 

نگاه هری به تاریکی خیره بود.... اگر ولدمورت از وجود یادگاران مرگ حبر 
داشت بی تردید به جستجویشان می‌پرداخت. دست به هر کاری می‌زد که آن‌ها را 
تصاحب کند: سه چیزی که صاحبشان را ارباب مرگ می‌کردند! اگر از وجود 
یادگاران مرگ خبر داشت که دیگر نیازی به جان پیچ‌هایش نداشت. آیا این 
واقعیت ساده که او یادگاری را به دست آورده. تبدیل به جان پیچ کرده بود 
نشانگر بی عبری او از این آخرین راز بزرگ جادویی نبود؟ 

پس بنابراین ولدمورت بی آن که قدرت استثنایی ابرچوبدستی را بداند به 
دنبال آن بود بی آن که بدائد این یکی از سه شیء است... زیرا چوبدستی» یادگاری 
بود که امکان نداشت پنهان بماند. و موجودیتش شهره‌ی خاص و عام بود.... 
رد خون آلود ابرچوبدستی در سرتاسر تاریخ جادوگری پاشیده.... 

به آسمان ابری نگاه کرد. قوس‌های دودی و نقره‌ای نرم نرمک» رخ تابان ماه 
را می‌پوشاندند. ذهنش از شادی دریافت‌های جدیدش, فارغ و سبکبال بود. 

به داتحل چادر برگشت. از این تعجب کرد که رون و هرمیون دقیقا همان جایی 
ایستاده بودند که قبل از خروجش از چادر ایستاده بودند» هرمیون هنوز نامه‌ی 
لی‌لی رادر دست داشت و رون در کنارش اندکی نگران به نظر می‌رسید. آیا متوجه 
نشده بودند که در طول چند دقیقه‌ی اخیر چه قدر فراتر رفته‌اند؟ 

هری در تلاش برای روشن کردن آن‌ها در پرتو درخشش قطعیت 
حیرت‌انگیزی که خود در دل احساس می‌کرد به آن‌ها گفت: 

همینه. این همه چی رو توضیح می‌ده. یادگاران مرگ راست راستی وجود 
دارند و من یکی شونو دارم -شاید هم دو تاشونو- 

او گوی زرین رابالا گرفت و به آن‌ها نشان داد و در ادامه‌ی حرفش گفت: 

-اسمشونبر هم دنبال سومیه. امانمی‌دونه.... فقط فکر می‌کنه اون یه 
حوبدستی قدر تمنده.... 

هرمیون به او نزدیک شد و نامه‌ی لی‌لی رابه او داد و گفت: 

-هری» ببخشید» ولی به نظر من تو اشتباه متوجه شدی. خیلی اشتباه می‌کنی. 
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_آخه چرا متو جه نیستی؟ همه‌ش جور در می‌یاد - 

هرمیون گفت: 

-نه» جور در نمی‌یاد. هری» جور در نمی‌یاد. تو داری از موضوع منحرف 
می‌شیء خواهش می‌کنم اجازه بده. 

از آن جا که هری شروع به صحبت کرده بود هرمیون این را گفت و ادامه داد: 

خواهش می‌کنم اول جواب این سژالمو بده. اگر یادگاران مرگ راست 
راستی وجود دارند و دامبلدور هم از وجودشون خبر داشته. می‌دونسته که هر 
کسی صاحب هر سه یادگار بشه ارباب مرگ می‌شه -هری» پس چرا به تو چیزی 
نگفته؟ چرا؟ 

هری که انگار پاسخش در آستینش بود به او گفت: 

این و که حودت گفتی, هرمیون! هر کسی باید خودش به این موضوع پی ببره! 
این یه کاوشه! 

هرمیون که انگار به ستوه آمده بود در جوابش گفت: 

-ولی من اینو فقط برای این گفتم که راضیت کنم به خونه‌ی لاوگود بریم! واقعاً 
به چنین چیزی عفیده نداشتم! 

هری به او توجهی نکرد و گفت: 

_دامبلاور هميشه صبر می‌کرد تا نحودم همه چی رو بفهمم. صبر می‌کرد تا 
تمام تلاشمو بکنم خودمو به خطر بندازم. این مثل ه مون کارهاییه که اون 
ی کر ۱9 

-هری» این بازی نیست» تمرین نیست! این زندگی واقعیه و دامبلدور دستور 
عمل‌های خیلی واضحی بهت داده: جان پیچ‌هارو پیدا کن و از بین ببرا اون 
علامت هیچ معنایی ندارهء یادگاران مرگو فراموش کن. مافرصتی برای توی 
بیراهه افتادن نداریم - 

هری که گوشش به حرف‌های او بدهکار نبود گوی زرین را بارها و بارها در 
دستش چرخاند و کمابیش منتظر بود که باز شود و سنگ زندگی مجدد را آشکار 
گیل تا تهه‌میرن تانق کنل که درمست ی گفهه اس و بادگارآن ر کاس رای 


وجود دارند. 
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هرمیون» رون را به داوری طلبید و گفت: 

-تو که این چیزها رو باور نمی‌کنی, نه؟ 

هری سرش را بلند کرد. رون مردد ماند و بعد با حالتی معذب گفت: 

-نمی‌دونم... یعنی.... یه جاهاییش جور در می‌یاد. اما وقتی کل ماجرارو در 
نظر می‌گیری... 

رون نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

-به نظرم ما باید از شر جان پيچ‌ها خلاص بشیم. هری. این همون چیزیه که 
دامبلدور ازمون خواسته. شاید... شاید اصلا باید قضیه‌ی این یادگارها رو 
بگذاریم کنار. 

هرمیون گفت: 

-ازت ممنونم» رون. من اول نگهبانی می‌دم. 

آن گاه با گام‌های بلندی از کنار هری گذشت و جلوی در چادر نشست و این 
ماجرا را به کلی خاتمه داد. 

اما آن شب هری خوابش نمی‌برد. موضوع یادگاران مرگ و جودش را تسخیر 
کرده بود و با وجود افکار برانگیزنده‌ای که یکسره در ذهنش می چرخحیدند 
نمی‌توانست لحظه‌ای آرام بگیرد: چوبدستی. سنگ و شنل, اگر فقط می‌توانست 
همه‌ی ان‌ها را داشته باشد... 

م نآخر با زمی‌شوم... اما آخر. کی بود؟ چرا در آن لحظه نمی‌توانست آن سنگ 
را داشته باشد؟ اگر دست کم همان سنگ را داشت می‌توانست این چیزها را از 
خود دامبلدور بیرسد.... هری در تاریکی این جمله را به زمزمه در مجاورت 
گوی زرین گفت. هر چیزی را امتحان کرد حتی زبان مارها راء اما توپ طلایی باز 
که 

و اما چوبدستی, اُرچوبدستی در آن لحظه کجا پنهان شده بود؟ اکنون 
ولدمورت در جستجوی آن به کجا سر می‌کشید؟ هری خدا خدا می‌کرد جای 
زخمش به سوزش بیفتد و افکار ولدمورت را برایش آشکار کند زیرا برای اولین 
باره هر دو در پی یک چیز مشخص بودند... بدیهی است که هرمیون هیچ از این 
موضوع بخ شین کم آملایت اما او که ماورن دماین زانتو فیلم من از تخهی 
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درست می‌گفت.... محدودیت ذهنی: بستگی ذهنیء تنگ ذمن. واقعیت این بود که 


هرمیون از تصویر یادگاران مرگ وحشت داشت. به ویژه از تصور سنگ زندگی 
مجدد.... هری بار دیگر گوی زرین را به بش فشرد... آن را بوسید و کمابیش 
قورتش ناد اما فلز سرد آن تسایم تمی‌شد.: 

دم دمای سحر بود که به یاد لونا افتاد که تک و تنها در آزکابان در محاصره‌ی 
دیوانه‌سازها بود و ناگهان از خود شرمنده شد. او غرق در اندیشه‌های پر تب و 
تابش درباره‌ی یادگارها؛ لونا را به کلی از یاد برده بود. ای کاش می‌توانستند او را 
نجات بدهند اماغلبه بر دیوانه سازها با آن تعداد انبوهشان عملاً امکان‌ناپذیر بود. 
حالا که این فکر به سرش آمده بود تازه به یادآورد که با چوبدستی چوب گوجه‌ی 
وحشی, ساختن سپر مدافع را امتحان نکرده است.... فردا صبح باید اين جادو را 
امتحان می‌کرد... 

ای کاش راهی برای دستیابی به جوبدستی بهتری وجود داشت... 

و آرزوی رسیدن به ابرچوبدستی. چوب مرگ این چوبدستی بی نظیر؛ این 
چوبدستی شکست‌ناپذیر بار دیگر سراپای و جودش را در بر گرفت... 

صبح روز بعد» چادر را جمع کردند و در زیر رگبار ملال آوری به سفرشان 
ادامه دادند. رگبار تند تا ساحلی که آن شب جادرشان را در آن بر پاکردند همچنان 
ادامه داشت و تا آخر هفته در چشم اندازهای خیسی می‌بارید که در نظر هری 
بسیار دلگیر و حزن‌انگیز بودند. جز یادگاران مرگ به هیچ چیز دیگری 
نمی توانست بینديشد. گویی شعله‌ای در دلش افروخته بودند که هیچ چیز. حتی 
ناباوری صریح هرمیون یا تردیدهای مداوم رون نیز نمی‌توانست آن را خاموش 
کند. اما هر چه آتش اشتیاقش برای رسیدن به یادگارها بیش‌تر در درونش شعله 
می‌کشید. و جد و سرور کم‌تری در دلش ایجاد می‌کرد. رون و هرمیون راسرزنش 
می‌کرد: بی اعتنایی قاطعانه‌شان به اندازه‌ی بارش پیگیر باران در فرونشاندن شور 
و شوقش نقش داشت اما هیچ یک نمی‌توانست تزلزلی در یقینش به وجود آورد 
که محکم و پا بر جاباقی مانده بود. اعتقادش به یادگارها و آرزویش برای دستیابی 
به آن‌ها چنان آتشی در دلش می‌انداخت که حس می‌کرد از دو نفر دیگر و 
وسواسشان برای یافتن جان پیچ‌ها به کلی جدا شده است. 
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یک شب که هری بعد از شنیدن سرزنش‌های همرمیون درباره‌ی 
بی‌علاقگی‌اش در یافتن جان پیج‌های دیگر, در نهایت بی‌احتیاطی این کلمه را به 
کار برده بود. هرمیون گفت: 

-وسواس؟ ما دچار وسواس نيستيم هری. فقط داریم سعی می‌کنیم کاری رو 

اما این انتقاد سربسته در هری هیچ اثری نداشت. دامبلدور علامت یادگارها را 
جلوی چشم هرمیون گذاشته بود تا آن را رمزیابی کند و هری کوچک‌ترین 
است. هیچ یک با وجود دیگری نمی‌تواند زنده بماند... ارباب مرگ.... جرارون‌و 
هرمیون نمی‌فهمیدند؟ 

هری به آرامی گفت: 

-آخرین دشمن یکه نابود می‌شود مرگ است. 

-فکر می‌کردم قراره با اسمشونبر بجنگیم. 

هرمیون بلافاصله با عصبانیت این را گفت و هری او را به حال خود رها کرد. 

حالا دیگر حتی ماجرای آهوی نقره‌ای که دو نفر دیگر برای تجزیه و تحلیلش 
پافشاری می‌کردند از نظر هری اهمیت خود را از دست داده بود و برایش در حکم 
اتفاقی جنبی بود که جذابیت آنچنانی نداشت. تنها چیز دیگری که برایش اهمیت 
داشت این بود که جای زخمش دوباره به خارش و سوزش افتاده بود اما با تمام 
توانش می‌کوشید که این موضوع را از دو نفر دیگر مخفی نگه دارد. هر بار که این 
اتفاق پیش می‌آمد به کنج تنهایی پناه می‌برد اما هر بار از آنچه می‌دید. دلسرد و 
ناامید می‌شد. تصویرهایی که او و ولدمورت در آن‌ها شریک بودند از نظر کیفی 
دجار تغییر شده بودند: تار و لرزان بودند چنان که انگار وضو حشان مرتب تغییر 
به جمجمه شباهت داشت و چجیزی که مانند کوه بود اما بیش‌تر به سایه‌ای از کوه 
شباهت داشت تابه خود کوه. هری که به مشاهده‌ی تصویرهایی به شفافیت 
واقعیات عادت کرده بود از این تغییر نگران شد. از این می‌ترسید که ارتباطش با 
ولدمورت دچار آسیب شده باشد. ارتباطی که هم از آن می‌ترسید هم گذشته از 
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ره که اه هو شون رکه تقو و مان هار ار دما نود ای با یروف ام 
تصویرهای مبهم و نامطلوب را به تخریب چوبدستی‌اش نسبت میداد گویی 
تقصیر چوبدستی چوب گوجه‌ی جنگلی بود که او به خوبی قبل نمی‌توانست 
ذهن ولدمورت راببیند. 

هفته‌ها از یی هم می‌گذشتند و هری به رغم دل مشغولی‌هایش نمی‌توانست 
این واقعیت را نادیده بگیرد که رون زمام امور رابه دست گرفته است. شاید به این 
دلیل که مصمم بود رفیق نیمه راه شدنش را جبران کند یا شاید افتادن هری در 
وادی بی‌علاقگی استعدادهای نهفته‌ی رون را بیدار کرده بود و حالا دیگر این 
رون بود که دو نفر دیگر را تشویق می‌کرد و به فعالیت وامی‌داشت. یکسره 
می‌گفت: 

سه جان پیج دیگه باقی مونده. باید برای شروع کارمون برنامه‌ای داشته 
باشیم بجنبین! کجاها رو دیدیم؟ بیاین دوباره مرورشون کنیم. پرورشگاه.... 

کوچه‌ی دیاگون. هاگوارتز» خانه‌ی ریدل» فروشگاه بورگین و برکز, آلبانی و 
هر جای دیگری که می‌دانستند تام ریدل در آن زندگی کرده کار کرده. از آن 
بازدید کرده با کسی را در آن کشته دوباره فهرست وار بر زبان رون و هرمیون 
جاری می‌شد و هری فقط برای نجات رون از بد پیلگی‌های همرمیون به آن دو 
می‌پیوست. هری می‌توانست در نهایت خرسندی تک و تنها در سکوت بنشیند» 
بکوشد در افکار ولدمورت نفوذ کند و به مطالب بیش تری درباره‌ی ابرچوبدستی 
پی ببرد. اما رون اصرار داشت به جاهایی سفر کنند که احتمال وجود جان پیج‌ها 
در آن مکان‌ها کم‌تر از جاهای دیگر بود و هری می‌دانست که اصرار او فقط برای 
این است که می‌خواهد آن‌ها رابه حرکت وا دارد. 

عبارت «از کجا معلوم» ورد زبان رون شده بود و یکسره آن را به کار می‌برد. 

_فلگلی بالا دهکده‌ی جادوگریه از کجا معلوم. شاید می‌خواسته اون جا 
زندگی کنه, بیاین بریم و سر و گوشی آب بدیم. 

هجوم‌های گاه و بی‌گاهشان به مناطق جادوگرنشین باعث می‌شد که گه گاه در 
نزدیکی محدوده‌ی قاپ زن‌ها قرار بگیرند. 

رون گفت: 
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-بعضی هاشون به بدی مرگ خوارهان. اون عده‌ای که منو گرفتند از اون 
بدبخت بیچاره‌ها بودند اما بیل می‌گه بعضی‌هاشون راست راستی خطر نا کند. توی 
پاتربان می‌گفتند - 

هری گفت: 

-توی چی ؟ 

- توی پاتربان. مگه بهتون نگفتم که اسمش اینه؟ همون برنامه‌ایه که یکسره 
سعی می‌کنم توی رادیو گیرش بیارم. تنها برنامه‌ایه که اخبار واقعی رو میگه! 
تقریبا همه‌ی برنامه‌ها دنباله روی اسمشونبرند. همه غیر از پاتربان. خیلی دلم 
می‌خواد به برنامه‌ش گوش بدین ولی تنظیمش یه ذره مشکله.... 

شب به شب. دکمه‌های رادیو به چرخش در می‌آمد و رون با ضربه‌های 
جوبدستی‌اش به رادیو صداهای گونا گونی را فرو می‌نشاند. گه گاه بریده‌هایی از 
چگونگی درمان آبله‌ی اژدهایی را می‌شنیدند و یک بار تکه‌هایی از آهنگ یک 
پاتیل عشق عمیق و آتشین نیز به گوششان خحورد. رون در حال ضربه زدن به 
رادیو» می‌کو شید اسم رمز درست را حدس بزند و یکسره زیر لب رشته‌ای از 
واژه‌های پراکنده را ردیف می‌کرد. به آن‌ها گفت: 

-معمولا یه چیزیه که به محفل ربط داره. بیل خیلی خوب می‌تونست حدس 
بزنه. حتماً منم آخعرش موفق می‌شم.... 

اما با فرا رسیدن ماه مارس. سرانجام بخت رون با او یار شد. هری جلوی در 
چادر نشسته بود و نگهبانی می‌داد و از بیکاری به کپه‌ی سنبل‌های ارغوانی تیره‌ای 
خیره شده بودکه از خاک سردسر بر آورده بودند و همان وقت بود که رون باشوق 
و ذوق از داخل چادر فریاد زد: 

-گرفتمش, گرفتمش! اسم رمزش «آلبوس» بود! بدو بیا این جا هری! 

هری که پس از روزهای پی در پیء اولین باری بود که از فکر یادگاران مرگ 
بیرون می‌آمد. با عجله به داخل چادر برگشت و رون و هرمیون را دید که کنار 
رادیو روی زمین دو انو نشسته بودند. هرمیون که پیش از آن فقط برای این که به 
کاری مشغول باشد شمشیر گریفندور را برق می‌انداخت با دهان باز به بلندگوی 
کوچکی خیره مانده بود که صدای آشنایی از آن به گوش می‌رسید. 
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-از قطع موقت امواجمون ازتون پوزش می‌خوام که علتش بازدید خونه به 
خونه‌ی مرگ خواران نازنین در محله‌مون بود. 

هرمیون گفت: 

ادلی تطردنه( 

رون لبخند زنان گفت: 

-می‌دونم. با حاله نه؟ 

لی می‌گفت: 

-.... حالا دیگه جای امن دیگه‌ای پیدا کردیم و مفتخرم که به عرضتون برسونم 
که امشب دو نفر از همکاران دایمی برنامه به این جا اومده‌ن. سلام بچه‌ها! 

-سلام. 

-سلام؛ ریور . 

رون توضح داد: 

-«ریور» همون لی به. همه‌شون اسم‌های رمزی دارند ولی معمولاً آدم 
می‌فهمه - 

هرمیون گفت: (هیس !) ۳ ادامه داد 

اما پیش از گفتگو با رویال "و رومولوس " اجازه بدین گزارش کوتاهی از 
مرگ‌هایی داشته باشیم که از نظر شبکه‌ی خبری بی‌سیم جادوگری و پیام امروز اون 
قدر بی‌اهمیته که اشاره‌ای بهش نمی‌کنند. با کمال تأسف به اطلاع شنوندگان 
می‌رسونیم که تدتانکس و درک کرس‌ول به قتل رسیده‌ن. 

قلب هری در سینه فرو ریخت. او و رون و هرمیون با وحشت به هم نگاه 
زنل 

-جنی به نام گورناگ نیز به قتل رسید. این احتمال وجود دارد که مشنگ 
زاده‌ای به نام دین توماس و جن دیگری که احتمالاً با تانکس و کرس‌ول سفر 
می‌گرفه‌اند از فهلکه گر بخته باشتد. اگر دین باکسانی که از /جاو مکان آن یر 
دارند صدای مارا می‌شنوند. بدانند که والدین و خواهرهای دین سخت منتظر 


2۷21 .2 ۷6۲ .1 
عناوم .3 


۴ اصل بیست ودوم/ یادگاران‌مرگ 
شنیدن خبری از او هستند. در این میان. جسد اعضای خانواده‌ی مشنگی را در 
گدلی یافته‌اند. مقامات مشنگی مرگ آن‌ها را ناشی از نشت گاز دانسته‌اند اما 
اعضای محفل ققنوس خبر داده‌اند که مرگ آن‌ها در اثر اصابت طلسم مرگبار بوده 
است ‏ گرچه ناگفته پیداست. این مدرک دیگری دال بر ایین واقعیت است که 
سلاخی مشنگ‌ها در رژیم جدید از حد تفریح و سرگرمی نیز فراتر رفته است. 
بالاخره در نهایت تأسف به اطلاع شنوندگان می‌رسانیم که بقایای جسد باتیلدا 
بگشات در دره‌ی گودریک پیدا شده است. بر طبق شواهد. او ماه‌ها پیش از دنا 
رفته است. اعضای محفل ققنوس خبر داده‌اند که نشانه‌های شبهه‌ناپذیر 
جراحت‌هایی ناشی از جادوی سیاه در جسد او مشاهده شده است. 

شنوندگان عزیز از شما دعوت می‌کنيم که باما همراه شوید و به یاد 
تدتانکس» درک کرس ول باتیلدا بگشات. گورناک و مشنگ‌های ناشناسی که به 
دست مرگ خوارها به قتل رسیده‌اند اما مرگشان به غم انگیزی مرگ سایرین 
است. یک دقیقه سکوت کنید. 

سکوت برقرار شد و هری و رون و هرمیون نیز حرفی نزدند. نیمی از وجود 
هری مشتاق شنیدن خبرهای بیش‌تر بود و نیمه‌ی دیگر آن از شنیدن خبرهای 
احتمالی بعدی واهمه داشت. پس از مدت‌های مدیدی این اولین بار بود که حس 
می‌کرد به طور کامل با دنیای بیرون در تماس است. 

لن کفیت: 

-سپاس گزارم. و حالا به سراغ همکار همیشگی‌مون. رویال می‌ریم تادر 
جریان آخرین تأثیرهای نظام جدید جادوگری بر دنیای مشنگ‌ها قرار بگیریم. 

صدای بم. متین و اطمینان بخش شبهه ناپذیری گفت: 

-ممنونم رویال. 

رون یکدفعه گفت: 

کیک لیف 

هرمیون او رابه سکوت فراخواند و گفت: 

-می‌دونیم! 


کینگزلی گفت: 
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-مشنگ‌ها که همچنان متحمل تلفات سنگینی می‌شن از منشأً بدبختی‌هاشون 
به کلی بی‌خبرند. اما بنابر گزارش‌های واقعا الهام بخشی که پشت سر هم به 
دستمون می‌رسه. جادوگرها و ساحره‌های بسیاری برای محافظت از دوستان و 
همسایگان مشنگشون, اغلب بدون اطلاع مشنگ‌هاء جون و امنیت خودشونو به 
خطر انداعته‌ن. من از همه‌ی شنوندگانمون تقاضا دارم این افراد رو سرمشق 
خحودشون قرار بدن. کافیه فقط یک افسون حفاظتی رو روی یکی از 
ساختمون‌های مشنگی خیابون خودتون به اجرا در ببارین. با چنین اقدامات 
ساوه ای هو تیا نها روکمایت داد 

لی جردن پرسید: 

-رویال, برای کسانی که در جوابت می‌گن در چنین دوران خطرناکی؛ 
«جادوگرها مقدمند» چه پاسخی داری؟ 

گرا را دا 

پاسخ اینه که فاصله‌ی «تقدم جادوگرها» تا «تقدم اصیل زاده‌ها» یک قدمه. و 
قدم بعدی «فقط مرگ خوارهااست. همه‌ی ما انسانیم دیگه مگه نه؟ ارزش جون 
همه‌ی انسان‌ها با هم برابره و نجات هر انسانی ارزشمنده. 

ی کته 

-رویال چه عالی بیان کرد. اگر از این آشوب جون سالم به در ببریم من برای 
مقام وزارت سحرو جادو بهت رأی می‌دم. حالا به سراغ رومولوس می‌ریم و 
برنامه‌ی محبوب «یاران پاتر». 

طتدایشییاز آشتای دیگر من رااشتیلند که کن: 

ان 

رون می‌خواست شروع به حرف زدن کند اما هرمیون بر آو پیشی گرفت و به 
زمزمه گفت: 

-خودمون می‌دونی مکه این لوپینه! 

-رومولوس آیا هنوز مثل تمام مواقع دیگه‌ای که در برنامه‌مون شرکت 
کردی, بر این موضوع تأکید داری که هری پاتر همچنان زنده است؟ 

لویین قاطعانه گفت: 
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-البته که دارم. هیچ شک و تردیدی ندارم که اگر غیر از این بوده مرگ خوارها 
هرچه گسترده‌تر خبر مرگشو اعلام می‌کردند برای این که چنین چیزی ضربه‌ی 
مهلکی به روحیه‌ی همه‌ی کسانی می‌زنه که باارژیم جدید مبارزه می‌کنند. (یسری 
که زنده موند» نماد تمام چیزهاییه که براشون می‌جنگیم: غلبه‌ی نیکی. قدرت 
پاکی. لزوم ادامه‌ی مبارزه. 

آمیزه‌ای از قدرشناسی و شرمندگی وجود هری رافرا گرفت. پس یعنی لویین 
ترا براعی خر ف‌های و حفهتا کتردن آ هرید د ندارزشان تیه زیاد؟ 

-اگر می‌دونستی که هری داره این برنامه رو گوش می‌ده؛ بهش چی می‌گفتی: 
رومولوس؟ 

-بهش می‌گفتم که دل همه‌ی ما پیششه. 

لوپین لحظه‌ای مردد ماند و بعد گفت: 

-بهش می‌گفتم که به حرف دلش گوش کنه که همیشه خوبه و تقریباً هميشه 
درسته. 

هری به هرمیون نگاه کرد که چشم‌هایش پر از اشک بود و هرمیون تکرار کرد: 

-تقریبا هميشه درسته. 

رون با تعجب گفت: 

بنوای؛ ذیدی گفتم؟ بیل بهم گفت که لرپین دوباره پیش تانکنن وندگی مر کته 
انگار اون دیگه داره خیلی گنده می‌شه. 

یف تا 

-.. و جدید ترین خبرهامون درباره‌ی اون عده از دوستان هری پاتر که به دلیل 
وفاداریشون به دردسر افتاده‌ن چیه؟ 

-همون طور که شنوندگان دایمی مون می‌دونند. چند نفر از طرفداران 
هری پاتر که صراحت بیش‌تری داشته‌ن زندانی شدهن از جمله زینوفیلیوس 
لاوگود سردبیر پیشین مجله‌ی طفره زن. 

رون زیر لب گفت: 

-خوبه که اقلا زنده‌ست. 
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-اين خبر هم به دستمون رسیده که در طول چند ساعت اخیر روبیوس 
هاگرید - 

هر سه با هم نفس‌ها را چنان در سینه حبس کردند که کمابیش بقیه‌ی جمله را 
تشنید‌ند. 

.. شکاربان معروف مدرسه‌ی هاگوارتز از خطر دستگیری در محوطه‌ی 
این مدرسه جان سالم به در برده. او بر طبق شایعاتی در خانه اش میزبان گروهی از 
(طر فداران هری پاتر» بوده. اما ها گرید بازداشت نشده و به گمان ما فرار کرده. 

لی پرسید: 

-هنگام فرار از مرگ خوارهاء داشتن یه برادر ناتتی چهار پنج متری» کمکی 
می‌کنه؟ 

می‌تونه یه امتیاز باشه. اجازه بدین این نکته رو هم اضافه کنم: هر چند که ما 
در برنامه‌ی پاتربان. جسارت هاگرید رو تحسین می‌کنيم اما حتی از وفادارترین 
طرفداران هری پاتر تقاضا داریم که از الگوبرداری از این اقدام هاگرید خودداری 
کنند. تشکیل گروه‌های «طرفداران هری پاتر» در وضعیت فعلی عاقلانه پیست. 

لی گفنت: 

-واقعا که همین طوره رومولوس. بنابراین بهتون پيشنهاد می‌کنيم که ادامه‌ی 
وفاداریتونو نسبت به مردی که جای زخحم صاعقه‌ای داره, با گوش دادن به 
برنامه‌ی پاتربان نشون بدین! حالا اجازه بدین به سراغ اخبار مربوط به جادوگری 
بریم که ثابت شده به اندازه‌ی هری پاتر دست نیافتنیه. مایلیم که اونو مرگ خوار 
بزرگ صدا کنیم و در این جاکسی با ماست که نقطه نظرهاشو درباره‌ی شایعات 
جنون آمیزی می‌شنویم که درباره‌ی مرگ خوار بزرگ پخش شده و این شخص 
کسی نیست جز خبرنگار جدیدمون» رودنت . 

-رودنت؟ 


صدای بسیار آشنای دیگری این راگفت و هری و رون و هرمیون با هم گفتند: 
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(فر ده!» 

دنه انگار جرجه. 

-نه فکر کنم فرده. 

رون این راگفت و بیش ‌تر حم شد و یکی از دوقلوها گفت: 

من «رودنت» نمی‌شم. امکان نداره» بهتون گفتم که من می‌خوام رپی‌پر ! 
باشم| 

خب باشه. رپی‌یر» می‌شه خواهش کنم برداشت‌های خودتو درباره‌ی 
گزارش‌هایی که درباره‌ی مرگ خوار بزرگ می‌شنویم. بیان کنی؟ 

فرد گفت: 


-بله که می‌تونم. ریور. همون طور که شنوندگان می‌دونند. البته در صورتی که 
به ته استخر باغشون و از این جور جاهاپناه نبرده باشند. سیاست ماندن در 
تاریکی اسمشونبر جوی ایجاد کرده که یه ریزه وحشتنا که. اینم بگم که اگه تمام 
ادعاهای مبنی بر روّیت آون درست باشه ما باید دست کم نوزده تا اسمشونبر 
داشته باشیم که از این طرف به اون طرف می‌رن. 

کینگزلی گفت: 

-که با اون سازگاری هم داره. این فضای مرموز خبلی بیش‌تر از این که واقعاً 
خودشو نشون بده» ترس و وحشت ایجاد می‌کنه. 

فرد گفت: 

-موافقم. پس ای مردم بیاین یه ذره سعی کنیم و آروم باشیم. اوضاع و شرایط 
بدون در اومدن این حرف‌ها به اندازه‌ی کافی بد و ناجور هست. مثلا این موضوع 
جدید چیه که می‌گن اسمشونبر می‌تونه با یه نگاه خشک و خالی آدمو بکشه. 
شنوندگان اونی که این کارو می‌کنه باسيليسکه. یه آزمایش ساده: ببینید موجودی 
که داره بهتون نگاه می‌کنه پا داره يا نه. اگه پا داشت نگاه کردن توی چشم‌هاش 
خطری نداره اما اگر خود اسمشونبر باشه این احتمال هم وجود داره که این 
آخرین کاری باشه که به عمر تون انجام می‌دین. 
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پس از هفته‌های پی در پی اولین باری بود که هری می‌خندید: حس می‌کرد 
بان‌سنکین قشار عصنی از دوشین بر داشعه شنده اشبت: 

لی پر سید: 

-شایعاتی که درباره‌ی ریت مکرر اون در وج از کشوره جی می‌شه؟ 

فرد گفت: 

خب بعد از انجام اون همه کارهای سختی که به عهده‌ش بوده کیه که نخواد 
به یه تعطیلات مختصر مامانی بره؟ اما نکته این جاست. مردم. به خیال این که اون 
در خارج از کشوره تحت تأثیر احساس امنیت کاذب قرار نگیرین. ممکنه باشه, 
ممکنه نباشه. اما نمی‌شه منکر این واقعیت شد که سر عت حرکتش حتی از سرعت 
حرکت سیوروس اسنیپ به سمت شامپو هم بیش تره البته در مواقعی که بخواد با 
شامپو مواجه بشه. بنابراین اگه خیال دارین دست به کارهای حطرناک بزنین به 
دور بودن اون زیاد تکیه نکنین. هیچ وقت فکرشم نمی‌کردم که روزی این حرفو 
از خودم بشنوم ولی امنیت بر همه چیز مقدمه! 

-برای این کلمات خردمندانه ازت ممنونیم. شنوندگان عزیزء در این جا بار 
دیگر به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پاتربان می‌رسیم. اطلاعی در دست نیست 
که پخش مجدد برنامه در چه زمانی امکان‌پذیر خواهد شد اما اطمینان داشته 
باشین که برمی‌گردیم. پس لحظه‌ای از پیچوندن پیچ‌های رادیو غافل نشین. اسم 
رمز بعدیمون چشم باباقوریه. مراقب همدیگه باشین, ایمان داشته باشین» شبتون 
بح 

پیچ تنظیم رادیو چرخی زد و چراغ‌های پشت صفحه‌ی تنظیم آن خاموش 
شد. هری» رون و هرمیون هنوز لبخند به لب داشتند. شنیدن صداهای گرم و آشناء 
عامل خارق‌العاده‌ای در تقویت روحیه‌شان بود. هری چنان به انزوای خودشان 
عادت کرده بود که کمابیش از یاد برده بود افراد دیگری نیز در حال مبارزه با 
ولدمورتند. درست مثل بیدار شدن از خوابی طولانی بود. 

رون با خوشحالی گفت: 


_خوب بود نه؟ 
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نراقت نایک 

هرمیون به حالت تحسین‌آمیزی آه کشید و گفت: 

تواقها ایحا عتل. | گر هتکن بو 

رون گفت: 

-خب آخه اونا دایم در حال جابه جا شدنند. درسته؟ مثل خود ما! 

هری با شور و شوق پرسید: 

-شنیدین فرد چی گفت؟ 

حالا که برنامه به پایان رسیده بود افکار هری دوباره روی وسواس شدید و 
متیر کر شاه یرف او ا واه 

-اون خارجه! هنوز داره دنبال چوبدستیه می‌گرده خودم می‌دونستم! 

-هری - 

ی اهروت یام ری آ یقت ای فان کهآ مار که ولا 

-هری. نه! 

تن ام مت ی ندرا 

بابه گوش رسیدن صدای شترق بلندی رون از جا جست و نعره زد: 

-اين اسم دشواژه‌ست! من که بهت گفتم هری, بهت گفتم» دیگه نمی تونیم 
اونو بگیم_حالا باید جادوهای امنیتی اطرافمونو تجدید کنیم -زود باشین -همین 
طوری پیدامون می‌کنن - 

اما رون حرفش را قطع کرد و هری علتش را فهمید. دشمن یاب روی میز 
روشن شده و شروع به چرخش کرده بود. صدای اشخاصی را می‌شنیدند که 
نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند» صداهایی خشن و هیجان زده. رون خاموش کن 
سحرآمیز را از جیبش در آورد و دکمه‌اش را فشار داد: چراغ‌هایشان خاموش شد. 

در تاریکی صدای نخراشیده‌ای را شنیدند که گفت: 

-دست‌هاتونو بالا بگیرین و بیاین بیرون! ما می‌دونیم که اون تویین! پنج شش 
تا چوبدستی به طرفتون نشونه گرفتیم و هیچم واسه‌مون مهم نیست که کی رو 


طلبتممی‌کنیم! 
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هری به دو نفر دیگر نگاه کرد که اکنون در آن تاریکی چیزی جز دو پیکر تیره 
و سیاه نبودند. هرمیون را دید که چوبدستی‌اش رانشانه گرفت. اما نه به سوی 
بیرون چادر بلکه به طرف صورت او؛ صدای انفجار بلتدی به گوش رسید. 
پرتوی نورانی سفید رنگی پدیدار شد و او گرفتار چنان دردی شد که دیگر 
چشمش جایی را نمی‌دید. صورتش در زیر دست‌هایش به سرعت ورم می‌کرد و 
در همان هنگام بود که صدای قدم‌های متعددی را دور تا دورشان شنید. 

-پاشو اوباش. 

دست‌های ناشناسی. هری را با خشونت روی زمین می‌کشیدند و می‌بردند. 
پیش از آن که بتواند جلوی آن‌ها را بگیرد کسی جیب‌هایش راگشت و چوبدستی 
چوب گوجه‌ی جنگلی را در آورد. هری بادو دستش» صورت به شدت 
دردناکش را محکم گرفت و در تماس با انگشتانش آن را نشناخت زیرا چنان 
سفت و متورم و پف آلود بود که گویی دچار حساسیت حاد و شدیدی شده بود. 
چشم‌هایش تبدیل به دو شکاف باریک شده بودند که از میانشان به زحمت 
می‌توانست چیزی را ببیند؛ وقتی او را از داخل چادر بیرون می‌انداختند» عینکش 
از چشمش افتاده بود. تنها چیزی که می‌دید تصویر تار و کدر چهار یا پنج نفر بود 
که با رون و هرمیون گلاویز شده بودند تا آن‌ها را نیز به بیرون چادر بیاورند. 
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رون فریاد زد: 


-به اون -دست -نزن! 

صدای شبهه‌ناپذیر برحورد مشتی با بدن انسان به گوش رسید: رون از درد 
ناله‌ای کرد و هرمیون جیغ زنان گفت: 

اهر کی اش کشا 

صدای نخراشیده‌ی هراس‌انگیز و آشنایی گفت: 

-اگه اسم رفیقت توی فهرستم باشه بدتر از اینا نصیبش می‌شه. چه دختر 
و شموهمید. سنة تبکهای مان لطافگه پوستت کیف مین کنو ن: 

بند دل هری پاره شد. می‌دانست که او کیست: فنریرگری‌بک * گرگینه‌ای که به 
ازای وحشیگری‌اش» اجازه‌ی بر تن کردن ردای مرگ خواری را داشت. شخص 
دیگری گفت: 

-چادرو بگردین! 

هری رابا صورت به زمین انداخته بودند. از صدای تالایی که بلند شد فهمید 
که رون را کنارش انداخته‌اند. صدای قدم‌هایی همراه با صدای تق و توقی بلند 
شد. مردها هنگام جستجوی چادر صندلی‌ها را به این سو و آن سو می‌کشیدند. 

-خب» ببینیم کی رو گرفتیم. 

هری صدای آميخته به وجد و سرورگری بک را بالای سرش شتید و روی 
زمین به پشتش غلتانده شد. نور چوبدستی بر صورتش افتاد وگری‌بک خندید و 
گفت: 

-نوشیدنی کره‌ای لازم دارم که اینو بشوره ببره پایین. چه بلایی سرت اومده 
نکیت؟ 

هری بلافاصله جواب نداد. گری‌بک سوالش را تکرار کرد و لگدی به شکم 
هری خورد و باعث شد از درد دولا شود. 

_گفتم چه بلایی سرت اومده؟ 

هری زیر لب گفت: 


. گری بک» گرگینه يا گرگ -آدمی است که بیش‌تر به تحصوصیات گرگ‌ها گرایش دارد. بی‌نهایت وحشی و 
درنده‌خو است و تمایل شدیدی به گاز گرفتن و دریدن انسان‌ها دارد سم. 
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-نيشه یه چیزی نیشم زده. 
شخص دیگری گفت: 
-آره انگار همین طوره. 
گری‌بک براق شد و گفت: 
_اسمت جیه؟ 
هری گفت: 
-دادلی. 
-اسم کوچیکت چیه؟ 
-من -ورنون. ورنون دادلی. 
گری‌بک گفت: 
-فهرستو نگاه گن: اسکییورد 
هری متوجه شد که به سمت رون یکوری شد و گفت: 
-تو چی؛ فرمزی؟ 
رون گفت: 
_استن شانیایک. 
مردی که اسکبیور نام داشت در جوایش گفت: 
_غلط کردی. ما استن شانپایکو می‌شناسیم. واس خودمون کار می‌کنه. 
صدای ضربه‌ی دیگری به گوش رسید. رون شروع به صحبت کرد و هری 
اطتان مات کادهان رون روسناس 
-یّن باردی‌ام. باردی ویدلی. 
گری‌بک با صدای گوشخراشش گفت: 
-ویزلی؟ پس حتی اگر هم گندزاده نباشی از فامیل‌های اون خائن‌های به اصل 
و نسبی. بالااخره رسیدیم به دوست خوشگل و ناز تون.... 
چنان اشتیاقی در صدایش بود که مو به تن هری راست شد. 
در میان هیاهوی تمسخرآمیز بقیه» اسکبیور گفت: 
آروم باش گری‌بک! 
اوه فعلا خیال ندارم گازش بگیرم. حالا بگذار ببيني شاید اون یه ذره زودتر 


وق(* ۳ فصل بیست وسوم/عمارت اربابی مالفوی 
از بارنی یادش بیاد که اسمش جیه. تو کی هستی. کو چولو؟ 
هرمیون با صدایی لبریز از وحشت اما متقاعد کننده گفت: 


-رتبه‌ی خونت چبه؟ 


هرمیون گفت: 

بو کی 

اشتکنیوزن کفیته 

_راحت می‌شه فهمید راس گفته یا نه. اما انگاری همه‌شون سنشون به سن 
شاگردهای ها گوارتز می‌خوره - 

رون گفت: 

-فارغ التحصیل شدیم. 

انسکیو کفیت: 

که فارغ التحصیل شدین قرمزی, آره؟ حتماًبعدش هم تصمیم گرفتین برین 
پیک نیک و چادر بزنین؟ بعدشم همین طوری محض خنده اسم لرد سیاهو به 


زبون آوردین؟ 
دون کته 
-محضص ده دبود اتفاقی بود. 
لام تفای تمس امیش با کرفت ور ایکنیوار کفنيه 
-اتفاقی؟ 


گری‌بک با صدای خرناس مانندی گفت: 
-هیچ می‌دونی چه کسانی از گفتن اسم لرد سیاه خوششون می‌یاد؟ محفل 
ققنوس. معنیشو می‌دونی؟ 


بد ۵ 

-ببین اونا چنان که باید و شاید احترام لرد سیاهو نگه نمی‌دارند برای همینم 
اسمش تبدیل به دشواژه شده. رد چند تا از محفلی‌ها رو همین طوری گرفتهن. 

کی هر زا با کتیتن موس از یلید ک فه کسان فان کر‌شستر 
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کوتاهی برد و او را هل داد و روی زمین نشاند سپس دست‌هایش را از پشت به 
بقیه بست. چشم‌های هری هنوز نیمه بسته بود و از لای پف چشم‌هایش به 
زحمت می‌توانست چیزی ببیند. وقتی سرانجام مردی که آن‌ها را می‌بست. از آن 
جادور شد. هری با صدای آهسته‌ای از زندانی‌های دیگر پرسید: 

-هیچ کدومتون چوبدستی ندارین؟ 

رون و هرمیون از دو طرفش جواب دادند: 

رن 

-همه‌ش تقصیر من شد. من اسمشو گفتم. ببخشيد - 

٩ هرق‎ 

این صدای جدید اما آشنایی بود ودرست از پشت سر هری. از کسی به گوش 
می‌ر سید که سمت چپ هرمیون بسته شده بود. 

وین 

-تویی!اگه بدونند کی رو پیدا کرده‌ن -؟ اینا قاپ زنند. فقط دنبال شاگردهای 
فراری می‌گردند که آدم فروشی کنند وپولی به جیب بزنند - 

صدای تق و توق بیش‌تری از داخل چادر شنیدند و کسی با چکمه‌های 
گل میخ دار از نزدیک هری گذشت و گری‌بک گفت: 

-یه شبه بد شکاری نصیبمون نشد. یه مشنگ زاده یه جن فراری و سه تا 
شاگرد فراری. هنوز اسم هاشونو با فهرست مطابقت ندادی اسکبیور؟ 

-چراء این جا ورنون دادلی نداریم گری‌بک. 

گری‌بک گفت: 

_جالبه جالبه. 

کنار هری چمباتمه زد و هری از لای شکاف میلی متری که میان پلک‌های 
متورمش باز مانده بود صورتی را دید که میان موهای در هم گوریده و ته ریش 
بلندی نمایان بود و دندان‌های قهوه‌ای نوک تیزی داشت و دو گوشه‌ی لبش زحم 
بود. گری‌بک همان بویی را می‌داد که در زمان مرگ دامبلدور در بالای برج داشت: 
بوی گرد و خاک آميخته به بوی عرق و خون. 

-پس انگار تو تحت تعقیب نیستی» ورنون؟ نکنه با اسم دیگه‌ای توی 


۶ فصل بیست‌وسوم/عمارت اربابی مالفوی 
فهرستمون باشی؟ توی کدوم گروه ها گوار تز بودی؟ 

هری بی اختیار گفت: 

تفر 

اسکبیور از گوشه‌ی تاریکی خنده‌ی ریشخندآمیزی کرد و گفت: 

خیلی مسخره‌س که همه‌شون فکر می‌کنن ما می‌خوایم اینو بشنفیم» ولی 
هیچ کدومشون نمی‌دونن سالن عمومیش کجاست. 

هری با کلمات شمرده‌ای گفت: 

-توی زیرزمینه. از دیوار واردش می‌شیم. پر از جمجمه و از این جور 
چیزهاس و زیر دریاچه‌ست برای همین همه‌ی نورش سبزه. 

مکث کوتاهی شد. اسکبیور گفت: 

ای ول» ای ول انگاری راس راسی یه جوجه اسلیترینی گرفتیم. ای ول» 
ورنون! آحه میون اسلیترینی‌هاء گندزاده‌های زیادی پیدا نمی‌شه. پدرت کیه؟ 

-توی وزارتخونه کار می‌کنه. 

هری به دروغ این را گفت و می‌دانست که با جزیی‌ترین تحقیقی. مشتش باز 
می‌شود اما از سوی دیگره نهایت فرصتش تا زمانی بود که صورتش به شکل 
اصلی‌اش برگردد. بتابراین ادامه داد: 

-سازمان حوادث و بلاهای جادویی. 

اسکبیور گفت: 

-می‌دونی چیه گری‌بک. فکر کنم اون جا یکی هست که اسمش دادلیه. 

هری دیگر حتی نمی‌توانست نفس بکشد: آیا ممکن بود به یاری شانس» 
شانس مطلق, بتوانند از آن مخمصه جان سالم به در ببرند؟ 

-خوبه خوبه. 

گریبک این را گفت و هری اندک نشانه‌ای از دلواپسی را در صدای سنگدلش 
تشخیص داد و فهمید که نمی‌داند آیا به راستی به پسر یکی از مقامات وزار تخانه 
حمله کرده و او را بسته است یا نه. قلب هری زیر طناب‌هایی که محکم روی 
قفسه‌ی سینه‌اش بسته بودند با شدت می‌تپید؛ اگر گری بک متوجه تپش شدید 


قلب هری می‌شد جأی هیچ تعجبی نبود. گری‌بک ادامه داد: 
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_اگه راست گفته باشیء نکبت» دیگه از رفتن به وزارتخونه نباید بترسی. فکر 
کنم پدرت برای پیدا کردنت بهمون پاداش بده. 

هری که دهانش خشک خشک شده بود به او گفت: 

-ولی اگر فقط بگذارین که ما - 

صدای فریادی از داخل چادر بلند شد: 

پیکر تیره‌ای با عجله به سویشان آمد و هری درحشش شیء نقره‌ای رنگی را 
در نور چوبدستی‌هایشان دید. شمشیر گریفندور را پیدا کرده بودند. 

گری‌یک با حالت تحسین‌آمیزی آن رااز دست رفیقش گرفت و گفت: 

خیلی خوشگله. اوه, راست راستی خیلی خوشگله. انگار که جن سازه. 
همچین چیزی رو از کجا اوردین؟ 

هری که خدا خدا می‌کرد هوا تاریک‌تر از آن باشد که گری‌بک بتواند نامی را 
ببیند که درست زير دسته‌ی شمشیر حک شده بود به دروغ گفت: 

-مال پدرمه. ازش قرض گرفتیم که هیزم خرد کنیم - 

یه ریزه صبر کن» گری‌بک! اینو توی پیام امروز دیدی! 

همین که اسکبیور این را گفت. جای زخم روی پیشانی هری که در اثر ورم 
صورتش کش آمده و سفت شده بود به طرز نفس‌گیری شروع به سوزش کرد. 
شدیدتر از آن بود که بتواند توجهی به پیرامونش داشته باشد. ساختمان سر به . 
فلک کشیده‌ای را دید قلعه‌ای دلگیر را؛ تاریک و هراس‌انگیز؛ افکار ولدمورت به 
طور ناگهانی دوباره شفاف و زنده شده بود؛ با گام‌هایی آرام و نرم به سوی آن بنای 
عظیم پیش می‌رفت و وجودش لبریز از وجد وسروری آرام و هدفمند بود... 

چه نزدیکم.... چه نزدیکم.... 

هری با اراده‌ای پولادین. ذهنش رابه روی افکار ولدمورت بست. حواسش 
را روی مکانی متمرکز کرد که بادست‌های بسته به رون. هرمیون» دیین و . 
گرییهوک در تاریکی نشسته بود و به حرف‌های گری‌بک و اسکبیور گوش فرا 
داد. اسکبیور می‌گفت: 

-هرمیو نگرنجر هما نگندزاده‌ا یکه می‌گویند با هری باتر سفر می‌کند. 
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جای زخم هری در سکوت شب می‌سوخت و او نهایت تلاشش رامی‌کرد که 
حضور ذهنش را حفظ کند و به درون ذهن ولدمورت راه نیابد. صدای جیرجیر 
جکمه‌ی گری‌بک را شنید که جلوی هرمیون چمباتمه زد و گفت: 

-می‌دونی چیه دختر کوچولو؟ این عکس بد مصب. بدجوری شبیه توست. 

دنه اون عکمو هن مینست 

صدای جیغ و ویغ وحشت زده‌ی هرمیون تفاوت چندانی با اقرار او نداشت. 
گری‌بک به آرامی تکرار کرد: 

-که می‌گویند با هری پاتر سفر می‌کند. 

سکوت و سکون بر آن صحنه حکم فرما بود. جای زخم پیشانی همری درد 
بی‌امانی داشت اما او با تمام توانش» افکار ولدمورت را پس می‌زد: هیچ گاه حفظ 
ذهنیتش تا آن حد مهم و حیاتی نبود. گری‌بک زیر لب گفت: 

خب. این همه چی رو عوض می‌کنه نه؟ 

هیچ کس حرفی نزد: هری نگاه دار و دسته قاپ زن‌هاراحس می‌کرد که 
سرجایشان میخکوب شده بودند و لرزش دست هرمیون را در کنارش احساس 
می‌کرد. گری‌بک از جایش بلند شد و با یکی دو قدم خود رابه هری رساند و 
دوباره جلویش چمباتمه زد تا با دقت به قیافه‌ی از ریخت افتاده‌اش نگاه کند. 

-اين که روی پیشونیته چیه ورنون؟ 

گری‌بک به آرامی این را از هری پرسید و بوی گند نفسش مشام هری را پر 
کرد و در همان وقت با انگشت کثیفش, جای زخم کشیده و سفت هری را فشار 
داد. هری نعره زد: 

_بهش دست نزن! 

نتوانسته بود خودداری کند؛ حس می‌کرد از شدت درد هر لحظه ممکن است 
دچار حالت تهوع بشود. گری بک با صدایی آهسته گفت: 

_فکر می‌کردم عینک می‌زنی پاتر؟ 

یکی از قاپ زن‌های پنهان در تاریکی نعره زد: 

-من یه عینک دیدم! توی چادر یه عینک بود گری‌بک» صبر کن - 

لحظاتی بعد. عینکش رابا خشونت به چشمش زدند. اکنون قاپ زن‌ها جلو 
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می‌آمدند و به او زل زده بودند. گری‌یک با صدای نخراشیده‌اش گفت: 

خودشه! پاترو گرفتیم! 

همگی چند قدمی عقب رفتند؛ از کار خودشان به حیرت افتاده بودند. هری که 
همچنان مقاومت می‌کرد که ذهنش را در سر دردنا کش نگه دارد هیچ حرفی برای 
گفتن به ذهنش نمی‌رسید: تصویرهای تکه تکه‌ای راهشان را می‌گشودند و به 
ذهنش راه می‌یافتند - 

-به نرمی دیوارهای قلعه‌ی سیاه را دور می‌زد س 

نهء او هری بو کت بسته و بدون چوبدستیء در معرض خطری حتمی - 

با نگاهی ب هآن بالاء بالای بالاء بالاترین پنجره‌ی بلندترین برج ‏ 

او هری بود. و آن‌ها درباره‌ی عاقبت کارش آهسته پچ پچ می‌کردند - 

-وقت پرواز رسیده.... 

-...به وزارتخونه؟ 

گری‌بک غرولند کنان گفت: 

-گور بابای وزارتخونه» می‌خوای افتخارش نصیب اونا بشه و دیگه دستمون 
به جایی نرسه. من می‌گم یکراست ببریمش پیش اسمشونبر. 

اسکبیور. هراسان و وحشت زده پرسید: 

قوش آ رشن کی ۳ ]رسفا 

گری‌بک با صدای خرناس مانندش گفت: 

-نه. من که نمی -می‌گن قرارگاهش خونه‌ی مالفویه. پسره‌رو می‌بریم اون جا. 

هری حدس می‌زد که چرا گری‌یک ولدمورت را احضار نکرده است. درست 
است که هرگاه قصد استفاده از این گرگینه را داشتند به او اجازه می‌دادند ردای 
مرگ خواری به بر کند. ولی فقط حلقه‌ی نزدیکان ولدمورت بودند که داغ علامت 
شوم را دریافت می‌کردند: این افتخار بزرگ نصیب گری‌بک نشده بود. 

جای زخم هری دوباره تیر کشید - 

واودردل شب بالا می‌رفت» پرواز می‌کرد و یکراست به سوی بالا ترین پنجره‌ی برج 
مرواب 

-مطمئن مطمئنی که خودشه. گری‌بک؟ آخه اگه خودش نباشه, کشته می‌شیم. 
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گری‌بک برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و بی‌کفایتی اش گفت: 

-اين جاکی رییسه؟ من می‌گم این پاتره» خودش و چوبدستیش با هم دیگه, 
دویست هزار گالیون حی و حاضر این جاست! حالا اگه هر کدوم از شما جیگر 
ندارین که با من بیاین همه‌ش مال خودم می‌شه. اگه یه ریزه شانس بیارم می تونم 
دختره رو مجانی بگیرم! 

پنجره. شکاف باریکی در میان سنگ‌های سیاه قلعه بود. چنان باریک که هیچ 


انسانی قادر به عبور ا زآن نبود... از شکاف پنجره پیکری استخوانی نمایان بو دکه زیر 
پتویی خود را جمعکرده بود... مرده. با خوابیده...؟ 

اش‌کیرو کفت: 

_باشه! باشه, مام هسّیم! تکلیف بقیه شون چیه گری‌بک با اونا چی کار کنیم؟ 

-می‌تونیم همه شونو ببریم. دو تا گندزاده گرفتیم که می‌شه ده گالیون اضافه‌تر. 
شمشیرم بده به من. اگه اینا یاقوت باشه اینم یه گنجینه‌ی دیگه‌ست. 

زندانی‌ها را کشیدند و از زمين بلند کردند. هری صدای نفس‌های تند و 
هراسان هرمیون را می‌شنید. 

بگیریدشون و محکم نگهشون دارین. من پاترو می‌گیرم! 

گری بک این راگفت و به موهای هری چنگ زد. هری تیزی ناخن‌های زرد و 
بلندش را کف سرش حس می‌کرد. او گفت: 

با شماره‌ی سه! یک -دو -سه ! 

آن‌ها خود را غیب کردند و زندانی‌ها را نیز با خود بردند. هری تقلا کنان 
می‌خواست خود را از چنگ گری‌بک رها کند اما بی‌فایده بود: رون و هرمیون از 
دو طرف. محکم به او فشرده می‌شدند. نمی‌توانست از آن گروه جدا شود و همین 
که در اثر فشار سینه‌اش از هوا خالی شد. جای زخحمش بیش تر از قبل تیر کشید - 

..... همچون ماری, به زور خود را از شکاف ردکرد و به نرمی دود د رآن اتاق سلول 
مانند بر روی زمین فرود آمد... 

وقتی در جاده‌ای روستایی فرود می‌آمدند. زندانی‌ها به هم می‌خوردند. 
چشم‌های هری که هنوز پف داشت. پس از اندک زمانی به فضای جدید عادت 
کرد و دو دروازه‌ی آهنی پر نقش و نگار را در ابتدای راهی دید که جاده‌ی دور و 
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درازی به نظر می‌رسید. ذره‌ای آسوده خاطر شد. هنوز اوضاع به اوج وخامت 
نرسیده بود: ولدمورت آن جا نبود. هری می‌دانست که او بالای برج جای عجیب 
و قلعه مانندی است زیرا می‌کوشید در برابر هجوم تصاویر ذهتی او مقاومت کند. 
حال این که چه قدر طول می‌کشید تا ولدمورت پس از آگاهی از حضور هری در 
آن جاء خود را به آن‌ها برساند. حود امر دیگری بود... 

یکی از قاپ زن‌ها خود را به دروازه رساند و آن را تکان تکان داد. 

_چه طوری بریم تو؟ در قفله, گری‌بک. من نمی‌تونم -ای داد بیداد! 

با ترس و وحشت. به شدت دستش را پس کشید. در آهنی کج و کوله شد و 
پیچ و تاب‌های نقش و نگارش به شکل صورت وحشتناکی در آمد و بااصدای 
زنگ‌دار و پر طنینی گفت: «منظور تان را بیان کنیدا» 

گری‌بک پیروزمندانه فریاد زد: 

-پاترو گرفتیم! هری پاترو دستگیر کردیم! 

دروازه باز شد. 

-بیاین بریم! 

گری‌بک این را به افرادش گفت و زندانی‌ها را از دروازه عبور دادند و در 
مسیری پیش رفتند که پرچین‌های دو سویش صدای پایشان راخفه می‌کرد. هری 
شکل شبح مانند سفیدی را بالای سرش دید و متوجه شد که طاووس سفید 
یکدستی است. سپس سکندری خورد و گری یک او را دوباره بلند کرد؛ حالااو را 
بسته بود. کنان کشان می‌بردند. چشم‌های متورمش رایست و لحظه‌ای اجازه داد 
آیامی‌دانن که هر دمتکین شنده استت 

پیکر نحیف. زیر روانداز نازکش تکانی خورد و غلتی زد و به سوی او برگشت. 
چهره‌اش همچون جمجمه‌ای با چشم‌های باز بود.... مرد نحیف و رنجور روی تخت 
نشست. چشم‌های درش تگود رفته‌اش را به او دوخت. به ولدمورت. و سپس لبخند 
زد. جای بیش‌تر دندان‌هایش خالی بود... 

-پس اومدی. فکر می‌کردم که روزی.... ببای. ولی سفرت بیهوده بوده. اون هیچ 


ال و ۰ ۳ناریا سفق 
وقت مال من نبود. 

-دروغ می‌گی! 

وقتی شم ولدمورت در درون هری می‌جوشید. جای زخمش از شدت آن 
درد طاقت فرسا می‌خواست دهن باز کند. و هری بار دیگر ذهنش رابه درون بدن 
خودش کشید و وقتی زندانی‌ها راروی سنگریزه‌ها هل می‌دادند کوشید حضور 
ذهنش را حفظ کند. 

نوری تابیدن گرفت و سراپایشان را روشن کرد. صدای سرد و بیروح زنی را 
شعبلایل که گفت: 

_چه خبره؟ 

گری‌بک با صدای نخراشیده‌ای گفت: 

-برای دیدن کسی که نباید اسمش را برد به این جا اومدیم. 

-تو کی هستی؟ 

گری‌بک که اثری از رنجش در صدایش نهفته بود به زن گفت: 

-منو که می‌شناسین فنریر گری‌بکم! هری پاترو گرفتیم! 

گری‌بک هری راگرفت و کشید و چرخاند تانور به صورتش بیفتد و باعث جا 
به جاشدن زندانی‌های دیگر نیز شد. اسکبیور شروع به صحبت کرد و گفت: 

درسته که الان صورتش باد کرد خانوم. ولی خودشه! اگه یه ریزه جلوتر 
بیاین, جای زخمشو می‌بینین. اینم که این جاست. این دختره رو می‌بینین؟ همون 
گندزاده‌ایه که باهاش این ور اون ور می‌ره خانوم. شکی نیست که خودشه. تازه ما 
چوبدستیشو هم گرفتیم! بفرما؛ خانوم - 

هری نارسیسا مالفوی را دید که با دقت به صورت متورمش نگاه می‌کرد. 
اسکبیور چوبدستی چوب گوجه‌ی جنگلی را جلوی او گرفت. نارسیسا 
ابروهایش رابالا برد و گفت: 

-بیاریدشون توی خونه. 

هری و دیگران را هل دادند وبا لگد از پله‌های پهن سنگی بالا بردند و وارد 
یر یقت ناتالز هانی صرفق ین دیوا رای ما نان موه تار سنا 


جلوتر از بقیه به آن سوی سرسرارفت و گفت: 
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-دنبالم بیاین. پسرم درا کو در تعطیلات عید پاک برگشته خونه اون می‌فهمه که 
این هری پاتره یا نه. 

بعد از تأریکی بیرون ساختمان» نور سالن نشیمن چشم‌هایشان را می‌زد. 
هری حتی با چشم‌های کمابیش بسته‌اش نیز توانست بزرگی و عظمت سالن را 
تشخیص بدهد. چلچراغ کریستالی از وسط سقف آویخته بود. تابلوهای تک 
چهره‌ی دیگری نیز بر روی دیوارهای ارغوانی تیره‌ی سالن خود نمایی 
کردن هوق ات تاره هار میور سا ای را 
روی صندلی‌های جلوی بخاری دیواری مرمری پر زرق و برق برخاستند. 

صدای کشدار به شدت آشنای لوسیوس مالفوی به گوش هری رسید که 
گفت: 

_چه خبره؟ 

هری داشت از ترس قبض روح می‌شد: هیچ راه گریزی نداشت وبااوج 
گرفتن وحشتش متوجه شد که با وجود سوزش مداوم و بی وقفه‌ی جای 
زحمش بستن ذهنش به روی افکار ولدمورت آسان‌تر شده است. 

صدای بی احساس نارسیسا به گوش رسید که گفت: 

-می‌گن پاترو گرفته‌ن. دراکو» بیا این جا. 

هری جرأت نمی‌کرد مستقیم به دراکو نگاه کند. اما او از گوشه‌ی چشمش 
می‌دید: شخصی که کمی از خودش بلند قامت‌تر بود. از روی صندلی راحتی بلند 
شد. با چهره‌ای تار و رنگ پریده و موهای بلوند بسیار روشن. 

گری‌بک دوباره زندانی‌ها را هل داد که بچرخند تا هری درست زیر چلچراغ 
قرار بگیرد. گرگینه با صدای نخراشیده‌اش گفت: 

۱ 

هری رو به روی آینه‌ی روی پیش بخاری ایستاده بود. آینه‌ای با قاب 
طلا کاری شده که نقش پیچک‌های ظریف روی قابش نمایان بود. هری از لای 
شکاف میان پلک‌هایش. برای اولین بار از زمانی که خانه‌ی میدان گریمولد را ترک 
کرده بودند. تصویر خودش را در آینه دید. 

صورتش پهن و براق و صورتی رنگ شده در اثر طلسم هرمیون» تمام اجزای 
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آن از ریخت افتاده بود. موی مشکی‌اش تا شانه‌هایش می‌رسید و هاله‌ی کبودی 
در اطراف فکش به چشم می‌خورد. اگر نمی‌دانست خودش جلوی آینه ایستاده 
است بی تردید از خود می‌پرسید آن کیست که عینکش رابه چشم زده است. به این 
یهار میت که سراف تنل هو عانعن اقرا نوش دابا اتمه وف 
دراکو به او نزدیک می‌شد. از نگاه مستقیم به او خودداری کرد. 

لوسیوس مالفوی مشتاقانه پرسید: 

خب. دراکو؟ خودشه؟ هری پاتره؟ 

-نمی‌دونم -مطمئن نیستم. 

دراکو این راگفت. او فاصله‌اش با گری‌یک را حفظ می‌کرد و از قرار معلوم او 
نیز به اندازه‌ی هری از نگاه کردن مستقیم به صورت هری هراسان بود. 

-برو با دقت بهش نگاه کن؛ بروا برو جلوترا 

هری به یاد نداشت که صدای لوسیوس مالفوی را با چنان شور و هیجانی 
شنیده باشد. او ادامه داد: 

-دراکو, اگر ما هری پاترو به لرد سیاه تحویل بدیم همه‌چی رو می‌بخش -- 

-ببینم» آقای مالفوی, فراموش نمی‌شه که کی واقعا اونو دستگیر کرده؟ 

گری‌بک با حالت تهدیدآمیزی این را گفته بود. لوسیوس بابی‌حوصلگی 
گفت! 

-به هیچ و جه! به هیچ وجه! 

سپس خودش به هری نزدیک شد. چنان نزدیک که هری حتی با چشم‌های 
متورمش نیز می‌توانست چجهره‌ی رنگ پریده و بی‌رمق همیشگی‌اش رابا 
جزییات دقیقش ببیند. صورت هری مانند نقاب یف داری شده بود و او حس 
می‌کرد از پشت میله‌های قفسی, بیرون را نگاه می‌کند. 

لوسیوس از گری‌بک پرسید: 

-چی کارش کردین؟ برای چی این ریختی شده؟ 

ما کاری باهاش نداشتيم. 

لوسیوس گفت: 

-به نظرم بیش تر مثل اثر طلسم‌های گزنده است. 
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سپس نگاه چشم‌های خاکستری‌اش را به پیشانی هری انداخت و زیر لب 
گفت: 

-یه چیزی اون جاست... شاید جای زخمش باشه که کش اومده و سفت شده. 
درا کو بیا این جا! درست نگاه کن! نظرت چیه؟ 

اکنون هری چهره‌ی دراکو را درست کنار چهره‌ی پدرش از فاصله‌ی بسیار 
نزدیکی می‌دید. به طور خارق‌العاده‌ای شبیه به هم بودند تنها تفاوتشان در این بود 
که به نظر می‌رسید پدرش از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد در حالی که 
چهره‌ی درا کو لبریز از اکراه و ناخشنودی» و حتی ترس بود. دراکو گفت: 

-نمی‌دونم. 

سپس از آن‌ها دور شد و به سوی مادرش رفت که کنار بخاری دیواری ایستاده 
بودو آن صحنه را تماشا می‌کرد. 

نارسیسا با صدای بیاحساس و رسایش همسرش را صدا زد و گفت: 

بهتره مطمئن بشیم» لوسیوس. باید کاملاً مطمئن بشیم که اون پاتره بعد رد 
سیاه رو احضار کنیم... می‌گن این ماله اونه. 

سپس در حالی که با دقت به چوبدستی چوب گوجه‌ی جنگلی نگاه می‌کرد. 
ادامه داد: ۱ 

-ولی این هیچ شباهتی به اون چیزی نداره که اولیوندر وصفشو می‌کنه... اگه 
اشتباه کرده باشیم و لرد سیاهو بیخودی خبر کنیم.... يادته که با راولی و دلاهوف 
چی کار کرد؟ 

-غعب این گندزاده‌هه یی ؟ 

گری بک با صدای غرولند مانندی این را گفت و وقتی قاپ زن‌هابه زور 
زندانی‌ها را به چرخش در می‌آوردند تا نور به چهره‌ی هرمیون بیفتد چیزی 
نمانده بود هری را به زمین بیندازند. نارسیسا به تندی گفت: 

-صبر کن. بله بله ون توی فروشگاه خانم مالکین با پاتر بود! عکسشو توی 
پیام امروز دیدهم! ببین؛ درا کو» این دختره گرنجر نیست؟ 
-من.... شاید.... ازه. 


-... اونم که پسر ویزلیه. 
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لوسیوس با صدای بلندی این را گفت و زندانی‌ها رادور زد تارو به روی رون 
قدا کیرش سینت ادامه داد 

تقو دضو نید دوستان پاتر ندادرا کو نگاشن کن؛ این پسر آر تور ویزلی تیسته 
اسمش چی بود؟ 

دراکو که پشتش به زندانی‌ها بود دوباره گفت: 

اوه شتا بل اون باشق 

در سالن نشیمن که پشت هری بود باز شد. زنی شروع به صحبت کرد که 
طنین صدایش وحشت هری رابه اوج خود رساند. 

_.حی شده؟ جه خبره» سیسی؟ 

بلاتریکس لسترنج آهسته زندانی‌ها را دور زد و سمت راست هری ایستاد و 
با پلک‌های خمار و سنگینش به هرمیون زل زد و آهسته گفت: 

ها ان همون عت کین آده‌هسی 8 این گرنجره؟ 


لوسیوس با صدای بلند گفت: 

-بله بله این گرنجره. و ما فکر می‌کنیم اونی که کنارشه پاتره! پاترو دوستانش 
بالاخره دستگیر شدند! 

پاتر؟ 


بلاتریکس جیع زنان این راگفت و عقب عقب رفت تا بهتر بتواند هری را 
ببیند و ادامه داد: 

-مطمثنین؟ خب پس لرد سیاه باید فورا مطلع بشه! 

آستین چیش را بالا زد: هری داغ علامت شوم را روی پوست دستش دید و 
می‌دانست که بلاتریکس خیال دارد با لمس آن, ارباب محبوبش را فراخواند - 

لوسیوس مچ دست بلاتریکس را گرفت و از تماس دستش با علامت شوم 
جلوگیری کرد و گفت: 

همین الان می‌خواستم بهش خبر بدم! من احضارش می‌کنم بلاء پاترو به 
خونه‌ی من آورده‌ن پس بنابراین تحت اختیار من - 

-انعتیار توا 

بلاتریکس پوزخند زنان اين را گفت و در حالی که می‌کوشید دستش را از 
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دست او بیرون بکشد ادامه داد: 

-وفتی جوبدستیتو از دست دادی. اختیار تو هم از دست دادی» لوسیوساجه 
طور جرأت می‌کنی! دستمو ول کن! 

این هیچ ربطی به تو نداره تو که پسره رو دستگیر نکردی - 

گری‌بک مداخله کرد و گفت: 
نصیب مایشه - 

طلا 

بلاتریکس خنده کنان این را گفت و همان طور که به تلاشش برای دور کردن 
شوهر خواهرش ادامه می‌داد باادست آزادش کورمال کورمال در جیبش به دنبال 
چوبدستی‌اش گشت. آن گاه گفت: 
می‌خوام که افتخارش .افتخار س 
یره مانت که هر نمی تعآیت ان راید لوستوسش: شاد ومشروز از این کته 
بلاتریکس دست از مقاومت برداشته» دست او رارها کرد و باعجله آستین 
خودش رابالازد - 

بلاتریکس جیغ زد و گفت: 

-صبر کن! بهش دست نزن اگه الان لرد سیاه بیاد همه‌مون نابود می‌شیم! 

لوسیوس که انگشت اشاره‌اش بالای علامت شوم بود به همان شکل 
سرجایش میخکوب شد. بلاتریکس از محدوده‌ی تنگ دید هری خارج شد و 
فقط صدایش راشنید که گفت: 

-اين جیه؟ 

قاپ زنی که در محدوده‌ی دید هری نبود غرولند کنان گفت: 

-بده‌ش به من - 

این که مال شوما نیسء خانوم جون مال حودمه. انگاری حودم پیداش 
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کردما. 

صدای انفجاری همراه با پرتو نور سرخ رنگی پدید آمد: هری فهمید که 
قاپ زن بیهوش شده است. صدای هیاهوی خشم‌آمیز دوستان قاپ زن بلند شد: 
اسکبیور چوبدستی‌اش راکشید. 

-فکر کردی چی کار داری می‌کنی» زن؟ 

بلاتریکس فریاد زد: 

-استیویفای, استیویفای! 

اگر چه قاپ زن‌ها چهار نفر بودند و او یک نفر باز هم حریفش نبودند: تا 
جایی که هری می‌دانست او ساحره‌ی بی‌و جدانی بود با مهارتی تحسین برانگیز. 
همه‌ی قاپ زن‌ها. همان جا که ایستاده بودند به زمین افتادند جز گری‌بک که به 
زور روی زمین زانو زده و دو دستش را از هم باز کرده بود. هری از گوشه‌ی 
چشمش بلاتریکس را می‌دید که با چهره‌ای رنگ پریده شمشیر گریفندور را 
محکم در دست نگه داشته بود و به گرگینه نزدیک می‌شد. 

گری‌بک که بالاجبار به بلاتریکس نگاه می‌کرد و دهانش تنها بخشی از بدنش 
بود که تکان می‌خورد. با عصبانیت دندان‌های تيزش را نشان داد و گفت: 


-چه طور جرأت می‌کنی؟ آزادم کن. زن! 

بلاتریکس که شمشیر را جلوی صورت گری‌بک تکان تکان می‌داد سژالش را 
تگزان کر و 

داین شمشیرو از کجا پیدا کردین؟ اسنیپ اونو به صندوق من در گرینگوتز 
فرستاده بود! 

گری‌بک با صدای نخراشیده‌اش گفت: 


-توی چادرشون بود. می‌گم آزادم کن! 

بلاتریکس تکانی به چوبدستی‌اش داد و گرگینه پرید و به حالت ایستاده در 
آمد. اما از قرار معلوم بی‌رمق‌تر از آن بود که بتواند به او نزدیک شود. آرام آرام 
خود را به پشت یکی از صندلی‌ها رساند و با ناعن‌های جرک و خمیده‌اش به 
پشتی آن چنگ زد. بلاتریکس با اشاره به مردهای بیهوش گفت: 

درا کو این کنافت‌ها رو ببر بیرون. اگه جیگرشو نداری که کارشونو تموم 
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کنی ببرشون توی حیاط تا خودم بیام. 

-به چه جراتی با دراکو این طوری صحبت می-- 

اما بلاتریکس فریاد زنان گفت: 

-ساکت! وضعیت وخیم‌تر از اونه که به فکرت می‌رسه سیسی! مشکل خیلی 
جدی و مهمی داریم! 

بلاتریکس که نفس‌هایش کوتاه و بریده بریده شده بود همان جا ایستاده بود و 
با دقت دسته‌ی شمشیر را وارسی می‌کرد. سیس رویش رابه سمت زندانی‌های 
خاموش برگرداند و طوری که گویی بیش‌تر با خودش بود تا بقیه, زیر لب گفت: 

-اگر این واقعاً پاتر باشه, نباید آسیی ببینه. لرد سیاه می‌خواد خودش پاترو 
تابود کنه... اما اگر بفهمه... من باید... من باید بدونم.... 

دوباره رویش رابه سمت خواهرش برگرداند و گفت: 

-باید زندانی‌ها رو توی زیرزمین نگه داریم تامن فکر کنم ببینم چی کار باید 
بکنیم! 

-اين جا خونه‌ی منه, بلاه حق نداری توی خونه‌ی من دستور سس 

بلاتریکس فریاد زنان این را گفت: قیافه‌اش هراسان بود» مثل دیوانه‌ها. از 
نوک چوبدستی‌اش پرتو آتشینی خارج شد و سوراخی در فرش ایجاد کرد. 

-اين زندانی‌ها رو ببر توی زیرزمین؛ گری‌بک. 

بلاتریکس به تندی گفت: 

-صبر کن. همه شونو غیر از... غیر از گندزاده‌هه. 

گری‌بک غرولند رضایتمندانه‌ای کرد. رون فریاد زد: 

-نه! منو به جای اون این جانگه دارین! منوا 

بلاتریکس کشیده‌ای به صورتش زد که صدایش در تمام سالن پیچید و گفت: 
نسب بعد از گندزاده‌ها هستند. ببرشون پایین» گری‌بک» و کاری کن که جاشون 
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مطمئن باشه. ولی فعلاً هیچ کار دیگه‌ای بهشون نداشته باش. 

او چوبدستی گری‌بک را به طرفش پرت کرد و به او پس داد. سپس چاقوی 
نقره‌ی کوتاهی را از زیر ردایش در آورد. هرمیون را از بقیه‌ی زندانی‌ها جدا کرد 
سپس چنگی به موهایش زد و او را به وسط اتاق کشید. گری‌بک نیز بقیه را وادار 
کرد که به سوی در دیگری بروند که به راهروی تاریکی می‌رسید. چوبدستی‌اش 
را جلویش نگه داشته بود و نیروی نامریی مقاومت ناپذیری از آن خارج می‌کرد. 
وقتی آن‌ها را از راهروی تاریک می‌گذراند دل‌ای دل‌ای کنان گفت: 

-یعنی می‌شه وقتی کارش با دختره تموم شد بگذاره یه گاز بهش بزنم؟ من 
می‌گم یکی دو گاز بهش می‌زنم؛ تو بودی نمی‌گفتی» قرمزی؟ 

هری لرزش رون را احساس می‌کرد. آن‌ها به پایین پلکان تیزی رانده 
می‌شدند؛ دست‌هایشان همچنان پشت به پشت به هم بسته بود و هر لحظه امکان 
داشت سقوط کنند و سرشان را به باد بدهند. پایین پله‌هاه در سنگینی به چشم 
می‌خورد. گری‌بک با یک ضربه‌ی چوبدستی‌اش قفل آن را باز کرد سپس آن‌ها را 
به زور به داخل اتاق نموری راند که بوی نا می‌داد و آن‌ها را در تاریکی مطلق به 
حال خود گذاشت. هنوز صدای طنین به هم خوردن در زیرزمین خاموش نشده 
بود که صدای جیغ وتا کرو سای درست از بالای سرشان به گوش رسید. 

-هرمیون! هرمیون! 

رون نعره زد و شروع به تقلا و کشمکش با طناب‌هایی کرد که آن‌ها را به هم 
بسته بود چنان که هری را نیز یکوری کرد. هری گفت: 

_ساکت باش! دهنتو ببند» رون باید یه راهی پیدا کنیم - 

-هرمیون! هرمیون! 

-باید نقشه‌ای بکشیم این قدر داد نزن -باید این طناب‌ها رو باز کنیم - 

صدای زمزمه‌ای در تاریکی به گوششان رسید که گفت: 

ون تام 

رون از داد و فریاد دست کشید. صدای جنب و جوشی از جایی در 
نزدیکی‌شان بلند شد و بعد هری سایه‌ای را دید که به نزدیکشان می‌آمد. 


-هری؟ رون؟ 
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-لونا؟ 

_بله منم! وای. نه هیچ دلم نمی خواست که شما دستگیر بشین! 

هری گفت: 

-لوناه می‌تونی کمک کنی که این طناب‌ها رو باز کنیم؟ 

اوه بله. فکر کنم بتونم... یه میخ قدیمی این جا هست که وقتی بخوایم چیزی 
رو بشکنيم ازش استفاده می‌کنيم... یه لحظه صبر کنین... 

بار دیگر هرمیون در بالای سرشان جیغ کشید و آن‌ها صدای جیغ و داد 
بلاتریکس رانیز شنیدند اما کلماتش نامفهوم به گوش می‌رسید زیرا رون دوباره 
فریاد زد: 

-هرمیون! هرمیون! 

هری صدای لونا را شنید که گفت: 

-آقای اولیوندر)؟ آفای اولیوندر میه هنوز پیشعر نه؟ اگه لطفا به ذره جابه جا 
بشین... فکر می‌کنم کنارتنگ آب بود.... 

پس از چند ثانیه. لونابرگشت و گفت: 

-باید بی حرکت بمونین. 

هری حس می‌کرد که میخ را در تارهای سفت طناب فرو می‌برد تا آن را پاره 
کند. از طبقه‌ی بالاء صدای بلاتریکس آمد که گفت: 

-دوباره ازت می‌پرسم! این شمشیرو از کجا آوردین؟ ا زکجا؟ 

-پیداش کردیم -پیداش کردیم -خواهش می‌کنم؟ 

هرمیون دوباره فریاد کشید. رون سخت‌تر از پیش تقلا کرد و میخ لغزید و به 
مج دست هری خورد. لونا آهسته زمزمه کرد: 

-رون» خواهش می‌کنم تکون نخور! نمی‌فهمم چی کار دارم می‌کنم - 

رون گفت: 

-توی جیبم! یه خحاموش کن توی جیبمه که پر از روشناییه. 

چند لحظه بعد. صدای تیلیقی به گوش رسید و حباب‌های نوری که خاموش 
کن از چراغ‌های چادر به درون خود کشیده بود در فضای زير زمین به پرواز در 
آمدند: از آن جا که نمی‌توانستند به منبع اصلی‌شان بپیوندند مثل خورشیدهای 
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کو چکی در هوا شناور ماندند و فضای زیرزمین راروشن کردند. هری لونا را دید 
که با چهره‌ی رنگ پریده‌اش چهار چشمی مراقب بود. و پیکر بی حرکت اولیوندر 
چوبدستی ساز را دید که در گوشه‌ای از زیرزمین خود را جمع کرده و خوابیده 
بود. گردن کشید و چشمش به هم بندهایشان افتاد: دين و گریپهوک جن که به نظر 
نمی‌رسید هوشیار باشد و فقط به واسطه‌ی طنابی که او را به انسان‌ها متصل 
می‌کرد سرپا مانده بود. 

-وای» این طوری کارم خیلی راحت‌تر شد. دستت درد نکنه. رون! سلام دین! 

لونا این را گفت و دوباره ضربه زدن به طناب را شروع کرد. از بالای سرشان 
صدای بلاتریکس به گوش رسید: 

-داری دروغ می‌گی. گندزاده‌ی کثافت؛ خودم می‌دونم! شما توی صندوقم در 
گرینگوتز بودین! راستشو بگو. راستشو بگوا 

صدای جیغ هولناک دیگری بلند شد. 

-هرمیوذ! 

دیگه چی برداشتین؟ چه چیز دیگه‌ای برداشتین؟ راستشو بگوء وگرنه قسم 
می‌خورم که با این چاقو بهت می‌زنم. 

-اهان. 

هری افتادن طتاب‌ها را حس کرد و در حالی که مچ دست‌هایش را می‌مالید. 
برگشت و رون رادید که به این طرف و آن طرف زیرزمین می‌دوید و نگاهش به 
سقف کوتاه آن بود؛ به دنبال دریچه‌ای می‌گشت. دین با صورتی زخمی و خون 
آلود به لونا گفت: «ممنونم.» و بلند شد و ایستاد. اما گریپهوک کف زیرزمین ولو 
شد؛ قیافه‌اش گیج و بی‌حال بود. روی پوست سبزه‌ی صورتش جای تازیانه به 
چشم می‌خورد. 

رون اکنون می‌کوشید بدون چوبدستی خود را غیب کند. لوناکه شاهد 
تلاش‌های بیهوده‌ی رون بود به او گفت: 

-هیچ راه خروجی وجود نداره رون اين زیرزمین کاملا ضد فراره. منم 
اولش تلاش می‌کردم. آقای اولیوندر خیلی وقته که این جاست اون همه چی رو 
امتحان کرده. 
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هرمیون دوباره داشت فریاد می‌کشید: صدایش مثل دردی جسمانی به وجود 
هری نفوذ می‌کرد. هری که توجه چندانی به خارش و سوزش جای زخمش 
نداشت. مانند رون شروع به چرخیدن در زیرزمین کرد و به دیوارها دست کشید 
هر چند که خودش نیز نمی‌دانست دنبال چه می‌گردد و ته دلش می‌دانست که 
تلاشش بی‌فایده است. 

-دیگه چی برداشتین. چه چیز دیگه‌ای برداشتین؟ جوابمو بده کروشیوا 

صدای جیغ و فریاد هرمیون در اثر برخورد با دیوارهای سالن طبقه‌ی بالا 
طنین می‌افکند. رون که به دیوارها مشت می‌زد کمابیش به هق هق افتاده بود و 
هری, در کمال ناامیدی, کیف ها گرید را از گردنش در آورد وکورمال کورمال به 
جستجو در آن پرداخت: گوی زریین دامبلدور را در آورد و خودش نیز 
نمی‌دانست به چه امیدی ان را تکان تکان می‌دهد -هیچ اتفاقی نیفتاد؛ دو نیمه‌ی 
شکسته‌ی جوبدستی ققنوسش را تکان داد اما ثابت و بی‌حرکت ماندند -تکه‌ی 
شکسته‌ی آینه به زمین افتاد و برق زد و هری درخشش آبی بسیار روشنی رادر آن 
دید - 

چشم دامبلدور از درون آینه به او خیره شده بود. هری با درماندگی 
دیوانه‌واری فریاد زنان به آن گفت: 

-کمکمون کن! ما توی زیرزمین عمارت اربابی مالفوییم کمکمون کن! 

چشم پلکی زد و رفت. 

هری حتی اطمینان نداشت که آن چشم به راستی آن جابوده است. تکه‌ی اینه 
را به این سو و آن سو کج کرد و چیزی در آن ندید جز تصویر دیوار و سقف 
زندانشان که در آن منعکس می‌شد. در طبقه‌ی بالاء هرمیون بدتر از بارهای پیش 
جیغ می‌کشید و رون در کنار هری. نعره می‌زد: 

هرخیون! قرسیو تا 

صدای فریاد بلاتریکس را شنیدند که گفت: 

چه طوری رفتین توی صندوقم؟ اون جن کثافت حقیر که توی زیرزمینه 
کمکتون کرد؟ 

هرمیون هق هق کنان گفت: 
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ما امشب تازه اونو دیدیم! ما اصلاً توی صندوق تو نرفتیم... این شمشیر 
واقعی نیست! این بدلیه... فقط یه شمشیر بدلیه! 

بلاتریکس جیغ زد و گفت: 

-بدلیه؟ آره, تو گفتی و منم باور کردم! 

ضدای لوزسیوس آمد که می‌گفت: ‏ 

-ولی اینو که حیلی راحت می‌شه فهمید! دراکو. اون جنه رو بیار این جاء اون 
می‌تونه بگه این واقعیه يا نیست! 


هری مثل برق به گوشه‌ای از زیرزمین رفت که گریپهوک روی زمین کز کرده 
بود. در گوش نوک تیز او زمزمه کرد: 

-گریپهوک باید بهشون بگی که شمثشیر تقلبیه نباید بفهمند که اون شمشیر 
واقعیه» گریبهوک. خواهش می‌کنم - 

صدای گام‌های کسی را شنید که دوان دوان از پله‌ها پایین می‌آمد؛ لحظه‌ای 
امن فد کرد در ام 

-عقب وایسین. جلوی دیوار پشتی به صف وایسین. اگر کوچک‌ترین کاری 
بخواین بکنین» می‌کشمتون! 

از دستور او اطاعت کردند. همین که قفل در چرخید. رون دکمه‌ی خحاموش 
کن را فشار داد و روشنایی‌ها به سرعت به جیب رون برگشتند و تاریکی رابه 
زیرزمین بازگرداندند. در با شدت باز شد؛ مالفوی که با چهره‌ای رنگ پریده و 
مصمم. وش زارت کرفت بو به درون زیرزمین قدم گذاشت. 
دست جن کو چک را گرفت و همان طور که گریپهوک را کشان کشان با خود 
می‌برد از زیرزمین بیرون رفت. در زیرزمین به هم خورد و در همان وقت صدای 
شترق بلندی در زیرزمین پیچید. 

رون دکمه‌ی خاموش کن رازد.سه گوی تابناک از جیبش در آمدند و دوباره به 
هوا رفتند و دابی جن خانگی را نمایان کردند که تازه خود را در میانشان ظاهر 
هو 
بات 


هری به دست رون ضربه‌ای زد تا او را از فریاد زدن باز دارد و رون گویی از 
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اشتباهش به وحشت افتاد. صدای گام‌هایی از سقف به گوش می‌رسید: دراکو» 
گریپهوک رانزد بلاتریکس می‌برد. 

چشم‌های توپ تنیسی درشت دابی, گشاد شده بود. از نوک تیز گوش‌ها تا 
نوک پاهایش می‌لرزید. او به خانه‌ی ارباب‌های پیشینش بازگشته بود و کاملا 
مشخص بود که به و حشت افتاده است. در حالی که لرزش مختصری در صدایش 
بود جیرجیرکنان گفت: 

یات سدایی ازمته که تا نت بل 

-ولی تو از کجا-؟ 

صدای جیغ وحشتناکی ادامه‌ی جمله‌ی هری را در خود گم کرد: دوباره 
داشتند هرمیون را شکنجه می‌کردند. هری توجه‌اش را روی مطالب مهم‌تر 
متمرکز کرد و از دابی پرسید: 

-تو می‌تونی خودتو به خارج از این زیرزمین غیب کنی؟ 

دابی با حرکت سرش جواب مثبت داد و گوش‌هایش تکان تکان حورد. 

-تو می‌تونی آدمارو هم با خودت ببری؟ 

داب فویان مس بکان رداق 

-خوبه. دابی ازت می‌خوام که لونا و دین و آقای اولیوندرو بگیری و ببری - 
ببری به - 

رون گفت: 

-به خونه‌ی بیل و فلور. ویلای صدفی در حومه‌ی تین ورث! 

جن خانگی برای سومین بار سر تکان داد و هری گفت: 

-بعدش برگرد این جا. می‌تونی این کارو بکنی دابی؟ 

ما ی ی اه ورد 

-البته که می‌تونم» هری پاتر. 

دابی شتابان به سوی آقای اولیوندر رفت که کمابیش بیهوش بود و یکی از 
دست‌های چوبدستی ساز رادر دستش گرفت و دست دیگرش را به طرف لوناو 
دین گرفت ولی هیچ یک از آن دو از جایشان تکان نخوردند. 

لونا زمزمه کنان گفت: 
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-هری, ما می‌خوایم کمکت کنیم! 

دین گفت: 

-نمی‌تونیم شمارو این جاتنها بگذاریم. 

-برید. هر دوتون برید! توی خونه‌ی بیل و فلور می‌بینیمتون. 

وقتی هری این‌ها را می‌گفت جای زخمش بیش‌تر از هر وقت دیگری 
می‌سوخت و چند لحظه‌ای» نه به چهره‌ی چوبدستی ساز, بلکه به چهره‌ی مرد 
دیگری می‌نگریست که به همان سالخوردگی و به همان نحیفی بود اما به طور 
تحقی رآمیزی می‌خندید. 

-پس منو بکش, ولامورت. من از مرگ استقبال می‌کنم! اما مرگ من تو روبه چیزی 
که می‌خوای. نمی‌رسونه... چیزهای زیادی هست که ت و اونارو نمی‌فهمی... 

هری خشم و غضب ولدمورت را حس می‌کرد اما همین که بار دیگر هرمیون 
جیغ کشید, ذهنش را بست و به زیرزمین و هول هراس پیرامونشان برگشت. 
التماس کنان به لوناو دین گفت: 

-برید! برید! ما هم می‌يايی فقط برید! 

آن‌ها دست:دابی را که:به سنویشان درا شله بود در دسشت گرفسد.ضدای 
شترق بلند دیگری آمد و دابی؛ لوناء دین و اولیوندر ناپدید شدند. 

صدای فریاد لوسیوس مالفوی را از بالای سرشان شنیدند که گفت: 

-اين چی بود؟ شماهم اون صدا رو شنیدین؟ از توی زیرزمین چه صدایی 
او مد؟ 

هری و رون به هم نگاه کردند. 

-دراکو -نه: دم باریکو صداکن| بهش بگو بره و بررسی کنه! 

صدای قدم‌هایی از اتاق بالای سرشان به گوش رسید و بعد سکوتی برقرار 
شد. هری می‌دانست که همه در سالن نشیمن ساکت شده‌اند تاببینند صدای 
دیگری از زیرزمین به گوش می‌رسد. در گوش رون زمزمه کرد: 

-باید سعی کنیم یه جوری از پسش بر بيایم. 

آن‌ها چاره‌ی دیگری نداشتند: همین که کسی وارد زیرزمین می‌شد و جای 
خالی زندانی‌ها را می‌دید. کارشان تمام بود. هری اضافه کرد: 
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-بگذار زیرزمین روشن بمونه. 

وقتی صدای پای کسی را شنیدند که از پله‌های پشت در پایین می‌آمد. در دو 
طرف در زیرزمین» پشتشان را به دیوار تکیه دادند و ایستادند. صدای دم باریک را 
شنیدند که گفت: 

_عقب وایسین. از در فاصله بگیرین. دارم می‌یام. 

در باز شد. در یک آن, دم باریک به ظاهر خالی زیرزمین نگاه کرد که از نور سه 
خورشید مینیاتوری شناور در هوا روشن بود. آن گاه هری و رون به سویش 
حمله‌ور شدند. رون دست چوبدستی‌اش را گرفت و به سمت بالا نگه داشت. 
هری دستش را جلوی دهان او گرفت و صدایش را خفه کرد. آن‌ها بی سرو صدا 
گلاویز شده بودند: از نوک چوبدستی دم باریک جرقه‌هایی بیرون زد؛ دست 
نقره‌ای‌اش گلوی هری را گرفت. لوسیوس مالفوی از طبقه‌ی بالا پرسید: 

-دچی شده دم باریک؟ 

رون با تقلید نسبتا خوب صدای خس خسی دم باریک به او جواب داد: 

-هیچی. همه جی درسته! 

هری که به زحمت می‌توانست نفس بکشد در حالی که می‌کوشید دست 
فلزی‌اش را به زور از خود جدا کند با صدای خفه‌ای گفت: 

-می‌خوای منو بکشی؟ منو که نجاتت دادم؟ تو به من مدیونی دم باریک! 

دست نقره‌ای شل شد. هری چنین انتظاری نداشت: خود رابه زور از چنگ او 
آزاد کرد و حیرت زده همچنان دستش را جلوی دهان دم باریک نگه داشت. 
چشم‌های ریز و اشک آلودش را نگاه کرد که مثل چشم‌های موشی بود که از 
وحشت و شگفتی گشاد شده باشد: از قرار معلوم او نیز به اندازه‌ی هری از واکنش 
دستش حیرت زده بود؛ دستش با اندک ترحم ناچيزش مرتکب خیانت شده بود» و 
حالا دم باریک با نیروی بیش‌تری به کشمکش ادامه می‌داد گویی می‌خواست 
یت آن تسه کر را یز کت , 

رون که چوبدستی دم باریک را از دست دیگرش بیرون می‌کشيد زیر لب 
کی 

تاره اینم ازت می‌گيريم. 
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مردمک چشم‌های یتی گروی بی‌چوبدستی درمانده از وحشت گشاد شد. 
نگاهش از صورت هری به چیز دیگری افتاد. دست نقره‌ای خودش به طور 
اجتناب ناپذیری به سمت گلوی خودش می‌آمد. 


یت 

هری بی آن که برای فکر کردن معطل بشود تلاش کرد که دست او را عقب 
بکشد ولی نتوانست آن را متوقف کند. ابزار نقره‌ای که ولدمورت به بزدل‌ترین 
خادمش داده بود اکنون به سمت صاحب به درد نخور و غیر مسلح خودش 
برگشته بود؛ پتی گرو داشت سزای تردیدش راء سزای یک لحظه دلسوزی‌اش را 
می‌دید؛ داشت جلوی چشم آن‌ها خفه می‌شد. 

نها 

رون نیز دم باریک را رها کرده بود و به کمک هری» می‌کوشید دست نقره‌ای 
ویرانگر او را از گلویش دور کند اما فایده‌ای نداشت. پتی گرو داشت کبود می‌شد. 

رون چوبدستی را به سوی دست نقره‌ای گرفت و گفت: «ریلیشیوا» اما هیچ 
اتفاقی نیفتاد؛ پتی گرو با زانو به زمين افتاد و در همان هسنگام» هرمیون بالای 
سرشان به طرز هولناکی جیغ کشید. چشم‌های دم باریک در صورت کبودش به 
سمت بالا چرخید. برای آخرین بار تکانی خورد و بی حرکت ماند. 

هری و رون به هم نگاه کردنده سپس جسد دم باریک را به حال خود روی 
زمین رها کردند و با بالا رفتن از پله‌ها به راهروی تاریکی برگشتند که به سالن 
نشیمن می‌رسید. محتاطانه پیش رفتند تابه در سالن نشیمن رسیدند که نیمه باز 
بود. اکنون به خوبی می‌توانستند بلاتریکس را ببینند که به گریپهوک نگاه می‌کرد و 
او شمشیر گریفندور رابا انگشت‌های درازش نگه داشته بود. هرمیون جلوی پای 
بلاتریکس روی زمین افتاد» کما بیش بی حرکت بود. بلاتریکس به گریپهوک 
و 

ان خی وا 

هری که نفسش را در سینه حبس کرده بود منتظر ماند. او همچنان در برابر 
سوزش زخمش مقاومت می‌کرد. گریپهوک گفت: 

تفای نید 
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بلاتریکس که بریده بریده نفس می‌کشید به او گفت: 

-مطمثنی؟ کاملاً مطمئن ؟ 
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آسودگی خحاطر بلاتریکس در چهره‌اش منعکس شد و تمام تنش و اضطرابش 
از بین رفت. 

عضو نها 

این را گفت و با یک حرکت سرسری چوبدستی‌اش بریدگی عمیق دیگری 
در صورت جن ایجاد کرد و او با نعره‌ای جلوی پای بلاتریکس به زمین افتاد. با 
لگدی او را کنار زد و با لحن پیروزمندانه‌ای گفت: 

-وحالا» لرد سیاهو صدا می‌کنیم! 

آن گاه آستینشن رابالا زد و انگشت اشاره‌اش را روی علامت شوم گذاشت. 

بلافاصله جای زخم هری دوباره چنان درد گرفت که انگار می‌خحواست دهان 
باز کند. تصاویر واقعی پیرامونش ناپدید شدند: او ولدمورت بود و جادوگر 
استخوانی در برابرش با دهان بی‌دندانش به او می‌خندید؛ احساس فراخوانده 
شدن خونش رابه جوش آورد-به آن‌ها هشدار داده بود گفته بود که برای چیزی 
جز خبر دستیگری پاتر او را احضار نکنند. اگر اشتباه کرده بودند... 

پیر مرد در جوابش گفت: 

-پس منو بکش] تو برنده نیستی» نمی‌تونی برنده باشی! اون چویدستی دیگه تا ابد 
مال تو نمی شه سب 

کاسه صبر ولامورت از شدت خشم و غضب لبریز شد: پرتو سبزرنگی 
فضای زندان را روشن کرد و بدن پیرمرد نحیف از روی تخت سفتش بلند شد و 
مرده و بی جان, دوباره افتاد و ولدمورت با خشم و غضب مهارناپذیری به 
سوی پنجره برگشت... اگر بدون دلیل موجهی او را فراخوانده بودند. سزای 
عملشان را می‌دیدند.... 

بلاتریکس گفت: 

-فکر کنم دیگه می‌تونیم از شر گندزاده‌هه حلاص بشیم. گری‌بک» اگه 
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آونومی خوای» ببرش. 
۱ 


رون به سرعت وارد سالن نشیمن شده بود. بلاتریکس با تعجب رویش را 
برگرداند و چوبدستی‌اش را به طرف رون گرفت. رون چوبدستی دم باریک را به 
سمت بلاتریکس گرفت و نعره زد: «اکسپلیارموس» و چوبدستی بلاتریکس در 
هوا به پرواز در آمد و هری که پشت سر رون دویده بود در هوا آن راگرفت. 
لوسیوس. نارسیساء دراکو و گری‌بک برگشتند و هری نعره زد: «استیوپفای!» 
لوسیوس مالفوی روی قالیچه‌ی جلوی بخاری دیواری سرنگون شد. پرتوهای 
نورانی از چوبدستی‌های دراکو, نارسیسا و گری‌بک بیرون زد و هری خود را 
و 
طلسم‌ها در امان بماند. 

تموم شکنین وگرنه دختره می‌میره. 

هری که نفس نفس می‌زد از کنار کانایه نگاهی انداخت. بلاتریکس هرمیون را 
که ظاهرا بیهوش بود. نگه داشته و خنجر نقره‌ای رابه سمت گلوی هر میون گرفته 
بود. آهسته گفت: 

چوبدستی هاتونو بندازین. بندازین دیگه وگرنه خواهیم دید که خونش تا 
جه حدکثافته! 

رون سر سختانه ایستاده و چوبدستی دم باریک را محکم در دستش نگه داشته 
بود. هری که همچنان چوبدستی بلاتریکس را در دست داشت. بلند شد و صاف 
ایستاد. 

-گفتم چوبدستی‌هارو بندازین. 

بلاتریکس جیغ و ویغ کنان این راگفت و نوک خنجر رابه گلوی هرمیون 
فشرد: هری قطره‌های خونی را که سرازیر می‌شدند به چشم خود دید. هری نعره 
زدو گفت: 
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آن گاه چوبدستی بلاتریکس راکنار پایش روی زمین انداخت. رون نیز همین 
کار را با چوبدستی دم باریک کرد. هر دو دست‌ها را تا حدود شانه‌هایشان بالا 
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آوردند. بلاتریکس با نگاه موذیانه‌ای گفت: 

-خوبه! دراکو چوبدستی‌هارو بردار! لرد سیاه داره می‌یاد هری پاتر! لحظه‌ی 
مرگت داره نزدیک می‌شه! 

هری این را می‌دانست؛ جای زخمش از شدت درد داشت می‌ترکید و حس 
می‌کرد که ولدمورت در نقطه‌ی دور دستی در پهنه‌ی آسمان پرواز می‌کند. از 
روی دریای توفانی تیره‌ای می‌گذرد و به زودی چنان به آن‌ها نزدیک می‌شود که 
می‌تواند خودش را نزد آن‌ها ظاهر کند و هری هیچ راه گریزی نمی‌یافت. 

وقتی دراک با عجله همراه با چوبدستی‌ها برگشت. بلاتریکس به آرامی گفت: 

-حالا» سیسی, فکر کنم بهتر باشه دوباره این قهرمان‌های کو چولو رو ببندیم و 
گری بک هم به کار گندزاده‌هه رسیدگی کنه. گری‌بک» فکر نکنم باکاری که امشب 
کردی. لرد سیاه اونو ازت دریغ کنه. 

پس از حروج آخرین کلمه از دهان بلاتریکس. صدای قیژقیژ عجیبی از بالای 
سرشان به گوش رسید. همه بالا رانگاه کردند و دیدند چلچراغ کریستال به لرزش 
در آمده است؛ سپس با صدای شترق و جیرینگ جیرینگ ناخجسته‌ای» چلچراغ 
از سقف جدا شد. بلاتریکس درست زیر آن بود؛ هرمیون رابه زمین انداخت و با 
جیغ بلندی خود را به کناری پرت کرد. چلچراغ به زمین سقوط کرد و انبوهی از 
کریستال و زنجیر روی هرمیون و جن فرود آمد که همچنان شمشیر گریفندور را 
محکم نگه داشته بود. حرده‌های درخشان کریستال به هر سو پرتاب شد: دراکو 
دولا شد و با دست‌هایش صورت خون آلودش را گرفت. 

وقتی رون جلو دوید تا هرمیون را از زیر آوار چلچراغ بیرون بکشد. هری 
فرصت را غنیمت شمرد؛ بایک جست از روی صندلی راحتی پرید و سه 
چوبدستی رابه زور از دست دراکو بیرون کشید و هر سه رابه سمت گری‌بک 
گرفت و نعره زد: «استیوپفای!» گرگینه در اثر اصابت این طلسم سه قلو, به سمت 
سقف پرتاب شد و بعد. محکم به زمین خورد. 

هنگامی که نارسیساء دراکو را کشان کشان می‌برد که آسیب بیش ‌تری نبیند 
بلاتریکس به سرعت از زمین بلند شد و با چنان شدتی شروع به چرخاندن خنجر 
نقره‌ای کرد که مویش به هوارفت. اما نارسیساکه جوبدستی‌اش رابه سمت در 
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نشانه گرفته بود جیغ زد و گفت: 

حتی بلاتریکس هم سرجایش میخکوب شده بود. دابی جیرجیر کنان گفت: 

-شما نباید به هری پاتر صدمه بزنید! 

دیدن | 

بلاتریکس فریاد زنان اين را گفت اما در همان وقت صدای شترق دیگری 

بلاتریکس که عربده می‌کشید به دابی گفت: 

تو میمون کثافت حقیر! به چه جرأتی چوبدستی یه ساحره رو می‌گیری» به 
چه جرأتی جلوی ارباب‌هات می‌ایستی؟ 

دابی جیغ و ویغ کنان گفت: 

-دابی اربابی نداره! دابی یه جن خونگی آزاده و برای نجات جون هری پاتر و 
دوستانش اومده! 

درد جای زخم هری داشت او را از پادر می‌آورد. به طور نامشخصی 
می‌دانست که تا لحظاتی دیگر تا ثانیه‌هایی دیگر ولدمورت در کنارشان خواهد 
بود. 

-رون اینو بگیرو -بروا 

هری فریاد زنان این را گفت و یکی از چوبدستی‌هارابه سوی رون انداعت؛ 
محکم به شمشیر گریفندور چسبیده بود روی شانه‌اش اندانعت و دست دابی را 
گرفت و همان جاشروع به چرخیدن کرد که از آن جا غیب بشود. 

وقتی چرخ زنان به تاریکی‌ها راه می‌يافت در آخرین لحظه یک نظر سالن 
نشیمن را دید: چهره‌های رنگ پریده و بی حرکت نارسیساو دراکو را و خنجر 
بلاتریکس راکه از آن سوی اتاق پرواز کنان به نقطه‌ای می‌آمد که آن‌ها در آن 
مکان» در حال غیب شدن بودند- 

هری نایدید شده و به دنیای ناشناخته‌ها راه ییافته بود؛ تنها کاری که 
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می‌توانست بکند تکرار نام مقصدشان بود به این امید که همین برای رسیدنشان به 
ان جاکافی باشد. درد جای زخمش داشت پیشانی‌اش را سوراخ می‌کرد و به 
نظرش می‌آمد که جن,» در شانه‌اش فرو می‌رود؛ سنگینی شمشیر گریفندور را 
حس می‌کرد که تالاپ تالاپ به پشتش می‌خورد؛ دست دابی در دستش تکانی 
خورد؛ به فکرش رسید که شاید دابی می‌کوشد اقدامی بکند و آن‌ها را در مسیر 
درست قرار بدهد. و با فشردن انگشت‌های او کوشید موافقت و آمادگی‌اش رابه 


آن گاه به زمین سختی برخورد کردند و بوی دریا به مشامشان خورد. هری 
روی زمین زانو زد و دست دابی را رها کرد و به آرامی و ملایمت گریپهوک را 
روی زمین گذاشت. جن تکانی خورد وهری از او پرسید: 

_حالت خوبه؟ 

اما گنه ک فقط تال کرد: 

هری چشم‌هایش را تنگ کرد و در تاریکی به اطرافشان نگاهی انداخت. از 
قرار معلوم. کمی آن طرف‌تر» در زیر پهنه‌ی آسمان پر ستاره خانه‌ای ویلایی بود 
و به نظرش رسید که جنب و جوشی را در بیرون آن می‌بیند. 

-دابی» ویلای صدفی اینه؟ 

هری آهسته این را زمزمه کرد و دو جوبدستی را که از خانه‌ی مالفوی آورده 
بود آماده نگه داشت تا در صورت لزوم بتواند بجنگد. آن گاه پرسید: 

_به جای درستی او مدیم؟ دابی؟ 

هری سرش را برگر داند. جن خانگی کوچک در یک قدمی او ایستاده بود. 

دایی ! 
درشت و درخشانش افتاد. دابی و هری, با هم, به دسته‌ی خنجر نقره‌ای نگاه 
کردند که از سینه‌ی پر تلاطم جن خانگی بیرون زده بود. 

-دابی -نه -کمک! کمک ! 

هری به سمت ویلای صدفی نعره می‌زد. به سمت کسانی که به سویشان 


۲ فصل بیست وسوم/عمارت اربابی مالفوی 

برایش اهمیتی نداشت که آن‌ها جادوگرند یا مشنگ» دوستند یا دشمن؛ به تنها 
چیزی که توجه داشت این بود که لکه‌ی سیاه جلوی سینه‌ی دابی بزرگ و بزرگ‌تر 
می‌شد و دو دست لاغرش با تضرع به سوی هری دراز بود. هری او را گرفت و به 
پهلو روی سبزه‌های خنک خواباند. 

نگاه جن خانگی او را یافت و لب‌هایش در تلاش برای برزبان آوردن این دو 
کلمه لرزید: 

س ک ده با سر من 

آن گاه با لرزش خفیفی کاملا بی حرکت ماند و دیگر در چشم‌های گوی مانند 
درشت و شفافش نوری نبود جز سوسوی ستارگانی که دیگر قادر به دیدنشان 


نبود. 
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جوبدستی ساز 


مثل تکرار کابوسی قدیمی بود؛ در یک آن, بار دیگر پای بلندترین برج 
هاگوارتز کنار جسد دامبلدور زانو زده بود اما در حقیقت به بدن نحیفی نگاه 
می‌کرد که خنجر نقره‌ی بلاتریکس در آن فرو رفته بود وروی سبزه‌ها نقش زمین 
له رهبا اه کهاه داتیک ی کع گنها نی رفته ات که کی فده 
برگرداندنش نیست همچنان او را صدا می‌زد: «دابی.... دایی.....» 

پس از یکی دو دقیقه فهمید که به راستی به جای درستی امده‌اند زیرا وقتی 
بالای سر جن خانگی بود. بیل و فلو لونا و دین دورشان جمع شدند. هری 
یکدفعه گفت: 

-هرمیون؟ هرمیون کو؟ 

-رون بردش توی خونه. حالش خوب می‌شه. 

هری دوباره نگاهش را به دابی انداخت. دستش را دراز کرد و آن حنجر تیز را 
از بدن جن خانگی بیرون کشید. سپس ژاکت خودش را در آورد و آن را مثل 
پم تن دون ما ییا 

در فاصله‌ی نزدیکی امواج خروشان دریا به صخره‌ها می‌خورد. هری به 
صدای امواج گوش می‌داد و دیگران با هم در گفتگو بودند. می‌خواستند 
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تصمیم‌گیری کنند و از موضوع‌هایی صحبت می‌کردند که هری هیچ علاقه‌ای به 
آن‌ها نداشت. دین گریپهوک زخمی را بلند کرد و به داخحل خانه برد» فلور شتابان 
همراهشان رفت و بعد بیل پیشنهادهایی برای به خاک سپردن جن خانگی ارایه 
کرد. هری بی آن که به راستی بداند او چه می‌گوید. موافقتش را اعلام کرد. پس از 
این توافق, نگاهش را به آن جسد نحیف انداخت و جای زحمش به سوزش و 
حارش افتاد» در بخشی از ذهنش چنان که گویی از تلسکوپ وارونه‌ای نگاه کند 
ولدمورت را در حال مجازات کسانی می‌دید که در عمارت اربابی مالفوی مانده 
بودند. خشم و غضبش هولناک بود و با این حال گویی حزن و اندوه هری برای 
دابی آن را فرو می‌نشاند. چنان که گویی تبدیل به توفانی در آن سوی اقیانوسی 
پهناور و خاموش شد. 

-می‌خوام که این کار تمام و کمال انجام بشه. 

این‌ها نخستین کلماتی بودند که کاملاًآ گاهانه به زبان هری آمدند. او ادامه داد: 

دول تهبه کمکا نادور یی خاریو؟ 

اندکی پس از آن هری دست به کار شده بود و یکه و تنها. میان بوته‌های ته 
باغ» در جایی که بیل نشان داده بود. قبری می‌کند. با حرارت زمین را می‌کند و از 
انجام این کار بدنی خشنود بود» از دل و جان از این کار غیر جادویی شادمان بود 
زیرا هر قطره‌ی عرقش و هر تاول دستش, هدیه‌ای بود که نثار جنی می‌شد که 
اتتان ریخات دافه وت 

جای زخمش می‌سوخت. اما او بر دردش غلبه می‌کرد؛ آن را حس می‌کرد اما 
از آن جدا بود. سرانجام مهار آن را آموخته بود؛ یاد گرفته بود که چه طور درهای 
ذهنش را به روی ولدمورت ببنده همان چیزی را فراگرفته بود که دامبلدور از او 
خواسته بود از اسنیپ بیاموزد. درست همان طور که وقتی هری به حاطر 
سیریوس غرق اندوه بود ولدمورت نتوانسته بود وجودش را تسخیر کند اکنون 
که به سوگ دابی نشسته بود نیز افکار ولدمورت قادر به نفوذ در ذهنش نبودند. 
انگار که غم» ولدمورت را از میدان به در می‌کرد.... هر چند که بی‌تردید اگر 
داهیلدانر بر دای کشت که آیره عی ابیت 

هری زمین سرد و سخت را کند» عمیق و عمیق‌تر کند. اندوهش راباعریق 
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جبینش در آمیخت. و درد جای زخمش را پس زد. در آن تاریکی: که همدمی 
نداشت جز صدای نفس‌های خودش و آوای دریای خحروشان. آنچه در خانه‌ی 
مالفوی بر سرشان آمده بود به ذهنش بازگشت. آنچه در آن جا شنیده بود به 
خاطرش آمد. و درک و آ گاهی‌اش در تاریکی شکوفا شد.. 

صدای موزون و یکنواخت ضربه‌هایش با افکارش هم نوا شده بود. 
یادگارها.... جان پیچ‌ها.... یادگارها.... جان پیچ‌ها.... اما دیگر از آتش آن شور 
عجیب و وسواس‌گونه اثری نبود. مصیبت و وحشت. آتش دلش را خاموش کرده 
بود: حس می‌کرد با کشیده‌ی جانانه‌ای دوباره از خواب غفلت بیدار شده است. 

هری در قبر پایین و پایین‌تر می‌رفت و می‌دانست که ولدمورت آن شب کجا 
بوده است و در بالاترین سلول نورمنگارد چه کسی را برای چه کشته است.... 

و به یاد دم باریک افتاد که برای یک تمایل بی اختیار ناچیز به دلسوزی و 
شفقت. مرده بود... دامبلدور این را پیش بینی کرده بود.... او چه چیزهای دیگری 
می‌دانست؟ 

هری حساب وقت را گم کرده بود. وقتی رون و دین به او پیوستند فقط همین 
قدر می‌دانست که هوا دو سه پرده روشن تر شده است. 

-هرمیون چه طوره؟ 

رون گفت: 

-بهتره. فلور مراقبشه. 

هری جواب دندان شکنی را آماده کرده بود که وقتی از او پرسیدند چرابا 
چوبدستی‌اش به سادگی قبر خوب و بی‌کم و کاستی ایجاد نکرده است بی‌معطلی 
جوابشان را بدهد. اما نیازی به آن پیدا نکرد. آنها بابیل‌هایی که با خود آورده بودند 
به داخل گودالی پریدند که او کنده بود و همه با هم آن قدر به کندن ادامه دادند تا 
گودال به قدر کافی گود شد. 

هری ژاکتش را به طور مرتب‌تری به دور جن آزاده پیچید. رون لب قبر 
نشست و کفش و جورابش را در آورد و به پاهای برهنه‌ی جن آزاده پرشاند. دین 
کلاهی پشمی به وجود آورد و هری آن را با دقت روی سر دابی گذاشت و 
گوش‌های خحفاش مانندش را پوشاند. 


-باید چشم‌هاشو ببندیم. 

هری در تاریکی متوجه آمدن دیگران نشده بود. بیل شنلی سفری به تن 
داشت؟؛ فلور پیش بند سفید بزرگی بسته بود که بطری بزرگی از جیب آن بیرون 
زده بود و هری معجون استخوان ساز را باز شناعت؛ هرمیون که لباس خانه‌ای 
امانتی به تن داشت, رنگ پریده بود و اندکی تلو تلو می‌خورد؛ و رون همین که او 
به کنارش رسید دستش را دور شانه‌هایش انداخت. لونا که یکی از ژاکت‌های 
فلور را دور خود پیچیده بود روی زمین چمباتمه زد و با ملایمت دستش راروی 
پلک‌های جن آزاده گذاشت و آن‌ها رابه روی چشم‌های شفاف و براقش لغزاند و 

_آمان. حالا این طوری می‌تونه به خواب بره. 

هری جن آزاده را در گور گذاشت و پاهایش را طوری قرار داد که وضعیت 
راحتی داشته باشند سپس از قبر بیرون آمد و برای آحرین بار به آن پیکر نحیف 
نگاه کرد. به زور جلوی گریه‌اش را گرفت و به یاد حاکسپاری دامبلدور افتاد. به 
یاد ردیف‌های پی در پی صندلی‌های طلایی رنگ» به یاد وزیر سحر و جادو که در 
ردیف جلویی بود. به یاد شرح موفقیت‌های دامبلدور و شکوه و عظمت سنگ 
ثبر مرمری سفیدش. 

لوناشروع به صحبت کرد و گفت: 

-به نظرم باید چیزی بگیم. با اجازه‌ی بقیه» من اول شروع می‌کنم. 

از آن جاکه همه به او نگاه کردند. خطاب به جسد جن در ته گور چنین گفت: 
نبودکه با اون همه حوبی و شجاعت. بمیری. هیچ وقت کاری رو که برامون کردی 
از یاد نمی‌برم. امیدوارم که روحت شاد باشه. 

لونا رویش رابرگرداند و امیدوارانه به رون نگاه کرد و او نیز صدایش را صاف 
کرد و با صدای دورگه‌ای گفت: 

رن خیلی ممنون» نون 

دین زیر لب گفت: 


بممنوبيم. 
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هری آب دهانش را فرو داد و گفت: 

خداحافظ دابی. 

این تنها چیزی بود که توانست بگوید اما لونابه جای او همه چیز را گفته بود. 
بیل چوبدستی‌اش را بلند کرد و تل خاک کنار گور از زمین بلند شد و به طور منظم 
و آراسته‌ای روی آن راگرفت و کپه‌ی کوچک و سرخ رنگی پدید آمد. 

هری از دیگران پرسید: 

-اشکال نداره من کمی بیش‌تر این جا بمونم؟ 

آن‌ها جویده جویده چیزهایی گفتند که او نشنید و باملایمت به پشتش زدند و 
همگی به طور پرا کنده راه خانه را پیش گرفتند و او راکنار جن آزاده تنها گذاشتند. 

هری به اطرافش نگاه کرد: چشمش به چندین سنگ بزرگ و سفید افتاد که در 
اثر برخورد امواج دریا صاف و صیقلی شده بودند و حاشیه‌ی بوته‌های گل را 
مشخحص می‌کردند. یکی از سنگ‌های بزرگ‌تر را برداشت و مثل بالشی در جایی 
گذاشت که | کون شدای فراندا تسین به تهابش دی کشید و ونان 
چوبدستی گشت. 

دو چوبدستی در جیبش بود. آن‌ها را از یاد برده بود سر رشته‌ی امور راگم 
کرده بود؛ دیگر به خاطر نمی‌آورد که این دو چوبدستی از آن چه کسی بودند؛ فقط 
همین را به یاد می‌آورد که آن‌ها را به زور از دست کسی بیرون کشیده است. 
چوبدستی کوتاه‌تر رابرگزید که حوش دست‌تر بود و آن رابه» سمت تخته سنگ 
نگه داشت. 

به پیروی از زمزمه‌ی راهگشای او آهسته آهسته شیارهای عمیقی بر سطح 
سنگ پدید آمد. او می‌دانست که هرمیون می‌توانست این کار را با ظرافت و شاید 
سرعت بیش تری انجام بدهد. اما همان طور که خواسته بود گور رابه دست خود 
بکند. می‌خواست خودش آن مکان را نشانه گذاری کند. وقتی هری دوباره بلند 


شد روی گور نوشته بود: 


آرامگاه دایی» ج نآزاده 
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چند لحظه دیگر به کار دستش نگاه کرد و بعد از آن جادور شد. جای زخمش 
هنوز سوزشی جزیی داشت و ذهنش لبریز از چیزهایی بود که در گور به خاطرش 
رسیده بود. افکاری که در تاریکی شکل گرفته بود. افکاری که هم جالب بود هم 
هولنا ک. 

وق رازم هن کرک شورهم افو بای سم تشه وتو استفان راو 
بیل متمرکز کرده بودند که داشت صحبت می‌کرد. رنگ‌های به کار رفته در اتاق 
روشن و زیبا بودند و شعله‌های کوتاه و روشنی از سوختن کنده‌ی شناوری در 
بخاری دیواری به چشم می‌خورد. هری نمی‌خواست گل دستش روی فرش 
بریزد از این رو از آستانه‌ی در به حرف‌های بیل گوش داد. 

-شانس آوردیم که جینی تعطیل بود. اگه توی ها گوارتز بود. می‌تونستند قبل 
از اينکه ما دستمون بهش برسه دستگیرش کنند. حالا می‌دونیم که اونم جاش امنه. 
بیل سرش را برگرداند و هری را دید که در آستانه‌ی در ایستاده بود. او توضیح داد: 

همه شونو از پناهگاه بیرون بردم. بردمشون خونه‌ی خاله موریل. الان دیگه 
رک و اوهارمی دون که رون هسراه توس ها عانواوورن قوف فرارس دنر 
عذر خواهی لازم نیست سب 

بیل با مشاهده‌ی قیافه‌ی هری این را گفت و اضافه کرد: 

-دیر یا زود این اتفاق می‌افتاد. ماه‌ها بود که بابا اینو می‌گفت. خانواده‌ی مابین 
خائن‌های به اصل و نسب از همه خیانتکارتر بوده. 

هی یر شیاه 

-چه طوری محافظت می‌شن؟ 

با افسون راز داری. بابا راز داره. این جارو هم با همین افسون جادو کردیم و 
من رازدارشم. هیچ کدوممون نمی‌تونیم سرکارمون بریم و ایين درحال حاضر 
اهمیت چندانی نداره. همین که اولیوندرو گرییهوک حالشون بهتربشه اونارو هم 
به خونه‌ی موریل می‌بریم. این جا کوچیکه در حالی که خونه‌ی موریل حسابی 
بزرگ و جاداره. پاهای گریپهوک دارن ترمیم می‌شن. فلوربهش معجون استخوان 
ساز داده: شاید تا یک ساعت دیگه یا چیزی در همین حدود بتونیم جا به جاش - 

-نه. من با هر دوشون کار دارم. باید باهاشون صحبت کنم. موضوع مهمیه. 


هری پا ترو یادگار ان‌مرگ1] ۵۶۱ 


هری این را گفت و بیل يکه خورد. 

هری قدرت نهفته در صدای خودش را حس می‌کرد. قاطعیت و حس 
رضایتی را که هنگام کندن گور دابی به وجودش راه یافته بود. همه با قیافه‌های 
هاج و واج به او نگاه می‌کردند. هری با نگاهی به دست‌هایش که هنوز به خاک و 
حون دابی آغشته بود به بیل گفت: 

-می‌رم دستمو می‌شورم. بعد بلافاصله باید اونا رو ببینم. 

هری به سوی لگن ظرفشویی آشپزخانه‌ی کوچک خانه رفت که زیر 
پنجره‌ای مشرف به دریا قرار داشت. در پهنه‌ی افق. سپیده در حال دمیدن بود و 
آسمان به رنگ صورتی صدفی و طلایی بسیار روشنی در آمده بود وقتی 
دست‌هایش را می‌شست بار دیگر رشته‌ی افکاری را دنبال کرد که در باغ تاریک 
به ذهنش رسیده بود.... 

دابی دیگر نمی‌توانست به آن‌ها بگوید چه کسی او رابه زیرزمین فرستاد اما 
هری می‌دانست چه دیده است. چشم‌های نافذ آبی رنگی از آینه‌ی شکسته به او 
نگاه کرد و بعد کمک رسید. در ها گوارتز ه رکس یکمک بطلید آن را دریافت می‌کند. 

هری, بی اعتنا به زیبایی چشم انداز ره وب وه به زمزمه‌ی دیگران در 
اتاق نشیمن, دست‌هایش را خشک کرد. به چشم انداز اقیانوس نگاه کرد و در آن 
سپیده دم بیش از هر زمان دیگری» خود را نزدیک به هدف احساس کرد. 

جای زخمش همچنان می‌سوخت و گزگز می‌کرد و می‌دانست که ولدمورت 
نیز در آستانه‌ی موفقیت است. هری فهمیده بود و هنوز نمی‌فهمید. ضمیرش یک 
چیز به او می‌گفت و مغزش چیز دیگری. دامبلدوری که در ذهن هری بود 
لبخندزنان از بالای انگشتانی که مثل زمان دعاء به هم چسبانده بود با دقت او را 


نگاه می‌کرد. 
تو به رون خامو شکن سحرآمیز را دادی. ت و او را درک می‌کردی.... به او راهی برای 
ترکفتیت نشان دادی.... 


تو دم باریک را هم درک کردی... تو می‌دانست ی که ذره‌ای پشیمانی در جایی از 
وجودش هست.... 
ت وکه آن‌ها را می‌شناختی... از من چه چیزهایی می‌دانستی» دامبلدور؟ 


۲ فصل بیست وچهارم /چوبدستی ساز 

آیا قرار است بدانم ی یآن که جستجوی یکرده باشم؟ آیا می‌دانست یکه این چه قدر 
برایم دشوار است؟ برای همی نآن را چنین پیچیده کردی؟ تا فرصتی برا ی کش فبآن 
داشته باشم؟ 

هری کاملا بی‌حرکت ایستاده و به نقطه‌ای چشم دوخته بود که حاشیه‌ی 
طلایی تابنااک و خیره کننده‌ی خورشید از خط افق بالا می‌آمد. آن گاه به دست‌های 
تمیزش نگاه کرد و یک آن, از دیدن پارچه‌ی میان دو دستش متعجب شد. آن را 
کنار گذاشت و به هال بازگشت و بلافاصله جای زخمش به طور خشم آلودی به 
ضربان افتاد و به سرعت بازتاب پرش سنجاقکی بر آب در یک لحظه‌ی کو تاه و 

بیل و فلور پای پله‌ها ایستاده بودند. هری گفت: 

-باید با گرییهوک و اولیوندر صحبت کنم. 

فلور گفت: 

دق بایل هیر کی ارف ار دوشون سر یل تسییهن ات 

هری بدون هیچ شور و حرارتی گفت: 

-ببخشید, ولی نمی‌شه صبر کرد. همین حالا باید باهاشون صحبت کنم. 
خصوصی و - جدا جدا. اضطرار به. 

بیل پرسید: 

-هری. هیچ معلومه چه خبره؟ یکهو با یه جن خونگی مرده و یه جن نیمه 
بیهوش این جا آفتابی شدین, هرمیون یه جوریه که انگار شکنجه شده و رون هم 
که یک کلمه به من چیزی نمی‌گه - 
دامبلدور به ما مأموریتی داده. قرار نیست که ما درباره‌ش با کس دیگه‌ای صحبت 
فلور صدایی از سر ناحشنودی در آورد ولی بیل به او نگاه نکرد. او به همری 
خیره شده بود. خواندن ذهنش از صورت پر حط و خشش کار دشواری بود. 
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-باشه اول می‌خوای با کی صحبت کنی؟ 

هری لحظه‌ای دو دل ماند. می‌دانست که در تصمیم‌گیری‌اش چه چیزی 
نامشخص مانده است. دیگر وقتی باقی نمانده بود: لحظه‌ی تصمیم‌گیری فرا 
رسیده بود: جان پیچ‌ها یا یادگارها؟ 

هری گفت: 

-گریپهوک. اول با گریپهوک حرف می‌زنم. 

قلبش به سرعت می‌تپید, گویی مثل فنر پریده و مانع عظیمی را پشت سر 
گذاشته بود. بیل جلو رفت و گفت: 

تفش تفا 

هری هنوز چند قدم بالا لرفته بود که برگشت و پشت سرش رانگاه کرد و 
رون و هرمیون را صدا زد که در درگاه اتاق نشیمن ینهان شده بودند و نیمی از 
تنشان معلوم بود و به آن‌ها گفت: 

-شمادو تا هم باید باشین! 

هر دو به زیر نور آمدند و قیافه‌هایشان به طرز عجیبی آسوده خاطر شد. هری 
از هرمیون پرسید: 

_چه طوری؟ کارت بی‌نظیر بود -وقتی اون طوری داشت عذابت میداد 
عجب داستانی به هم بافتی - 

هرمیون لبخند بی‌رمقی زد و رون یک دستی او رافشرد. سپس از هری 


پر سید: 


-چی کار داریم می‌کنيم هری؟ 

-صبر کنین تأ خودتون ببینین. بیاین. 

هری رون و هرمیون به دنبال بیل از پله‌های تیز بالا رفتند وبه پاگردکوچکی 
رسیدند که در آن سه در بود. بیل در اتاق خودش و فلور را باز کرد و گفت: 

-برید این جا. 

این اتاق نیز مشرف به دریا بود و حالا با بالا امدن خورشید. لکه‌های طلایی 
رنگی بر سطح آب نمایان بود. هری به سوی پنجره رفت و پشتش را به آن 
چشم‌انداز تماشایی کرد و دست به سینه ایستاد و همان طور که جای زخمش 


۴ فصل‌بیست وچهارم /چوبدستی ساز 
گزگز می‌کرد. منتظر ماند. هرمیون روی صندلی کنار میز آرایش و رون روی 
وهی .ان تشست: 

بیل که جن کوچک را حمل می‌کرد به اتاق برگشت و او را با دقت و احتیاط 
روی تخت نشاند. گریپهوک جویده جویده تشکر کرد و بیل از اتاق بیرون رفت و 
در رابه روی آن‌ها بست. هری گفت: 

-ببخشید که از رختخواب بیرون کشیدمت. پاهات چه طو رند؟ 

جن جواب داد: 

درد می‌کنن ولی دارن ترمیم می‌شن. 

هنوز شمشیر گریفندور را محکم در دست داشت و قیافه‌ی عجیبی به خود 
گرفته بود که هم کمابیش خشن می‌نمود هم مشتاق. هری به رنگ پریدگی 
چهره‌اش. به انگشتان بلند و کشیده‌اش و به چشم‌های سیاهش توجه کرد. فلور 
اک هاش و ون اوه تشه کشا تاه نی کت ری اتکی 2 
جن‌های خانگی بزرگ‌تر بود. سر گنبدی شکلش خیلی بزرگ‌تر از سر انسان بود. 

هری شروع به صحبت کرد: 

-شاید یادت نباشه - 

گرییهوک گفت: 

.. که من جنی بودم که وقتی برای اولین بار به گرینگوتز اومدی تو رو به 
صندوقت بردم؟ یادمه» هری پاتر. تو حتی بین جن‌ها هم خیلی مشهوری. 

هری و جن به هم نگاه کردند و یکدیگر را سبک سنگین کردند. جای زحم 
هری هنوز داشت گزگز می‌کرد. می خواست مصاحبه‌اش با گریپهوک را زودتر 
تمام کند اما از این نیز واهمه داشت که هنگام این کار دجار اشباهی بشود. وقتی 
می‌کوشید بهترین راه را برای طرح درخواستش برگزیند» جن سکوت راشکست 
و با حالت کینه توزانه‌ی غیر منتظره‌ای گفت: 

-تو اون جنه رو حاک کردی. من از پنجره‌ی اتاق بغلی داشتم نگاه می‌کر دم. 

هری گفت: 

۳ 

گریپهوک با آن چشم‌های مشکی اریبش؛ جپ جپ به او نگاه کرد و گفت: 
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تو یه جادوگر غیر عادی هستی, هری پاتر. 

هری با حواس پرتی جای زحمش را مالید و گفت: 

از چه نظر؟ 

_آخه قبرشو کندی. 

_مگه چیه؟ 

گرییهوک جوابی نداد. هری کمابیش فکر می‌کرد که برای رفتار مشنگ وارش 
مورف تست قزار کر فته ات آماراینی همست دای تاش که کریو کار 
قبر دایی خوشش آمده است بانه. خود را برای حمله آماده کرد و گفت: 

-گریپهوک» می‌خواستم ازت بپرسم ‏ 

-تو یه جن رو هم نجات دادی. 
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تو منو اوردی این جا. نجاتم دادی. 

هری اندکی بی تابانه گفت: 

-نحب» فکر نکنم مایه‌ی تأسفت شده باشه. 

گربیهوک با انگشتش ریش سیاه چانه‌اش را تاب داد و گفت: 

-نه» نشده. ولی تو جادوگر خیلی عجیبی هستی. 

هری گفت: 

درسته. ولی من به کمک نیاز دارم گریپهوک» و تو می‌تونی کمکم کنی. 

جن هیچ روی خوشی نشان نداد و فقط طوری با اخم به هری نگاه کرد که 
گویی به عمرش چیزی مثل او ندیده است. هری گفت: 

من باید مخفیانه وارد یکی از صندوق‌های گرینگوتز بشم. 
هری خیال نداشت منظورش را چنین گستاخانه بیان کند اما با درد نا گهانی جای 
زخم صاعقه مانندش و مشاهده‌ی مجدد طرح کلی ها گوارتز ناچار شد چنین 
جنله‌ای را به کار ببرد. قاطفائه ذهتین را بست:اول باید.با گربیهر ک کنار فی آمد. 
رون و هرمیون طوری به هری خبره نگاه می‌کر دند که انگار دیوانه شده بود. 

-هری بت 

مخفیانه وارد یکی از صندوق‌های گرینگو تز بش ؟ 


۶ فصل بیست وچهارم /چجوبدستی ساز 

«. میون شروع به صحبت کرد اما گریپهوک به میان حرفش دوید. روی تخت 
کمی جا به جا شد و از درد. چهره‌اش را در هم کشید و گفت: 

5 

رون در مخالفت با او گفت: 

دنه غیر ممگرن تیشت: قتله این اثقاق افتاده 

شیی کمتا: 

-آره» همون اولین روزی که دیدمت گریپهوک. هفت سال پیش روز تولدم. 

جن با بد حلقی گفت: 

صندوق مورد نظرتون در اون زمان خالی بود. میزان محافظت از اون 
صندوق, در کم‌ترین حد بوده. 

هری می‌دانست که حتی حالا که گریپهوک از گرینگوتز بیرون آمده بود حتی 
تصور تجاوز به حریم امنیتی آن جا نیز برایش اهانت آمیز بود. هری گفت: 

-ولی صندوقی که ما می‌خوایم واردش بشیم خالی نیست و حدس می‌زنم که 
حفاظ‌های خیلی قدر تمندی داشته باشه. صندوق خانواده‌ی لسترنجه. 

رون و هرمیون را دید که باحیرت به هم نگاه‌کردند اما بعد از گرفتن پاسخی از 
گریپهوک. فرصت زیادی برای توضیح این مطلب بود. گریپهوک رک و راست 
کته 

-امکان نداره» اصلاً امکان نداره. اگر وی زیر زمین» در پی گنج آن و این - 

هری گفت: 

-«هشدار! دزد نابکار» آره, بلدم یادمه. ولی من که نمی‌خوام برای خحودم 
گنجی جمع کنم. نمی خوام که برای استفاده‌ی شخصیم چیزی بردارم. باورت 
9 

جن چپ چپ به هری نگاه می‌کرد و جای زخم صاعقه مانند روی پیشانی 
هری می‌سوخت اما او بی توجه به آن. به ایین درد و دعوت نهفته در آن اعتنا 
نمی‌کرد. سرانجام گرییهوک گفت: 

-اگر توی دنیا یه جادوگر باشه که باور داشته باشم دنبال منافع شخصیش 
نیست» اون یه جادوگر تویی. هری پاتر. جن‌های معمولی و خانگی به احترام و 


هری پاترو یادگاران‌مرگ۲] ۵۶۷ 
حمایتی که امشب از حودت نشون دادی. عادت ندارند. دست کم از 
جوبدستی‌دارها چنین انتظاری ندارند. 

جوبدستی دارها. 

هری این کلمه را تکرار کرد: این واژه به گوشش آشنا نمی‌آمد و در همان وقت 
جای زخمش می‌سوخت و افکار ولدمورت به سمت شمال متمایل می‌شد و 
هری در آتش اشتیاق پرس و جو از اولیوندر در اتاق مجاور می‌سوخت. جن به 
آرامی گفت: 

_حق استفاده از چوبدستیء مدت‌هاست که موضوع مجادله و نزاع جادوگرها 
و جن هاست. 

_رون گفت: 

آخه جن‌ها بدون چوبدستی هم می‌تونن جادو کنن. 

-این امری جداگانه است! جادوگرها اضر نیستند اسسرار 
چوبدستی‌گریشونو در اختیار موجودات جادویی دیگه بگذارند» فرصت 
گسترش توانایی‌هامونو از ما دریغ می‌کنند! 

رون گفت: 

خب جن‌ها هم اسرار جادوهاشونو در اختیار ما نمی‌گذارند. شما هم به ما 
نمی‌گین چه طرری شمشیرها و جنگ افزارتونو درست می‌کنین. جن‌ها در 
زمینه‌ی کاربرد فلزات روش‌هایی بلدند که تا حالا هیچ جادوگری - 

هری با توجه به رنگ چهره‌ی گریپهوک که سرخ و سرخ‌تر می‌شد. به آن‌ها 
گفت: 

-مهم نیست. این موضوع مربوط به تقابل جادوگرها و جن‌ها یابقیه‌ی 
موجودات جادویی نمی‌شه - 

گرییهوک خنده‌ی موذیانه‌ای کرد و گفت: 

چرا مربوط می‌شه. این دقیقاً مربوط به همون موضوعه! هر چی لرد سیاه 
قوی‌تر می‌شه. نژاد شما با قطعیت بیش تری نسبت به ما اولویت پیدا می‌کنه! 
اداره‌ی گرینگوتز تحت قوانین جادوگری قرار می‌گیره جن‌های حونگی قتل عام 
می‌شن و در این میون. کی از بین جوبدستی‌دارها مخالغتی می‌کنه؟ 


۸ فصل بیست و چهارم /چوبدستی ساز 

هرمیون که صاف نشسته بود و چشم‌هایش برق می‌زد. به او گفت: 

ما مخالفت می‌کنیم! منم به اندازه‌ی هر جن خونگی یا معمولی تحت تعقیبم. 
برییهوک! من گندزادهم! 

رون زیر لب گفت: 

-به حودت نحوا یت 

هرمیون گفت: 

را نگم؟ گندزادهم و به خودم افتخار می‌کنم! در این نظام جدید. منم در 
جایگاهی بالاتر از شما قرار نمی‌گیرم گریپهوک! توی خونه‌ی مالفوی ایناء این 
من بودم که برای شکنجه انتخاب شدم! 

همان طور که صحبت می‌کرد یقه‌ی پیراهنش راکنار کشید و بریدگی باریک و 
سرخ رنگی را نشان داد که بلاتریکس در گلویش ایجاد کرده بود. او پرسید: 

-هیچ می‌دونستی اونی که دابی رو آزاد کرد هری بود؟ هیچ می‌دونستی که ما 
سال‌هاست که می‌خوایم جن‌های خونگی رو آزاد کنیم؟ 

رون با تشویش و ناراحتی» روی دسته‌ی صندلی هرمیون جابه جا شد. 

-امکان نداره که شما بیش ‌تر از ما خواهان شکست اسمشونبر باشین. 
گریپهوک! 

جن با همان کنجکاوی و اشتیاقی به هرمیون نگاه می‌کرد که قبلاً در برابر هری 
از خود نشان داده بود. بی مقدمه پرسید: 

-توی صندوق لسترنج دنبال چی می‌گردین؟ شمشیری که اون جاست تقلبیه. 
این شمشیر واقعیه. 

جن که نگاهش را از یکی از آن‌ها به دیگری می‌انداحت در ادامه‌ی حرفش 
گفت: 

-فکر کنم اینو خودت می‌دونی, اون جاکه بودیم خودت ازم خواستی که 

ون ی 

-ولی شمشیر تقلبی تنها چیزی نیست که توی اون صندوفه درسته؟ چیزهای 
دیگه‌ای رو که اون جاست. دیدی؟ 
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قلب هری محکم‌تر از هر وقت دیگری می‌تپید. برای نادیده گرفتن زقزق 
جای زحمش. سعی و تلاشش رادو چندان کرد. 

جن دوباره ریشش را دور انگشتش پیچاند و گفت: 

-افشای اسرار گرینگو تز بر حلاف آیین نامه‌مونه. ما نگهبانان گنجینه‌های 
افسانه‌ای و حیرت انگیزی هستیم. ما در قبال اشیایی که تحت مراقبتمون قرار 
می‌گیره مسئولیم که البته, اکثرشونم. اغلب. به دست خودمون ساعته شده‌ن. 

جن که شمشیر را نوازش می‌کرد نگاهش رااز هری به هرمیون و از او به رون 
اندانعت و از همان مسیر برگرداند. سرانجام گفت: 


-برای مبارزه با این همه خیلی جوونید. 

هری گفت: 

-کمکمون می‌کنی؟ بدون کمک یه جن, هیچ امیدی برای ورود به اون 
موی زب وت زا حتاف سانی 

گریپهوک به طرز اعصاب خرد کنی گفت: 

-من باید.... دربارهوش فکر کنم. 

۳" 

رون با خشم شروع به صحبت کرده بود اما هرمیون سقلمه‌ای به پهلویش زد و 
هری گفت: 

-ممنویم. 

جن. سر گنبدی بزرگش را به حالت تشک رآمیزی خم کبرد و بعد پاهای 
کوتاهش راکش و قوس داد. آن گاه با حالتی خودنمایانه روی تخت بیل و فلور 
دراز کشید و گفت: 

-فکر کنم کار معجون استخوان ساز تموم شده شاید حالا دیگه خوایم ببره. 
شوه من کت 

هری این را گفت و پیش از خروح از اتاق. خم شد و شمشیر گریفندور را از 
کازهسن بات کر یک اف از کر دیهان نداد توق مرم در نان را 
به رویش می‌بست به نظرش رسید که نفرتی را در نگاه جن احساس کرده است. 
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وون آه ده و مک و 

-اوشکول عوضی, خوشش می‌یاد ما رو بلاتکلیف نگه داره. 

هرمیون آن دو را از در اتاق دور کرد و به وسط پاگرد پله‌ها کشید که همچنان 
تاریک بود و زمزمه کرد: 

-هری, تو هم همون چیزی رو می‌خوای بگی که من می‌خوام بگم؟ به نظرت 
توی صندوق لسترنج یه جان پیج هست؟ 

هری گفت: 

-بله. بلاتریکس وقتی فکر می‌کرد تو صندوقش بودیم حسابی ترسیده بود» 
دست و پاش و گم کرده بود. چرا؟ فکر می‌کرد ما جی رو دیدیم؟ فکر می‌کرد که 
ممکنه چه چیز دیکه‌ای رو برداشته باشیم؟ چیزی بود که بلاتریکس داشت قبض 
روح می‌شد که مبادا اسمشونبر دربارهوش مطلع بشه. 

رون هاج و واج گفت: 

-ولی من فکر می‌کردم باید دنبال جاهایی باشیم که اسمشونبر رفته, جاهایی 
که اسمشونبر در اون مکان‌ها کارهای مهمی کرده؟ مگه اون تا حالا توی صندوق 
لسترنج بوده؟ 

هری گفت: 

-اصلا نمی‌دونم که تا حالا توی گرینگوتز رفته یا نه. در دوران جوونیش هیچ 
وقت طلای آنچنانی نداشته چون ارئی بهش نرسیده بوده. ولی احتمالا اولین 
باری که به کوچه‌ی دیا گون رفته, بانک رو دیده. 

جای زخم هری زق زق می‌کرد اما آن را نادیده می‌گرفت. می‌خواست پیش از 
گفتگو با اولیوندر. رون و هرمیون از ماجرای گرینگوتز آگاه شوند. 

-فکر کنم به هر کسی که کلید صندوقی در گرینگوتزو داشته حسودی 
می‌کرده. فکر کنم از نظرش اون جانمادی واقعی و متعلق به دنیای جادوگری بوده. 
تازه, یادتون باشه که اون به بلاتریکس و شوهرش اعتماد داشته. پیش از 
سقوطش. اون دو تا وفادارترین خادمانش بوده‌ن و بعد از ناپدید شدنش دنبالش 
گشتند. اون شبی که برگشت اینو گفت. خودم شنیدم. 

هری جای زخمش را مالید و ادامه داد: 
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اما فکر نکنم به بلاتریکس گفته باشه که اون جان پیچه. اون درباره‌ی 
دفترچه‌ی خاطرات به مالفوی راستشو نگفته بود. احتمالا به بلاتریکس گفته که 
اون چیز ارزشمندیه و ازش خواسته که اونو توی صندوقش بگذاره. هاگرید 
می‌گفت اون جا امن‌ترین جای دنیا برای پنهان کردن هر چیزیه.... البته بعد از 
هاگوارتز. 

وقتی حرف هری تمام شد. رون سرش را تکان داد و گفت: 

-تو واقعا اونو درک می‌کنی. 

ذره‌ای از وجودشو درک می‌کنم.... یه ذره... ای کاش دامبلدورو همین قدر 
درک می‌کردم. حالا معلوم می‌شه. بياین بریم -حالا نوبت اولیوندره. 

وقتی رون و هرمیون به دنبال هری به آن سوی پاگرد کوچک رفتند و در اتاق 
مجاور اتاق خواب بیل و فلور را زدند. گیج و سردرگم شده اما تحت تأثیر نیز قرار 
گرفته بودند. صدای ضعیفی در پاسخشان گفت: «بفرمایین!» 

چوبدستی ساز روی یکی از دو تخت اتاق دراز کشیده بود که در فاصله‌ی 
دورتری از پنجره قرار داشت. او را بیش از یک سال در زندان نگه داشته بودند و 
هری می‌دانست که دست کم یک بار او را شکنجه داده‌اند. ضعیف و رنجور شده 
بود و استخوان‌های تیز صورتش از زیر پوست زرد و رنگ پریده‌اش بیرون زده 
بود. چشم‌های درشت طوسی -نقره‌ای‌اش به شدت گود رفته بود و درشت‌تر به 
نظر می‌رسید. دست‌هایش روی رو انداز به دست‌های اسکلت شباهت داشت. 
هری روی تخت خالی. کتار رون و هرمیون. نشست. طلوع خورشید از پنجره‌ی 
این اتاق معلوم نبود. این پنجره مشرف به باغ روی دماغه‌ی اقیانوس بود و رو به 
گوری که تازه کنده شده بود. هری گفت: 

آقای اولیوندر ببخشید که مزاحمتون شدم. 

اولیوندر با صدای ضعیفی گفت: 

-پسر عزیزم تو نجاتمون دادی. فکر می‌کردم همون جامی‌میرم. من هیچ 
وقت نمی‌تونم... نمی تونم اون طور که باید و شاید ازت تشکر کنم. 

-از این که نجاتتون دادیم خوشحاليم. 

جای زخم هری زق زق می‌کرد. می‌دانست. اطمینان داشت. فرصت چندانی 
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باقی نبود که زودتر از ولدمورت به مقصدش برسند يا مانع رسیدن او بشوند. 
وحشتی در دلش افتاد.... اما تصمیمش راهمان زمانی گرفته بود که خواست اول با 
گربیهوک حرف بزند. با تظاهر به آرامشی که نداشت کورمال کورمال دو نیمه‌ی 
چوبدستی شکسته‌اش را از کیف گردنی‌اش در آورد 

_آقای اولیوندن به کمکتون احتیاج دارم. 

چوبدستی ساز با ضعف و سستی گفت: 

-شمامی‌تونین اینو تعمیر کنین؟ امکانش هست؟ 

اولیوندر دست لرزانش را دراز کرد و هری دو نیمه‌ی جوبدستی راکه به 
مویی بند بود کف دستش گذاشت. اولیوندر با صدای لرزانی گفت: 

چوب خاس و پر فقنوس. بیست و هشت سانتی متره» فرز و زیباست. 

هری گفت: 

-بله» شمامی‌تونین -؟ 

اولیوندر زمزمه کرد: 

-نه متأسفم خیلی متأسفم» آخه وقتی چوبدستی تااين حدآسیب می‌بینه به 
هیچ یک از روش‌هایی که من می‌شناسم درست نمی‌شه. 

هری خود را برای شنیدن چنین چیزی آماده کرده بود ولی با این حال برایش 
فاجعه‌ای بود. دو نیمه‌ی چوبدستی را پس گرفت و در کیف گردنی‌اش گذاشت. 
اولیوندر به نقطه‌ای خیره بود که چوبدستی در آن نایدید شده بود و تنها زمانی 
نگاهش را از آن نقطه بر گرفت که هری دو چوبدستی‌یی را که از خانه‌ی مالفوی 
آورده بود از جیبش در آورد و پرسید: 

-اين جوبدستی‌هارو می‌شناسین؟ 

چوبدستی ساز. اولین چوبدستی را از او گرفت و جلوی چشم‌های بی‌رنگش 
نگه داشت و بین انگشت‌های گره گره‌اش چرخاند و اندکی آن را خم و راست 

-از چوب گردو و ریسه‌ی اژدهاست. سی و دو و نیم سانتی متره و انعطاف 
ناپذیره. این چوبدستی مال بلاتریکس لسترنج بود. 
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-اين یکی چی؟ 

اولیوندر چوبدستی دوم را نیز به همان طریق بررسی کرد و گفت: 

-از چوب ولیک و موی تک شاخه. دقیقا بیست و پنج سانتی متره. انعطاف 
تسیا خوبی دارم این مال دراکو مالقو ی بواد. 

هری تکرار کرد: 

-بود؟ یعنی دیگه مال اون نیست؟ 

-شاید نباشه اگه تو اینو ازش گرفته باشی - 

-گرفتم - 

-پس ممکنه دیگه مال تو باشه. البته روش گرفتنش مهمه. ولی به خود 
چوبدستی هم بستگی زیادی داره. اما به طور کلی وقتی کسی موفق به گرفتن یک 
جوبدستی می‌شه. وفاداری اون چوبدستی تغییر پیدا می‌کنه. 

سکوتی در اتاق برقرار شد و تنها صدایی که م ی آمد صدای موح‌های دریا بود. 
هری گفت: 

-شما طوری از چوبدستی‌ها صحبت می‌کنین که انگار احساس دارند. انگار 


چوبدستی جادوگرشو انتخاب می‌کنه. این موضوع همیشه برای کسانی که 
دای رتش ک رف آمو تین کاماه اشکاز برده: 

قرو بر 3 

-آدم می‌تونه از چوبدستی‌یی استفاده کنه که آدمو انتخاب نکرده؟ 

اوه بله. اگر کسی اصولاً جادوگر باشه می‌تونه نیروی جادویی‌شو تقریبا از 
هر وسیله‌ای عبور بده. اما هميشه بهترین نتیجه در صورتی به دست می‌یاد که بین 
جادوگر و چوبدستی بیش‌ترین کشش و قرابت وجود داشته باشه. این ارتباط‌ها 
خیلی پیچیده‌ن. یه کشش درونیه, و بعد از اون میل و علاقه‌ی متقابل برای کسب 
تجربه است. چوبدستی از جادوگر چیزهایی می‌آموزه و جادوگر از جوبدستی. 

دریابا جوش و خروش جلو می‌آمد و عقب می‌رفت. صدای غم انگیزی بود. 
هری گفت: 
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-من این چوبدستی رو به زور از دست دراکو مالفوی گرفتم. استفاده ازش 
2 

-گمان نمی‌کنم مشکلی پیش بیاد. قوانین ظریف و هوشمندانه‌ای بر مالکیت 
چوبدستی‌ها حاکمه اما چوبدستی‌یی که به غنیمت گرفته می‌شه هميشه خودشو 
با اراده‌ی صاحب جدیدش همسو می‌کنه. 

رون چوبدستی دم باریک را از جیبش در آورد و به دست اولیوندر داد و 
پروشیاد: 

-پس من می‌تونم از این استفاده کنم؟ 

-چوب شاه بلوط و ریسه‌ی اژدها. بیست و سه سانتی متره و شکننده‌س. کمی 
بعد از این که منو دزدیدند وادارم کردند که اینو برای پیترپتی گرو بسازم. بله اگر 
تو اینو به غنیمت گرفته باشی به احتمال زیاد از دستورت اطاعت می‌کنه و بهتر از 
هر چوبدستی دیگه‌ای کارشو انجام می‌ده. 

٩ 

-اين در مورد همه‌ی جوبدستی‌ها صادقه نه؟ 

اولیوندر که چشم‌های بر آمده‌اش را به صورت هری دوخته بود به او گفت: 

فکر می‌کنم همین طوره. تو سژال‌های پیچیده‌ای می‌کنی آقای پاتر دانش 
چوبدستی‌گری شاخه‌ی پیچیده و پر رمز و رازی از جادوست. 

هری پر ستید: 

-پس یعنی برای کسب مالکیت حقیقی یه جوبدستی لازم نیست کسی 
صاحب قبلی شو بکشه؟ 

اولیوندر آب دهاتش رافرو داد و گفت: 

-لازم؟ نه» نمی تونم بگم که کشتن لازمه. 

اما افسانه‌هایی هست.... 

هری این را گفت و با تند شدن ضربان قلبش, درد جای زخمش نیز شدت 
گرفت؛ اطمینان داشت که ولدمورت تصمیم گرفته است فکرش را به مرحله‌ی 
اجرا در آورد. او ادامه داد: ۱ 

-افسانه‌هایی درباره‌ی یک يا شاید چند تاجوبدستی یت کیا دن رات . 
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دست به دست گشته‌ن. 

رنگ از رخ اولیوندر پرید. در کنار رنگ سفید رو بالشی‌اش» رنگ چهره‌اش 
خاکستری روشن به نظر می‌رسید و چشم‌های درشتش, برجسته و خون گرفته 
بود چنان که انگار ترسیده بود. آهسته زمزمه کرد: 

-به گمونم فقط یه چوبدستیه. 

بر ی 

-اسمشونبر بهش علاقمند شده نه؟ 

-من -چه طوری؟ 

اولیوندر با صدای گرفته‌ای این را گفت و به حالت التماسسآمیزی به رون و 
هرمیون نگاه کرد بلکه به او کمک کنند و ادامه داد: 

-اینو از کجا می‌دونی؟ 

هری گفت: 

-از شما خواست بهش بگین که جه طوری می‌تونه بر ارتباط بین 
چوبدستی‌هامون غلبه کنه. 

اولیندر وحشت زده شده بود. 

-اون شکنجهم داد. باید این موضوع رو درک کنی! با طلسم شکنجه گر من - 
من چاره‌ای نداشتم جز این که هر چی می‌دونستم بهش بگم؛ هر چی رو که حدس 
می‌زدم! 

هری گفت: 

-درکتون می‌کنم. شما درباره‌ی مغزهای دوقلو براش گفتین؟ بهش گفتین که 
کافیه چوبدستی جادوگر دیگه‌ای رو قرض بگیره؟ 

اولیوندر از اطلاعات وسیع هری هراسان و متحیر شده بود. آهسته به نشانه‌ی 
تأیید سرش را تکان داد. هری ادامه داد: 

-ولی فایده‌ای نداشت. چوبدستی من باز هم چوبدستی قرضی شو شکست 
داد شا تقو هی دونین؟ 

اولیوندر به همان آهستگی که پیش‌تر سرش را تکان داده پود اما این بار به 
نشانه‌ی جواب منفی سرش را حرکت داد و گفت: 
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تا ی هصق شک و وی ریق درم مر کت 
منحصر به فرد و بی‌نظیری رو به اجرا در آورد. ارتباط بین مغزهای دوقلو خیلی 
خیلی نادره ولی با این حال من نمی‌دونم که چرا چوبدستیت چوبدستی قرضی رو 

داشتیم از اون یکی چوبدستی حرف می‌زدیم. همونی که با قتل دست به 
دست می‌شه. وقتی اسمشونبر متوجه شد که چوبدستی من کار عجیبی کرد 
برگشت سراغ شماو سراغ اون یکی چوبدستی رو ازتون گرفت درسته؟ 

-اینو از کجا می‌دونی؟ 

هری جوابی نداد. اولیوندر زمزمه کرد: 

یله سر او گرفت: ازم رات که دربازمی جوبدستی ی که به تام‌های 
چوب مرگ. چوبدستی سرنوشت و ابرچوبدستی یاس کبود معروفه هر چی 
می‌دونم بهش بگم. 

هری زیر چشمی به هرمیون نگاه کرد و دید چشم‌هایش گرد شده است. 
اولیوندر با ترس و لرز گفت: 

لرد سیاه هميشه از چجوبدستی‌بی که من براش درست کرده بودم راضی بود. 
از وب سرخدار و پرققنوس بود به طول سی و چهار سانتی متر. تا این که از 
ار تباط بین مغزهای دوقلو با خبر شد. حالا دنبال یکی دیگه می‌گرده که چوبدستی 
قوی‌تریه و اینو تنها راه پیروز شدن بر تو می‌دونه. 

هری به آرامی گفت: 

ایب توح ام خی ال که ها نالا یله ناه که ال من هی 
فا تب 

هرمیون با حالتی هراسان پرسید: 

-نه! امکان نداره اینو بدونه, هری چه طور ممکنه -۲؟ 

هری گفت: 

با پرایوری اینکانتانم !. چوبدستی تو و چوبدستی گوجه‌ی جنگلی رو توی 


. جادوی قبلی پیش! 


هری پا ترویادگار انمرگ ]۵۷۷ 
خونه‌ی مالفوی اینا جا گذاشتيم. هرمیون. اگر درست و حسابی بررسی‌شون کنند 
و کاری کنند که جادوهای اخیرشونو دوباره اجراکنند می‌بینند که چوبدستی تو 
مال منو شکسته. می‌فهمند که تو سعی کردی درستش کنی و موفق نشدی. بعدش 
هم می‌فهمند که من از اون به بعد از چوبدستی گوجه‌ی جنگلی استفاده کر دهم. 

همان اندک رنگی که پس از ورودشان به چهره‌ی هرمیون برگشته بود از 
صورتش پرید. رون نگاه سرزن شآمیزی به هری کرد و گفت: 

-حالا فعلاً نگران اون نباشین. 

اما آقای اولیوندر مداخله کرد و گفت: 

-لرد سیاه دیگه فقط برای نابودی تو دنبال ابرچوبدستی نیست. آقای پاتر. 
برای این مصممه که اونو تصاحب کنه چون معتقده که اون باعث می‌شه به راستی 
آسیب ناپذیر بشه. 

حالاواقعاً می‌شه؟ 

اولیوندر گفت: 

صاحب ابرچوبدستی همیشه باید از حمله‌ی دیگران وحشت داشته باشه. 
ولی باید اقرار کنم که تصور لرد سیاه. در زمانی که صاحب چوب مرگ می‌شه 
واقها با شکوه و تماشاببه. 

ناگهان هری به یاد اولین دیدارش با اولیوندر افتاد که تا چه حد درباره‌ی 
علاقه‌اش نسبت به او دچار تردید بود. حتی حالا که ولدمورت او را شکنجه و 
زندانی کرده بود گویی باز هم تصور این جادوگر سیاه و چوبدستی‌یی که 
تصاحب‌کرده بود همان اندازه که مایه‌ی انزجارش بود او را شیفته و مسحور نیز 
می‌کر د. 

۳ 

-به نظر شما واقعاً این چوبدستی وجود داره آقای اولیوندر؟ 

اولیوندر گفت: 

-اوم بله بله دنبال کردن رد این چوبدستی در مسیر تاریخ کاملاً امکان پذیره. 
البته, فاصله‌هایی هم هست فاصله‌هایی طولانی که این چوبدستی ناپدید شده؛ 
به طور موقتی گم شده یا مخفی مونده. اما هميشه دوباره رو اومده. ویژگی‌های 
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مشخصی داره که کسانی که از دانش جوبدستی‌گری سررشته دارند. اونو 
می‌شناسند. شرح‌های مکتوبی در این زمینه وجود داره که بعضی‌هاشون پیچیده 
و مبهمند و من و سایر چجوبدستی‌سازها خودمونو موظف به مطالعه‌شون 
می‌دونیم. این اطلاعات در زمره‌ی اطلاعاتی هستند که اعتبار و سندیت دارند. 

هرمیون امیدوارانه پرسید: 

-پس شما - شما فکر نمی‌کنین مربوط به قصه‌های تخیلی یا اسطوره باشه؟ 

اولیوندر گفت: 

-نه, حالا این که حتما با قتل و جنایت باید منتقل بشه يا نه نمی‌دونم. تاریخش 
خونینه ولی این ممکنه فقط به دلیل این واقعیت باشه که برای همه‌ی مایی که در 
زمینه‌ی قدرت چوبدستی‌ها مطالعه می‌کنیم وسیله‌ی جالبیه. 

هری گفت: 

-آقای اولیوندن شما به اسمشونبر گفتین که گرگورویچ ابرچوبدستی رو 
داشته نه؟ 

اولیوندر اگر می‌شد از آن هم رنگ پریده‌تر می‌شد. وقتی آب دهانش را فرو 
می‌داد مثل اشباح شده بود. 

-ولی تو از کجا-از کجا-؟ 

-اهمیتی ندازه که من از کجا اینو می‌دوئم. 

هری لحظه‌ای چشم‌هایش را بست زیرا جای زخمش می‌سوخت و در چند 
لحظه‌ی گذرا؛ حیابان اصلی ها گزمید را دید که چون در منطقه‌ی شمالی‌تری قرار 
داشت همچنان تاریک بود. هری ادامه داد: 

-شمابه اسمشونبر گفتین که گ رگورویچ چوبدستی رو داشته؟ 

اولیوندر زمزمه کرد: 

تاو یمه نیو شایمهای خسن هی سالپ بای فا ی ک وه 
دنیا بیای! فکر می‌کنم خود گرگورو یچ این شایعه رو پخش کرده بود. حتمأمتوجه 
هستی که این برای کسب و کار آدم چه قدر خوبه: این که اون مطالعه می‌کرده. و از 
کیفیات ابرچوبدستی نسخه برداری می‌کرده! 

-بله, متوجه هستم. 


هری پا ترویادگاران مرگ۵۷۹ 

هری این را گفت و برخاست و ادامه داد: 

-آقای اولیوندر. فقط یه چیز دیگه هست و بعدش می‌تونین استراحت کنین. 
شما از یادگاران مرگ چی می‌دونین؟ 

جوبدستی ساز که به کلی مات و مبهوت مانده بود از او پرسید: 

از -از جحی؟ 

هری به چهره‌ی رنگ پریده‌اش نگاهی کرد و باور کرد که او تظاهر نمی‌کند. او 
از یادگارها چیزی نمی‌دانست. هری گفت: 


0 
قیافه‌ی اولیوندر مثل مصیبت زده‌ها شده بود. نفسش رادر سینه حبس کرد و 
بعد گفت: 
-داشت شکنجهم می‌داد. طلسم شکنجه گر.... نمی‌دونی.... 
هری گفت: 


-می‌دونم. واقعاً می‌دونم. خواهش می‌کنم کمی استراحت کنین. ازتون 
ممنونم که این چیزها رو به ما گفتین. 

او جلوتر از رون و هرمیون از پله‌ها پایین رفت. هری یک نظرء بیل و فلور و 
قیتدی لیا راخیل که شرسیی اهب اه مه بم لو فان هایس اشان 
جلویشان بود. همگی سرها را بلند کرده به هری نگاه کردند که در آستانه‌ی در 
ظاهر شده بود. اما او فقط برایشان سرتکان داد و از آن جا به باغ رفت» رون و 
هرمیون نیز به دنبالش. کپه‌ی خاک سرخ رنگی که روی دابی را می‌پوشاند اکنون 
در مقابلشان بود و هری به سوی آن برگشت. درد جای زخمش لحظه به لحظه 
بیش‌تر می‌شد. اکنون دیگر تلاش فراوانی می‌کرد تا بتواند تصاویری را پس بزند 
که به زور خود را به او تحمیل می‌کردند اما می‌دانست که تنها اندکی دیگر باید 
مقأومت بکند. به زودی در برابرشان تسلیم می‌شد زیرا باید از درستی فرضیه‌اش 
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اطمینان می‌یافت. فقط یک تلاش مختصر دیگر لازم بود تا بتواند برای رون و 
هرمیون توضیح بدهد. او گفت: 

-گرگورويچ» مدت‌ها پیش صاحب ابرچوبدستی بود. من اسمشونبرودیدم 
که سعی می‌کرد اونو پیدا کنه. وقتی ردشو دنبال کرد فهمید که ابرچوبدستی دیگه 
پیش گرگورویج نیست: گریندل والد اونو ازش دزدیده بود. حالا گریندل والد از 
کجا می‌دونسته که اون دست گرگورو یچه من نمی‌دونم -ولی اگه گرگورو یچ اون 
زاین بوخ کش ایشهی اک فسات گنس نوده 

ولدمورت جلوی دروازه‌ی ها گوارتز بود: هری او را می‌دید که آن جا ایستاده 
بود و نور چراغی را نیز می‌دید که در تاریکی پیش از سحر سوسو می‌زد و نزدیک 
و نزدیک‌تر می‌شد. 

کت لیا دای شرس انا کات وی ی وه و 
به اوج قدرت رسید. دامبلدور می‌دونست که فقط خودش می‌تونه جلوی اونو 
بگیره. بنابراین با گریندل والد دوئل کرد و شکستش داد و ابرچوبدستی رو ازش 
کرفته 

رون گفت: 

جداس وی ارتیم داش کون بش اون ان ارت 

هری که مقاومت می‌کرد تا در باغ روی دماغه, در کنار آن‌ها باشد در جوابش 
گفت: 

-توی هاگوارتزه. 

رون بلافاصله گفت: 

-پس بیاین بریم! هری بیا بریم و اونو برداریم تا اون نرفته! 

هری گفت: 

_دیگه برای این کار خیلی دیره. 

دیگر نتوانست خودداری کند و سرش را محکم گرفت بلکه بتواند در برابر 
دردش مقاومت کند و ادامه داد: 

-آون می‌دونه ابرچوبدستی کجاست. الان خودش اون جاست. 

رون با خشم و غضب گفت: 
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-هری! چند وقته که اینو می‌دونی -چرا این قدر وقت تلف کردیم؟ چرا اول با 
گریپهوک حرف زدی؟ می تونستیم بریم آون جا -الان هم می‌تونیم بریم - 

-نه» هرمیون راست می‌گه. دامبلدور نمی‌حواست من اونو به دست بیارم. ازم 
می‌خواست که جان پيچ‌ها رو پیدا کنم. 

هری این را گفت و روی سبزه‌ها با زانو به زمین افتاد. رون با صدای ناله 
مانندی گفت: 

-هریء جوبدستی شکست‌ناپذیر! 

-من نباید.... باید جان پیچ‌هارو پیدا کنم... 

دیگر همه جا سرد و تاریک شد: وقتی باگام‌های نرمی کنار اسنیپ محوطه را 
طی می‌کرد و به سوی دریاچه می‌رفت خحورشید تازه داشت از خط افق بالا 
می‌آمد. با صدای بلند و بی رو حش گفت: 

تو برو. منم به زودی توی قلعه بهت ملحق می‌شم. 

اسنیپ تعظیمی کرد و به سوی قلعه برگشت. شنل سیاهش پشت سرش موج 
می‌زد. هری آهسته قدم بر می‌داشت و منتظر بود اسنیپ از نظر ناپدید شود. به نفع 
اسنیپ يا هیچ کس دیگری نبود که ببیند او به کجا می‌رود. اما هیچ یک از 
پنجره‌های قلعه روشن نبود و او می‌توانست خود را مخفی کند... و در یک آن, 
افسون دلسردی را چنان روی خود به اجرا در آورد که حتی از چشم خودش نیز 
تقزان قو: 

به راهش ادامه داد دریاچه را دور زد و غرق تماشای طرح کلی قلعه‌ی 
محبوبش شد. آولین قلمروش» حق مسلمش.... 

همان جا بود کنار دریاچه, انعکاسش در آب تیره‌ی دریاچه افتاده بود. سنگ 
قبر سفید مرمری, لکه‌ای اضافی در آن چشم انداز آشنا. بار دیگر فوران آن و جد و 
سرور مهار شده را حس کرد همان احساس رضایت پر شور نهفته در ویرانگری 
را. چوبدستی سرخدار قدیمی را بلند کرد» آخرین کار عظیمش, چه برازنده‌اش 
# 

گور از هم باز شد. از بالا تا پایین. پیکر کفن پوش به همان نحیفی زمان 
زندگی‌اش بود. بار دیگر چوبدستی‌اش را بالا برد. 
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پوشش‌ها کنار رفتند. آن چهره‌ی روشن زرد و رنگ پریده هنوز به خوبی 
باقی مانده بود. عینکش را روی بینی قوز دارش گذاشته بودند: تمسخر شادی 
بحشی را احساس کرد. دست‌های دامبلدور را به شکل ضربدری روی سینه‌اش 
گذاشته بودند و همان جاء محکم زیر دست‌هایش قرار داشت. با او دفن شده بود. 

آیا آن پیر احمق تصور کرده بود که آن سنگ مرمر یا مرگ» چوبدستی را حفظ 
می‌کند؟ آیا فکر می‌کرد که لرد سیاه از زیر و رو کردن گور او هراسی دارد؟ دست 
عنکبوت مانند به سرعت حمله ور شد و چوبدستی رااز دست دامبلدور بیرون 
کشید و با این کار فواره‌ای از جرقه از نوک چوبدستی بیرون زد جسد صاحب 


قبلی‌اش را غرق در نور کرد و سرانجام برای خدمت به ارباب جدیدش آماده شد. 


۳۵ 


وبلای صدفی 


خانه‌ی بیل و فلور تنها ویلای بالای صخره‌ای مشرف به دریا بود که نمای 
سفید آن را با صدف‌های بی‌شماری آراسته بودند. جای دنج و زیبایی بود. هری به 
هر جای ویلای کوچک یا باغ بیرون آن قدم می‌گذاشت. صدای اوج و فرود آب 
دریا را می‌شنید» همچون صدای نفس‌های موجود عظیمی که ارمیده باشد. در 
بیش‌تر روزهای پس از آن باعذرخواهی, از ویلای شلوغ می‌گر یخت و مشتاقانه 
غرق تماشای چشم انداز بالای صخره می‌شد. منظره‌ی آسمان پهناور و دریای 
بیکران و خالی» حس خنکی نسیم شور دریا بر صورتش. 
هوز هری را می‌ترساند. نمی‌توانست زمانی را در دوران گذشته به یاد آورد که 
عدم انجام کاری را برگزیده باشد. تمام وجودش لبریز از تردید بوده تردیدی که 
رون نیز. هرگاه کنار هم بودند. نمی‌توانست از بیانش خودداری کند. «نکنه 
دامبلدور توقع داشته که ما به موقع معنی اون علامتو بفهمیم و چوبدستی رو به 
دست بیاریم؟» «نکنه پی بردن به معنی اون علامت. تو رو «سزاوار» رسیدن به 
یادگارها می‌کرد؟»: «هری, اگه اون واقعا ابر چوبدستیه, دیگه چه جوری می‌تونیم 
کلک اسمشونبرو بکنیم؟» 

هری هیچ پاسخی نداشت: در لحظه‌هایی از خود بی‌پرسید آیا این جنون 
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محض نبوده که هیچ تلاشی برای جلوگیری از نبش قبر دامبلدور به دست 
ولدمورت نکرده است. حتی نمی‌توانست برای این که تصمیمی بر حلاف آن 
برفته است توضیح رضایت بخشی بدهد: هر بار که می‌کوشید به بازسازی 

استدلال‌های درونی‌یی بپردازد که او رابه این تصمیم رسانده بود استدلال‌هایش 
در نظرش کم رنگ‌تر و ضعیف ‌تر می‌شدند. 

عجیب آن که حمایت هرمیون نیز به اندازه‌ی تردیدهای رون مایه‌ی 
سردرگمی‌اش می‌شد. اکنون که دیگر هرمیون به ناچار موجودیت ابرچوبدستی 
را پذیرفته بود بر شرارت باری این ابزار پافشاری می‌کرد. گذشته از آن که نحوه‌ی 
دستیابی ولدمورت به آن رانفرت انگیر و تهوع آور می‌دانست. 

بارها و بارها گفت: 

-تو نمی‌تونستی چنین کاری بکنی. هری. نمی تونستی قبر دامبلدورو باز کنی. 

اما وحشت هری از این که شاید منظور دامبلدور رادر زمان حیاتش به درستی 
درک نکرده باشد بیش از هراسش از جسد دامبلدور بود. حس می‌کرد که هنوز 
کورمال کورمال در تاریکی پیش می‌رود: راهش را برگزیده بود اما یکسره پشت 
سرش را نگاه می‌کر د مبادا نشانه‌ها را درست نخوانده باشد. مبادا راه درست را 
انتخاب نکرده باشد. گاه و بی‌گا» خشمش نسبت به دامبلدور به وجودش هجوم 
می‌آورد. درست مانند موج‌های قدرتمندی که محکم به صخره‌ی زیر خانه 
می‌خوردند. خشم از این که دامبلدور پیش از مرگش برایش توضیح نداده بود. 

سه روز پس از آمدنشان به ویلای صدفی. رون به او گفت: 

-یعنی آون راست راستی مرده؟ 

وقتی رون وهرمیون. هری را پیدا کردند به دیوار حد فاصل صخره و باغ 
چشم دوخته بود؛ حوصله‌ی شرکت در بگو مگوهایشان را نداشت و آرزو 
کهآ را پینا نکر وه بوخند 

-بله. رون اون مرده. خواهش می‌کنم دوباره این موضوعو پیش نکش! 

رون از سمت دیگر هری, که همچنان به خط افق خیره بود به هرمیون گفت: 

هاش ده اقب مامح که 
هری توی آینه دید - 
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-هری اقرار کرد که ممکنه به نظرش اومده باشه مگه نه هری؟ 

هری بی آن که به او نگاه کند در جوابش گفت: 

زک 

رون پرسید: 

-ولی تو فکر نمی‌کنی که به نظرت اومده باشه نه؟ 

هری گفت: 

-نه» فکر نمی‌کنم. 

-بفرمایین! اگر کار دامبلدور نبوده پس بگو ببینم دابی از کجا فهمید که ما توی 
اون زیرزمينيم هرمیون؟ 

-من نمی‌تونم توضیحی بدم -ولی تو می‌تونی بگی که وقتی دامبلدور توی 
گوری در ها گوارتزه چه طوری می‌تونسته اونو بفرسته؟ 

-چه می‌دونم. شاید شبحش بوده! 

-امکان نداره دامبلدور به صورت شبح برگشته باشه. اون به راهش ادامه 


می‌ده. 

گرچه اطلاعات معتبری که اکنون درباره‌ی دامبلدور داشت بسیار ناچیز بود 
ان یی را کاس روا سستا: 

-منظورت از «به راهش ادامه می‌ده» جیه؟ 

اما پیش از آن که هری بتواند چیز دیگری بگوید کسی از پشت سر صدا زد: 

-اری؟ 

فلور از خانه بیرون آمده بود و موی بلند نقره فامش در وزش نسیم پریشان 
می‌شد. 

داریه گر ایب اوکا مس خوادبا تر ارف بزنهفویاتاقیه که از آمه کو یک تره: 
می‌گه نمی‌خواد کسی آرفاتونو بشنوه. 

ناحشنودی فلور از این که جنی او را برای رساندن پیغامی فرستاده بود در 
چهره‌اش نمایان بود؛ وقتی خانه را دور می‌زد که به درون آن برود قیافه‌اش آزرده 
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بو 

چنان که فلور گفته بود گریپهوک در کوچک‌ترین اتاق خواب آن ویلای سه 
خوابه منتظرشان بود. همان اتاقی که هرمیون و لونا شب‌ها در آن می‌خوابیدند. او 
پرده‌های نخی سرخ رنگ را به روی آسمان ابری روشن کشیده بود و نور اتاق را 
به رنگ سرخ آتشین در آورده بود که با جاهای دیگر آن ویلای روشن و پر نور 
تاد ,داتس 

جن که چهار زانو روی صندلی کوتاهی نشسته بود و با انگشت‌های دراز و 
باریکش روی دسته‌ی آن ضرب گرفته بود. به هری گفت: 

من تصمیم خودمو گرفتم هری پاتر. اگر چه جن‌های گرینگوتز این کارو 
خیانتی اساسی می‌دونند تصمیم گرفته‌م که کمکتون کنم - 

هری که داشت بال در می‌آورد به او گفت: 

-عالیه! گریپهوک» ازت ممنونم. واقعا که - 

جن قاطعانه گفت: 

-به جاش - 

هری که کمی جا خورده بود مردد ماند و بعد گفت: 

-چه قدر می‌خوای؟ من طلا دارم. 

گریبهوک گفت: 

-طلا نمی‌خوام. طلا دارم. 

چشم‌های سیاهش که هیچ سفیدی نداشت. برق می‌زد. او گفت: 

شمشیره رو می‌خوام. شمشیر گریفندورو. 

شور و شوق هری فروکش کرد و گفت: 

-اونو نمی‌تونم بدم متأسفم. 

جن به نرمی گفت: 

-پس این جوری به مشکل بر می‌خوریم. 

رون مشتاقانه گفت: 

-می‌تونیم چیز دیگه‌ای بهت بدیم. مطمئنم که خانواده‌ی لسترنج یه عالمه چیز 
دارند و همین که توی صندوقشون رفتیم می‌تونی هر چی خواستی, برداری. 
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من که دزد نیستم. پسر جون! نمی خوام گنجینه‌هایی رو که به من تعلقی نداره 


به دست بیارم! ‏ 

شمشیر مال ماست - 

بای که : 

-ما گریفندوری هستیم. اون شمشیر مال گریفندور بوده - 

جن صاف نشست و پرسید: 

-قبل از این که مال گریفندور بشه مال کی بوده؟ 

رون گفت: 

-مال هیچ کس. مگه شمشیرو برای اون نساخته‌ن؟ 

جن که سراپای و جودش به خشم آمده بود انگشت درازش را به سمت رون 
گرفت و فریاد زد: 

-نه! باز هم تکبر جادوگری! اون شمشیر مال رگناک" اول بوده و گریفندور 
اونو ازش گرفته! اون یه گنج از دست رفته‌ست. یه شاهکار جن سازه! اون مال 
جن‌هاست! اون شمشیر بهای کارمه می‌خواین بخواین؛ نمی‌خواین نخواین! 

گریپهوک با خشم به آن‌ها چشم غره رفت. هری پس از نگاهی به دو نفر دیگر» 
گفت: 

-باید در این باره با هم صحبت کنیم گر بپهوک. البته اگه اشکالی نداشته باشه. 
می‌شه چند دقیقه به ما مهلت بدی؟ 

جن با قیافه‌ی عبوسش سرش را تکان داد و موافقتش را اعلام کرد. 

هری در اتاق نشیمن خالی طبقه‌ی پایین به سوی بخاری دیواری رفت. با 
ابروهای درهم گره خورده, می‌کوشید فکری بکند و راهی بیابد. رون از پشت سر 
او گفت: ۱ 


-مسخره‌مون کرده. نمی تونیم شمشیرو بهش بدیم. 
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هری از هرمیون پرسید: 

-اين حقیقت داره؟ گریفندور شمشیرو دزدیده بوده؟ 

هرمیون به طرز مأیوس کننده‌ای گفت: 

-نمی‌دونم. تاریخ جادوگرها هميشه از کنار بلاهایی که جادوگرها به سر 
نژادهای دیگه اورده‌ن» به راحتی رد می‌شه اما تا جایی که من می‌دونم هیچ 
نوشته‌ی مستندی وجود نداره که نشون بده گریفندور شمشیرو دزدیده. 

تال کت 

-اينم یکی از اون قصه‌های جن هاست. همه‌ش درباره‌ی اینه که چه طور 
جادوگرها هميشه سعی داشته‌ن بر اونا تسلط داشته باشند. فکر کنم شانس آوردیم 
که یکی از چوبدستی‌هامونو نخواسته. 

هرمیون گفت: 

-جن‌ها برای عدم علاقه‌شون به جادوگرها دلایل خوبی دارند رون. در 
گذشته باهاشون رفتار بی‌رحمانه‌ای داشته‌ن. 

رون گفت: 

-جن‌ها هم که مثل بچه خرگوش‌های کوچولوی پشمالو بی آزار نیستند. اونا 
هم خیلی از ما رو کشته‌ن. اونا هم که جوانمردانه نجنگیده‌ن. 

_حالا جرو بحث با گریپهوک سر این که کدوم نژاد اب زیرکاه‌تر و خشن‌تره 
که باعث نمی‌شه اون رغیت بیش‌تری برای کمک به ما پیدا کنه, درسته؟ 

مکثی شد و همگی در این فکر بودند که چه طور می‌توانند راهی برای حل این 
مشکل بیابند. هری از پنجره به گور دابی نگاه کرد. لونا داشت دسته‌ای از گل 
استوقدوس دریایی را در شیشه‌ی مربایی کنار سنگ قبر دابی جا می‌داد. 

یاف 

رون این را گفت و هری رویش رابرگرداند و به او نگاه کرد. رون ادامه داد: 

-اين چه طوره؟ به گریپهوک می‌گیم تا زمانی که وارد صندوق نشدیم به 
شمشیر نیاز داریم و بعدش می‌تونیم اونو بهش بدیم. یه شمشیر تقلبی آون جا 
هست. درسته؟ با هم عوضشون می‌کنیم و تقلبیه رو بهش می‌دیم. 

هرمیون گفت: 


هری پاترو یادگاران‌مرگ ]۵۸۹ 

-رون» آون بهتر از من و تو فرقشونو می‌دونه! اون تنها کسی بود که فهمید که 
جای شمشیرها با هم عوض شده! 

-آره. ولی می‌تونیم قبل از اين که بفهمه بزنیم به چاک - 

او در برابر نگاه هرمیون خود را بات و هرمیون به آرامی گفت: 

-اين کار نفرت انگیزه. ازش کمک بخوایم بعد بهش نارو بزنیم؟ حالا به نظرت 
چرا جن‌ها از جادوگرها خوششون نمی‌یاد. رون؟ 

گوش‌های رون سرخ شدند و او گفت: 

-باشه! باشه! این تنها چیزی بود که به فکرم رسید! خب. راه حل تو چیه؟ 
-باید پيشنهاد چیز دیگه‌ای رو بهش بدیم. یه چیزی که به همون ارزشمندی باشه. 

-عالیه. پس من می‌رم و یکی از اون شمشیرهای جن ساز قدیمی مونو می‌یارم 
راکادف کر 

دوباره سکوتی میانشان برقرار شد. هری مطمئن بود که حتی اگر هم چیز 
دیگری به آن ارزشمندی داشتند جن چیزی جز آن شمشیر را نمی‌پذیرفت. اما آن 
شمشیر یگانه سلاح حیاتی‌یی بود که در برابر جان پیچ‌ها داشتند. 

لحظه‌ای چشم‌هایش را بست و به صدای امواج خروشان دریا گوش فرا داد. 
تصور این که گریفندور آن شمشیر را دزدیده باشد در نظرش ناخوشایند بود؛ او 
هميشه به گریفندوری بودنش افتخار می‌کرد؛ گریفندور قهرمان مشنگ‌زاده‌ها؛ 
جادوگری بود که با اسلیترین اصالت پرست در افتاده بود... 

هری دوباره چشم‌هایش را باز کرد و گفت: 

-شاید دروغ می‌گه. گریپهوکو می‌گم. شاید گریفندور شمشیرو ندزدیده باشه. 
از کجا معلوم که روایت تاریخی جن‌ها درست باشه؟ 

هرموب پرسید: 

_مگه فرقی می‌کنه؟ 

هری گفت: 

-احساس منو نسبت به این قضیه تغییر می‌ده. 

نفس عمیقی کشید و گفت: 

-بهش می‌گیم بعد از اين که کمکون کرد وارد صندوق بشیم شمشیرو بهش 
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می‌دیم. اما باید مراقب باشیم تاریخ دقیقی برای تحویلش تعیین نکنیم. 

حنده‌ای بر لب رون پدیدار شد و تمام صورتش راگرفت. اما قیافه‌ی هرمیون 
طوری بود که انگار احساس خطر می‌کرد. او گفت: 

-هری» نمی‌تولیم - 

هری گفت: 

-می تونه اونو داشته باشه البته بعد از این که همه‌ی جان پیچ‌ها رو باهاش 
نابود کردیم. من به قولم عمل می‌کنم. 

هرمیون گفت: 

-ولی ممکنه سال‌ها طول بکشه. 

-من اینو می‌دونم ولی لازم نیست که اونم بدونه... من که نمی‌خوام بهش 
دروغ بگم... جدی می‌گم. 

نگاه هری به هرمیون آمیزه‌ای از حالت تدافعی و شرمندگی‌اش را نشان 
می‌داد. به یاد عبارتی افتاد که روی سردر ورودی نورمنگارد حک شده بود: «برای 
منافع مهم‌تر.» اما این فکر را از سرش بیرون راند. چه چاره‌ی دیگری داشتند؟ 

هرمیون گفت: 

-هیچ از این راه نحوشم نمی‌یاد. 

هری اقرار کرد: 

-منم ازش دل خوشی ندارم. 

رون دوباره از جایش برخاست و گفت: 

-خب به نظر من که این هوشمندانه‌س. بیاین بریم و بهش بگیم. 

وقتی به اتاق حواب کوچک برگشتند. هری پیشنهادش رامطرح کرد و با دقت 
زیادی کوشید تاریخ مشخصی را برای تحویل شمشیر بر زبان نیاورد. در تمام 
مدتی که هری صحبت می‌کرد» هرمیون با اخم به زمین خیره شده بود؛ هری از او 
دص هو ی تسا که اوه ان یا کل اما کر پم کانهه کین هی 
نگاه نمی‌کرد. 
-پس قول می‌دی که اگه کمکتون کردم شمشیرگر یفندورو بدی به‌ من هری‌پاتر؟ 

هری گفت: 
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-بله. 

-پس بیا دست بدیم. 

تخن ایزترا گفت او دی را ذراز کرد: 

هری دستش را گرفت و با او دست داد. در این فکر بود که ایا ان چشم‌های 
سیاه اثری از تردید و نگرانی رادر چشم‌های او دیده است. آن گاه گریپهوک دست 
هری را رها کرد و دست‌هایش رابه هم زد و گفت: 

نحب» پس شروع می‌کنیم! 

همان برنامه ریزی‌های ورود پنهانی به وزارتخانه دوباره تکرار می‌شد. آن‌ها 
در اتاق خواب کوچک مستقر شدند تا کارشان را آغاز کنند و چنان که گریپهوک 
می‌پسندید آن را در همان وضعیت نیمه تاریک باقی گذاشتند. 

گریپهوک به آن‌ها گفت: 

-من فقط یه بار به صندوق خانواده‌ی لسترنج رفته‌م» اونم زمانی بود که ازم 
حواستند شمشیر تقلبی رو اون جا بگذارم. یکی از قدیمی‌ترین اتاق‌هاست. 
قدیمی‌ترین خانواده‌های جادوگری گنجینه‌ها شونو توی عمیق‌ترین طبقه 
نگهداری می‌کنند چون هم صندوق‌هاش بزرگ‌تره هم امنیت بیش‌تری داره.... 

آن‌ها ساعت‌های پی در پی در آن اتاق کوچک در بسته‌ی گنجه مانند می‌ماندند. 

کم کم روزها به هفته‌ها می‌پیوستند. مشکلات را یکی پس از دیگری کنار می‌زدند 
که کم ترینشان به پایان رسیدن ذخیره‌ی معجون مرکب پیچیده‌شان بود. 

هرمیون معجون غلیظ لجن مانند را جلوی نور چراغ تکان داد و گفت: 

دفقط برای یکی مرن کافیه. 

هری سرگرم بررسی نقشه‌ی راهروهای پایین‌ترین طبقه بود که گریپهوک آن 
را با دست کشیده بود. او در جواب هرمیون گفت: 

-همون قدر کافیه. 

ساکنین دیگر ویلای صدفی. حالا که دیگر هری» رون و هرمیون فقط برای 
صرف غذا از اتاق بیرون می‌آمدند. دیگر متوجه شده بودند که کاسه‌ای زیر نیم 
کاسه است. با این که هری اغلب سر میز غذاء نگاه‌های تفکرآمیز و نگران بیل را 
روی هر سه نفرشان احساس می‌کرد. کسی از آن‌ها چیزی نمی‌پرسید. 
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هر چه زمان بیش‌تری را با هم می‌گذراندند. هری بیش ‌تر متوجه می‌شد که 
هیچ از آن جن خوشش نمی‌آید. گریپهوک به طرز غیر منتظره‌ای تشنه‌ی حون 
بود درد و رنج موجودات پایین‌تر از خودش را به مسخره می‌گرفت و از این 
احتمال که ناچار شوند برای ورود به صندوق خانواده‌ی لسترنج به جادوگرهایی 
آسیب‌بر سانند» غرق لت می‌شد هری اطمیتان داشنت که دو نفر دیگر نیز در این 
بیزاری با او شریکند اما در این باره با هم صحبتی نمی‌کردند: به گریپهوک نیاز 
قافن 

جن بااکراه در میان بقیه غذا می‌خورد. حتی پس از بهبودی پاهایش او نیز مد 
اولیوندر نحیف و رنجور. همچنان به درخحواست ارسال سینی غذا به اتاقش ادامه 
می‌داد تا این که بیل (پس از انفجار خشم‌آمیز فلور) به طبقه‌ی بالا رفت تا به او 
بگوید این وضعیت بیش از اين ادامه پیدا نمی‌کند. از آن به بعد» گریپهوک نیز به 
میز غذای شلوغ و پر ازدحام آمد اما حاضر نشد از غذای آن‌ها بخورد و در عوض 
بر خوردن تکه‌های گوشت خام. ریشه‌های گیاهی و انواع قارج‌ها پا فشاری 
می‌کرد. 

هری احساس مسئولیت می‌کرد: هر چه باشد او اصرار کرده بود که جن در 
ویلای صدفی بماند تا بتواند از او یرس و جو کند؛ تقصیر او بود که همه‌ی اعضای 
خانواده‌ی ویزلی ناچار به زندگی در اختفا شده بودند. و بیل و فرد و جرج و آقای 
ویزلی دیگر نمی‌توانستند کار کنند. 

در یکی از شب‌های توفانی ماه آوریل هری که در آماده کردن شام به فلور 
کمک می‌کرد به او گفت: 

-ببخشیده اصلاً نمی خواستم توی این همه درد سر بیفتی. 

فلور تازه چند چاقو را واداشته بود که گوشت‌های استیکی را برای گریپهوک 
و بیل تکه تکه کنند زیر بیل پس از حمله‌ی گری بک استیک نیم پز و خون آلود را 
ترجیح می‌داد. هنگامی که چاقوها پشت سرش گوشت را برش می‌زدند. قیافه‌ی 
کمابیش آزرده‌اش نرم شد و گفت: 

-اری تو خواارمو نجات دادی, اینو که ایچ وقت یادم نمی‌ره. 

این به معنای دقیق کلمه حقیقت نداشت اما هری تصمیم نداشت به او 
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یادآوری کند که گابریل هرگز به راستی در حطر نبوده است. فلور چوبدستی‌اش 
رابه سمت قابلمه‌ی سس روی اجاق گرفت و سس بلافاصله شروع به قل قل کرد 
و او ادامه داد: 

-راستی آقای اولیوندر امشب می‌ره خونه‌ی خاله موریل. این طوری کارا 
آسون‌تر می‌شه. آون جنه.... 

فلور با اشاره به گریپهوک اخمی کرد و ادامه داد: 

-می‌تونه بیاد طبقه‌ی پایین؛ تو و رون و دین هم می‌تونین توی اون اتاق باشین. 

-ما از خوابیدن توی اتاق نشیمن ناراحت نیستیم. نگران ما نباش. 

هری می‌دانست که گریپهوک نسبت به خوابیدن روی کاناپه نظر خوشی نشان 
نخواهد داد. راضی نگه داشتن گریپهوک برای اجرای برنامه‌هایشان امری حیاتی 
بود. وقتی فلور می‌خواست با او مخالفت کند هری ادامه داد: 

-من و رون و هرمیون هم به زودی زحمتو کم می‌کنيم. دیگه لازم نیست مدت 
بیش‌تری این جا بمونیم. 

فلور که چوبدستی‌اش رابه سمت ظرف پیرکسی گرفته بود که در آن لحظه در 
هوا معلق مانده بود. به او اخم کرد و گفت: 

_منظورت چیه؟ اصلاً نمی‌شه برین» امین جا جاتون امنه! 

وقتی این را گفت قیافه‌اش کمابیش مثل خانم ویزلی شده بود و هری از باز 
شدن در پشتی در همان لحظه. خوشحال شد. لوناو دین» با موهایی خیس از 
باران و با دست‌های پر از کنده‌های شناور» وارد آشپزخانه شدند. لونا داشت 

-... با گوش‌های کوچولو بابا می‌گه یه ذره مثل گوش‌های اسب آبیه و تنها 
فرقشون اینه که ارغوانی و پشمالواند. اگر هم بخوای صداشون کنی باید صدات 
مثل زمزمه باشه. اونا آهنگ‌های والس رو دوست دارند نه اون آهنگ‌های 
و 

دین که معذب شده بود وقتی از کنار هری می‌گذشت شانه‌هایش را بالا 
انداخت و به دنبال لونابه جایی رفت که ترکیبی از اتاق نشیمن و اتاق ناهارخوری 
بود و رون و هرمیون در آن جاسرگرم چیدن میز بودند. هری این فرصت را برای 


۴ فصل‌بیست وپنجم /ویلای صدفی 
گریز از پرسش‌های فلور غنیمت شمرد و دو تنگ پر از آب کدو حلوایی را 
برداشت و به دنبال آن‌ها رفت. 

وقتی لونا و دین بخاری دیواری را پر از هدرم می‌کردند» لونا می‌گفت: 

-....|گه یه روز خونه‌مون بیای می‌تونم اون شاخه رو نشونت بدم خودم هنوز 
ندیدمش ولی بابام درباره‌ش برام نوشته, آخه مرگ خوارها منو از توی قطار 
سریم‌السیر ها گوارتز دزدیدند و اصلا نتونستم برای کریسمس به خونه برگردم. 

هرمیون از آن سوی اتاق, لونارا صدا زد و گفت: 

لوناه بهت که گفتیم. اون شاخه ترکید. شاخ ایرامپنت بود نه شاخ اسنورکک 
شاخ چروکیده - 

لونا قاطعانه گفت: 

-نه حتماً شاخ اسنورکک بوده. بابام بهم گفت. احتمالاً تا حالا دیگه به شکل 
اولش در اومده؛ آخه می‌دونی اونا خودشونو ترمیم می‌کنند. 

هرمیون با تأسف سرش را تکان داد و داشت بقیه‌ی چنگال‌ها را روی میز 
می‌چید که سرو کله‌ی بیل در بالای پله‌ها پیدا شد که می‌خواست آقای اولیوندر را 
به طبقه‌ی پایین بیاورد. چجوبدستی ساز هنوز بی نهایت ضعیف و رنجور بود و در 
حالی که بیل چمدان او را در دست داشت. او نیز محکم به دست بیل چسبیده و به 
او تکیه کرده بود. لونابه سوی پیر مرد رفت و گفت: 

دلم براتون تنگ می‌شه آقای اولیوندر. 

اولبوتلر آهمتهبه شانه‌ی لرتا زو زر کت: 

-دل منم برای تو تنگ می‌شه, دختر عزیزم. وجود تو در اون جای وحشتناک 
باعث آرامش وصف ناپذیری می‌شد. 

فلور گفت: 

_خب اوغووا؛ آقای اولیوندر. راستی می‌شه لطفی در آق من بکنین و بسته‌ای 
رو به دست خاله موریل بیل برسونین؟ من آنوز نیم تاجشو پس ندادهم. 

اولیوندر پس از تعظیم کوتاهی گفت: 
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باعث افتخار مه. در برابر میزبانی سخاوتمندانه‌تون این کم‌ترین کاریه که 
می‌تونم بکنم. 

فلور جعبه‌ی مخملی رنگ و رو رفته‌ای را در آورد و در آن را باز کرد تابه 
چوبدستی ساز نشان بدهد. نیم تاج درون جعبه زیر نور چراغ آويخته از سقف 
کوتاه اتاق» می‌درخشید و برق می‌زد. 

گریپهوک که بدون جلب توجه هری بی سرو صداوارد اتاق شده‌بود به آن‌ها 
گفت: 

-سنگ ماه و الماسه. فکر کنم به دست جن‌ها ساخته شده باشه درسته؟ 

که اونا هم مزدشونو از دست جادوگرها گرفته‌ن. 

جن نگاهی به بیل انداخت که هم مرموز و دزدانه بود هم مبارزه طلبانه. 

وقتی بیل و اولیوندر شبانه راه افتادند باد تندی به پنجره‌های ویلای صدفی 
می‌وزید. بقیه‌ی آن‌ها دور میز جمع شدند و در آن جای تنگ آرنج به آرنج هم 
نشستند و در حالی که جایی برای جنبیدن نداشتند شروع به خوردن غذا کردند. 
آتش در منقل بخاری پشت سرشان ترق توروق می‌کرد. هری متوجه شد که فلور 
فقط با غذایش بازی می‌کند؛ هر چند دقیقه یک با نگاهی به بیرون پنجره 
می‌انداخت. اما بیل که موهای بلندش زیر باران به هم گوریده بوده پیش از تمام 
شدن اولین پرس غذای آن‌ها برگشت. او به فلور گفت: 

-همه چی رو به راه بود. اولیوندر مستفر شد. مامان و بابا هم سلام رسوندند. 
جینی هم به همه‌تون سلام رسوند. فرد و جرج دارند موریلو دیوونه می‌کنند. اونا 
از اتاق پشتی موریل» همچنان به گرفتن سفارشات جغدیشون ادامه می‌دن. اما از 
پس گرفتن نیم تاجش خیلی خوشحال شد. می‌گفت که فکر می‌کرده ما اونو ازش 
دزدیدیم. 

فلور با دلخوری گفت: 

-وای که چه خاله‌ی شغمانی ۲ داری. 
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سپس با یک تکان چوبدستی‌اش باعث شد که همه‌ی بشقاب‌های کثیف به هوا 
بروند و در یک دسته روی هم قرار بگيرند. آن‌ها را گرفت و از اتاق بیرون رفت. 
لوناشروع به صحبت کرد و گفت: 

-بابام یه نیم تاج درست کرده. ولی در واقع خیلی بیش‌تر از یک تاجه. 

رون با جلب نگاه هری,به پهنای صورتش خندید؛ هری می‌دانست که او به 
یاد سریند سبحره‌ای افتاده که در دیدارشان با زینو فیلپوس دیده بو دند. 

_بله, اون داره سعی می‌کنه که دیهیم گمشده‌ی ریونکلارو باز سازی کنه. اون 
فکر می‌کنه که دیگه بیش تر اجزای اصلی‌شو شناسایی کرده. با اضافه کردن بال 
گیس جنبانک کلی فرق کرد - 

ضربه‌ای به در خورد. همه‌ی سرها به سوی در برگشت. فلور سراسیمه از 
اشپزخانه بیرون دوید؛ بیل از جا جست و چوبدستی‌اش رابه سمت در نشانه 
گرفت؛ هری, رون و هرمیون نیز همین کار راکردند. گریپهوک بی سر و صدا به 
زیر میز خزید و از نظر پنهان شد. بیل پرسید: 

_کیه؟ 

صدای شخصی در زوزه‌ی باد به گوش رسید که گفت: 

-منم» ریموس جان لوپین! 

دل هری ریخت؛ چه اتفاقی افتاده بود؟ 

من گرگینه‌ای‌ام که با نیمفادورا تانکس ازدواج کردم و تو که راز دار ویلای 
صدفی هستی. آدرس این جا رو به من دادی و امر کردی که در مواقع اضطراری 
بیام این جا! 

-لوپینه. 

بیل زیر لب این راگفت و به سوی در دوید و آن را به سرعت باز کرد. 

لوپین از آستانه‌ی در به زمین افتاد. شنلی سفری به دورش پیچیده بود و 
موهای جوگندمی‌اش در اثر وزش باد پریشان بود. بلند شد و صاف ایستاد و 
نگاهی به این سو و آن سوی اتاق انداخت تا بداند چه کسانی آن جا هستند و بعد با 
صلاان بلعدین کشت: 


_پسره! اسمشو گذاشتیم بل اسم پدر دورا! 
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هرمیون جیغ و ویغ کنان گفت: 

-چی ؟ تانکس -تانکس فارغ شده؟ 

-بله بله فارغ شده! 

لوپین با صدای بلندی این را گفت و از دور میزه فریادهای شادی اوج گرفت: 
هرمیون و فلور جیغ و ویغ کنان گفتند: «قدم نو رسیده مبارک!» رون گفت: «ای داد 
بیداد. یه بچه!» چنان که انگار هرگز تا به حال چنین چیزی نشنیده بود. لوپین که 
گویی از خوشبختی خود گیج و ویج بود دوباره گفت: 

-بله بله؛ پسره! 

سپس با گام‌های بلندی میز را دور زد و هری را در بر گرفت انگار نه انگار که 
آن صحنه در زیرزمین خانه‌ی میدان گریمولد پیش آمده بود. وقتی هری را رها 
کرد به او گفت: 

-پدر خونده می‌شی؟ 

هری نته پته کنان گفت: 

-بله, معلومه که تو -دورا هم کاملا موافقه» هیچ کسی بهتر از تو - 

-من -آره-ای بابا ‏ 

هری سرازپا نمی‌شناخت. حیرت‌زده و مسرور بود: حالا بیل می‌رفت که 
نوشیدنی بیاورد و فلور لوپین را راضی می‌کرد که برای صرف نوشیدنی نزدشان 
بماند. 

لوپین این را گفت و با خوشرویی به همه‌ی آن‌ها لبخند زد: جوان‌تر از همه‌ی 
اوقاتی به نظر می‌رسید که هری به یاد می‌آورد. 

بیل فوراًهمه‌ی جام‌ها را پر کرد. همه ایستادند و لوپین گفت: 

_به افتخار تدی ریموس لوپین که در آینده جادوگر بزرگی می‌شه! 

فلور پرسید: 

-شبیه کیه؟ 


-به نظر من شبیه دوراست ولی دورا می‌گه شبیه منه. موهاش خیلی کمه. وقتی 
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شده بود. احتمالا تاوقتی برسم خونه بور شده. آندرومیدا می‌گه موهای تانکس از 
سمون وقتی که به دنیا اومد شروع به تغییر رنگ داده. 
وگفت: 

باد همچون تازیانه‌ای بر در و دیوار ویلای صدفی می‌کوبید واتش درون 
بخاری زبانه می‌کشید و ترق توروق می‌کرد. چیزی نگذشته بود که بیل در بطری 
نوشیدنی دیگری را باز کرد. خبر حوش لوپین, آن‌ها را از لاکشان در آورده بوده 
مدتی بار سنگین فشار روحی را از دوششان برداشته بود: مژده‌ی تولد یک نوزاد. 
خبر شادی بخشی بود. از قرار معلوم تنها کسی که تحت تاثیر حال و هوای پر 
شور ناگهانی خانه قرار نگرفت گریپهوک بود و پس از مدتی جیم شد و به اتاق 
خوابی برگشت که دیگر خودش به تنهایی در آن بود. هری فکر می‌کرد فقط 
خودش به این موضوع توجه داشته است تا این که نگاه بیل را دید که جن را تا 
بالاای پله‌ها تعقیب می‌کرد. 

سرانجام لوپین از پذیرش جام نوشیدنی بعدی خودداری کرد و گفت: 

0 راست راستی باید برگردم. 

از جایش برخاست و دوباره شنلش را بر دوشش انداخت و گفت: 
بیارم -اونا وقتی بفهمند شمارو دیدهم خیلی خوشحال می‌شن - 

دکمه‌ی شنلش رابست و خداحافظی‌اش را کرد با آقایان دست دا سپس در 
حالی که هنوز لبخند می‌زده در آن شب توفانی به خانه برگشت. 

وقتی بیل و هری در جمع کردن میز کمک می‌کردند با هم وارد اشپزخانه 
شدند بیل گفت: 

_پدر خونده شدی هری! چه افتخار بزرگی! بهت تبریک می‌گم! 

همین که هری جام‌های خالی را که در دست داشت در آشپزخانه گذاشت بیل 
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رفتن لوپین همچنان به جشن و سرورشان ادامه می‌دادند. 
در واقم: می‌خواستم باهات حصوصی صحبت کنم: هری. اما از یس 
خونه‌مون شلوغ پلوغ بود فرصتی پیش نمی‌اومد. 
بیل پس از درنگی گفت: 
-هری, شما و گریپهوک دارین برای کاری برنامه‌ریزی می‌کنین. 
این جمله» خبری بود نه سژالی؛ از این رو هری زحمت انکار آن را به خحود 
نداد. فقط به بیل نگاه کرد و منتظر ماند. بیل گفت: 
من جن‌ها رو می‌شناسم. از وقتی از ها گوارتز بیرون اومدم توی گرینگوتز 
کار کردهم. در اون حدی از دوستی که بین جادوگرها و جن‌ها امکان پذیره 
باجن‌هایی دوستم. يا دست کم جن‌هایی رو می‌شناسم و دوستشون دارم. 
بیل دوباره مکثی کرد و بعد گفت: 
-هریی تو از گریبهوک چی می‌خوای و در برابرش قول چه چیزی رو بهش 
دادی؟ 
هری گفت: 
-نمی‌تونم اینو بهت بگم بیل منو ببخش. 
در آشپزخانه پشت سر آن‌ها باز شد؛ فلور می‌خحواست جام‌های خالی دیگر را 
به آشپزخانه بیاورد. بیل به او گفت: 
-صبر کن یه لحظه صبر کن. 
فلور بیرون رفت و بیل دوباره در رابست و ادامه داد: 
پس باید اینو بهت بگم. اگر با گریبهوک معامله‌ای داری» مخصوصاً اگر در اين 
معامله گنجینه‌ای در میونه؛ باید فوق‌العاده مراقب باشی. مفهوم مالکیت. پرداخت 
و باز پرداخت از نظر جن‌ها. همون مفاهیمی نیست که بین جادوگرها هست. 
دل هری کمی به شور افتاد مثل این بود که ماری در دلش در پیچ و تاب باشد. 
از بیل پرسید: 
_منظورت چیه؟ 
-داریم درباره‌ی نوع دیگری از موجودات حرف مي‌زنيم. قرن‌هاست که 
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روابط بین جادوگرها و جن‌ها سخت و مشکل سازه. ولی خودت از کتاب تاریخ 
جادودری همه‌ی اینا رو می‌دونی. هر دو طرف مقصر بوده‌ن» من هیچ وقت ادعا 
ن.ی‌کنم که جادوگرها بی تقصیر بوده‌ن. اما بین بعضی از جن‌ها اعتقادی وجود 
داره. و جن‌های گرینگو تز از همه معتقدترند. و اون اعتقاد اینه که در زمینه‌ی طلا 
و گنجینه به جادوگرها نمی‌شه اعتماد کرد می‌گن که جادوگرها هیچ احترامی 
ترا ها کش ها فان تسیز 

-من احترام قایل - 

هری شروع به صحبت کرد اما بیل سرش را به نشانه‌ی مخالفت تکان داد و 
گفت: 

-تو متوجه نیستی» هری» کسی که با جن‌ها زندگی نکرده باشه نمی تونه متوجه 
بشه. از نظر جن‌هاء صاحب اصلی و حقیقی هر وسیله‌ای سازنده شه نه خریدار. 
از دیدگاه جن‌هاء همه‌ی وسایل جن ساز حق مسلم اونا هستند. 

-ولی اگه کسی ازشون بخره- 

-در این صورت اون وسیله در اجاره‌ی کسیه که پولشو پرداخته. برای همینه 
که جن‌ها با قضیه‌ی گشتن وسایل از نسلی به نسل دیگه‌ی جادوگرها حیلی 
مشکل دارند. وقتی اون نیم تاجه رو جلوی چشم گریپهوک دست به دست 
می‌کردند خودت فیافه‌شو دیدی. اون با این کار مخالفه. من می‌دونم که اونم مثل 
سخت گیرترین همنوعانش عقیده داره همین که صاحب اصلی وسیله‌ای مرد باید 
اونو به جن‌ها برگردونند. اونا این عادت ما رو بدتر از دزدی می‌دونند که وسایل 
جن سازمونو نگه می‌داریم و بدون پرداخت مجدد برای جادوگر دیگه‌ای به ارث 
که 

هری دیگر احساس بدی داشت. در این فکر بودکه آیا ممکن است بااين که او 
حرفی نزده بود بیل خیلی از مسایل را حدس زده باشد. 

بیل دستش را روی دری گذاشت که به اتاق نشیمن راه داشت و گفت: 

فقط همینو بهت بگم درباره‌ی قولی که به جن‌ها می‌دی باید خیلی احتیاط 
کنی, هری. اگه کسی برای دزدی وارد گرینگوتز بشه خطرش کم‌تر از اینه که زیر 
قولی که به جنی داده. بزنه. 
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وقتی بیل در راباز کرد هری گفت: 
-باشه. او مرسی. اینو تماما دهنم می‌سپرم. 
هنگامی که هری پشت سر بیل نزد بقیه آمد. فکر شیطنت‌آمیزی به ذهنش 
رسید که بی‌تردید در اثر صرف نوشیدنی در ذهنش شکل گرفته بود. از قرار 
معلوم با راهی که در پیش گرفته بود برای تدی لوپین پدر خوانده‌ای می‌شد که به 
اندازه‌ی سیریوس بلک بی‌احتیاط و بی پروابود. 
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نقشه‌هایشان را کشیده بودند و آمادگی کامل داشتند؛ در کوچک‌ترین اتاق 
حانه, یک موی بلند و زبر مشکی (که از روی بلوزی برداشته بودند که هرمیون در 
عمارت اربابی مالفوی به تن داشت) پیچ و تاب خورده بود و در شیشه‌ی کوچکی 
روی پیش بخاری قرار داشت. 

هری با سر به چوبدستی چوب گردو اشاره کرد و گفت: 
-باید از چوبدستی خودش استفاده کنی. فکر کنم این جوری خحیلی گول زنک 
می‌شی. 

هرمیون طوری چوبدستی را برداشت که انگار می‌ترسید او را بگزد یا گاز 
بگیرد. با صدای آهسته‌ای گفت: 

-از این متنفرم. راست راستی ازش متنفرم. احساس خیلی بدی دارم؛ این برای 
من درست کار نمی‌کنه.... ا نگار ذره‌ای از وجود اونه. 

هری بی اختیار به یاد هرمیون افتاد که نفرت او از چوبدستی چوب گوجه‌ی 
جنگلی رابی مورد می‌دانست و وقتی به حوبی چوبدستی خودش کار نمی‌کرد با 
اصرار زیادی به او می‌گفت که به نظرش می‌آید که چنین است و تنها راهش این 
است که تمرین بیش‌تری بکند. اما تصمیم نداشت که نصیحت‌های هرمیون را به 
خودش برگرداند؛ شب قبل از عملیات یورش به گرینگوتز» زمان مناسبی برای 
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برانگیختن دشمنی هرمیون نبود. 

رون گفت: 

تالا کمکتاهی کته که شتخضیت از پر به عقودت بگری فک کیک که 
اون چوبدستی چه کارهایی کرده! 

-مشکل منم همینه! این همون چوبدستیه که مامان و بابای نویلو و معلوم 
نیست چه کسان دیگه‌ای رو شکنجه کرده. این همون چوبدستیه که سیریوسو 
کشته! 

هری به این موضوع فکر نکرده بود: به چوبدستی نگاه کرد و تمایل 
وخعنیانه‌ای‌برای شکستن آن در دلنن الحساس کرد دلش ام عوابت شسمشیر 
گریفندور راکه در کنارش به دیوار تکیه داشت. از آن جابردارد و چوبدستی رااز 

-دلم برای چوبدستیم تنگ شده. ای کاش آقای اولیوندر می‌تونست برای منم 
یه چوبدستی دیگه بسازه. 

آن روز صبح. آقای اولیوندر. چوبدستی نویی را برای لونا فرستاده بود. او در 
آن لحظه در چمن‌های حیاط پشتی بود و در آفتاب عصر قابلیت‌های آن رامحک 
می‌زد. دین که جوبدستی‌اش به دست فاپ زن‌ها افتاده بود با قیافه‌ی غم زده‌ای او 
رانگاه می‌کرد. 

هری به چوبدستی چوب ولیک نگاه کرد که روزی از آن درا کو مالفوی بود. از 
هم شگفت زده. هم خوشحال بود. با به یادآوردن آنچه اولیوندر درباره‌ی کارکرد 
اسرارآمیز چوبدستی‌ها برایشان گفته بود» گمان می‌کرد که بداند مشکل هرمیون 
چیست: چون او خودش چوبدستی چوب گردو را از دست بلاتریکس نگرفته 
بود وفاداری چوبدستی راکسب نکرده بود. 

در اتاق خواب باز شد و گریپهوک به داخل اتاق آمد. هری به طور غریزی 
بلافاصله از کرده‌اش پشیمان شد: اطمینان داشت که جن متوجه این حرکت او 
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شده است. برای این که بر این حرکت ناجورش سرپوش بگذارد به او گفت: 

-گریپهوک ما داشتیم در آخرین لحظات همه چیزو بررسی می‌کردیم. به بیل 
و فلور گفتیم که فردا از این جا می‌ریم و ازشون خواستیم که برای بدرقه‌مون از 
خواب بیدار نشن. 

آن‌ها بر این مورد تأکید کرده بودند زیرا پیش از حرکتشان هرمیون باید به 
شکل بلاتریکس در می‌آمد و هر چه بیل و فلور کم‌تر درباره‌ی کاری که قصد 
انجامش را داشتند دچار سوءظن می‌شدند. بهتر بود. این را نیز به آن‌ها گفته پودند 
که به آن جا بر نمی‌گردند. از آن جاکه در شب دستگیری‌شان توسط قاپ زن‌ها؛ 
چادر قدیمی پرکینز را جاگذاشته بودند بیل چادر دیگری به آن‌ها قرض داده بود. 
در آن لحظه چادر بسته بندی شده در کیف منجوق دوزی قرار داشت که 
هرمیون برای نجات آن از دستبرد قاپ‌زن‌هاء به سادگی آن را در جورابش پنهان 
کرده بود و هری پس از آگاهی از این موضوع به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود. 

بااین که هری برای بیل» فلور لونا و دین دلتنگ می‌شد. گذشته از راحتی و 
آسایشی که در چند هفته‌ی اخیر در محیط گرم خانه‌شان داشتند. چشم انتظار 
زمانی بود که از محیط بسته‌ی ویلای صدفی بگریزند. از تلاش برای این که کسی 
حرفشان را نشنود و از زندانی شدن در آن اتاق کوچک و تاریک در بسته» خسته 
شده بود. بیش از همه می‌حواست که زودتر از شر گریپهوک خلاص شوند. اما 
این که کی و چه طور می‌خواستند بدون تحویل شمشیر گریفندور از او جدا 
شوند پرسشی بود که هری پاسخی برای آن نداشت. تصمیم‌گیری درباره‌ی این که 
چه گونه باید این کار رابکنند. امری غیر ممکن بود زیرا به نلدرت این جن؛ رون و 
هرمیون و هری را بیش از پنج دقیقه تنها می‌گذاشت. وقتی انگشت‌های دراز جن 
روی لبه‌ی در پدیدار می‌شد رون می‌گفت: 

-این باید مامانمو درس بده. 

هری با توجه به هشدار بیل» نمی توانست به گریپهوک سوءظن نداشته باشد و 
گمان می‌کرد که او در تمام مدت منتظر فرصتی است تا خدعه و نیرنگی به کار 
ببرد. هرمیون چنان از ته دل با نقشه‌ی ناروزنی مخالف بود که هری از خیر کمک 
فکری او در زمینه‌ی نحوه‌ی انجام این کار گذشته بود؛ رون نیز در مواقع نادری که 
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چند لحظه‌ای بی‌گریپه وک می‌ماندند. فکری بهتر از این به نظرش نرسیده بود که: 
«مجبوریم همین جوری یه کاریش بکنیم رفیق.» 

هری آن شب بدخواب شده بود. چند ساعتی بیدار بود و همان طور که در 
رختخوابش دراز کشیده بود به یاد شب پیش از نفوذشان به داخل وزارت سحر و 
جادو افتاد وعزم راسخش را به یادآورد و شور و هیجانی را که کمابیش در آن شب 
داشت. اما حالا فقط دلشوره داشت و تردیدهایی عذاب آور: نمی‌توانست این 
فکر هراس‌انگیز را از سرش بیرون کند که همه‌ی نقشه‌هایشان نقش بر آب 
می‌شود. یکسره خوبی نقشه‌شان را به خود گوشزد می‌کرد به خود می‌گفت که 
گریپهوک می‌داند چه در پیش دارند. که آن‌ها برای تمام دردسرهای احتمالی 
آمادگی کامل دارند؛ اما باز هم آشفته و نگران بود. یکی دو بار صدای جابه جا شدن 
رون را شنید و مطمئن بود که او نیز بیدار است اما چون ان دو همراه با دین در اتاق 
نشیمن می‌خوابیدند. هری با او حرف نمی‌زد. 

با فرا رسیدن ساعت شش صبح. نفس راحتی کشیدند و توانستند اهسته از 
کیسه خوابشان بیرون بيایند» در اتاق نیمه تاریک لباس بپوشند وسپس بی‌سر و 
صدا به باغ بروند و منتظر آمدن هرمیون و گریپهوک بمانند. هوای سحر سرد بود 
اما اکنون که ماه مه فرارسیده بود بادی نمی‌وزید. هری به آسمان تیره نگاه کرد که 
هنوز ستاره‌هایی در آن سوسو می‌زدند و به صدای پیشروی و پسروی امواج دریا 
یش ردان با وا کوش فا فاد ول یراع ادن دا نک مش 

جوانه‌های سبز و کوچکی از خاک سرخ روی گور دابی سر بر می‌آوردند؛ تا 
یک سال دیگر, آن کپه‌ی خاکی غرق گل می‌شد. سنگ سفیدی که نام دابی را بر 
نحود داشت دیگر شکل فرسوده‌ای به نعود می‌گرفت. هری اکنون متوجه شده بود 
که امکان نداشت بتوانند دابی را در جایی زیباتر از آن مکان به خاک بسپارند اما از 
فکر جاگذاشتن دابی در آن جاه دلش به درد می‌آمد. با نگاهی به آن گور بار دیگر 
از خود پرسید که این جن چه طور فهمید برای نجات آن‌ها به کجا باید بیاید. 
دستش با حواس پرتی کیف پولی را لمس کرد که همچنان از گردنش آویخته بود 
و توانست تیزی آینه‌ی شکسته‌ای را احساس کند که مطمئن بود در آن. چشم 
دامبلدور را دیده است. آن گاه صدای باز شدن دری باعث شد سرش رابه آن سو 
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برگر داند. 
همراه با گرییهوک به سویشان می‌آمد. همان طور که قدم بر می‌داشت کیف 
کوچک منجوق دوزی شده را در جیب داخل ردای کهنه‌ای می‌گذاشت که از 
خانه‌ی میدان گریمولد با خود آورده بودند. بااین که هری به حوبی می‌دانست که 
او هرمیون است. نتوانست جلوی لرزش تنفر آميزش را بگیرد. قد بلندتر از هری 
بودو موی بلند و مشکی مجعدش از پشت آویزان بود. نگاه چشم‌های خمارش به 
هری تحقیرامیز بود. اما همین که شروع به صحبت کرد هری با و جود صدای بم 
بلاتریکس, هرمیون را شناخت. 

-مزه‌ش نفرت‌انگیز بود. از مزه‌ی ریشه‌ی چرخک هم بدتر بود! خب دیگه 
رون بیا این جاکه بتونم -- 

-باشه. ولی یادت نره» دوست ندارم ریشم زیاد دراز باشه - 

-وای» تو رو حداء موضوع خوش قیافگی که مطرح نیست - 

-برای این نیست. همه‌ش جلوی دست و پامو می‌گیره! ولی دوست دارم 
دماغم یه ذره کوتاه‌تر باشه سعی کن مثل آخرین بار درش بیاری. 

هرمیون آهی کشید و دست به کار شد. زیر لب زمزمه می‌کرد و اجزای 
مختلفی از صورت رون را تغییر شکل می‌داد. قرار بود هویتی کاملاً جعلی داشته 
باشد و امیدشان به این بود که در سایه‌ی شخصیت بدطینت بلاتریکس در امان 

هرمیون گفت: 

_آهان! قیافه‌ش چه طوره هری؟ 

تشخیص قیافه‌ی رون از قیافه‌ی مبدلش امکان‌پذیر بود اما هری گمان می‌کرد 
که این فقط به این دلیل باشد که او رون را به خوبی می‌شناسد. اکتون موی رون 
بلند و مجعد شده بود. ریش و سبیل پرپشت قهوه‌ای داشت. از کک مک‌هایش 
اثری نبود. بینی‌اش پهن وکو تاه و ابروهایش پر پشت شده بود. 

هری گفت: 

خب» از اون قیافه‌هایی نیست که من خوشم می‌یاد ولی خوبه. پس دیگه 
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می‌تونیم بریم؟ 

هر سه نفر نگاهی به ویلای صدفی پشت سرشان انداختند که در زیر 
ستاره‌های بی‌نور آسمان, در تاریکی و سکوت قرار داشت» سپس رویشان را 
برگر داندند و به سوی نقطه‌ای» درست در پشت دیوار خانه. رفتند که انتهای 
محدوده‌ی تأثیر افسون رازداری بود و می‌توانستند در آن جا خودشان را غیب 
کنند. همین که از در حیاط بیرون رفتند گریپهوک گفت: 

-فکر کنم. الان باید برم روی شونه‌ت, هری پات درسته؟ 

هری خم شد و جن. دست و پازنان. خود رابه پشت او رساند و دست‌هایش 
راجلوی گردن هری به هم قلاب کرد. زیاد سنگین نبود اما هری از تماس جن و از 
قدرت حیرت انگیزش در نگه داشتن اوء هیچ خوشش نمی‌آمد. هرمیون شنل 
نامریی را از داخل کیف منجوق دوزی‌اش در آورد و روی هر دوی آن‌ها انداخت. 
کمی خم شد تا ببیند پاهای هری معلوم است يا نه. و بعد گفت: 

-عالی شد. هیچی معلوم نیست. بیاین بریم. 

هری با گرییهوک در همان نقطه به دور خود چرخید و تمام ذهنش را روی 
پاتیل درزدار متمرکز کرد. همان مهمانخانه‌ای که ورودی کوچه‌ی دیا گون بود. 
وقتی به درون تاریکی پر فشار می‌رفتند گریپهوک محکم‌تر از پیش هری راگرفته 
بود. چند لحظه بعد. پاهای هری بر سنگفرشی فرود آمد و وقتی چشمش را 
گشود خیابان چیرینگ کراس را دید. مشنگ‌ها با قیافه‌های سرافکنده‌ی اول 
صبح. از این سو به آن سو می‌رفتند و از وجود آن مهمانخانه‌ی کوچک به کلی 
ی روز وی 

کافه‌ی پاتیل درزدار کمابیش خلوت و خالی بود. تام صاحب گوژپشت و 
بی‌دندان مهمانخانه» لیوان‌های پشت پیشخوان را برق می‌انداخت؛ یکی دو 
جادوگر عالی رتبه که در گوشه‌ای با صدای آهسته صحبت می‌کردند. نگاهی به 
هرمیون انداختند و خود را عقب کشیدند تا در تاریکی قرار بگیرند. 

تام جویده جویده گفت: «خانم لسترنج» و وقتی هرمیون از کنارش 
می‌گذشت. چاپلوسانه سرش را خم کرد. هرمیون گفت: «صبح به خیر.» هری که 
هنوز گریپهوک روی شانه‌اش بود و هر دو زیر شنل بودند هنگام عبورش قیافه‌ی 
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تام را دید که حیرت زده شده بود. وقتی از مهمانخانه خارج می‌شدند که وارد 
حیاط خلوت کوچک آن بشوند هری در گوش هرمیون زمزمه کرد: 

-زیادی موّدبی. باید طوری با مردم رفتار کنی که انگار آشغالند! 

-باشه باشه. 

هرمیون چوبدستی بلاتریکس را بیرون کشید و به یکی از آجرهای دیوار 
عادی مقابلشان چند ضربه زد. بلافاصله آجرها شروع به چرخیدن به دور خود 
کردند: سوراخی در وسطشان پدید آمد. بزرگ و بزرگ‌تر شد و سرانجام 
تاق نمای ورودی خیابان باریک و پیچ در پیچی را تشکیل داد که همان کوچه‌ی 
دیاگون بود. 

همه جاسوت و کور بود و هنوز برای باز شدن مغازه‌ها زود بود. به ندرت 
صاحب مغازه‌ای بیرون آن بود. خیابان پر پیچ و خم. در آن لحظه با محل پر جنب 
و جوشی تفاوت داشت که هری سال‌ها پیش قبل از شروع تحصیلش در 
هاگوارتز دیده بود. تعداد مغازه‌هایی که بسته و از آن جا رفته بودند بیش از هر 
زمان دیگری بود هر چند که بعد از آحرین دیدارش از آن جاء چندین مغازه‌ی 
جدید مربوط با جادوی سیاه به مغازه‌ها اضافه شده بود. عکس‌های هری از روی 
پوسترهای چسبیده به شیشه‌ی مغازه‌ها به خودش نگاه می‌کردند و روی همه‌ی 
آن‌ها نوشته بودند: عنصر نامطلوب شماره‌ی یک. 

تعدادی از افراد ژنده پوش. جلوی در مغازه‌ها کیه کیه نشسته بودند. صدای آه 
و ناله‌شان را می‌شنيد که از رهگذرهای انگشت شماری که از آن جا می‌گذشتند. 
لابه کنان طلا می خواستند واصرار داشتند که واقعاً جادوگرند. روی چشم مردی 
نوار زخم خون آلودی به چشم می‌خورد. 

وقتی در خیابان به راه افتادند. گداها نیم نگاهی به هرمیون انداختند. گویی ما 
مشاهده‌ی او می‌خواستند آب شوند و به زمین فرو برونده نقاب‌ها راجلوی 
صورت‌هایشان می‌کشیدند و با بیش‌ترین سرعتی که در توانشان بود از آن جا 
می‌گر بختند. هرمیون کنجکاوانه آن‌ها رانگاه می‌کرد تا این که مردی که نوار زخم 
عون آلودی داشت. تلو تلو خوران آمد و صاف جلوی او ایستاد. با اشاره به 


دب میون نعره زد: 


هری پا ترویادگاران مرگ[ ۶۰۹ 

بچه‌هام! 

صدایش زير و دورگه بود و آشفته به نظر می‌رسید. نعره زنان گفت: 

-بچه‌های من کجان؟ باهاشون چی کار کرده؟ تو می‌دونی» تو می‌دونی! 

هرمیون تته پته کنان گفت: 

-من -من -راستش - 

مردبه سویش حمله ور شد و گلویش راگرفت. آن گاه با صدای انفجار و پرتو 
نور سرخ رنگی به عقب پرتاب شد و بیهوش روی زمین افتاد. رون همان جا 
ایستاده و هنوز چوبدستی‌اش را جلو نگه داشته بود و بهت و حیرتش از زیر 
ریش‌هایش نمایان بود. مردم از پشت شیشه‌ی پنجره‌های دو طرف خیابان سرک 
می‌کشیدند. گروه کو چکی از رهگذران به ظاهر پولدار رداهایشان را بالا گرفتند 
و بر سرعت قدم‌هایشان افزودند تا هر چه زودتر از آن صحنه دور شوند. 

امکان نداشت ورودشان به کوچه‌ی دیاگون پر سرو صداتر و توجه برانگیز تر 
از آن باشد. هری لحظه‌ای مردد ماند که شاید بهتر باشد فعلاً از آن جا پروند و در 
فکر نقشه‌ی دیگری باشند. اما پیش از آن که آن‌ها بتوانند تکانی بخورند یابا هم 
مشورتی بکنند صدای کسی را از پشت سرشان شنیدند که گفت: 

-به به خانم لسترنج! 

هری چرخی زد و گریپهوک محکم‌تر به گردنش چسبید: جادوگر لاغر و بلند 
قامتی با کاکل پر پشت جو گندمی و بینی کشیده و نوک تیز با گام‌های بلندی به 
سویشان می‌امد. 

جن پچ پچ کنان در گوش هری گفت: 

-اين تراورسه. 

اما هری در آن لحظه به خاطر نیاورد که تراورس کیست. هرمیون تا جایی که 
می‌توانست صاف ایستاده بود و با بیش‌ترین انزجاری که می‌توانست از خود 
بروز بدهد به او گفت: 

ی 

تراورس که آشکارا رنجیده بوده همان جا که بود. متوقف شد. گریپهوک در 
گوش هری زمزمه کرد: 
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-اینم یه مرگ خوار دیگه‌س! 

هری نیز پاورچین پاورچین به هرمیون نزدیک شد و آهسته این اطلاعات را 
در گوش او تکرار کرد. تراورس با لحن سردی گفت: 

فقط می‌خواستم احوالپرسی کنم اما اگر حضورم مایه‌ی مزاحمته - 

هری تاوه ضذای او زا شناعت. یکی از مرگ و ارانی بوذ کته به خانه‌ی 
زینوفیلیوس فرا خوانده شده بود. هرمیون که می‌کوشید بر اشتباهش سرپوش 
بگذارد به تندی گفت: 

-نه؛ نه» به هیچ وجه تراورس. حالت چه طوره؟ 

-حب. باید اقرار کنم مایه‌ی تعجبمه که می‌بینم راحت برأی خودت می‌گردی. 
بلاتریکس. 

هرمیون پرسیلد: 

-جدی؟ برای جی؟ 

تراورس سرفه‌ای کرد و گفت: 

-اخه شنیدهم ساکنان عمارت اربابی مالفوی» توی خونه توقیف شده‌ن. بعد از 
اوازیي مقر ار 

هری خدا خدا می‌کرد که هرمیون خونسردی‌اش را حفظ کند و خودش را 
نبازد. اگر این موضوع حقیقت داشت و قرار نبود بلاتریکس در انظار عمومی 
تافلت 

-لرد سیاه کسانی رو که در گذشته وفادارانه بهش خدمت کرده‌ن» می‌بخشه. 
شاید اعتبارتو پیش اون به اندازه‌ی اعتبار من نیست. تراورس. 

هرمیون با تقلید بی‌نظیری از تحقیرآمیزترین حرکات بلاتریکس این راگفت. 
اگر چه مرگ خوارء آزرده حاطر به نظر می‌رسید اما انگار از سوءظنش نیز کاسته 
شده بود. نگاهی به مردی انداخت که رون تازه بیهوشش کرده بود و گفت: 

-چه توهینی بهت کرد؟ 

هرمیون با خونسردی گفت: 

-مهم نیست. چون دیگه این کارو تکرار نمی‌کنه. 

تراووسن کفت: 
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_بعضی از این (بی چوبدستی‌ها» درد سر ساز می‌شن. من با گدایی شون 
مخالفتی ندارم ولی یکی شون هفته‌ی پیش از من خواست که پرونده‌شو نوی 
وزارتخونه مطرح کنم. 

تراورس به تقلید صدای جیرجیرویی پرداخت و با همان صدا گفت: 

-من ساحرهام» آقا؛ من ساحره‌ام. بگذارین به شما ثابت کنم!» انگار منم 
چوبدستی مو بهش می‌دادم. راستی - 

تراورس کنجکاوانه از هرمیون پرسید: 

_در حال حاضر از چوبدستی کی استفاده می‌کنی؛ بلاتریکس؟ شنیدهم که مال 
تقو دتیسن 

هرمیون چوبدستی بلاتریکس را بالا گرفت و به سردی گفت: 

چوبدستیم همین جاست. نمی‌دونم چه شایعاتی به گوشت رسیده 
تراورس. ولی بدجوری گمراهت کرده‌ن. 

تراورس ظاه رآ کمی از این موضوع جاخورد اما در عوض رویش رابه سمت 
رون کرد و گفت: 

_دوستت کیه؟ نمی‌شناسمش. 

آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که یک شخصیت خارجی غیر واقعی, 
مطمئن ترین راه ممکن برای مخفی ماندن هویت رون است. هرمیون گفت: 

-اين دراگومیر دسپارده . انگلیسیش اصلاً خوب نیست اما از اهداف لرد سیاه 
حمایت می‌کنه» از ترنسیلوانیا اومده این جا که حکومت جدیدمونو ببینه. 

-جدی؟ حال شما چه طوره دراگومیر؟ 

رون دستش را دراز کرد و گفت: 

۱ 

تراورس دو انگشتش را جلو آورد و طوری بارون دست داد که انگار 
می‌ترسید آلوده شود. تراورس پرسید: 

_چی باعث شده که تو و دوست طرفدارت صبح به این زودی به کوچه‌ی 
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دیاگون بیاین؟ 

هرمیون گفت: 

-باید به گرینگو تز برم. 

تراورس گفت: 

-افسوس منم باید برم. امان از این طلاء این طلای کثیف! بدون اون نمی تونیم 
زندگی کنیم اما اقرار می‌کنم که هم صحبتی با دوستان انگشت درازمون مایه 
ماقم ی گنه 

هری حس کرد که گریپهوک لحظه‌ای فشار دستش را به گردن او بیش‌تر کرد. 
تراورس با دست جلو رانشان داد و به هرمیون گفت: 

دا ی 

هرمیون چاره‌ای نداشت که قدم به قدم با او در خیابان دراز و پر پیچ و حم 
پیش برود تابه بنای سفید گرینگوتز برسند که در میان مغازه‌های اطرافش سر به 
فلک کشیده بود. رون بی‌سر و صداکنارشان حرکت می‌کرد و هری و گریپهوک به 
دنبالشان می‌رفتند. 

یک مرگ خوار هشیار. تنها چیزی بود که کم داشتند و از آن بدتر این که با 
وجود تراورس که گمان می‌کرد دوش به دوش بلاتریکس قدم بر می‌دارد هری 
دیگر به هیچ طریقی نمی‌توانست با رون و هرمیون ارتباط بر قرار کند. 

طولی نکشید که به پله‌های مرمری رسیدند که به درهای بزرگ برنزی 
می‌رسید. چنان که گریپهوک هشدار داده بود جن‌های قباپوشی که دو طرف 
درهای ورودی می‌ایستادند جایشان رابه دو جادوگر داده بودند که میله‌های 
باریک طلایی رنگی را محکم در دست گرفته بودند. تراورس با حالتی نمایشی 
اه کت و گفت: 

-آه از این میله‌های شرافت. بسیار خشن -اما م و ثرند. 

تراورس شروع به بالا رفتن از پله‌ها کرد و به جادوگرهای سمت چپ و 
راستش سر نکان داد که میله‌هایشان را بالا گرفتند و از بالا تا پایین بدن او 
گذراندند. هری می‌دانست که این میله‌ها. افسون‌های پنهان کاری و اشیای 
جادویی مخفی راردیابی می‌کنند. از آن جاکه می‌دانست چند ثانیه بیش‌تر فرصت 
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ندارد چوبدستی دراکو رابه سوی هر یک از نگهبان‌ها گرفت و دوبار زیر لب 
زمزمه کرد: «کانفاندو» " بدون جلب توجه تراورس که از لای درهای برنزی سالن 
داخل ساختمان را نگاه می‌کرد. هر دو نگهبان با اصابت طلسم تکان مختصری 
خوردند. 

وقتی هرمیون از پله‌ها بالا می‌رفت موی مشکی بلندش پشت سرش تاب 
می‌خورد. نگهبان میله‌اش را بالا برد و گفت: 

-یه لحظه صبر کنین. خانم. 

هرمیون با صدای تکبرآمیز و آمرانه‌ی بلاتریکس گفت: 

-شماکه تازه این کارو انجام دادین! 

تراورس سرش را برگرداند و ابروهایش را بالا برد. نگهبان گیج و حیران به 
میله‌ی باریک طلایی خیره شد و بعد به همکارش نگاه کرد که او نیز مثل افراد گیج 
و منگ گفت: 

-آره همین الان بازرسی شون کردی» ماریوس. 

هرمیون به سرعت جلو رفت؛ رون در کنارش بودو هری و گریپهوک نامریی 
دوان دوان پشت سرشان. وقتی از آستانه‌ی در گذشتند. هری نگاهی به پشت 
سرش انداخت: هر دو نگهبان سرشان را می‌خاراندند. 

دو جن. جلوی درهای داخلی ایستاده بودند که از جنس نقره بود و روی آن 
شعر هشدار دهنده‌ای به چشم می خورد که دزدهای احتمالی رااز عقوبت سختی 
پرل وه دافت: هر عرش وانلندگرد و وا مشاهاده‌ی آنتعاطرهاعع به شفافیت 
واقعیات در ذهنش زنده شد. در روز یازده سالگی‌اش. در اعجاب انگیزترین 
سالگرد تولدش در تمام عمرش, در همان مکان ایستاد و هاگرید که کنارش بود به 
او گفت: «همون طو رکه به تگفتم آدم باهاس دیوونه باش ه که بخواد این بانکو بزنه» آن 
روز گرینگوتز در نظرش چه جای اعسجاب انگیزی بود. جایگاه سحرآمیز 
گنجینه‌ای طلایی بود که هیچ از آن خبر نداشت و حتی به خواب هم نمی‌دید که 
روزی برای سرقت به آن جابرگردد... اما در طول چند ثانیه, آن‌ها در تالار مرمری 
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وس.م بانک ایستاده بودند. 

پیشخوان بلندی که پشت آن. جن هایی بر روی چارپایه‌های بلند نشسته 
بودند. در خدمت اولین مشتری‌های آن روز بود. هرمیون» رون و تراورس 
یکراست به سوی جن پیری رفتند که با عینکی یک چشمی. سرگرم بررسی 
سکه‌ی طلای ضخیمی بود. هرمیون به بهانه‌ی توضیح ویژگی‌های تالار برای 
رون صبر کرد تا تراورس جلو برود. 

جن. سکه‌ای را که در دست داشت به کناری انداخت و معلوم نیست به چه 
کسی گفت: «لپرکانه.» و سپس به تراورس سلام کرد که کلید طلایی کو چکی را به 
او داد و بعد از بازرسی آن را پس گرفت. 

هرمیون جلو رفت. جن که آشکارا جا خورده بود به او گفت: 

_خانم لسترنج! خدای من! چه کمکی از دستم بر می‌یاد؟ 

هرمیون گفت: 

-می‌خوام به صندوقم برم. 

به نظر رسید که جن پیر کمی خود را پس کشید. هری نگاهی به اطرافشان 
اندانعت. نه تنها تراورس وسط راه ایستاده بود و آن صحنه را تماشا می‌کرد بلکه 
چند جن دیگر نیز کارشان را رها کرده بودند و به هرمیون نگاه می‌کردند. جن 


گریپهوک در گوش هری پچ پچ کنان گفت: 
-اونا می‌دونندا حتما بهشون هشدار داده‌ن که ممکنه شیادی بیاد! 
جن گفت: 


جن دستش راکه کمی می‌لرزید دراز کرد و هری به طور ناگهانی به این 
واقعیت دردناک پی برد که جن‌های گرینگوتز از ماجرای ربوده شدن چوبدستی 


هری پاترو یادگاران‌مرگ ]۶۱۵ 

بلاتریکس باخبرند. گريپهوک در گوشش آهسته گفت: 

همین الان اقدام کن! اقدا کن! طلسم فرمان! 

هری چوبدستی ولیک را در زیر شنل بالا برد و جن پیر رانشانه گرفت و برای 
اولین بار در عمرش گفت: «ایمپریوا» ! 

هری حالت عجیبی را در دستش احساس می‌کرد. انگار گرمای سوزن سوزنی 
از مغرش تراوش کرد و در تمام عضلات و رگ‌هایش سرازیر شد و او و 
چوبدستی و طلسم را به هم متصل کرد. جن چوبدستی بلاتریکس راگرفت؛ با 
دق اتازا ویک هسسن کش 

آم خانم لسترنج» چوبدستی جدیدی براتون ساخته‌ن! 

هرمیون گفت: 


-جی؟ نه» نه مال خودمه - 

تراورس دوباره به پیشخوان نزدیک شد و هنوز تمام جن‌های آن اطراف 
شاهد آن صحنه بودند. تراورس گفت: 

-چوبدستی جدید؟ ولی چه طور ممکنه. از کدوم چوبدستی ساز خواستی که 
این کارو بکنه؟ 

هری بی آن که فکری بکند عمل کرد: با چوبدستی تراورس را نشانه گرفت و 
بار دیگر زمزمه کنان گفت: (ایمپ ریو!» 

تراورس به چوبدستی بلاتریکس نگاه کرد و گفت: 

اوه بله متوجه شدم. بله چه قدر قشنگه. خحوب کار می‌کنه؟ من همیشه 
عقیده داشتم که چوبدستی‌ها رو باید تربیت کنیم. درسته؟ 

هرمیون, پاک گیج و متحیر شده بود اما آنچه هری را بی‌نهایت آسوده خاطر 
کرد این بود که او بدون هیچ اظهار نظری» خود را با تغییر عجیب و ناگهانی اوضاع 
وفق داد. 

جن پیر در پشت پیشخوان کف دست هایش را به هم کوبید و جن جوان‌تری 
به سویش رفت. به او گفت: 


1 0 


۶ اصل بیست وششم /گر ینگوتز 

-حیرینگ جیرنگوها رو لازم دارم. 

جن جوان‌تر مثل برق رفت و لحظه‌ای بعد با کیفی چرمی برگشت که از قرار 
معلوم پر از ابزاری فلزی بود که دلنگ دلنگ صدا می‌کردند. و آن را به دست 
مافوقش داد. جن پیر جستی زد و از جارپایه‌اش پایین پرید و پشت پیشخوان 
ناپدید شد و گفت: 

دخوبه خوبه! خب» خانم لسترنج, لطفاً همراه من بیاین. من شما رو به 
صندوقتون می‌رسونم. 

جن پیر از انتهای پیشخوان پدیدار شد و در حالی که محتویات کیف همچنان 
دلنگ دلنگ می‌کرد. با حوشحالی به سویشان آمد. تراورس در آن لحظه با دهان 
بازه ساکت و بی حرکت ایستاده بود. رون که باسردرگمی به تراورس نگاه‌می‌کرد. 
داشت توجه همه را به این پدیده‌ی غریب جلب می‌کرد. 

-صبر کن -باگراد ! 

جن دیگری دوان دوان از پشت پیشخوان بیرون آمد و پس از تعظیمی به 
هرمیون گفت: 

-دستور عمل‌هایی هست. منو ببخشید. خانم لسترنج» ولی در مورد صندوق 
خانواده‌ی لسترنج مقررات ویژه‌ای داریم. 

بی درنگ در گوش باگراد چیزی گفت اما جن پیر تحت تأثیر طلسم فرمان او 
رااز خود راند و گفت: 

-خودم دستور عمل‌هارو می‌دونم. خانم لسترنج می‌خواد به صندوقش بره... 
خحانواده‌ای بسیار قدیمی‌اند... مشتری‌های قدیمی مونند... حواهش می‌کنم از اين 
۳ 

در حالی که همچنان صدای جیرینگ جیرینگش بلند بود با عجله به سمت 
یکی از درهای بسیاری رفت که در تالار به چشم می‌خورد. هری به تراورس در 
پشت سرشان نگاه کرد که همچنان در جایی که به طرزی غیر عادی خلوت و خالی 
بوده بی حرکت ایستاده بود. و با مشاهده‌ی او تصمیمش راگرفت: با یک حرکت 
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چوبدستی‌اش, نراورس را وادار کرد که بره‌وار پشت سرشان حرکت کند و وقتی 
از دری وارد شدند که به راهروی سنگی ناهمواری راه داشت و با مشعل‌های 
فروزانی روشن می‌شد. پا به پایشان می‌آمد. 

همین که در پشت سرشان بسته شد هری شنل نامریی را در آورد و گفت: 

-توی دردسر افتاديم بهمون شک کرده‌ن. 

گریپهوک از شانه‌ی هری پایین پرید. تراورس و باگراده هیچ یک از ظهور 
ناگهانی هری پاتر در میانشان تعجبی نکردند. هر دو هاج و واج ایستاده بودند و 
هری در پاسخ به کاوش بهت زده‌ی رون و هرمیون اضافه کرد: 

-تحت تأثیر طلسم فرمانند. اما مطمئن نیستم که با قدرت کافی اجراش کرده 
باشم. نمی‌دونم.... 

خاطره‌ی دیگری از بلاتریکس لسترنج واقعی در ذهنش زنده شد که اولین 
باری که هری سعی کرده بود طلسمی نابخشودنی را به اجرا در اورد با داد و فریاد 
به او گفته بود: باید واقعا بخوا یکه اونا اجرا بشن,» پاتر! 

رون پرسید: 

_حالا چی کار کنیم؟ بهتر نیست همین الان که می‌تونيم بریم بیرون؟ 

هرمیون بانگاهی به دری که به تالار مرمری راه داشت و خدا می‌دانست پشت 
آن جه عبر استه به رون گفت: 

-اگه بتونیم. 

هری گفت: 

-من می‌گم حالا که تا این جا اومدیم به راهمون ادامه بدیم. 

گریپهوک گفت: 

خوبه! حالا با گراد باید واگنو برامون برونه. من این جا هیچ اختیاری ندارم. 
ولی برای اون جادوگره جانداريم. 

هری چوبدستی‌اش رابه سمت تراورس گرفت و گفت: «ایمپریوا» 

جادوگر برگشت و با قدم‌های تندی در امتداد خط آهن جلو رفت. 

یی وگن کر دض سکاو کت 

هر کفته 
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بقای با 

سپس چوبدستی‌اش رابه سمت باگراد گرفت و او سوتی زد تاواگنی رابه 
سویشان فراخواند که از گوشه‌ی تاریکی گرومپ گرومپ کنان جلو آمد. وقتی 
همگی به زحمت خود را از واگن بالا می‌کشیدند که سوار شوند هری اطمینان 
داشت که صدای داد و فریادی رااز تالار مرمری پشت سرشان شنیده است. با گراد 
و گریپهوک جلو نشستند وهری و رون و هرمیون در پشت واگن. به زور» تنگ 

واگن با تکانی به راه افتاد و سرعت گرفت:با شتاب از کنار تراورس گذشتند که 
وول می‌زد تا خود رالای شکاف دیوار جا بدهد؛ سپس واگن در راهروهای پیچ 
در پیچ و هزارتو مانند پیچ زد و در مسیری پیش رفت که تمامش سرازیری بود. 
هری با وجود سروصدای حرکت واگن روی خط آهن هیچ صدای دیگری را 
تنم توانت یگ و هتواعتی در مسیرهان بیع و تانب مس شور دنک و از کار 
سنگ‌های چکنده عبور می‌کردند. موهای هری به سمت عقب رانده می‌شد. 
همان طور که رو به اعماق زمین سرازیر بودند. هری یکسره به پشت سرشان نگاه 
می‌کرد. آن‌ها رد پاهای عظیمی از خودشان برجا گذاشته بودند؛ هری هر جه 
بیش‌تر به این موضوع فکر می‌کرد؛ این که هرمیون را به شکل بلاتریکس در 
آورده بودند به نظرش احمقانه‌تر می‌آمد. و اين که چجوبدستی بلاتریکس رابا 
خود آورده بودند» زیرا همه‌ی مرگ خوارها می‌دانستند چه کسی آن را دزدیده 
ات 

آن‌ها پایین و پایین‌تر می‌رفتند وبه منطقه‌ای از گرینگوتز راه می‌یافتند که 
هرگز پای هری به آن نرسیده بود. باسرعت پیج تند صدو هشتاد درجه‌ای را پشت 
سر گذاشتند و در مقابلشان آبشاری را دیدند که روی خط آهن می‌ریخت و چند 
ثانیه بعد. به آن می‌رسیدند. هری صدای گربیهوک را شنید که فریاد زد: «نه!» اما 
ترمزی در کار نبود: آن‌ها به سرعت به زیر آبشار رفتند. چشم و دهان هری پر از 
آب شد: نمی‌توانست نفس بکشد يا جایی را ببیند: سپس واگن با تکان تکان 
شدیدی واژگون شد و آن‌ها به بیرون آن پرتاب شدند. هری صدای برخورد واگن 
به دیوار سنگی و شکستن آن را شنید» صدای هرمیون را شنید که با جیغ و داد 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ[] ۶۱۹ 
چیزی گفت و احساس کرد که چنان نرم و آرام بر کف سنگی تونل فرود می‌آید که 
انگار بی‌وزن است. 

وقتی رون هرمیون را از زمین بلند می‌کرد» هرمیون با لکنت گفت: 

-افسون ضربه گیره. 

اما آنچه هری را به وج وحشت انداخت این بود که هرمیون دیگر بلاتریکس 
نبود؛ در حالی که کاملا به شکل خودش در آمده بودبا ردایی که یس آب بود و به 
تنش زار می‌زد آن جا ایستاده بود؛ رون دوباره بدون ریش و سبیل و مو قرمز شده 
بود. آن‌ها با مشاهده‌ی یکدیگر به این موضوع پی برده بودند و به سر و صورت 
خود دست می‌کشیدند. 

-باران دزدگیره! 

کر هرک که وان هس یاف دوز مش وی هد این راگشستایر 
برگشت تابه سیلی نگاه کند که به روی حط آهن سرازیر بود و هری دیگر 
می‌دانست که چیزی فراتر از آب خالص بوده است. گریپهوک ادامه داد: 

-اين تمام جادوها و مخفی کاری‌های جادویی رو می‌شوره و از بين می‌بره! 
اونا می‌دونند که شیادهایی به گرینگوتز نفوذ کرده‌ن چون تدارک امنیتی رو بر 
علیه مون به کار انداخته‌ن! 

هری هرمیون را دید که می‌خواست خاطر جمع شود کیف منجوق دوزی‌اش 
هنوز همراهش است. از این رو خودش نیز با عجله دستش را به زیر ژاکتش برد 
که مطمئن شود شنل نامریی راگم نکرده است. آن گاه رویش را برگرداند و با گراد 
را دید که با بهت و حیرت سرش را تکان می‌داد: از قرار معلوم. باران دزدگیر 
طلسم فرمان را خنثی کرده بود. 

کر تقو ک. کت : 

-بهش نیاز داریم. بدون یکی از جن‌های گرینگوتز نمی‌تونیم وارد صندوقی 
بشیم. تازه, جیرینگ جیرنگوها رو هم لازم داریم. 

هری دوباره گفت: «ایمپریو!» و با طنین صدایش در راهروهای سنگی بار 
دیگر جریان قدرتمندی را حس کرد که از مغزش به چجوبدستی روان می‌شد. 
دوباره باگراد در برابر اراده‌ی هری تسلیم شد و گیجی و حیرتش جای خود را به 


۰ فصل‌بیست وششم /گرینگو تز 
قیافه‌ی بی اعتنای مژدبانه‌ای داد و در همان هنگام رون با عجله کیف چرمی ابزار 
فلزی را از زمین برداشت. 

-هری, مثل این که عده‌ای دارن می‌یان» صداشونو می‌شنوم. 

هرمیون این راگفت و چوبدستی بلاتریکس را به سمت آبشار گرفت و فریاد 
زد «پروتهگوا» آن‌ها سپر محافظ را دیدند که در فضای تونل بالاارفت و جریان آب 
سحرآمیز را قطع کرد. هری گفت: 

-فکر خوبی کردی. گریپهوک راهو نشونمون بده. 

وقتی پیاده در فضای تاریک تونل به دنبال گریپهوک می‌دویدند و باگراد مثل 
سگ وفاداری» نفس نفس زنان دنبالشان می‌رفت. رون پرسید: 

_حالا چه طوری باید از این جا بریم بیرون؟ 

هر گفت: ۱ 

-حالا بگذارین هر وقت موقعش رسید به این موضوع فکر کنیم. 

هر کی شنتن را یی کت ده بنه تظر شرس آهد که دای دنک دلنگ و 
جنب و جوشی به گوشش می‌رسد. از گریبهوک پرسید: 

_چه قدر دیگه مونده گریپهوک؟ 

-دیگه چیزی نمونده هری پاتر چیزی نمونده... 

پیچی را پشت سر گذاشتند و چیزی را دیدند که هری خود را برای رویارویی 
با آن آماده کرده بود ولی باز هم موجب توقف ناگهانی همه‌ی آن‌ها شد. 

در برابرشان ازدهای غول پیکری بود که پایش راباغل و زنجیر به زمین بسته 
بودند و راه ورود به چهار پنج تا از عمیق‌ترین صندوق‌های آن جا رسد کرده بود. 
در اثر سال‌های مدیدی که در زیر زمین محبوس مانده بود تمام فلس‌های بدنش 
کم رنگ و لایه لایه شده بودند؛ چشم‌هایش به رنگ شیری مایل به صورتی بود: 
دور پاهای عقبی‌اش پابندهای فلزی سنگینی بود که زنجیرشان به گل میخ‌های 
قطوری متصل می‌شد که در اعماق زمین سنگی فرو رفته بودند. اگر بىال‌های 
عظیم خاردارش راکه دو طرف بدنش جمع کرده بود به طور کامل باز می‌کرد تمام 
فضای آن محوطه را پر می‌کرد؛ و وقتی صورت زشتش رابه سوی آن‌ها برگرداند 
با چنان صدایی غرش کرد که سنگ‌ها را به لرزه در آورد» دهانش را باز کرد و نفس 
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آتشینش را به سوی آن‌ها فرستاد و باعث شد دوان دوان در راهرو عقب بروند. 
گریبهوک گفت: 

تقریبا کوره ولی به همین دلیل و حشی‌تره. ولی ما ابزاری برای مهار کردنش 
داریم. اون یاد گرفته که با شنیدن صدای جیرینگ جیرنگوها باید در انتظار چه 
چیزی باشه. اونارو بده به من. 

رون کیف را به دست گریپهوک داد و او چندین ابزار فلزی را از درون آن در 
آورد و وقتی تکانشان داد صدایی از آن‌ها در آمد که مثل صدای برخورد 
چکش‌هایی ریز و مینیاتوری بر روی سندان بود. گریبهوک ابزارها را بین همه 
پخش کرد: باگراد ابزار خودش رابره‌وار گرفت. گریپهوک به هری» رون و 
هرمیون گفت: 

-خودتون که می‌دونین چی کار باید بکنین. باشنیدن این صدا توقع داره دچار 
درد بشه: عقب نشینی می‌کنه و با گراد باید کف دستشو روی در صندوق بگذاره. 

آن‌ها دوباره سر پیچ رسیدند و جیرنگ جیرنگوها را تکان دادند و صدای 
آن‌ها در اثر برخورد بادیوارهای سنگی طنین انداخت و با چنان شدتی بلند شد که 
انگار زنگ آن درون جمجمه‌ی هری را نیز به لرزش در آورد. اژدها غرش 
گوشخراش دیگری کرد و عقب رفت. هری لرزش بدنش را می‌توانست ببیند و 
وقتی نزدیک‌تر شدند جای زخم‌های ناشی از ضربات وحشیانه‌ای راروی 
صورتش دید و حدس زدکه به آن آموخته باشند با هر بار شنیدن صدای جیرینگ 
جیرینگوهاء از شمشیرهای آتشین به وحشت بیفتد. 

گریپهوک با تأکید. به هری گفت: 

-وادارش کن دستشو به در فشار بده! 

هری بار دیگر چوبدستی‌اش را به سمت با گراد گرفت. جن پیر اطاعت کرد و 
کف دستش رابه دری چوبی فشار داد که بلافاصله ناپدید شد و ورودی محل غار 
مانندی را نمایان کرد که از زمین تاسقف آن پر بود از جام‌ها و سکه‌های طلاه 
جوشن‌های نقره پوست موجودات عجیبی که برخی از آن‌ها خارهای بلند. و 
برحی دیگر بال‌های فرو افتاده داشتند. معجون‌هایی در مخزن‌های جواهرنشان و 
جمجمه‌ای که هنوز تأجی بر سر داشت. 
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وقتی همه با عجله وارد صندوق شدند. هری گفت: 

کر 
او برای رون و هرمیون توضیح داده بود که فنجان هافلپاف چه شکلی است اما اگر 
جان پیچی که در این صندوق قرار داشت. جان پیچ ناشناخته‌ی دیگر بوده هری 
نمی‌دانست جه شکلی دارد. اما وقتی صدای تالاپ خفه‌ای از پشت سرشان به 
گوش رسید. او هنوز فرصت نکرده بود که به اطرافشان نگاهی بیندازد: در دوباره 
پدیدار شده آن‌ها را در صندوق حبس کرده و در تاریکی مطلق فرو برده بود. 

رون از تعجب فریادی کشید و گریپهوک گفت: 

مهم نیست با گراد می‌تونه آزادمون کنه! چوبدستی‌هاتونو روشن کنین» چرا 
معطلین؟ عجله کنین. فرصت زیادی نداریم. 

هری نور چوبدستی روشنش را به گوشه و کنار صندوق انداخت: روشنایی 
آن برجواهرات پر زرق و برق افتاد و هری شمشیر گریفندور بدلی را در یکی از 
قفسه‌های بالایی دید که روی زنجیر در هم برهمی قرار داشت. رون و هرمیون 
نیز چوبدستی‌هایشان را روشن کرده بودند وسرگرم وارسی اشیای برهم 
اف شآ نان یدید 

-هری ممکنه این باشه -؟ آااای! 

هرمیون از درد جیغ کشید و هری موقعی جوبدستی‌اش رابه سوی او 
برگرداند که فنجان جواهرنشانی از دستش به زمین می‌افتاد: اما همین که به زمین 
خورد فواره‌ای از فنجان‌های متعدد با سر و صدای زیادی از آن بیرون جست 
چنان که لحظه‌ای بعد, کف صندوق پر از فنجان‌های یک شکلی شد که به هر سو 
می‌غلتیدند و تشخیص فنجان اصلی در میانشان غیر ممکن بود. 

هرمیون انگشت تاول زده‌اش را در دهانش کرد و گفت: 

_دستمو سوزوندا! 

گریپهوک گفت: 

طلسم‌های دو پیکر و رسواگرو هم بهشون اضافه کرده‌ن. به هر چی دست 
بزنین داغ می‌شه و تعدادش چندین برابر می‌شه ولی نسخه‌های بدلیشون آرزشی 
ندارند. اگر به دست زدن به گنجینه‌ها ادامه بدین در اثر سنگینی طلاهایی که زیاد و 
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زیادتر می‌شن می‌میرین! 

-باشه به چیزی دست نزنین! 

ها اک ای رکف زا هی گنهرف اد هانگ در اند سای 
رون به طور اتفاقی به یکی از فنجان‌های روی زمین خورد و وقتی بیست فنجان 
دیگر از آن در می‌آمد رون بالا پایین می‌پرید زیرا قسمتی از کفشش در اثر تماس 
با فنجان سوخته و از بین رفته بود. 

هرمیون رون را محکم نگه داشت و گفت: 

-بی حرکت بایستین» تکون نخورین! 

هری گفت: 

-فقط اطرافتونو نگاه کنین! یادتون باشه که فنجونه کوچیک و طلاییه» نقش یه 
گورکن روش حکاکی شده و دو تا دسته داره -غیر از اون ببینین می‌تونین نشون 
ریونکلارو روی چیزی ببینین» یه عقابه - 

آن‌ها در کمال احتیاط در جایی که ایستاده بودند. می‌جرخیدند و نور 
جوبدستی‌هایشان را به هر گوشه و کناری می‌انداختند. امکان نداشت که بتوانند 
از تماسشان با اشیای آن جا خودداری کنند؛ هری فواره‌ای از گالیون‌های تقلبی را 
به زمین سرازیر کرد که آن‌ها نیز به فنجان‌ها پیوستند و حالا دیگر جای خالی برای 
گذاشتن پاهایشان نمی‌یافتند. از طلاهای گداخته چنان حرارتی بیرون می‌زد که 
صندوق را مثل کوره داغ می‌کرد. نور چجوبدستی هری از روی سپرهاو 
کلاهخودهای جن سازی گذشت که روی قفسه‌هایی قرار داشتند که تا سقف 
امتداد می‌یافت. هری روشنایی چوبدستی رابالا و بالاتر گرفت تاناگهان بر روی 
چیزی افتاد که باعث شد دلش فرو ریزد و دستش بلرزد. 

-اوناماش, اون بالاست! 

رون و هرمیون نیز نور چجوبدستی‌هایشان را روی آن انداعتند و فنجان 
کوچک طلا در نور سه گانه به درخشش در آمد: همان فنجانی بود که روزی به 
هلگا هافلپاف تعلق داشت و به هیزیبا اسمیت ارث رسیده بود و تام ریدل آن رااز 
او دزدیده بود. رون پر سید: 


_حالا چه جوری باید بدون برخورد به چیزی بریم اون بالا؟ 
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اکسیوکاپ! 

فرهون این واگفت وظاهرا از شلات فر‌ساندگن ف رآموشن کترده نود کته 
گریپهوک در جلسات برنامه‌ریزیشان چه گفته است. جن با صدای بلندی گفت: 

_فایده نداره فایده نداره! 

هری به گریپه وک چشم غره‌ای رفت و گفت: 

-پس چی کار کنیم؟ گریپهوک: اگه شمشیره رو می‌خوای باید کمکمون کنی 
نه این که -صبر کنین! می‌تونم شمشیرو به چیزی بزنم؟ هرمیون, اونو رد کن بیاد! 

هرمیون دستش رابه درون ردایش کرد و کیف منجوق دوزی را در آورد. چند 
لحظه‌ای آن را زیر و رو کرد و بعد شمشیر درخشان را بیرون کشید. هری دسته‌ی 
اف شا نهان ان را ک رف وا کش مر واه ی کم وا ود که در دوبان 
بود ولی تنگ چند برابر نشد. 

-ای کاش فقط بتونم نوک شمشیرو از توی دسته‌ش رد کنم -ولی چه طوری 
می‌شه برم اون بالا؟ 

قفسه‌ای که فنجان در آن قرار داشت دور از دسترس همه‌ی آن‌ها بو حتی 
" برای رون که از همه قد بلندتر بود. حرارت گنجینه‌ی سحرأمیز در هواموج می‌زد 
و وقتی هری در تلاش بود تاراهی برای رسیدن به فنجان بیابد عرق از سر و رو و 
یرای شل وی و ان کم مغر ادها ات هن ماو یش 
وصدای جیرینگ جیرینگی بلند و بلندتر شد. 

حالا دیگر به راستی به دام افتاده بودند: غیر از در صندوق راه 3 ِ 
وجود نداشت و از قرار معلوم گروهی از جن‌هاء در آن سوی در به آن‌ها نزدیک 
می‌شدند. هری به چهره‌ی رون و هرمیون نگاه کرد و به وحشت و هراسشان 
پی برد. 

با بلند و بلندتر شدن صدای جیرینگ جیرینگ» هری گفت: 

-هرمیون» من باید برم اون بالاء باید از شرش خلاص بشیم - 

هرمیون چوبدستی‌اش را بالا برد و هری رانشانه گرفت و زمزمه کرد: 
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دله و یکورپوس. 

از آن جا که هری از بخش قوزک پایش بلند می‌شد. به لباس رزمی تنه زد و 
نسخه‌های بدلی آن همچون پیکرهای گداخته‌ای, فضای تنگ و شلوغ صندوق را 
پر کردند. رون و هرمیون و دو جن که فریاد می‌زدند به وسایل دیگر کوبیده شدند 
و آن‌ها نیز شروع به پرتاب نسخه‌های بدلیشان کردند. در حالی که نیمی از بدنشان 
در سیل گنجینه‌های گداخته مدفون شده بود. فریاد می‌زدند و تقلا می‌کردند و 
هری در همان وقت نوک شمشیر را از دسته‌ی فنجان هافلیاف رد می‌کرد و 
همچون قلابی به آن گیر می‌داد. 

هرمیون در تلاش برای محافظت خحودش. رون و جن‌ها از اشیای فلزی 
گداخته. با جیغ و داد گفت: «ایمپرویوس!»" 

اما صدای جیغی که ناجورتر از دفعات پیش بود باعث شد هری پایین رانگاه 
کند: رون و هرمیون تاکمر در گنجینه‌ها فرو رفته بودند و می‌کوشیدند باگراد رااز 
غرق شدن در زیر سیل فزاینده‌ی گنجینه‌ها نجات بدهند؛ اما گریپهوک دیگر از 
نظر ناپدید شده بود و تنها نوک انگشت‌های درازش معلوم بود. 

هاگ رها کریقی را رتاو کج وش کزان کم بارظ 
آمد و صدای آه و ناله‌اش بلند شد. 

-لیبراکورپوس!" 

هری نعره‌زنان این را گفت و خودش به همراه گریپهوک تالاپی روی کپه‌ی 
گنجینه‌ها افتادند و شمشیر از دستش بیرون پرید. در حالی که می‌کوشید درد 
ناشی از تماس فلزات داغ بر پوستش را تحمل کند نعره زد: 

-بگیرش! 

کی ی ات وس قارع ری سار 
دست و پا خود را به روی شانه‌ی هری رساند. هری گفت: 

-شمشیر کجاست؟ فنجونه به تیغه‌ش بود! 

سر و صدایی که از بیرون صندوق می‌آمد گوشخراش و تحمل‌ناپذیر شد - 
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دیگر دیر شده بود - 

اون حاست! 

این گریپهوک بود که آن را دید و به سویش حمله ور شد و هری همان لحظه 
فهمید که جن به هیچ وجه از آن‌ها انتظار نداشته که سر قولشان بمانند. گریپهوک 
که بایک دستش به موهای هری چنگ زده بود تا مطمئن شود در آن دریای طلای 
گداخته و آتشین سقوط نمی‌کند قاپ زد و دسته‌ی شمشیر راگرفت و آن رابه این 
توق آن وتاب داد تا دست: هی به آن تر ند 

فنجان طلای کوچک آويخته. روی تیغه‌ی شمشیر لغزید و به هوارفت. هری 
که گریپهوک هنوز قلمدوشش سوار بوده شیرجه‌ای زد و آن راگرفت و با این که 
پوست دستش را می‌سوزاند آن را رها نکرد. حتی وقتی فنجان‌های بدلی 
هافلپاف بی‌شماری از مشتش به هوا می‌رفت و بر سر و رویش می‌افتاد نیز آن را 
محکم نگه داشته بود و در همان هنگام بود که در صندوق دوباره باز شد و 
بی‌اختیار بر روی سیل وسایل طلا و نقره‌ی گداخته‌ای که بیش‌تر و بیش ‌تر 
می‌شدند. همراه با رون و هرمیون به محوطه‌ی بیرون صندوق سرازیر شد. 

هری, بی توجه به درد و سوزش سوختگی‌هایی که سراسر بدنش راگرفته بود 
و سوختگی‌های جدیدی که همچنان در اثر برخورد نسخه‌های بدلی گنجینه‌ها 
ایجاد می‌شد فنجان رابه سرعت در جیبش گذاشت و دستش رابلند کرد که 
شمشیر را پس بگیرد اما گرییهوک رفته بود. در اولین فرصت از شانه‌ی همری 
پایین لغزیده بود و با جستی خود را در میان جن‌های پیرامونشان مخفی کرده بود 
و حالا شمشیر رادر هوا تکان می‌داد و فریاد می‌زد: 

_دزد! دزد! کمک! دزد! ۱ 

او خود را به وسط جمیعتی رساند که پیش می‌آمدند و هر یک خنجری در 
دست داشتند و بدون هیچ سّالی پذیرای او شدند. 

هری که روی اشیای فلزی داغ لیز می‌خورد تقلایی کرد و به پا خاست و 
فهمید که تنها راه حر و جشان بسته شده است. نعره زنان گفت: «استیویفای!» و رون 
و هرمیون نیز به او پیوستند: پرتوهای نورانی به سوی جمعیت جن‌ها شلیک شد 
و برخی از آن‌ها سرنگون شدند اما بقیه جلو می‌آمدند و هری چجندین جادوگر 
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نگهبان را دید که از پشت پیج راهرو نمایان شدند. 

اژدهای غل و زنجیر شده غرشی کرد و شعله‌های آتشینش رااز بالای سر 
جن‌هابه سویشان فرستاد: جادوگرها پا به فرار گذاشتند و دولا دولا از راهمی که 
آمده بودند. برگشتند. و در همان لحظه الهام يا جنونی به ذهن هری راه یافت. با 
چوبدستی‌اش پابندهای قطور اژدها را نشانه گرفت که با زنجیری جانور را به 
زمین متصل می‌کرد و نعره زد: «ریلیشیو!» 

پابندها با صدای دلنگ بلندی باز شدند و هری فریاد زد: 

-از این طرف بیاین! 

در حالی که افسون‌های بیهوشی را رگباری به سوی جن هایی شلیک می‌کرد 
که نزدیک می‌شدند با سرعت به سوی ازدهای کور شتافت. هرمیون فریاد زد: 

-هری -هری -جی کار داری می‌کنی؟ 

-بریم بالاه سوار شین» زود باشین - 

ازدها نفهمیده بود که آزاد شده است. هری پایش رابه خمیدگی پای عقبی 
اژدها گیر داد و خود را بالا کشید و به پشت آن رفت. فلس‌هایش به سختی فولاد 
بودند: از قرار معلوم اصلاً او را بر پشتش حس نکرده بود. همری دستش را دراز 
کرد هرمیون خود را بالا کشید و رون پشت سر او سوار اژدها شد؛ و لحظه‌ای بعد 
اژدها متوجه شد که از غل و زنجیر رها شده است. 

غرشی کرد و روی پاهای عقبی‌اش بلند شد: هری زانوهایش را محکم به بدن 
ازدها فشار می‌داد و با تمام قدرت به فلس‌های بر آمده‌اش جسییده بود که ازدها 
بال‌هایش رااز هم باز کرد و جن‌هاراکه جیغ و داد می‌کردند مثل میله‌های بولینگ 
به کناری انداخت و پرواز کنان به هوا رفت. وقتی به سوی ورودی رآهرو هجوم 
می‌برد؛ هری. رون و هرمیون که پشت آژدهاء به روی شکم خوابیده بودند به 
سقف کشیده شدند و در همان هنگام جن‌هایی که به دنبالشان می‌آمدند خنجرها 
رابه سوی اژدها پرتاب کردند که پس از برخود به پهلوی آن کمانه کردند. . 

هرمیون فریاد زنان گفت: 

-امکان نداره بتونیم از این جا بیرون بریم این زیادی گنده ست! 

اما اژدها دهانش را باز کرد بار دیگر شعله‌های آتشینش را پرتاب کرد و تونل 
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را منفجر کرد: زمین و سقف آن ترک برداشت و خرد شد. اژدها با تمام نیرویش 
پنجه می‌کشید و می‌کوشید راهش را باز کند. هری در برابر گرد و خاک و حرارت 
زیاد چشم هایش را بسته بود: صدای برخورد سنگ‌ها بر زمین و غرش‌های 
مهیب اژدها نمی‌گذاشت صدای دیگری به گوشش برسد و تنها کاری که 
می‌توانست بکند این بود که محکم به پشت ازدها بچسبد و هر لحظه در انتظار 
این باشد که از آن جابه زمین سقوط کند اما در همان لحظه صدای نعره‌ی هرمیون 
را شنید که گفت: «دفودیوا» 

او می‌کوشید در گشاد کردن دهانه‌ی تونل به اژدها کمک کند و سقف را بکند 
ها هتبلا مرف تا رورا هاش ماو مساق ارت عانی 
دور شود که جیغ و داد می‌کردند و جیرینگ جیرینگ راه انداخته بودند. هری و 
رون نیز به کمک هرمیون شتافتند و با جادوهای حفاری, به منفجر کردن سقف 
پرداختند. از روی دریاچه‌ی زیرزمینی گذشتند و گویی جانور خشمگین و بی 
قرار. آزادی و فضای بازی را حس کرد که در پیش داشت. پشت سرشان دم عظیم 
و خاردار آژدها تمام راهرو راگرفته بودو به این سو و آن سو ضربه می‌زد و همه 
جا پر از تکه‌های بزرگ سنگ و قطعه‌های عظیم سنگ‌های چکنده شده بود؛ دیگر 
صدای جیرینگ جیرینگ جن‌ها به خاموشی می‌گرایید. در حالی که پیش 
رویشان, آتش اژدهاء راهشان را باز و بازتر می‌کرد - 

سرانجام نیروی جادو و زور جسمانی ازدها دست به دست هم داد و با انفجار 
راهرو راهشان به سوی تالار مرمری باز شد. جن‌ها و جادوگرها فریاد زنان به این 
سو و آن سو می‌گریختند تا خود را مخفی کنند و بالاخره اژدها فضایی برای 
گستردن بال‌هایش یافت: سر شاخ دارش رابه سمت هوای خنک بیرون ساختمان 
گرفت زیرا هوای تازه‌ای را تشخیص می‌داد که از پشت درهای ورودی به درون 
ساختمان راه می‌یافت. آن گاه به همراه هری» رون و هرمیون که هنوز به پشتش 
چسبیده بودند» به پرواز در آمد و به زحمت از لای درهای برنزی عبور کرد و 
وقتی تلوتلو خوران به داخل کوچه‌ی دیاگون قدم گذاشت باعث شد که آن‌ها که 
محکم به فلس‌ها چسبیده بودند از پشتش آویزان شوند و تاب بخورنده سپس 
اکن موی استتا سافت: 
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به هیچ وسیله‌ای نمی‌توانستند اژدها را هدایت کنند؛ اژدها نیز نمی‌توانست 
ببیند که به کجا می‌رود و هری می‌دانست که اگر به سرعت تغییر مسیر بدهد یادر 
هوا چرخ بزند دیگر امکان ندارد که بتوانند خود را روی پشت پهن جانور نگه 
دارند. با این همه وقتی در اسمان بالا و بالاتر می‌رفتند و لندن مانند نقشه‌ی 
خاکستری و سبز رنگی زیر پایشان گسترده می‌شد. تنها احساسی که و جود هری 
را لبریز می‌کرد حس سپاس و قدردانی برای فراری بود که غیر ممکن به نظر 
می‌رسید. همان طور که روی گردن جانور حم شده و محکم فلس‌های ماتش را 
گرفته بوده نسیم خنک و آرامش بخشی به پوست تاول زده و سوخته‌اش می‌وزید 
و بال‌های اژدها همچون پره‌های آسیابی بادی در هوا بالا و پایین می‌رفت. در 
پشت او شاید ازشادی. شاید از ترس, رون با صدای بلندی ناسزا می‌گفت و 
هرمیون نیز ظاهرآگریه می‌کرد. 

بعد از پنج دقیقه يا چیزی در این حدود ترس ابتدایی هری از سقوط از پشت 
آژدها فروکش کرد زیرا به نظر می‌رسید که تنها هدف ادها این باشد که تا 
می‌تواند از زندان زیرزمینی‌اش دورتر شود اما این که چجه طور و چه وقت 
می‌توانستند از پشت ادها پیاده شوند همچنان مایه‌ی ترس و هراسش می‌شد. 


هیچ نمی‌دانست که هر آزدهایی تا چه مدتی می‌تواند بی‌وقفه به پروازش ادامه 
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بده !. و به زمین فرود نیاید. این را نیز نمی‌دانست که این ازدهای خاص. که 
درست نمی‌توأنست ببیند» چه طور می‌توانست جای مناسبی را برای فرود بیابد. 
یخسره به اطرافش نظر می‌انداخت» به نظرش می‌رسید که گزگز جای زخمش را 
انش اکتا 

ولدمورت تا چند وقت دیگر می‌فهمید که آن‌ها به صندوق خانواده‌ی لسترنج 
راه یافته‌اند؟ جن‌های گرینگوتز با چه سرعتی به بلاتریکس اطلاع می‌دادند؟ چه 
قدر طول می‌کشید تا بفهمند چه چیزی را ربوده‌اند؟ و آن‌گاه چه وقت متوجه 
می‌شدند که فنجان طلا سر جایش نیست؟ سرانجام؛ ولدمورت می‌فهمید که آن‌ها 
در پی دستیابی به جان پیچ‌های او هستند.... 

معلوم بود که اژدها تشنه‌ی هوای خنک‌تر و تازه‌تر است: به طور یکنواختی 
بالا و بالاتر رفت تابه جایی رسید که در میان رشته‌های خنک ابرها پرواز 
می‌کردند و هری دیگر نمی‌توانست نقطه‌های رنگارنگی را تشخیص بدهد که 
همان اتومبیل‌هایی بودند که به داخل یا حارج پایتخت سرازیر می‌شدند. پرواز 
کنان رفتند و رفتند از فراز مناطق روستایی گذشتند که به لکه‌های سبز و قهوه‌ای 
تفکیک شده بود و از فراز جاده‌ها و رودخانه‌های پر پیچ و خمی گذشتند که 
همچون رشته‌های شیشه‌ای و مات روبان در سرتاسر ان چشم‌انداز امتداد 
داشتند. 

وقتی بیش تر و بیش‌تر به سمت شمال پیش رفتند» رون نعره زد: 

-به نظرتون دنبال چی می‌گرده؟ 

هری در جوابش نعره زنان گفت: 

_جه می‌دونم. 

دست‌های هری از شرما یی نخس له نود امتاتغرات نمی کرد تجاق کیر 
دست‌هایش را عوض کند. از چندی پیش در این فکر بود که اگر به ساحل 
می‌رسیدند و آژدها یکراست بر فراز دریای بیکران پیش می‌رفت. چه باید 
می‌کردند؟ گذشته از گرسنگی و تشنگی شدیدش, دست و پایش از سرماکرخ و 
بی‌حس شده بود. نمی‌دانست خود جانور اخرین باری که غذا خورده چه وقت 
بوده است؟ بی‌تردید» دیر یا زود ادها نیز گرسنه می‌شد. اگر بالاخره می‌فهمید 
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که سه انسان بر پشتش نشسته‌اند که به شدت خوراکی‌اند. جه می‌شد؟ 

خورشید پایین و پایین‌تر می‌رفت. آسمان به رنگ نیلی در می‌آمد. و اژدها 
همچنان بال می‌زد. شهرهای کوچک و بزرگ از زیر پایشان می‌گذشتند و از نظر 
ناپدید می‌شدند و سایه‌ی غول پیکر اژدها؛ همچون ابر عظیم و سیاهی بر روی 
زمین در حرکت بود. تک تک سلول‌های بدن هری, از شدت تلاش برای ماندن بر 
بشت آزدهای ارجام کرد 

پس از سکوت کشدار و قابل ملاحظه‌ای؛ رون فریاد زد: 

-به نظرم رسیده يا راست راستی داریم پایین می‌ریم؟ 

هری به پایین نظری انداخت و کوه‌های سبز تیره و دریاچه‌هایی را دید که در 
غروب خورشید به رنگ مسی در می‌آمدند. وقتی با دقت از کنار ازدها پایین را 
نگاه کرد به نظرش رسید که چشم انداز زیر پایشان وسیع‌تر و جزییات آن 
اشکارتر می‌شود و به این فکر افتاد که شاید ادها از بازتاب‌های درخشان و 
ناگهانی نور خورشید بر سطح آب. به وجود آب تازه و گوارا پی برده باشد. 

آزدها پرواز کنان» در مسیر مارپیچی وسیعی, پایین و پایین‌تر رفت و از قرار 
معلوم برای یکی از دریاچه‌های کوچک‌تر دندان تیز کرده بود. 

هری با صدای بلندی به دو نفر دیگر در پشت سرش گفت: 

من می‌گم وقتی به قدر کافی پایین رفت. بپریم پایین! قبل از این که بفهمه ما 
این جاییم یکراست بپریم توی آب! 

آن دو موافقت کردند اما هرمیون بااکراه پذیرفت: حالا دیگر هری 
می‌توانست تصویر مواج شکم پهن و زرد اژدها را در آب ببیند. 

_حالا! 

هری از پهلوی ازدها لغزید و از روی آژدها پایین افتاد و با پابه سوی دریاچه 
رفت: فاصله‌اش تا سطح آب. بیش‌تر؛ و بر خوردش با آب. سخت‌تر از آن بود که 
برآورد کرده بود و به سنگی می‌مانست که به درون جهان سبز یخ‌زده‌ی لبریز 
ازنیی فرو رفته باشد. پازد تابه سطح آب بیاید و نفس نفس زنان سرش را از اب 
بیرون آورد و در جاهایی که رون و هرمیون فرود آمده بودند موج‌های دایره‌واری 
را دید که گسترش می‌یافتند. به نظر نمی‌رسید که اژدها متوجه چیزی شده باشد: 
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پانزد, متری از آن‌ها دور شده بود و با سرعت به سطح دریاچه نزدیک می‌شد تا 
پوزه‌ی پر از جای زخمش را به آب بزند. وقتی رون و هرمیون از اعماق دریاچه 
بالا آمدند و نفس‌نفس‌زنان سرشان را از آب بیرون آوردند اژدها همچنان سخت 
بال می‌زد و آن قدر به پروازش ادامه داد تا سرانجام بر ساحل دوری فرود آمد. 

هری» رون و هرمیون به سوی ساحلی در حلاف جهت ازدها شنا کردند. 
دریاچه چندان عمیق به نظر نمی‌رسید: طولی نکشید که دیگر مشکلشان بر سر 
این بود که بقیه‌ی راه را شنا کنند یا به زحمت از لابه لای نیزار و لجن‌ها بگذرند و 
سرانجام خیس آب. خسته و کوفته» با نفس‌های بریده بریده خودرا روی 
سبزه‌های لیز انداختند. 

هرمیون که سرفه می‌کرد و می‌لرزید» روی زمین ولو شد. هری که می‌توانست 
با کمال میل به زمین بیفتد و به خواب برود. تلو تلو خوران بلند شد و 
چوبدستی‌اش را در آورد و شروع به اجرای جادوهای حفاظتی همیشگی در 
اطرافشان کرد. 

پس از به پایان رساندن کارش, به دو نفر دیگر پیوست. بعد از فرار از آن 
صندوق, اولین باری بود که درست و حسابی آن‌ها را می‌دید. روی صورت و 
دست‌های هردوشان سوختگی‌های قرمز ملتهبی به چشم می‌خورد و نقطه‌هایی 
از لباسشان سوخته و سوراخ سوراخ شده بود. وقتی عصاره‌ی آویشن کوهی را 
روی جراحت‌های بسیارشان می‌زدند چهره‌هایشان در هم می‌رفت. هرمیون 
شیشه رابه دست هری داد و سپس سه شيشه اب کدو حلوایی را که از ویلای 
صدفی با خود آورده بود همراه با رداهای خشک و تمیزی برای هر سه نفرشان, 
از کیفش در آورد. 

رون که نشسته بود و باز سازی پوست دست‌هایش را تماشا می‌کرد سرانجام 
گفت: 

-خب. جنبه‌ی مثبت قضیه این بود که جان پیچو به دست آوردیم. جنبه‌ی 
منفیش هم این بود که - 

هری که از حفره‌ی سوخته‌ی روی شلوار جینش» عصاره‌ی آویشن کوهی را 
قطره قطره روی سوختگی ملتهب زیر آن می‌ریخت با دندان‌های بر هم فشرده 
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گفت: 

فک یم ارف 

رون تکرار کرد: 

شمشیری نداریم. اون کثافت دغل باز اشغال.... 

هری جان پیچ را از جیب ژاکت خیسش که تازه از تتش در آورده بود. بیرون 
کشید و آن را روی سبزه‌های خیس جلویشان گذاشت. در نور حورشید 
می‌درخشید و وقتی آب کدو حلوایی‌شان را جرعه جرعه می‌نوشیدنده 
نگاه‌هایشان را به خود جلب می‌کر د. 

ژون‌ پیت دستی :دهاسن را یاک کرو کفت: 

-خدا رو شکر که دیگه نمی‌تونیم اونو دور گردنمون بندازيم آخحه خیلی 
غیرعادی می‌شه که از گردنمون آویزونش کنیم. 

هرمیون به ساحل دور دست آن سوی دریاچه نگاه کرد که اژدها در آن 
همچنان سرگرم نوشیدن آب بود و پرسید: 

-به نظرتون چی به سرش می‌یاد؟ مشکلی پیدا نمی‌کنه؟ 

رون گفت: 

-تو هم شدی ها گرید. اون ازدهاست. هرمیون. می‌تونه مواظب خودش باشه. 
اونی که باید نگرانش باشی ماییم. 

-منظورت چیه؟ 

رون گفت: 

خب. نمی‌دونم چه طوری بهت بگم ولی به نظرم می‌باد که ممکنه متوجه 
شده باشن که ما به گرینگوتز دستبرد زدیم. 

هر سه زدند زیر خنده و وقتی شروع به خندیدن کردند دیگر مهار آن دشوار 
بود. زیر دنده‌های هری درد می‌کرد و از گرسنگی سرش منگ شده بود اما در زیر 
آسسمان سرخحگون به پشت روی سیژه‌ها افتاد و آن قدر خندید تا گلویش خشک 
ِ" 

سرانجام» هرمیون پس از سکسکه‌ای کوشید به حالت جدی‌اش برگردد و 
گفت: 
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حالا باید چی کار کنیم؟ اون می‌فهمه, نه؟ اسمشونبر می‌فهمه که ما قضیه‌ی 
جان پيچ‌هاشو می‌دونیم! 

زو اشه ازاه کیت 

-شاید از ترسشون بهش چیزی نگن؟ شاید ازش مخفی کنن - 

آسمان, بوی آب دریاچه و صدای رون همگی محو و خاموش شدند: درد 
همچون ضربه‌ی شمشیری داشت سرش را از هم می‌شکافت. او در اتاق کم 
نوری ایستاده بود و چندین جادوگر در ردیف نیم دایره‌ای شکلی در مقابلش 
ایستاده بودند؛ روی زمین؛ پیش پایش, پیکر کوچک و لرزانی زانو زده بود. 

-توبه من چی گفتی؟ 

صدایش بلند و بی‌روح بود اما درونش را آتش خشم و غضب می‌سوزاند. تنها 
ی که ام زامی عسانت ما امکان ففاهی عم یت اش ی اه خن فوعته 
چه‌طور چنین چیزی ممکن است... 

جن می‌لرزید و قادر نبود به چشم‌های سرخ رنگی نگاه کند که بالای سرش 
بود. ولدمورت جویده جویده گفت: 

-دوباره بگو! دوباره بگوا 

جن که چشم‌های سیاهش لبریز از وحشت و هراس بود با لکنت گفت: 

فان اب ق بان ها سای کی کرو ی شا شرنر 
بگیریم.... ش... شیادهاء قربان.... وا.... وارد.... ص... صندوق خا..... خانواده‌ی 


شیادها؟ کدوم شیادها؟ فکر می‌کردم گرینگوتز روش‌هایی برای شناسایی 
شیادها داره؟ اوناکی بودند؟ 

-او.... اون پسر ۵.... یاه با نو بود و دو.... دو تا.. هم.... همدستاش.... 

ولدمورت که ترس شدیدی به جانش افتاده بود و صدایش بالا می‌رفت از او 


پر سید: 


-چی بردند؟ بگوا چی بردند؟ 
-یه.... فن.... فنجون.... کو چولوی طلایی برده‌ن..... ف... قربان ی 
فریاد عشم و انکارش چنان از دهانش خارج شد که گویی فریاد بیگانه‌ای بود: 
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دیوانه شده بود از خود بیخود شده بود امکان نداشت حقیقت داشته باشد. غیر 
ممکن بود» هیچ کس از آن چیزی نمی‌دانست: چه طور ممکن بود که آن پسرک به 
رازش پی برده باشد؟ 

ابر چوبدستی هوا را از هم درید و پرتو نور سبز رنگه در فضای اتاق فوران 
کرد جنی که روی زمین زانو زده بود به روی زمین غلتید و مرد. جادوگرانی که 
شاهد ماجرا بودند. وحشت زده از مقابلش پراکنده شدند: بلاتریکس و 
لوسیوس مالفوی در گریزشان به سوی در اتاق» از دیگران پیشی جستند دوباره و 
سه باره» چوبدستی‌اش بالا و پایین رفت و آنان که مانده بودند. همه از دم» به قتل 
رسیدند. جرا که این خبر را برایش آورده بودند. برای این که خبر فنجان طلا به 
گوشش رسیده بود - 

تک و تنها در میان مردگان, با عشم در اتاق بالا و پایین می‌رفت. و آن‌ها از 
برابر چشمانش می‌گذشتند: گنجینه‌هایش, اقدام‌های امنیتی‌اش, اهرم‌های 
جاودانگی‌اش -دفترچه‌ی خاطرات از بین رفته و فنجان ربوده شده بود.اگر... اگر 
پسرک از و جود بقیه‌ی آن‌ها خبر داشت چه؟ آیا ممکن بود بدانده ممکن بودوارد 
عمل شده باشد نکند رد بقیه راگرفته بود؟ آیا همه‌ی این چیزها به دامبلدور ختم 
می‌شد؟ دامبلدوری که هميشه به او سوءظن داشت. دامبلدوری که به دستور او 
مرده بود. دامبلاوری که چوبدستی‌اش. اکنون از آن او بود؟ همان که از ورای 
رسوایی ننگین مرگ به واسطه‌ی این پسرک قد علم کرده بود. اين پسرک - 

اما اگر این پسرک یکی از جان پيچ‌هايش را نابود کر ده بود او, لرد ولدمورت؛ 
نمی‌فهمید. نابودی آن را حس نمی‌کرد؟ او که از هر جادوگری قدرتمندتر بود. او 
که تواناترین بود او قاتل دامبلدور و چه انسان‌های بی‌ارزش و بی‌نام و نشان 
دیگر؛ چه طور ممکن بود که به لرد ولدمورت. به او به حود او که از همه و مهمتر 
و ارزشمندتر بود حمله کنند. تکه‌ای از وجودش رانابود کنند و او نفهمد؟ 

این درست بود که وقتی دفترچه‌ی خاطرات نابود شد او چجیزی حس نکرده 
بود اما گمان می‌کرد علتش این بوده که با وجودی فروتر از اشباح. بدنی نداشته تا 
بتواند چیزی حس کند... نه, حتمابقیه‌ی آن‌ها در امن و امان بودند.... جان پیچ‌های 
دیگرش باید سالم و دست نخورده باقی می‌ماندند. 
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ولی او باید می‌فهمید. باید مطمئن می‌شد... در اتاق قدم می‌زد. وقتی از کنار 
جسد جن می‌گذشت با لگدی آن را به کناری انداخت» و تصویرهایی در ذهن 
آشفته‌اش, تار و محو شدند: دریاچه کلبه» و ها گوارتز 

. اکتون آرامش مختصری خشمش را فرو می‌نشاند: چه طور ممکن بود پسرک 
بداند که او انگشتر رادر کلبه‌ی گونت پنهان کرده است؟ هیچ کسی نبود که بداند او 
از بستگان خانواده‌ی گونت است. او این خویشاوندی را مخفی نگه داشته بود» 
هرگز قتل‌ها رابه او نسبت نداده بودند: جای انگشتر به طور قطع. امن بود. 

و اما چه طور ممکن بود که آن پسرک پا هر کس دیگری» چیزی از آن غار 
بداند. یادر حفاظ‌های امنیتی آن نفوذ کرده باشد؟ تصور ربوده شدن قاب آویز نیز 
نامعقول بود.... 

و اما آن مدرسه: فقط خودش می‌دانست که آن جان پیچ را در کجای هاگوار تز 
گذاشته است زیرا تنها حودش ژرف‌ترین اسرار آن مکان را کشف کرده بود. 

هنوز نجینی را داشت, و حالا دیگر باید او را نزد خود نگه می‌داشت, دیگر 
نباید آن رابرای انجام اوامرش می‌فرستاد. باید تحت محافظت خودش می‌ماند.. 

الاو ات » باید به تک تک مخفی‌گاه‌هایش سر می‌زد باید اقدامات 
امنیتی پیرآمون جان پیچ‌هایش راباز هم دو چندان می‌کرد.... کاری که مثل کاوش 
ابرچوبدستی خودش به تنهایی باید انجام می‌داد.... 

اول باید به سراغ کدام یک می‌رفت. کدام یک از آن‌ها بیش‌تر در خطر بود؟ 
دلشوره‌ای قدیمی در دلش افتاد. دامبلدور نام میانی‌اش را می‌دانست.... ممکن 
بود دامبلدور به خویشاوندی‌اش با خانواده‌ی گونت پی برده باشد... شاید خانه‌ی 
متروکه‌ی آن‌هاء نا امن‌ترین مخفی‌گاهش بود اول باید به آن جا می‌رفت ِ 

دریاجه مطمئنا غیر ممکن بود... هر جند احتمال ضعیفی وجود داشت که 
دامبلدور, از طریق آن پرورشگاه از برحی خحطاهای گذشته‌اش با خبر شده باشد. 

هاگوارتز.... ولی او می‌دانست که جای جان پیچش در آن جا امن است. غیر 
ممکن بود که پاتر وارد ها گزمید شود و مورد شناسایی قرار نگیرد. مدرسه که 
دیگر جای خود داشت. با این حال» عاقلانه نبود که اسنیپ را از اين واقعیت آ گاه 
سازد که ممکن است پاتر در تلاش برای ورود مجدد به قلعه باشد... بازگو کردن 
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علت با زگشت یسرک نیز صد در صد احمقانه بود؛ اعتماد به بلاتریکس و مالفوی. 

اشتباه عظیمی بود: حماقت و بی‌احنیاطی آن‌ها ثابت نکرده بود که اصولاً اعتماد 
کردن به دیگران چه قدر نامعقول است؟ 

پس اول به سراغ خانه‌ی گونت می‌رفت و نجینی را نیز با خود می‌برد: دیگر 

هرگز از این مار جدا نمی‌شد.... قدم زنان از اتاق بیرون رفت و از سرسرابه درون 

باغ تاریک قدم گذاشت و به جایی رفت که فواره‌ای بلند بود. به زبان مارهاء مارش 


را صدا زد و مار همچون سایه‌ی درازی بیرون خزید تا به او بپیوندد.... 

هری در تلاشش برای بازگشت به وجودش. چشم‌هایش را باز کرد: در 
غروب خورشید. در ساحل دریاچه‌ای دراز کشیده بود و رون و هرمیون از بالاای 
سرش به او نگاه می‌کردند. با مشاهده‌ی چهره‌های نگران آن‌ها و از روی زق زق 
مداوم جای زخمش, دانست که گریز نا گهانیاش به درون ذهن ولدمورت از دید 
آن‌ها پنهان نمانده است. با بدنی لرزان» به زحمت از زمین بلند شد و در یک آن» 
تعجب کرد که بدنش هنوز خیس است و چشمش به فنجان افتاد که معصومانه 
روی سبزه‌هاء در مقابلش قرار داشت و دریاچه را دید که در اثر افول حورشید به 
رنگ آبی تیره» با رگه‌های طلایی رنگ در آمده بود. 

4 

صدای خودش در مقایسه با فریادهای تیز ولدمورت چه بم و عجیب به نظر 
می‌رسید. ادامه داد: 

-اون فهمیده و می‌خواد برای بازرسی به جاهایی بره که بقیه‌شونو گذاشته, و 
0 

هری که دیگر ایستاده بود. ادامه داد: 

-توی هاگوارتزه. می‌دونستم. می‌دونستم. 

9 

رون با دهان باز به او نگاه کرد و هرمیون با چهره‌ای نگران» روی زانوهایش 
بلند شد. 

آخه تو چی دیدی؟ از کجا می‌دونی؟ 

_دیدم که از موضوع فنجون با خبر شد. من -من -توی ذهنش بودم آون - 
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هری به یاد قتل‌ها افتاد و گفت: 

-آون به شدت عصبانی شده. وحشت هم کرده» نمی‌تونه بفهمه که ما از کجا 
فهميديی حالا هم می‌خواد بره که مطمئن بشه جای بقیه امنه. اول می‌ره سراغ 
انگشتره. فکر می‌کنه اونی که توی هاگوارتزه. جاش امنه, چون اسنیپ اون 
فکر کنم اون یکی رو آخر سر بررسی کنه. ولی باز هم ممکنه تا چند ساعت دیگه 
شاتق تا 

رون نیز به سرعت از جایش بلند شد و پرسید: 

دیدی اون یکی کجای ها گوارتزه؟ 

-نه. فکرشو روی هشدار دادن به اسنیپ متمرکز کرده بود به محل دقیقش 
فک نمی کرت 

وقتی رون جان پیچ را برداشت و هری دوباره شنل نامریی‌اش را در اورد. 
هرمیون با صدای بلندی گفت: 
باید 

هری قاطعانه گفت: 

-باید راه بیفتیم. 

چه قدر دلش می‌خواست بخوابد» سنتظر بود که زودتر به داخل چادر 
کار می‌کنه؟ اگر جان پیج ها گوارتزو به جای دیگه‌ای ببره‌و فکر کنه که ها گوار تز به 

-ولی آحه چه طوری باید وارد اون جابشیم؟ 

هری گفت: 

-می‌ریم ها گزمید. بعد از این که فهمیدیم اقدامات امنیتی اطراف مدرسه چه 
لحظه از هم جدا نشیم - 
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-ولی آخه جانمی‌شیم - 

-هوا تاریکه. هیچ کس پاهامونو نمی‌بینه. 

صدای به هم حوردن بال‌های غول آسا بر فراز آب تیره‌ی دریاچه طنین 
انداعت: اژدها سیراب شده و به هوا پرواز کرده بود. لحظه‌ای تدارکاتشان رابه 
تغویی انداشضد تا از دها راتماشا کنند که بالا وبالاثر مرفت واکتون در بهته‌ی 
آسمانی که به تاریکی می‌گرایید. سیاه به نظر می‌رسید و سرانجام پشت کوهی در 
آن نزدیکی از نظر تایدید شد. آن گاءء هرمیون جلو آمد و وسط آن دو ایستاد. هری 
شنل راروی هر سه نفرشان انداخت و تأجایی که می‌توانست پایین کشید. سپس 
هر سه به دور خود چرخیدند و به درون تاریکی پر فشار راه یافتند. 


۷۸ 
آینه‌ی کمشده 


پاهای هری با جاده تماس یافت. جاده‌ی اصلی هاگزمید را دید که به طور 
دردناکی آشنا بود: ویترین تاریک مغازه‌ها» طرح کلی کوه‌های سیاه پشت دهکده 
پیچ جاده‌ی رو به رویشان که از جاده‌ی اصلی جدا می‌شد و به ها گوار تز می‌ر سید 
نوری که از پنجره‌های کافه‌ی سه دسته جارو بیرون می‌زد. و پس از فروریختن 
قلبش با وضوحی دقیق و شفاف. به یاد سال گذشته افتاد که در آن جا فرود آمده 
بود و دامبلدور ضعیف و درمانده به او تکیه داشت؛ همه‌ی این‌ها را در یک آن, 
هنگام فرودش به یاد آورد -و بعد. همین که گیر محکم دستش به دست‌های رون 
و هرمیون راکمی شل‌تر کرد آن اتفاق رخ داد. 

صدای جیغی سکوت رااز هم درید» جیغی مانند جیغ و داد ولدمورت در 
زمانی که فهمید فنجان را دزدیده‌اند: تمام زیر و بم وجود هری راریش ریش کرد 
و بلافاصله فهمید که حضورشان در آن جا باعث ان شده است. همان وقتی که او 
در زیر شنل, به دو نفر دیگر نگاه می‌کرد» در سه دسته جارو با شدت باز شد و ده 
دوازده مرگ خوار رداپوش نقابدار جوبدستی به دست. به خیابان سرازیر شدند. 

همین که رون چوبدستی‌اش را بالا برد هری مج دستش را گرفت. تعدادشان 
بیش از آن بود که بخواهند بیهوششان کنند: حتی اقدام برای این کار. آن‌ها را لو 
می‌داد. یکی از مرگ‌خوارها چوبدستی‌اش را در هوا تکانی داد و صدای جیغ 
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خاموش شد. اما هنوز طنین آن در کوه‌های دور دست می‌پیچید. 

یکی از مرگ‌خوارها نعره زد: 

-اکسی وکلوک! 

هری به چین‌های شنل چنگ زد اما شنل ثابت و بی‌حرکت ماند: افسون 
جمع‌آوری بر آن اثر نکرده بود. 

-پس زیر روکشت نیستی پات نه؟ 

مرگ خواری این را گفت که افسون رابه کار برده بود و سپس رو به 
همراهانش کرد و گفت: 

-پخش شین اون این جاست. 

شش مرگ خوار به سویشان دویدند: هری» رون و هرمیون عقب عقب رفتند 
و هر چه سریع‌تر وارد نزدیک‌ترین خیابان فرعی شدند و مرگ خوارها از بیخ 
گوششان عبور کردند. در تاریکی منتظر بودند و به صدای گام‌های کسانی گوش 
می‌دادند که در خیابان بالا و پایین می‌دویدند» نور چوبدستی‌های جستجوگر 
مرگ خواران در سرتاسر حیابان از این سو به آن سوء می‌تابید. 

هرمیون پچ پچ کنان گفت: 

-بیاین از این جا بریم. همین الان خودمونو غیب کنیم! 

رون گفت: 

-بهترین کار همینه. 

پیش از آن که هری بتواند پاسخی بدهد. مرگ خواری فریاد زد: 

-می‌دونیم که این جایی پاتر» راه فراری هم نداری! پیدات می‌کنیم! 

هری پچ پچ کنان گفت: 

منتظرمون بوده‌ن. اون جادو رو اجرا کرده بوده‌ن که وقتی اومدیم با حبر 
بشن. به نظرم ترتیبی دادن که همین جا دستگیرمون کنن؛ یه جوری ما رو وی 
تله بندازن - 

مرگ خوار دیگری فریاد زد: 

دیوانه سازها چی؟ می‌خوای آزادشون بگذاریم که این جا بچرخند. حیلی 
زود می‌تونند پیداش کنند. 
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-لرد سیاه می‌خواد که پاتر فقط به دست خودش کشته بشه - 

-دیوانه سازها که اونو نمی‌کشند! لرد سیاه می‌خواد جون پاترو بگیره نه 
روحشو.اگه اول بوسه‌ی دیوانه سازها نصیبش بشه که کشتنش آسون تره! 

هیاهوی موافقت‌آمیزی بلند شد. وجود هری لبریز از وحشت شد: تنها راه 
دفع دیوانه‌سازها ساختن سپر مدافع بود که آن هم بلافاصله موقعیتشان را آشکار 
می‌کرد. هرمیون پچ پچ کنان گفت: 

-باید سعی کنیم خودمونو غیب کنیم. هری! 

حتی همان لحظه‌ای که او اين را می‌گفت. سرمای غیر عادی خیابان را فرا 
می‌گرفت. روشنایی پیرامونشان یکراست به درون ستاره‌های آسمان کشیده شد 
که خود نیز ناپدید می‌شدند. در آن تاریکی ظلمانی حس کرد که هرمیون دستش 
راگرفت و همگی سرجایشان به چرخش در آمدند. 

انگار فضایی که باید در آن به جنبش در می‌آمدند. جامد و سخت شده بود: 
نمی‌توانستند خود را غیب کنند؛ مرگ خوارها جادویشان رابی‌کم و کاست به 
اجرا در آورده بودند. سرما هری را می‌گزید و بیش‌تر و بیش‌تر در وجودش نفوذ 
می‌کرد. او. رون و هرمیون» کورمال کورمال به دیوار خیابان فرعی دست 
می‌کشیدند و جلو می‌رفتند. جیکشان در نمی آمد. آن گاه از پیچ سرخیابان» آرام و 
بی‌صدا, دیوانه سازها آمدند. ده دوازده تا بودند. جون ظلمتشان غلیظ تر از 
تاریکی پیرامونشان بوده می‌توانستند آن‌ها را ببینند» با شئل‌های سیاهشان و 
دست‌های پوسیده‌ی دلمه بسته‌شان» پیش می‌آمدند. ان می‌توانستند هول و 
هراس پیرامونشان را حس کنند؟ هری اطمینان داشت که می‌توانند: اکنون گویی با 
میرظت پیت برق ی اف امنته با آن تفس ها کنیدان ترستا کیان که نفرات 
هری را بر می‌انگیخت. نا امیدی حاکم بر فضا را مزه مزه می‌کردند و نزدیک 
مر شنت 

چوبدستی‌اش رابالا گرفت: نمی‌توانست به بوسه‌ی دیوانه سازها تن بدهد و 
تن نمی‌داد مهم نبود بعد از آن چه پیش می‌آمد. وقتی زیر لب می‌گفت: «اکسپکتو 
پاترونوم!» به رون و هرمیون می‌انديشید. 

گوزن شاخدار نقره‌ای از چوبدستی‌اش خارج شد و به تاخت جلو رفت: 
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دیوانه سازها پراکنده شدند و نعره‌ی پیروزمندانه‌ای از جایی دور از دیدرستان 
بلند شد: 

-خودشه اون جاست. اون پایینه. سپر مدافعشو دیدم گوزن شاخدار بود! 

دیوانه سازها عقب نشینی کرده بودند. ستاره‌ها دوباره پدیدار می‌شدند و 
صدای گام‌های مرگ خواران بلندتر می‌شد؛ اما پیش از آن که هری» غرق در 
وحشت و هراس بتواند برای اقدام بعدیشان تصمیمی بگیرد صدای سایش 
چفت دری از نزدیکی‌شان به گوش رسید دری در سمت چپ خیابان باریک باز 
شد و صدای خشن شخصی به گوش رسید که گفت: 

-پاتر بیا توء بجنب! 

بدون هیچ تردیدی اطاعت کرد: هر سه نفر با شتاب از در باز وارد شدند. 

-برید طبقه‌ی بالاه شنلو در نیارین؛ ساکت بمونین! 

شخص بلند قامتی این را زمزمه کرد و پس از ورود آن‌هاء حودش از در بیرون 
رفت و آن را پشت سرش محکم به هم کوبید. 

هری در ابتدا هیچ نمی‌دانست به کجا می‌روند. اما اکنون. در پت پت نور تنها 
شمع آن جاء فضای کثیف و کف پوشیده از خاک اره‌ی کافه‌ی هاگزهد را در 
برابرشان می‌دید. به پشت پیشخوان دویدند و از در دیگری وارد شدند که به 
پلکان چوبی زهوار در رفته‌ای می‌رسید و با بیش ترین سرعتی که می‌توانستند از 
پله‌ها بالا رفتند. پلکان به اتاق نشیمنی می‌رسید که فرش نخ نماو بخاری دیواری 
کوچکی داشت که بالای آن تنها تابلوی رنگ روغن بزرگ اتاق قرار داشت و 
دختر موبوری را نشان می‌داد که با چهره‌ی دلنشین کمابیش بهت زده‌اش به بیرون 
تابلو خیره نگاه می‌کرد. 

از خيابان مجاورشان» صدای نعره‌هایی به گوششان رسید. آن‌ها که هنوز شنل 
نامریی را به تن داشتند پاورچین پاورچین به سوی پنجره‌ی جرم گرفته رفتند و 
پایین آن را نگاه کردند. ناجی آن‌هه صاحب کافه‌ی ها گزهد. که هری تازه او را 
شناخته بوده تنها کسی بود که نقاب نداشت. او خطاب به یکی از افراد نقابدار نعره 
زد: 


خب که چی؟ که چی؟ وقتی دیوانه سازهارو توی خیابونمون می‌فرستین» 
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منم سپر مدافعمو می‌فرستم که دنبالشون کنه! هیچ نمی خوام دورو برم باشند» اینو 
که بهتون گفته بودم. هیچ خوشم نمی‌یاد! 

مرگ خواری گفت: 

-اون سپر مدافع تو نبود! اون یه گوزن شاخدار بود. مال پاتر بود! 

صاحب کافه قهقهه‌ی خنده را سر داد و جوبدستی‌اش رابیرون کشید و گفت: 

_گوزن شاخدار! گوزن شاحدار بود الاغ -)کسپکتوپاترونوم! 

موجود بزرگ و شاخ داری از چوبدستی‌اش در آمد. با سر به حیابان اصلی 
حمله کرد و از نظر ناپدید شد. 

مرگ خوار این بار با اطمینان متزلزل‌تری گفت: 

-اين اون چیزی نیست که من دیدم. 

یکی از همراهانش به صاحب کافه گفت: 

-قانون حکومت نظامی نقض شده.خودت که صدا رو شنیدی. یکی بر خحلاف 
مقررات اومده توی خیابون- 

_اگه بخوام گربه‌مو بیرون بذارم. می‌ذارم لعنت به اون حکومت نظامیتون! 

-پس تو بودی که افسون جیغ رو راه انداختی؟ 

حالا اگه من این کارو کرده باشم چی می‌شه؟ پرتم می‌کنین توی آزکابان؟ 
واسه این که سرمو از در خونه‌ی خودم بیرون آوردم. منو می‌کشین؟ باشه, اگه 
می‌خواین منو بکشین! ولی امیدوارم به خاطر خودتونم که شده علامت شوم 
نکبتی‌تونو فشار نداده باشین و احضارش نکرده باشین. هیچ خوشش نمی‌یاد که 
به خاطر من و گربه‌ی پیرم بکشونیدش این جا نه؟ 

یکی از مرگ خوارها گفت: 

-نمی‌خواد تو نگران ما باشی. برو نگران خودت باش که قانون حکومت 
نظامی رو شکستی! 

-ببینم اگه در کافه‌ی من تخته بشه, شما معجون‌ها و سم‌ها تونو کجارد و بدل 
می‌کنین؟ | ون وقت چی به سر جنس‌های نازنینتون می‌یاد؟ 

-داری تهدید می‌کنی -؟ 

-من که جلوی زبونمو می‌گیرم. واسه همین می‌یاین این جا مگه نه؟ 
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ار شنک و 

من که باز هم می‌گم سپر مدافعی که دیدم گوزن شاخدار بود. 

صاحب کافه نعره زد: 

-گوزن شاخدار؟ اون بز بود الاغ! 

مرگ خوار دوم گفت: 

-باشه ما اشتباه کردیم. اما اگه این دفعه قانون حکومت نظامی رو بشکنی دیگه 
باهات مدارانمی‌کنيم‌ها! 

مرگ خوارها به سوی خیابان اصلی برگشتند. هرمیون نفس راحتی کشید و از 
زیر شنل بیرون خزید و روی صندلی‌یی نشست که پایه‌هايش لق لق می‌زد. هری 
پرده‌ها را محکم کشید و شنل را از روی خحودش و رون کنار زد. صدای صاحب 
کافه را از طبقه‌ی پایین می‌شنیدند که دوباره چفت در را بست و بعد از پله‌ها بالا 
آمد. 

چیزی روی پیش بخاری توجه هری را به خود جلب کرد: آینه‌ی سه گوش 
کوچکی در زیر تابلوی نقاشی دختر به دیوار تکیه داشت. 

صاحب کافه وارد اتاق شد و در حالی که نگاهش را از یکی از آن‌ها به دیگری 
می‌انداخت با صدای خشنی گفت: 

-دیوونه‌های لعنتی! هیچ معلومه چه فکری کر دین که اومدین این جا؟ 

هری گفت: 

-ممنونم. نمی‌دونیم چه طوری ازتون تشکر کنیم. شما جونمونو نجات 
دادین. 

صاحب کافه غرولندی کرد. هری به او نزدیک شد و مستقیم به چهره‌اش نگاه 
کرد و کوشید قیافه‌ای را ببیند که پشت موهای بلند و درشت ریش جوگندمی‌اش 
پنهان بود. عینکی به چشم داشت. چشم‌های پشت شیشه‌های کثیف عینک» رنگ 
ابی روشن و نافذی داشتند. 

چشمی که توی آینه می‌دیدم. چشم شما بود. 

سکوتی در اتاق بر قرار شد. هری و صاحب کافه به هم نگاه می‌کر دند. 

نها فان ریق فرتطاهو ی 
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صاحب کافه به نشانه‌ی تأیید سری تکان داد و در جستجوی جن خانگی به 
دور و برش نگاهی انداخت و گفت: 

-فکر می‌کردم پیش شماست. کجا ازش جدا شدین؟ 

هری گفت: 

اون مرده. بلاتریکس لسترنج کشتش. 

قیافه‌ی صاحب کافه هیچ احساسی را منعکس نمی‌کرد. پس از چند لحظه 
گفت. 

-از شنیدن این خبر متأسفم. از اون جنه خوشم می‌اومد. 

رویش را برگرداند و با تکان چوبدستی‌اش چراغ‌ها را روشن کرد بی آن که به 
آن‌ها نگاهی بکند. هری به آن مرد که هنوز پشتش به او بوده گفت: 

-تو ابرفورتی. 

او تأیید یا تکذیب نکرد و فقط خم شد تا آتش بخاری راروشن کند. 

-اینو از کجا اوردی؟ 

هری این راگفت و به سمت آینه‌ی سیریوس رفت. دو قلوی آینه‌ای که حدود 
دو سال پیش شکسته بود. ابرفورت گفت: 

_حدود یک سال پیش از دانگ حریدمش» آلبوس بهم گفت که این چیه. سعی 
می‌کردم هواتو داشته باشم. 

نفس رون در سینه حبس شد و با شور و هیجان گفت: 

_آهوی نقره‌ای! اونم کار تو بود؟ 

ابرفورت گفت: 

از چی حرف می‌زنی؟ 

یکی سپر مدافعی به شکل آهو برامون فرستاد! 

-با این مغزی که داری می‌تونی مرگ خوار بشی» پسر جون. مگه من الان ثابت 
نکردم که سپر مدافعم بزه؟ 

ژون کته 

-اوه آره.... حب؛ من گرسنهم. 

رون با بلند شدن صدای قار و قور شکمش با دودلی این راگفت. 
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_غذاهست. 

ابرفورت پس از این حرف» بی سر و صدا از اتاق بیرون رفت و چند لحظه بعد 
با قرص نانی بزرگ. مقداری پنیر و تنگ مسی پر از نوشیدنی عسلی برگشت و 
همه‌ی این‌ها راروی میز کوچکی جلوی آتش بخاری گذاشت. با اشتهای زیادی 
خوردند و نوشیدند و مدتی سکوتی برقرار شد که در آن جز صدای ترق و 
توروق آتش و جیرینگ جیرینگ جام‌ها و صدای جویدن آن‌هاء صدای دیگری 
نمی‌امد. 

وقتی یک شکم سیر خوردند و هری و رون حواب آلوده. روی 
صندلی‌هایشان ولو شدند ابرفورت گفت: 

-خب» پس باید بهترین راهو برای رفتن شمااز این جا پیدا کنیم. شبونه که 
نمی‌شه. خودتون شنیدین که وقتی کسی توی تاریکی از خونه بیرون بره جه 
اتفاقی می‌افته. افسون جیغ فعال می‌شه و اونا مثل داربدی که به تخم داکسی 
حمله‌ور می‌شه می‌ریزند سرتون. فکر نکنم دوباره بتونم گوزن شاخدارو جای بز 
جابزنم. تا صبح صبر کنین, بعد از ساعات منع عبور و مرور. می‌تونین دوباره 
شنلتونو بپوشین و پیاده برین. یکراست از هاگزمید برین بیرون به بالای کوه که 
رسیدین. دیگه می‌تونین خودتونو غیب کنین. بلکه ها گریدو هم دیدین. از زمانی 
که خواستن دستگیرش کنن با گراوپ توی غاری اون بالا مخفی شده. 

هری گفت: 

-مااز این جا نمی‌ریم. باید بریم توی هاگوارتز. 

ابرفورت گفت: 

-شل نشو پسر جون. 

هری گفت: 

-باید بریم. 

ابرفورت به جلو خم شد و گفت: 

ارم گف با یفک ای که تام خرن او ان عورش 

-شما که نمی‌دونین. وقت زیادی نداریم. باید ودمونو به داخل قلعه 
پرستوئيم دامیلدون سیفن برادوتونبازسا خر استه 


00۶۴۸ فصل بیست وهشتم / آینه‌ی گمشده 

نور آتش باعث شد که شیشه‌های عینک ابرفورت لحظه‌ای مات شود و به 
رنگ سفید یکدست در آید و هری را به یاد چشم‌های کور آراگوگ» عنکبوت 
شول پیکر بیندازد. ابرفورت گفت: 

-برادرم آلبوس خواسته‌های زیادی داشت و مردم دیگه عادت کرده بودند که 
وقتی می‌خواست نقشه‌های عظیمشو عملی کنه. صدمه بخورند. پاتر از این 
مدرسه دوری کن و اگه تونستی از کشور خارج شو. برادرم و طرح‌های 
زیرکانه‌شو فراموش کن. اون رفته جایی که هیچ کدوم از این چیزها بهش 
صدمه‌ای نمی‌زنه» تو هم که بهش بدهکار نیستی. 

هری دوباره گفت: 

-شمانمی‌دونین. 

ابرفورت به آرامی گفت: 

آهان, من نمی‌دونم؟ فکر می‌کنی من برادر خودمو درک نمی‌کردم؟ فکر 
کت کفرقیبهتر وشن لوستو می شاح؟ 

هری که مغزش در اثر خستگی و زیاده‌روی در خوردن غذا و نوشیدنی به 
کندی کار می‌کرد به او گفت: 

-منظورم این نبود. آخه اون... کاری رو به عهدهم گذاشته. 

ابرفورت گفت: 

-نه بابه جدی می‌گی؟ حتماً کار قشنگی هم هست؟ دلنشینه؟ آسونه؟ از اون 
کارهاییه که می‌شه انتظار داشت یه بچه جادوگر ناوارد بدون به آب و آتیش زدن 
خودش بتونه انجامش بده؟ 

رون خنده‌ی کمابیش ناحوشایندی کرد. نگرانی از قیافه‌ی هرمیون می‌بارید. 
هری گفت: 

ماکان ان تم اه ول مایق 

ابرفورت با عصبانیت گفت: 

-«باید»؟ چرا «باید»؟ اون که مرده مگه نه؟ ولش کن. پسر جون دنبال راه اونو 
نگیر! خودتو نجات بده! 
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-چرآنمی‌تونی؟ 

هری حس می‌کرد شکست خورده است؛ نمی‌توانست توضیحی بدهد. 
بنابراین حالتی تهاجمی به خود گرفت و گفت: 

من -ولی تو هم داری مبارزه می‌کنی» عضو محفل ققنوسی - 

ابرفورت گفت: 

-بودم. محفل ققنوس دیگه کارش تموم شد. اسمشونبر برنده شده. همه چی 
تموم شد. و هرکی خلاف اینو ادعا کنه فقط خودشو گول می‌زنه. این جا دیگه به 
هیچ وجه واسه تو امن نیست. بدجوری دنبالته. برو به خارج از کشور خحودتو 
مخفی نگه‌دار. خودتو نجات بده. بهتره این دو تارو هم با خودت ببری. 

ابرفورت با شستش به رون و هرمیون اشاره کرد و ادامه داد: 

-اینام تا آخحر عمرشون جونشون در خطره چون همه می‌دونند که با تو 
همکاری می‌کرده‌ن. 

هری گفت: 

-نمی‌تونم از این جابرم. کار دارم - 

_کارتو بسپر به یکی دیگه! 

-نمی‌تونم. باید خودم انجامش بدم دامپلدور همه چی رو برام توضیح - 

تاو ای انم کارکه۹ هک و واقعا کش تامات رو ریق 
بوده؟ 

هری از ته دل می‌خواست که بگوید «بله» اما نمی‌دانست چرا این واژه به 
زبانش نمی‌آید. گویی ابرفورت می‌دانست او به چه فکر می‌کند زیرا گفت: 

من برادرمو می‌شناختم. پاتر. اون پنهان کاری رو توی دامن مادرمون یاد. 
گرفته. همه‌ش راز همه‌ش دروغ و نیرنگ. مااین جوری بزرگ شدیم, آلبوس هم 
ینبم تن داتشر واه 

نگاه پیر مرد چرخید و به تابلوی دختر در بالای پیش بخاری افتاد. اکنون هری 
پس از نگاه دقیقی به اطرافش تازه متوجه شده بود که آن تابلو تنها تابلوی اتاق 
است. هیچ عکسی از آلبوس دامبلدور یاکس دیگری وجود نداشت. 

هرمیون کمابیش با کمرویی پرسید: 
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هه رز اه وه ارباسه؟ 

ابرفورت بسیار خشک و رسمی گفت: 

_بله. حتما کتاب ریتااسکیترو حوندی» آره» خانم کوچولو؟ 

با وجود نور سرخ رنگ آتش معلوم بود که هرمیون سرخ شده است. هری 
برای نجات هرمیون از آن مخمصه گفت: 

-الفی یس دوج اسمشو به ما گفت. 

ابرفورت جرعه‌ی دیگری از نوشیدنی عسلی‌اش نوشید و جویده جویده 
ی 

اون خحل و چل, فکر می‌کرد برادرم مثل خورشیدیه که از بند بند تتش نور 
می‌تابه» آره بابا جون. خیلی‌ها این فکرو می‌کردن, انگار شماسه تا هم از 
همونایین. 

هری ساکت ماند. نمی‌خواست به بیان شک و تردیدهایش نسبت به دامبلدور 
بپردازد که ماه‌ها او را در حود غرق کرده بود. او هنگام کندن گور دابی تصمیمش 
را گرفته بود؛ می‌خواست راه پر پیج و خمی را ادامه بدهد که دامبلدور نشانش 
تاو نوات شک ات ابو وافعت رایشرد که متیر هی وهای راک 
خواهان دانستنشان بود به او نگفته است و فقط می‌خواست اعتماد کند. هیچ 
نمی‌خواست که دوباره دچار شک و تردید بشود. نمی‌خواست چیزهایی را 
بشنود که او را از اهدافش منحرف می‌ساخت. نگاهش به نگاه ابرفورت خورد که 
بی‌نهایت به نگاه برادرش شباهت داشت: این چشم‌های آبی روشن دقیقاً همان 
حس نفوذ در ژرفای وجود مخاطبش را ایجاد می‌کرد و هری تصور می‌کرد که 
ابرفورت می‌داند که او به چه چیزی فکر می‌کند و برای همین از او بدش می‌آمد. 

هرمیون با صدای آهسته‌ای گفت: 

-پروفسور دامبلدور به هری اهمیت می‌داد. خیلی هم زیاد. 

ابرفورت گفت: 

-جدی؟ چه چیز مسخره‌ای» خیلی‌ها بودند که برادرم زیاد بهشون اهمیت 
می‌داد و ای کاش که اهمیت نمی‌داد چون در این صورت عاقبت بهتری داشتند. 

هرمیون که نفسش بند آمده بود به او گفت: 
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-منظورتون چیه؟ 

ابرفورت گفت: 

-مهم نیست. 

هرمیون گفت: 

-ولی گفتن چنین حرفی خیلی جدی می‌تونه باشه. نکنه -نکنه منظورتون 
خواهر تونه؟ 

ابرفورت به او چشم غره رفت: لب‌هایش حالتی به خحود گرفت که انگار 
داشت کلماتی را می‌جوید که از گفتنشان خودداری می‌کرد. سپس ناگهان شروع 
به صحبت کرد. ۱ 

-وفتی خواهرم شش ساله بود. بهش حمله کردن» ریختن سرش, سه تا پسر 
مشنگ بودن. موقعی که جادو می‌کرده؛ دیده بودنش, از پشت پرچین باغ یواشکی 
نگاش می‌کردهن» اون کو چولو بود و نمی‌تونست جلوی جادوشو بگیره. هیچ 
جادوگر یا ساحره‌ای توی اون سن نمی‌تونه. از چیزی که دیده بوده‌ن» ترسیده 
بوده‌ن البته من حدس می‌زنم که این طوری بوده. به زور از لای پرچین‌ها رد 
می‌شن و وقتی اون نمی‌تونه بهشون نشون بده که چه جوری ون کارو کرده از 
خود بیخود می‌شن و سعی می‌کنن جلوی اون کوچولوی عجیب غریبو بگیرن تا 
دیگه از این کارا نکنه. 

چشم‌های هرمیون در نور آتش گشاد شده بود: رون کمی منقلب به نظر 
می‌رسید. ابرفورت که مثل آلبوس بلند قامت بود. از جایش برخحاست و ناگهان 
گویی دیگر تاب تحمل خشمش را نداشت» سنگینی درد و رنجش آزارش می‌داد. 

-کاری که باهاش کردن, داغونش کرد: دیگه مثل اولش نشد. دیگه سحر و 
جادویی به کار نمی‌برد» ولی نمی تونست از شرش خلاص بشه. نیروی جادوییش 
به درونش برگشت و دیوونه‌ش کرد هر وقت که نمی‌تونست مهارش کنه؛ به طور 
انفجاری ازش بیرون می‌زد و گاهی وقت‌ها عجیب و خطرناک می‌شد. اما بیش تر 
وقت‌ها خوب و دوست داشتنی بوده ترسو و بی آزار بود. 

ابرفورت در ادامه‌ی حرفش گفت: 

-پدرم رفت سراغ اون حرومزاده‌هایی که این کارو کردن و بهشون حمله کرد 
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به خاطر اين کارش توی آزکابان زندانی شد. هیچ وقت نگفت که چرا این کارو 
کرده چون اگر وزارتخونه از وضعیت آریانا با خبر می‌شد تا آخر عمرش توی 
سنت مانگو نگهش می‌داشتن. افراد نامتعادلی مثل اونو حطری جدی در اجرای 
قانون بین‌المللی رازداری می‌دونستن, آخه هر وقت که دیگه نمی‌تونست قدرت 
جادویی شو درونش نگه داره, منفجر می‌شد و از وجودش بیرون می‌زد. مجبور 
بودیم اونو ساکت و در جای امنی نگه داریم. خونه‌مونو عوض کردیم و به همه 
گفتیم که اون مریضه. مادرم مراقبش بود و سعی می‌کرد آروم و خوشحال نگهش 
داره. اون منو دوست داشت. 

ایرفورت این را گفت و هنگام گفتن آن گویی از ورای ریش‌های درهم 
گوریده و چهره‌ی شکسته‌اش پسر بچه‌ی دان شآموز چرک و کثیفی به آن‌ها نگاه 
می‌کرد. او ادامه داد: 

منو دوست داشت نه آلبوسو. هر وقت که خونه بود توی اتاقش در طبقه‌ی 
بالا بود» کتاباشو می‌خوند و جایزه‌هاشو می‌شمرد و به مکاتباتش با «برجسته‌ترین 
شخصیت‌های جادویی عصر» خودش ادامه می‌داد. 

ابرفورت با پوزخندی ادامه داد: 

-آلبوس نمی‌خواست که اون مزاحمش بشه. آریانا منو بیش‌تر دوست داشت. 
وقتی مادرم حریفش نمی‌شد که غذاشو بهش بده من می‌تونستم راضی به 
خوردنش کنم. وقت‌هایی که دچار جنون می‌شد من می‌تونستم آرومش کنم. 
وقت‌هایی هم که آروم بود. موقع غذا دادن به بزهاه کمکم می‌کرد. 

ابرفورت گفت: 

-بعد» وقتی چهارده سالش شد... آحه می‌دونین چیه من که اون جانبودم. اگه 
بودم. می‌تونستم آرومش کنم. دوباره دچار اون جنون‌ها شد. مادرم هم که دیگه 
مثل قبل جوون نبود... اتفاقی پیش اومد. آریانا نتونست مهارش کنه و.... مادرم 
2 

احساسی که هری داشت آمیزه‌ی عجیبی از دلسوزی و انزجار بود؛ دیگر 
نمی‌خواست چیز دیگری در این زمینه بشنود اما ابرفورت به صحبت‌هایش ادامه 
می‌داد وهری در این فکر بود که از چند وقت پیش در این زمینه حرفی نزده است 
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ایا ال انار وف یت و ی 

ابرفورت گفت: 

خلاصه برنامه‌ی سفر آلبوس به دور دنیا با دوج بیچاره به هم خورد. 
هردوشون برای خاکسپاری مادرم برگشتند خونه و بعد دوج خودش تنها رفت 
قاری ال زو تن و نه و در سک شعانر اه شک مها ها 

ابرفورت در آتش بخاری تف کرد و ادامه داد: 

-به آلبوس گفتم که من ازش مراقبت می‌کنم. به مدرسه اهمیتی نمی‌دادم» 
می‌موندم خونه و مواظبش می‌شدم. آلبوس گفت که حتماّباید درسمو تموم کنم و 
اون خودش جای مادرمونو می‌گیره. واسه آقای باهوش یه ریزه افت داشت. اخه 
کسی برای مراقبت از خواهر نیمه دیوونه‌ش بهش جایزه نمی‌داد. یا برای این که 
هر چند روز یک بار جلوی خواهرشو می‌گرفت که خونه‌رو روی سرشون 
خراب نکنه. اما چند هفته‌ای کارشو درست انجام داد... تا این که اون اومد. 

اکنون چهره‌ی ابرفورت حالت کاملاً حطرناکی به خود می‌گرفت. 

-گریندل والد اومد. و بالاخره برادرم همتایی داشت که باهاش حرف بزنه, 
کسی که به اندازه‌ی خودش با هوش و با استعداد بود. دیگه مراقبت از آریانا در 
درجه‌ی دوم اهمیت قرار گرفت و اونا نقشه‌هاشونو برای پی ریزی یه نظام 
جادوگری جهانی يا گشتن دنبال یادگارها اهر چیز دیگه‌ای رو که اون همه 
علاقمندشون کرده بود در سر می‌پروروندند. برنامه‌های عظیمی به نفع نژاد 
جادوگری داشتند و اگه از دختر جوونی غافل می‌موندند. چه اهمیتی داشت؟ 
آخه آلبوس داشت در جهت منافع مهم‌تر فعالیت می‌کرد. اما چند هفته از 
کارهاشون که گذشت دیگه طاقتم تموم شد. دیگه بَسَم بود. دیگه تقریبا وقت 
برگشتنم به ها گوارتز رسیده بود برای همین بهشون گفتم» رک و راست به هر 
دوشون گفتم. همین طوری که الان به تو دارم می‌گم. 

ابرفورت مستقیم به هری نگاه کرد و هری به تخیلی قوی نیاز نداشت تا بتواند 
او را در دوران نوجوانیش مجسم کند که با اندامی لاغر و قدرتمند. خشمگین 
شده و جلوی برادر بزرگش ایستاده بود. 

-بهش گفتم بهتره از همین الان این کارها رو بذارین کنار. شما که نمی‌تونین 
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اونو این ور اون ور ببرین» وضع مناسبی نداره, نمی‌تونین با خودتون به جاهایی 
ببریدش که توی برنامه‌هاتونه به جاهایی که دارین با هوش و ذکاونتون 
سخنرانی‌هاتونو برگزار می‌کنین و سعی دارین برای خودتون مریدهایی دست و 
پاکنین. از حرفم خحوشش نیومد. 

ابرفورت این راگفت و چشم‌هایش لحظه‌ای پشت شیشه‌های مسدود شده‌ی 
عینکش در برابر نور آتش, از نظر ناپدید شدند: دوباره برق سفیدی بر آن افتاده و 
کور شده بود. 

گریندل والد هیچ از حرفم خوشش نیومد. عصبانی شد. به من گفت چه 
بچه‌ی ابلهی هستم که سعی می‌کنم راه اون و برادر باهوشمو سد کنم... یعنی من 
نمی‌دونستم همین که اونا دنیارو متحول کنن و جادوگرهارو از اختفا در بیارن و 
مشنگ‌هارو سر جاشون بنشونند دیگه لازم نیست خواهر بیچارهم مخفی بمونه؟ 
خلاصه بگو مگویی شد.... و من چوبدستیمو کشیدم اونم چوبدستیشو کشید و 
کاری کردم که دوست صمیمی برادرم طلسم شکنجه گرو روی من اجرا کرد - 
آلبوس هم سعی می‌کرد جلوشو بگیره و بعدش سه تایی با هم جنگیدیم و صدای 
تق و توق و نورهایی بود که از شلیک طلسم‌ها این ور و اون ور می‌رفت -و 
خواهرم دیگه نتونست تحمل کنه - 

چنان رنگ از رخ ابرفورت می‌پرید که انگار زخم کشنده‌ای داشت. 

-فکر کنم اون می‌خواست کمکمون کنه. ولی راست راستی نمی‌دونست چی 
کار داره می‌کنه, نمی‌دونم کدوم یکی از ما سه تا مرتکب این کار شدیم -معلوم 
نشد کار کدوممون بوده-خحلاصه اون مرد. 

هنگام بر زبان راندن آخرین کلمه صدایش کلفت و بم شد و خود را روی 
نزدیک‌ترین صندلی رها کرد. صورت هرمیون از اشک خیس بود و رون کمابیش 
به رنگ پریدگی ابرفورت شده بود. هری چیزی جز نفرت و انزجار حس 
نمی‌کرد: ای کاش این حرف‌ها را نشنیده بود. ای کاش می‌توانست تمام آن‌ها را 
بشوید و از ذهنش پاک کند. 

ار 


_خیلی.... خیلی متأسفم. 
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ابرفورت با صدای گرفته‌ای گفت: 

رن ام رش که را 

بینی‌اش را با سر آستینش پاک کرد و پس از صاف کردن صدایش گفت: 

_گریندل والد که فلنگو بست و رفت. توی کشور خودشون, سابقه‌ش یه ریزه 
ناجور بود و نمی‌خواست ماجرای آریانا هم گردنش بیفته. آلبوس که دیگه 
حلاص شده بود. درسته؟ از رنج و محنت خواهرش خلاص شده بود و دیگه 
آزادانه می‌تونست بزرگ‌ترین جادوگر - 

هقف کف 

-اون هیچ وقت خلاص نشد. 

ابرفورت گفت: 

-بله؟ 

هری گفت: 

-هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. شبی که برادرت مرد. معجونی رو خورده بود که 
عقلشو از سرش پرونده بود. شروع کرد به جیغ و داد کردن و به کسی که اون جا 
نبود التماس می‌کر د: «به اونا صدمه نزن» خواهش می‌کنم... به جای اونا به من صدمه 
بزل.) 

رون و هرمیون به هری خیره شده بودند. آو هیچ وقت به جزییات حادنه‌ای 
نپرداخته بود که در جزیره‌ی آن دریاچه پیش آمده بود: حوادثی که پس از 
بازگشت او و دامبلدور به هاگوارتز اتفاق افتاده به کلی این ماجرا را کنار زده بود. 

هری با به یاد آوردن ضجه‌ها و التماس‌های دامبلدور گفت: 

-فکر می‌کرد برگشته پیش تو و گریندل والد. مطمثنم که این فکرو می‌کرد. به 
نظرش می‌اومد که گریندل والدو در حال آسیب رسوندن به تو و آریانا می‌بینه... 
براش مثل شکنجه بود اگه اون موقع می‌دیدیش, دیگه نمی‌گفتی حلاص شده 
بود. 

به نظر می‌رسید که ابرفورت غرق تماشای دست‌های گره‌دارش و رگ‌های 
بیرون زده‌ی آن شده است. پس از درنگی طولانی گفت: 

-از کجا این قدر مطمثنی پاتر شاید برادرم بیش‌تر به منافع مهم‌تر علاقه‌مند 
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بوده نه به تو؟ مطمثنی که نو هم مثل خواهرم غیر ضروری نبودی؟ 

گویی قندیل تیزی قلب هری را سوراخ کرد. هرمیون گفت: 

-من که باور نمی‌کنم. دامبلاور هری رو دوست داشت. 

ابرفورت بلافاصله جواب داد: 

-پس چرا بهش نگفت که خودشو مخفی کنه؟ چرا بهش نگفت که مراقب 
خودش باشه و چه جوری جون سالم به در ببره؟ 

پیش از آن که هرمیون بتواند پاسخ بدهد. هری گفت: 

-برای این که آدم گاهی وقت‌ها باید به چیزهایی فراتر از امنیت خودش فکر 
کنه! گاهی وقت‌ها آدم باید به منافع مهم‌تر فکر کنه! این جنگه! 

-تو هفده سالته, پسر جون! 

-به سن قانونی رسیدهم و حتی اگر هم تو خودتو کشیده باشی کنار من 
می‌خوام به این مبارزه ادامه بدم. 

کی گفته من خودمو کشیدهم کنار؟ 

هری حرف هایش را تکرار کرد: 

-«کار محفل ققنوس دیگه تموم شد. اسمشونبر برنده شده. همه چی تموم شد 
و هرکی بر خلاف این ادعاکنه حودشو گول می‌زنه.» 

-نه این که از این خوشم بیاد ولی واقعیته! 

هری گفت: 

-نه» ئیست. برادرت می‌دونست چه طوری باید کار اسمشونبرو تموم کرد و 
اطلاعاتشو به من منتقل کرد. منم به این کار ادامه می‌دم تا زمانی که پیروز بشم -یا 
این که بمیرم. فکر نکن که من نمی‌دونم ممکنه این قضیه چه طوری تموم بشه. 
سال‌هاست که این موضوع رو می‌دونم. 

هری منتظر بود که ابرفورت. به قصد تمسخر یا مخالفت با او داد و قال به راه 
بیندازد ولی او چنین نکرد. فقط اخم‌هایش را در هم کشید. هری دوباره گفت: 

ما باید بریم توی ها گوارتز. اگر تو نمی‌تونی کمکمون کنی تاصبح صبر 
می‌کنیم. مزاحمت نمی‌شیم و خودمون یه راهی برای ورود به اون جاپیدا 
می‌کنيم. اما اگر می‌تونی کمکمون کنی -الان بهترین فرصت برای این کاره. 
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ابرفورت روی صندلی‌اش میخکوب شده بود و با چشم‌هایی که به طرزی 
حیرت‌انگیز و استثنایی شبیه چشم‌های برادرش بود به هری خیره نگاه می‌کرد. 
سرانجام گلویش را صاف کرد. از جایش برخاست. میز کوچک را دور زد و به 
تابلوی آریانا نز دیک شد و گفت: 

-می‌دونی که چی کار باید بکنی. ۱ 

آریانا لبخند زد. برگشت و قدم زنان دور شد. کاری را نکرد که معمولا افراد 
فا اتانلرهااهی کی از کتاز قابعن میرون فرفت نله فر انقداه مسبری کین 
رفت که انگار تونلی بود که پشت او نقاشی کرده بودند. پیکر کوچکش رانگاه 
کردند که دور و دورتر شد تا سرانجام تاریکی او را در بر گرفت. 

رون شروع به صحبت کرد و گفت:. 

-[-پس چی -؟ 

ابرفورت گفت: 

-الان فقط یه راه به داخل قلعه هست. باید بدونین که اونا تمام راه‌های مخفی 
رواز هر دو طرف مسدود کرده‌ن. دیوانه‌سازها پای دیوارهای دور قلعه مستفرند. 
این طور که منابع خبریم گفته‌ن نگهبان‌هایی هم توی مدرسه گذاشته‌ن. هیچ وقت 
تال ارن سا بان وت تب هیک و طار تتاشی دی ال اه قس وخ و 
مدیریت اسنیپ و معاونت کرو و خواهرش, بعد از رفتن به داخحل مدرسه چه 
طوری می‌خوای کارتو انجام بدی.... دیگه مشکل خودته درسته؟ تو که می‌گی 
برای مردن اماده‌ای. 

هرمیون با اخم به تابلوی آریانا نگاه کرد و گفت: 

-ولی چی -؟ 

نقطه‌ی سفید ریزی دوباره در انتهای تونل نقاشی شده پدیدار شده بود, و 
حالا آریانا قدم زنان به سویشان برمی گشت و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. ولی کس 
دیگری هم با او بود. کسی که قد بلندتر از او بود و لنگ لنگان پیش می‌آمد و 
ظاهرش هیجان زده به نظر می‌رسید. موهایش بلندتر از هر زمان دیگری بود که 
هری به خاطر داشت: جای چندین زخحم عمیق در صورتش نمایان بود و 
لباس‌هایش از چند جا شکافته و پاره شده بود. هر دو نفر بزرگ و بزرگ‌تر شدند تا 
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زمانی که دیگر فقط سر و شانه‌هایشان در تابلو نمایان بود و سپس کسی که با 
موهای بلندتر از معمول:صورت زخمی و ردای از هم دریده با زحمت از تابلو 
بیرون آمد. نویل لانگ باتم واقعی بود که فریاد شادمانه‌اش به هوا رفت و از روی 
پیش بخاری پایین پرید و نعره زد: 

-می‌دونستم می‌یأی. می‌دونستم می‌یأی» هری ! 


۷۹ 


دیهیم کمنده 


-نویل چی -آخه چه جوری -؟ 

اما نویل رون و هرمیون رانیز دیده بود و با فریادهای شوقی که از دل 
برمی‌آورد آن‌ها را نیز در بر می‌گرفت. هری هر چه بیش‌تر نویل را نگاه می‌کرد 
بیش تر متوجه وخامت سر و وضعش می‌شد: یکی از چشم‌هایش متورم و کبود و 
زرد شده بود. خراش‌هایی بر صورتش به چشم می‌خورد و از ژولیدگی 
ظاهری‌اش معلوم بود که روزهای سختی را گذرانده است. با این همه. وقتی 
هرمیون رارها می‌کرد. با شادی و سروری که چهره‌ی از شکل افتاده‌اش را روشن 
کرده بود دوباره گفت: 

-می‌دونستم می‌یای! یکسره به سیموس می‌گفتم دیر و زود داره ولی سوخحت 
و سوز نداره! 

توف اش ناناب شرت ان :۳ 

نویل طوری سرش را تکان داد که انگار به جراحت‌هایش اهسمیت چندانی 
نمی‌داد و گفت: 

-چی؟ این؟ این که چیزی نیست. سیموس از من بدتره. حالا خودتون 
می‌بینین. خب» بچه‌هاء بریم؟ ای وای - 

نویل رویش رابه سمت ابرفورت برگرداند و گفت: 
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-راستی آب. ممکنه چند نفر دیگه هم تو راه باشند. 

ابرفورت به طور تهدیدآمیزی گفت: 

چند نفر دیگه؟ منظورت چیه که می‌گی چند نفر دیگه لانگ باتم؟ ساعات 
منع عبور و مروره و افسون جیغ توی تمام دهکده فعاله. 

نویل گفت: 

می‌دونم» برای همین اونا مستقیم توی کافه خودشونو ظاهر می‌کنند. فقط 
وقتی رسیدند این جاء از تونل بفرستشون بیان باشه؟ دستت درد نکنه. 

نویل دستش رابه سمت هرمیون گرفت و به او کمک کرد از پیش بخاری بالا 
برود و وارد تونل بشود؛ ابتدا رون و بعد نویل نیز به دنبالش رفتند. هری رو به 
ابرفورت کرد و گفت: 

-نمی‌دونم چه طوری ازت تشکر کنم. تا حالا دوبار جونمونو نجات دادی. 

ابرفورت با صدای نخراشیدهاش گفت: 

-پس مراقبشون باش. ممکنه دیگه برای بار سوم نتونم نجاتشون بدم. 

هری به زور خود را از لبه‌ی پیش بخاری بالا کشید و وارد فضای خالی پشت 
ریانا شد. در آن سوی تابلو پله‌های سنگی صیقلییی قرار داشت: از قرار معلوم 
ن راه مخفی از سال‌ها پیش آن جا بود. چراغ‌هایی برنجی از دیوارها آویخته بود 
و زمین خاکی آن پا حورده و صاف شده بود؛ وقتی در امتداد تونل پیش می‌رفتند 
سایه‌های نیم سایه‌دارشان همچون سایه‌ی بادبزنی روی دیوارها می‌افتاد. 


ا 
[ 


وقتی راه افتادند رون پرسید: 

_چند وقته که این تونل این جاست؟ توی نقشه‌ی غارتگر نبود نه‌هری؟ فکر 
می‌کردم فقط هفت تاراه مخفی برای ورود و خروح از قلعه وجود داره. 

نویل گفت: ۱ 

-قبل از شروع سال تحصیلی. راه همه‌ی اونا رو بسته‌ن. الان دیگه امکان نداره 
کسی بتونه از اونا رد بشه چون جلوی درهای ورودیشون کلی طلسم و نفرین 
اجرا شده و بیرون درهای خروجی شونم پر از مرگ خوار و دیوانه سازه. 

نویل شروع کرد به عقب عقب رفتن و چنان شادمانه نگاهشان کرد که انگار از 
فینشان ی نمی شل,ر‌شیس کته 
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-بی خیال این چیزها... حقیقت داره که شمابه گرینگوتز دستبرد زدین؟ آیا 
سوار بر یه ادها از اون جا فرار کردین؟ خبرش همه جا پیچیده. همه درباره‌اش 
حرف می‌زنند؛تری بوت برای این که موقع شام توی سرسرای بزرگ با داد و 
فریاد درباره‌ش حرف می‌زد از کرو کتک سیری خورد! 

هری گفت: 

-آره» حقیقت داره. 

نویل با حوشحالی خندید و گفت: 

تاوفها وی خی کار کف ؟ 

رون گفت: 

-یه جای پرت و دوری ولش کردیم. اما هرمیون خیلی دلش می‌خواست به 
عنوان حیوون خونگی نگهش داره - 

تفت اغراق تک رون 

_راستی شما مشغول چه کاری بودین؟ مردم می‌گفتند تو فرار کردی» هری» 
ولی من چنین فکری نمی‌کردم. به نظر من مشغول انجام کاری بودی. 

هری گفت: 

-درست فکر کردی. حالا از ها گوارتز تعریف کن, نویل» هیچ خبری از اون 
تاره 

نویل که هنگام صحبت در این زمینه, لبخندش محو می‌شد به او گفت: 

_خحب راستش.... ها گوارتز دیگه اون هاگوارتز سایق نیست. از کرو و 
خواهرش چیزی می‌دونین؟ 

هو کب کت ری ها شین 

نویل گفت: 

-ای کاش فقط تدریس می‌کردند. اونا مسئول همه‌ی مقررات انضباطی‌اند. 
کرو و خواهرش عاشق مجازات کردن‌اند. 

-مثل آمبریح؟ 

-نه باباءاینا آمبریجو رو سفید کرده‌ن. همه‌ی استادهای دیگه موظفند هر وقت 
اشتباهی کردیم مارو تحویل کرو و خواهرش بدن, هر چند که اونا تا جایی که 
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بتونن این کارو نمی‌کنن. قشنگ معلومه که اونا هم مثل ما ازشون متنفرند. برادره, 
آمیکوسه و درس دفاع در برابر جادوی سیاه سابق رو درس می‌ده و تنها فرقش 
اینه که حالا دیگه دفاعی در کار نیست و همه‌ش جادوی سیاهه. باید طلسم 
شکنجه گرو روی کسانی تمرین کنیم که باید مجازات بشن - 

صدای رون و هرمیون در تمام طول راهروی مخفی پیچید که با هم گفتند: 

«چی؟ 

نویل با اشاره به بریدگی عمیقی روی گونه‌اش گفت: 

-آره باب سر همین این زخمه نصیبم شد. حاضر نشدم این کارو بکنم. اما 
بعضی‌ها خیلی از این کار خحوششون اومده. کراب و گویل عاشق این جور 
کارها اند. فکر کنم اولین بار باشه که توی درسی از همه بهترند. الکتو. خواهر 
آمیکوس علوم مشنگی رو درس می‌ده که خوندنش برای همه اجباریه. همه 
مجبورند به توضیح‌هاش در این باره گوش بدن که چه قدر مشنگ‌ها مثل 
حیواناتند. کودن و کثیفند و جادوگرها برای خبائتی که مشنگ‌ها باهاشون 
داشته‌ن» مجبور شده‌ن توی اختفا زندگی کنند و حالا نظم طبیعی امور دز حال 
برقراری مجدده. ۱ 

نویل به جای زخم دیگری بر صورتش اشاره کرد و گفت: 

-اين یکی وقتی نصیبم شد که ازش پرسیدم آون و برادرش خون چند تا 
مشنگ رو ریخته‌ن. 

رون گفت: 

ای داد بیداد. نویل, یه وقت‌هایی آدم باید جلوی زبونشو بگیره. هر سخن 
جایی و هر نکته مکانی دارد بابا جان. 

نویل گفت: 

-تو که نمی‌دونی چی می‌گفت. تو هم اگر جای من بودی نمی‌تونستی تحمل 
کنی. موضوع اینه که وقتی آدم جلوشون می‌ایسته خیلی موثره. همه امیدوار 
می‌شن. اون وقت‌ها که تو این کارو می‌کردی» من به این نکته خیلی دقت داشتم. 
هری. 

-ولی اونا که تو رو با چاقو تيزکن عوضی گرفته‌ن. 
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رون اين را گفت و وقتی از کنار چراغی گذشتند و زخم‌های نویل در 
روشنایی آن برجسته‌تر به نظر رسید. چهره‌اش را در هم کشید. نویل شانه‌هایش 
رابالا انداحت و گفت: 

-مهم نیست. اونا نمی‌خوان خون اصیل زاده‌های زیادی ریخته بشسه برای 
همین اگه حرف زیادی بزنیم فقط یه ذره شکنجه‌مون می‌دن اما هیچ وقت خیال 
کشتنمونو ندارند. 

هری نمی‌دانست کدام یک بدتر است. آنچه نویل برایشان می‌گفت با لحن 
عادی کلامش هنگام گفتن آن مطالب. 

نها کسانن که واقما خونهون در طره اربایی اند که درست‌ها نبا کش و 
کارشون در خارج از مدرسه مشکل درست می‌کنند. اونارو گروگان می‌گيرند. 
چون زینولاوگود بیچاره توی طفره زن یه حرده زیادی بی‌پرده حرف می‌زد وقتی 
داشتیم برای کریسمس با قطار بر می‌گشتيم لونارو وسط راه از قطار کشیدند 
و 2 

-نویل اون حالش خوبه ما دیدیمش - 

۳ می‌دونم. پیغامی برام فرستاد. 

نویل سکه‌ی طلایی را از جیبش در آورد و هری آن را شناخت؛ یکی از آن 
گالیون‌های تقلبی بود که اعضای ارتش دامبلدور. برای ارسال پیغام به یکدیگر به 
کار می‌گرفتند. نویل به هرمیون لبخند زد و گفت: 

-ایناعالی بودند. کرو و برادرش هیچ سر در نمی‌آوردند که ما چه طوری با هم 
در ارتباطیم داشتند دیوونه می‌شدند. شب‌ها دزدکی می‌رفتیم بیرون و روی 
دیوارها شعار می‌نوشتیم: «ارتش دامبلدور» همچنان عضو جدید می‌پذ یرد» و از این 
جور چیزها. اسنیپ از این کارمون متنفر بود. 

هری که متو جه شده بود او زمان گذشته به کار برده است از او پرسید: 

وین ۲ 

نویل گفت: 

آخه به مرور زمان کار سخت‌تر شد. توی کریسمس که لونارو از دست 
دادیم. جینی هم که بعد از عید پاک برنگشت. آخه ماسه تا سر دسته‌ی گروه بودیم. 
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انگار کرو و خواهرش می‌دونستند که من توی خیلی از این کارها دست دارم 
برای همین بدجوری منو تحت فشار قرار دادن. بعدش مایکل کرنرو دستگیر 
کردند که رفته بود یه کلاس اولی رو نجات بده که به زنجیر کشیده بودنش. خیلی 
ناجور شکنجه‌ش کردند. این موضوع بچه‌ها رو پاک گریزون کرد. 

ی روک 

رون این را گفت و راهروی مخفی شیب سربالایی پیدا کرد. نویل گفت: 

-آره دیگه, نمی‌تونستم ازشون بخوام راهی رو برند که مایکل رفته بود. برای 
همین دیگه این جور کارهای خطرناک و گذاشتیم کنار. ولی باز هم مبارزه 
می‌کردیم. درست تا همین یکی دو هفته پیش فعالیت‌های زیرزمینی داشتیم. 
فکر کنم اون موقع دیگه اینا به این نتیجه رسیدند که فقط یه راه برای متوقف کردن 
من براشون باقی مونده؛ و رفتند سراغ مامان بزرگ. 

هری» رون و هرمیون با هم گفتند: 

تجی کار گرادند؟ 

نویل که به دلیل تیز شدن راه سر بالایی کمی به نفس نفس افتاده بود به آن‌ها 
ی 

-آره دیگه, خودتون که می‌دونین چه طرز فکری دارند. خوب هم جواب داده 
بود بچه‌ها رو گروگان می‌گرفتند تاوالدینشونو سرجاشون بنشونند و ادب کنند. 
به نظرم قشنگ معلوم بود که دیر یا زود بر عکس این کارو هم می‌کنند. ولی 
موضوع آینه که - 

نویل رو به هری کرد و او در کمال حیرت متوجه شد که نویل به پهنای 
صورتش می‌خندد. نویل ادامه داد: 

-در مورد مامان بزرگم, لقمه‌ی گنده‌تر از دهنشون برداشته بودند. احتمالا 
پیش خودشون فکر کرده بودند که اون پیرزن تنهاییه و لازم نیست آدم قلدری رو 

نویل خنده کنان گفت: 

داولیش هنوز توی سنت مانگوست و مادربزرگم هم فراریه. یه نامه برام 
فرستاده. 
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نویل دستش راروی جیب سینه‌ی ردایش گذاشت و گفت: 

-نوشته که به من افتخار می‌کنه و من فرزند خلف پدر و مادرمم و باید به کارم 
ادامه بدم. 

رون گفت: 

_چه با حال. 

نویل با خوشحالی گفت: 

آره تنها مشکل این بود که وقتی فهمیدند که به هیچ طریقی نمی‌تونند منو 
مهار کنند به این نتیجه رسیدند که حضور من در هاگوارتز دیگه هیچ لزومی 
نداره. نمی‌دونم که برنامه‌شون این بود که منو بکشند یا توی ازکابان بندازند ولی 
یکی از اين دو تا بود. برای همین فهمیدم که وقتش رسیده که ناپدید بشم. 

رون که به کلی گیج و سردرگم به نظر می‌رسید به او گفت: 

_ولی مگه -مگه -ما یکراست به ها گوارتز بر نمی‌گردیم؟ 

نویل گفت: 

-البته که بر می‌گردیم. حالا خودتون می‌بینین. دیگه رسیدیم. 

آن‌ها پیچی را پشت سر گذاشتند و به انتهای تونل رسیدند. پلکان کوتاه 
دیگری در مقابلشان بود که به دری درست شبیه به در مخفی پشت تابلوی آریانا 
می‌رسید. نویل در را باز کرد و وارد شد. هری که به دنبالش می‌رفت صدایش را 
شنید که خطاب به عده‌ای خارج از میدان دید هری» گفت: 

-ببینین کی اومده! دیدین گفتم؟ 

همین که هری وارد اتاق پشت راهروی مخفی شد صدای داد و فریاد 
شادمانه‌ی چندین نفر راشنید. 

۳ 

-پاتره! پاتره! 

-رون! 

ریت 

هری فقط تصوير در هم برهمی از پرده‌های رنگارنگ چراغ‌ها و چهره‌های 
متعددی را می‌دید. لحظه‌ای بعد او و رون و هرمیون در میان جمعی قرار گرفتند 
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که آن‌ها را در آغوش می‌کشیدند. به پشتشان ضربه می‌زدند» موهایشان را به هم 
می‌ریختند و با آن‌ها دست می‌دادند. عده‌شان بیش از بیست نفر بود: درست مثل 
این بود که جام نهایی کوییدیچ را برده باشند. 

-خب دیگه بسه آروم بگیرین! 

نویل این را گفت و جمعیت از آن‌ها فاصله گرفتند وهری توانست اطرافش را 
درست بیند. 

اصلاً آن اتاق را نشنااعته بود. بسیار بزرگ و کمابیش مانند داحل کلبه‌ای 
درختی بود که بسیار مجلل باشد. یا شاید مثل کابین غول پیکر کشتی بود. ننوهای 
رنگارنگی از سقف بالکنی آويشته بود که دور تا دور دیوارهای اتاق امتداد 
می‌یافت؛ دیوارهای بی‌پنجره‌ای که قاب بندی‌های جوبی تیره‌ای داشتند و 
فرشینه‌های روشنی در میان قاب بندی‌هایشان به چشم می‌خورد: هری شیر 
طلایی گر یفندور را دید که از روی زمینه‌ی سرخ رنگش خودنمایی می‌کرد. 
گورکن سیاه هافلپاف را در زمیته‌ی زرد آن دید و عقاب برنزی ریونکلا نیز بر 
زمینه‌ای آبی نمایان بود. فقط جای نماد نقره‌ای و سبز اسلیترین در آن جا حالی 
بود. جاکتابی‌های لبریز از کتاب و چندین جاروی دسته بلند به دیوارها آویخته 
بودو در گوشه‌ای بی‌سیم چوبی بزرگی به چشم می‌خورد. 

-اين جاکجاست؟ 

معلومه دیگه اتاق ضروریاته! گل کاشته, نه؟ کرو و خواهرش دنبالم بودند و 
وارد بشم و این جارو پیدا کردم! اول که اومدم این شکلی نبود. خیلی کو چیک‌تر از 
حالا بود. فقط یه ننو داشت و پرده‌ی گریفندور توش بود. اماهر جی عده‌ی 
بیش تری از اعضای الف دال از راه رسیدند بزرگ و بزرگ‌تر شد. 

هری با نگاهی به اطرافش به دنبال در اتاق گشت و گفت: 

-حالا کرو و خواهرش نمی‌تونن وارد این جا بشن؟ 

سیموس فینیگان که پیش از شروع صحبتش هری او را نشناخته بود و 
صورتش به شدت متورم و زخمی به نظر می‌رسید به آن‌ها گفت: 
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_نه این جا یه مخفیگاه درست و حسابیه. تا وقتی یکی از ما این جا باشیم 
دستشون بهمون نمی‌رسه در به هیچ وجه باز نمی‌شه. همه‌ش به خاطر نویله. 
واقعا قلق این اتاق دستش آومده. باید دقیقا همون چیزی رو که نیاز داری ازش 
بخوای مثلا بگی: «نمی‌خوام هیچ کدوم از طرفداران کرو بتونند وارد این جا 
بشن.» دیگه خود اتاق ترتیب کارهارو می‌ده! باید مطمئن بشی که هیچ راه گریزی 
باقی نگذاشتی! نویل هم که استاده! 

نویل با فروتنی گفت: 

_کار حیلی ساده‌ایه. جدی می‌گم. حدود یه روز و نیم بود که این جا اومده 
بودم و حسابی گرسنهم شده بود. خدا خدا می‌کردم چیزی برای خوردن پیدا کنم و 
همون وقت بود که راه مخفی هاگزهد باز شد. واردش شدم و جلو رفتم و با 
ابرفورت آشنا شدم. اونه که برامون غذا تهیه می‌کنه» نمی‌دونم چرا این تنها کاریه 
که اتاق اصلاً انجامش نمی‌ده. 

-خحب آره» غذا یکی از پنج مورد استثنا در قانون تغییر شکل اساسی گمپه. 

رون این را گفت و مایه‌ی حیرت همه شد. سیموس گفت: 

خحلاصه الان دو هفته‌ست که این جا مخفی شدیم. هر وقت به ننوی جدیدی 
نیاز داشته باشیم این اتاق برامون فراهم می‌کنه. حتی وقتی سرو کله‌ی دخترها 
پیدا شد یه حموم خیلی خوشگل سبز شد - 

-... و اتاقه فکر کرد دخترها حموم رفتن رو دوست دارند بله. 

لاوندر براون این را گفت که هری تا آن لحظه متوجه حضورش نشده بود. 
اکنون که درست به اطرافش نگاه می‌کرد چهره‌های آشنای بسیاری را می‌دید. 
خواهران دوقلوی پتیل.تری بوت ارنی مک میلان, آنتونی گلدستاین و مایکل 
کرنر همگی آن جابودند. ارنی گفت: 

-برامون بگو مشغول چه کاری بودی. شایعات زیادی بود. ماسعی می‌کردیم 
از طریق پاتربان در جریان کارهات باشیم. 

او به بی سیم اشاره کرد و ادامه داد: 

بشما که دزدکی وازد گر ینگو نو تشد یو 9 

نویل گفت: 
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-چراه شدهن! قضیه‌ی ادها هم درست بوده! 

صدای هیاهوی شادمانه‌ای جزیی بلند شد و چند نفر فریاد شوق بر اوردند؛ 
رون تعظیم بلند بالایی کرد و سیموس مشتاقانه پرسید: 

-دنبال چی بودین؟ 

پیش از آن که یکی از آن‌ها بتواند با پرسشی از پاسخ دادن به این سوال طفره 
برود. هری درد وحشتناک و سوزش شدیدی در جای زخم صاعقه ماننداش حس 
کرد. وقتی با دستیاچگی پشتش رابه آن چهره‌های شادمان و کنجکاو کرد اتاق 
ضروریات از جلوی نظرش نایدید شد و او در کلبه‌ی سنگی مخروبه‌ای ایستاده 
بود کفپوش‌های پوسیده‌ی جلوی پایش از هم شکافته بودند. صندوق طلای 
خالی از زیر خاک بر امده‌ای با در بان کنار شکاف بود و فریاد خشم‌امیز 
ولدمورت در سرش طنین می‌افکند. 

با تلاش جانانه‌ای خود را دوباره از ذهن ولدمورت بیرون کشید و ذهنش رابه 
اتاق ضروریات بر گرداند که در آن ایستاده بود و تلوتلو می‌خورد و در حالی که 
رون او رانگه داشته بوده عرق از سر و رویش می‌چکید. 

نویل داشت می‌گفت: 

-حالت خوبه» هری؟ می‌خوای بشینی؟ فکر کنم خسته باشی» نه -؟ 

هری گفت: «نه.» و به رون و هرمیون نگاه کرد و سعی کرد بی آن که حرفی زده 
باشد به آن‌ها بگوید که ولدمورت فهمیده که یکی دیگر از جان پیچ‌هایش 
سرجای خود نیست. فرصتشان به سرعت رو به پایان بود: اگر ولدمورت تصمیم 
می‌گرفت که در قدم بعدی به ها گوارتز بیاید فرصتشان از دست رفته بود. 

-باید زودتر بجنبیم. 

ای وا کش نها ان د ریاف که مه ی و ام 
مج ون پرشید؟: 

الا چی کاز باید بکنیم هری؟ برنامه چیه؟ 

هری تکرار کرد: 

1 


هری تمام قدرت اراده‌اش را به کار بسته بود تا در برایر خشم و فضب 
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ولدمورت دوباره تسلیم نشود: جای زخمش دوباره داشت می‌سوخت. او ادامه 
داد: 

خب. یه کاری هست که من و رون و هرمیون باید انجام بدیم -و بعدش از 
این جا می‌ریم بیرون. 

هیچ کس نمی‌خندید و دیگر از فریادهای شادی خبری نبود. نویل که از قرار 
معلوم گیچ شده ود به او گفت: 

-منظورت چیه که می‌گی «از این جا می‌ریم بیرون»؟ 

هری که در تلاش برای تسکین دادن درد جای زخمش, آن را می‌مالید در 
جوابش گفت: 

_مابرنگشتیم که این جا بمونیم. کار مهمی هست که باید انجامش بدیم - 

_حه کاری؟ 

من -نمی‌تونم بهتون بگم. 

موج پچ پچ‌هایشان فضای اتاق را پر کرد. نویل اخمی کرد و گفت: 

-چرانمی‌تونی به ما بگی؟ مربوط به مبارزه با اسمشونبره» درسته؟ 

بر راتس کی 

-می‌تونیم کمکت کنیم. 

اعضای دیگر ارتش دامبلدور به نشانه‌ی موافقت سرهایشان را تکان 
می‌دادند. عده‌ای با شور و حرارت. و بقیه به آرامی. دو سه نفر از صندلی‌هایشان 
بلند شدند تا اشتیاقشان برای اقدام فوری را به نمایش بگذارند. 

ماشها که تهی فوتت: 

هری که حس می‌کرد در چند ساعت اخیر بارها این جمله را تکرار کرده است 
در ادامه‌ی حرفش گفت: 

ما -ما نمی‌تونیم بهتون بگیم. باید خودمون -به تنهایی انجامش بدیم. 

نویل گفت: 

بح 

بقل کاب کهن 

هری به دلیل نیاز مبرمشان به جستجوی جان پیچ باقی مانده يا دست کم برای 
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گفتگویی حصوصی بارون و هرمیون به منظور تعیین مکانی برای شروع 
جستجویشان, به سختی می‌توانست هوش و حواسش رامتمرکز کند. جای 
زخحمش هنوز تير می‌کشید. بنابراین محتاطانه ادامه داد: 

آخه دامبلدور انجام کاری رو به عهده‌ی ماسه تا گذاشت و قرار شد که 
درباره‌ش با کسی حرف نزنیم -یعنی اون ازمون خواست که این کارو بکنیم. فقط 
خودمون سه تا. 

ما ارتش اونیم ارتش دامبلدوريم. همه‌مون با هم توی این گروه بودیم و در 
تمام مدتی که شما سه تا آزاد و راحت بودین ما ادامه‌ش دادیم 

رون گفت: 

-ما که پیک نیک نرفته بودیم. رفیق. 

-منظورم این نبوده ولی نمی‌فهمم که چرا نمی‌تونین به ما اعتماد کنین. همه‌ی 
کسانی که توی این اتاقند مبارزه کرده‌ن و چون کرو و خحواهرش دنبالشون بودهن 
به این اتاق کشیده شده‌ن. همه‌ی کسانی که این جاهستند وفاداریشونو به 
دامبلدور -و به تو -ثایت کرده‌ن. 

هری که خودش هم نمی‌دانست چه می‌ خواهد بگوید شروع به صحبت کرد و 
گفت: 

یمین ...۰ 

اما دیگر اهمیتی نداشت: همان لحظه در تونل در پشت سرشان باز شده بود. 
باشین. 

لونا ودین آمده بودند. سیموس از خوشحالی فریادی کشید و جلو دوید تا 
دوست صمیمی‌اش را در آغوش بگیرد. لونا با خوشحالی گفت: 

-سلام به همه! وای. چه قدر عالی شد که برگشتیم! 

هری با حواس پرتی گفت: 

-لوناء این جا چی کار می‌کتی؟ چه طوری -؟ 

نویل گالیون تقلبی را بالا گرفت و گفت: 
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-من براش پیفام فرستادم. به لونا و جینی قول داده بودم که هر وقت آفتابی 
شدین بهشون خبر بدم. همه‌مون فکر می‌کردیم که وقتی برگردی انقلاب می‌شه. 
فکر می‌کردیم قراره اسنیپ و کرو و خواهرشو سرنگون کنیم. 

لونا با حوشرویی گفت: 

-البته که معنیش همینه. مگه نیست هری؟ باهاشون می‌جنگیم و از ها گوارتز 
۵ 

هری با وحشت فزاینده‌ای گفت: 

-بیینین» من متاسقم ولی ما برای این کار برنکشتيم. کاری هست که پاید 
انجامش بدیم و بعد - 

مایکل کرنر پرسید: 

-می‌خواین ما رو توی این مخمصه بذارین و برین؟ 

وان کیت 

-نه! کاری که ما داریم می‌کنيم در نهایت به نفع همه‌ست. همه‌ش مربوط به 
خلاص شدن از شر اسمشونبره - 

یل با عت‌بانیت گست: 

-پس بذارین کمکتون کنیم. ما هم می‌خوایم توی این کار نقشی داشته باشیم! 

یلاق دیکر ی از بت سر شان بلیک شل ن فری بر کت قلیش کاشت از کار 
می‌افتاد: حالا دیگر جینی داشت از حفره‌ی دیوار پایین می‌آمد. و پشت سرش 
فرده جرج و لی جردن نیز آمدند. جینی لبخند پرشوری به هری زد: هری فراموش 
کرده بود یا شاید هیچ گاه چنان که باید و شاید متوجه نشده بود که او چه قدر 
زیباست. اما کم‌تر از هر زمان دیگری از دیدنش خوشحال بود. 

فرد در جواب سلام‌های متعدد دستش رانا اور در گت 

-ابرفورت دیگه کم کم داره جوشی می‌شه. می‌خواد چرت بزنه ولی کافه‌ش 
قله کا رات از 

دهان هری باز مانده بود. درست بعد از لی جردن. دوست صمیمی سابقش 
چوچانگ آمد و به او لبخند زد. او نیز گالیون تقلبی‌اش را بالا گرفت و یکراست 
رفت و کنار مایکل کرنر ایستاد و گفت: 
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-پیغامو گرفتم. 


-خب. برنامه چیه هری؟ 


هری که با ظهور ناگهانی اين افراد سر در گم شده بود و در اثر سوزش شدید و 


مداوم جای زخمش قادر به هضم وفایع پیرامونش نبود. در جواب جرج گفت: 


_برنامه‌ای در کار بیست. 
فرد گفت: 
-پس یعتی همین طوری که پیش می‌ریم الله بختکی یه کاریش می‌کنيم دیگه 


؟ روش دلخواه خودمه. 


هری به نویل گفت: 

-باید این قایله رو ختم کنی! برای چی به همه‌شون گفتی که برگردند این جا؟ 
دین گالیون تة تقل اش رادر آورد و گة گفت: 

-داریم مبارزه می‌کنيم دیگه. مگه نه؟ پیغام این بود که هری برگشته و ما هم 


می‌خواستیم بجنگیم! ولی من باید یه چوبدستی گیر بیارم - 


سیموس شروع به صحبت کرد و گفت: 

-مگه تو چوبدستی نداری -؟ 

رون ناگهان رو به هری کرد و گفت: 

-چی؟ 

آن گاه صدایش را پایین آورد و طوری که هیچ کس جز هرمیون که وسطشان 


ایستاده بود قادر به شنیدن صدایش نباشد به هری گفت: 


بگیم اون جان پیچه. 


هری نگاهش را از رون به هرمیون اندانخت و هرمیون زمزمه کرد: 
-به نظر من رون درست می‌گه. ما حتی نمی‌دونیم دنبال چی باید بگرديم 


بهشون احتیاج داریم. 
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و وقتی با توجه به قیافه‌ی هری فهمید که قانع نشده است چنین ادامه داد: 

-لازم نیست همه‌ی کارها رو خودت تنهایی انجام بدی. هری. 

هری به سرعت فکر می‌کرد. جای زخمش همچنان گزگز می‌کرد و 
می‌سوخت و دوباره می‌خواست سرش را از وسط دو نیم کند. دامبلدور به او 
هشدار داده بود که با هیچ کس جز رون و هرمیون درباره‌ی جان پیچ‌ها حرفی 
نزند. همه‌ض راز همه‌ش دروغ و نیرنگ ما این جوری بزرگ شدیم آلبوس ه مکه... 
این چیزها توی ذاتش بود... آیا خودش هم داشت مثل دامبلدور می‌شد که اسرارش 
زا در دلش زیه برد و از اعتماد کر دنم تر نید ول داملنوز به استیب اعتماد 
کرده بود و با این کار به کجا رسیده بود؟ به آن جاکه در بالای بلندترین برج به قتل 
پرلی؛ 

هری به آرامی به دو نفر دیگر گفت: «قبوله.» و سپس به همه‌ی کسانی که در 
اتاق بودند. گفت: 

تاش 

ناگهان همه‌ی سر و صداها خاموش شد: فرد و جرج که سرگرم مزه پراندن به 
کسانی بودند که در اطرافشان قرار داشتند. بلافاصله سکوت کردند و همگی 
گوش به زنگ و هیجان زده شدند. هری گفت: 

-چیزی هست که باید پیداش کنیم. چیزی -چیزی که کمکمون می‌کنه 
اسمشونبرو سرنگون کنیم. اون چیز این جا توی هاگوارتزه ولی نمی‌دونيم 
کتشاشه. اتفتمالا خی ابه که مال ری تکاه بوده کسی فوبار وق همه شش عرش 
شنیده؟ کسی تا سالابه چیزی برخورده که مثلاً عقاب ریونکلا روش باشه؟ 

امیدوارانه به گروه کوچک ریونکلایی‌ها نگاه کرد به پادما؛ مایکل»ءتری و چو 
اما این لونابودکه همان طوری که روی دسته‌ی صندلی جینی جاخوش کرده بوده 
یاسخش راداد و گفت: 

-حب. دیهیم گمشده‌ش هست. دربارهش بهت گفتهم؛ يادته. هری؟ دیهیم 
گمشده‌ی ریونکلا رو یادته؟ پدرم داره سعی می‌کنه نسخه‌ای از اون بسازه. 

مایکل کرنر پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

-آره» ولی دیهیم گمشده گم شده لوناء مشکل این جاست. 
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هری پرسید: 

-کی گم شده؟ 

-می‌گن قرن‌ها پیش گم شده. 

چو این را گفت و دل هری ریخت. چو با نگاهی کمک طلبانه به هم گروه‌های 

-پروفسور فلیت ویک می‌گه دیهیم ریونکلا با خودش ناپدید شد. خیلی‌ها 
دنبالش گشته‌ن» ولی هیج کس تا حالا ردی ازش پیدا نکرده مگه نه؟ 

-ببخشید ولی این دیهیم چیه؟ 

_یه جور تاجه. مال ریونکلا قرار بوده حواص جادویی داشته باشه و باعث 
ارتقای عقل و شعور کسی بشه که اونو روی سرش می‌گذاره. 

-بله, خرطوم‌های جلبک سرگردان بابا - 

اما هری به میان حرف لونا پرید و گفت: 

-یعنی هیچ کدومتون چیزی شبیه به اونو ندیدین؟ 

همه دوباره با تکان سرهایشان پاسخ منفی دادند. هری به رون و هرمیون نگاه 
کرد و بازتاب ناامیدی‌اش را در چهره‌هایشان دید. چیزی که آن همه سال پیش گم 
شده و ظاهرا ردی از آن به دست نیامده بود. گزینه‌ی خوبی برای جان پیچ پنهان 
در قلعه به نظر نمی‌رسید... اما پیش از آن که پرسش جدیدی را طراحی کند. چو 
دوباره شروع به صحبت کرد و گفت: 

_اگه می‌خوای بدونی که این دیهیم چه شکلی باید باشه. من می‌تونم به سالن 
تاج روی سرشه. 

جای زخم هری دوباره شروع به سوزش کرد: لحظه‌ای اتاق ضروریات در 
برابرش در هم برهم شد و به جای آن زمین تاریکی را دید که بر فرازش پرواز 
می‌کرد و مار عظیمی را حس کرد که دور شانه‌هایش چجنبره زده بود. ولدمورت 
دوباره داشت پرواز می‌کرد. یا به سوی دریاچه‌ی زیرزمینی یابه سوی قلعه اما 
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این را دیگر هری نمی‌دانست: به هر سو که می‌رفت. وقت زیادی برایشان باقی 
هه 

هری آهسته به رون و هرمیون گفت: 

نار کت کز و 

هری نگاهی به چو انداخت و دوباره رو به آن دو کرد و گفت: 

-بچه‌ها می‌دونم که این سرنخ آنچنانی نیست ولی می‌خوام برم و نگاهی به 
اون مجسمه بکنم. دست کم می‌فهمم دیهیمه چه شکلیه. همین جا منتظرم بمونین 
و فواظب -بجیژه مراب اون یکی هم باشین: 

چو از جایش برخاسته بود اما جینی با لحنی بسیار جدی گفت: 

_لوناهری رو می‌بره مگه نه, لونا؟ 

-وای» باکمال میل. 

لونا این را با خوشحالی گفت و چو با ناامیدی دوباره سرجایش نشست. 

هری از نویل پرسید: 

-چه طوری بریم بیرون؟ 

-از این جاء 

نویل هری و لونا را به گوشه‌ای برد که کمد کوچکی قرار داشت که به پلکان 
تیزی ختم می‌شد و گفت: 

-هر روز به یه جا راه دار برای همین نمی‌تونند پیداش کنند. تنها مشکل اینه 
که ما هم به طور دقیق نمی‌دونیم از کجا سر در می‌باريم. مراقب باشء هری, اونا 
هر شب توی راهروها گشت می‌زنند. 

هری گفت: 

-اشکالی نداره. خیلی زود بر می‌گردیم. 

او و لونااز آن پلکان دور و دراز پایین رفتند که پیچ‌های غیر منتظره‌ای داشت 
و از نور مشعل‌هایی روشن بود. سرانجام به جایی رسیدند که ظاهراً دیوار 
جامدی بود. 

-بیا این زیر. 

هری این را گفت و شنل نامریی را روی هردویشان انداخت. فشار مختصری 
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و 

با تماس دستش, دیوار از میان رفت و آن دو بیرون رفتند: هری نگاهی به 
پشت سرش انداخت و دید که دیوار بلافاصله بسته شده است. آن‌ها در راهروی 
تاریکی بودند: هری لونا را به گوشه‌ی تاریکی کشید و کورمال کورمال به دنبال 
کیف دور گردنش گشت و نقشه‌ی غارتگر را از آن در آورد. آن را در فاصله‌ی 
کمی از چشم‌هایش گرفت و آن قدر گشت تابالاخره نقطه‌های نشانگر خودش و 
ان ناف 

-الان ما طبقه‌ی پنجمیم. 

هری زمزمه کنان این راگفت و به نقطه‌ی نشانگر فیلچ نگاه کرد که در راهروی 
روبه رویشان از آن‌ها دور می‌شد. 

آرام و بی‌صدا راه افتادند. 

هری پیش از ان بارها شبانه در آن جا پرسه زده بود اما هیچ وقت قلبش چنان 
تند تند در سینه‌اش نتپیده بود. هیچ گاه هنگام عبور از راهروها تا آن اندازه در فکر 
امنیتش نبود. از مربع‌های روشن از مهتاب روی زمین گذشتند. از کنار لباس‌های 
رزمی عبور کردند که در اثر قدم‌های آرامشان جیرجیر خحفیفی می‌کردند و از 
پیچ‌هایی رد شدند که می‌دانستند در پشت ان‌ها جه در کمینشان است. هری و لونا 
پیش می‌رفتند و هر جا نوری بود. نقشه‌ی غارتگر را بررسی می‌کردند. دو بار 
متوقف شدند تا شبحی از کنارشان بگذرد و توجهش به آن‌ها جلب نشود. هر 
لحظه انتظار داشت که مانعی راهشان را سد کند؛ بیش از هر چیز از بدعنق واهمه 
داشت. و با هر قدمی که بر می‌داشتند گوشش را تیز می‌کرد تا اولین نشانه‌های 
افشا گرانه‌ی نزدیک شدن این روح مزاحم را بشنود. 

لونا آستین هری راگرفت و او رابه سوی پلکانی مارپیچی کشید و گفت: 

-از این طرف بیا؛ هری. 

آن‌ها مسیر تنگ و سرگیجه آور پلکان را دور زدند و بالا رفتند؛ هری پیش از 
آن هرگز آن بالا نرفته بود. سرانجام به دری رسیدند. دستگیره یا سوراخ کلیدی بر 
آن به چشم نمی‌خورد. هیچ چیزی بر سطح وسیع چوبی و کهنه‌ی آن نبود جز 
کوبه‌ای برنزی که به شکل عقاب بود. 
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لونا دست رنگ پریده‌اش را جلو برد که به طور ترسناکی بی هیچ پیوندی به 
ساعد یابدنش در هوا شناور بود. یک بار کوبه راکوبید؛ با وجود سکوت حاکم بر 
فضاء صدایش در گوش هری مانند شلیک توپ بود. بلافاصله منقاررهای عقاب از 
هم باز شد و به جای صدای پرنده صدای لطیف و آهنگینی گفت: 

-ققنوس اول به وجوداومد یا اتیشش؟ 

لوناکه به فکر فرو رفته بود به هری گفت: 

-... نظر تو چیه» هری؟ 

-چی, مگه نباید اسم رمزو بگین؟ 

لوناگفت: 

اوه نه باید جواب سوالو بدیم. 

-اگر جواب غلط باشه چی؟ 

-در این صورت باید صبر کنیم تا یکی بیاد که جواب درست رو می‌دونه. 
می‌بینی؛ این طوری آدم خیلی چیزها یاد می‌گیره. 

-آره... ولی مشکلمون اینه که فرصت زیادی نداریم تابتونيم برای کس 
دیگه‌ای صبر کنیم. لونا. 

لونا با حالتی جدی گفت: 

آره متوجه منظورت هستم. خب پس, به نظرم جوابش اینه که دایره هیچ 
نقظه‌ی شر وی آنذازه. 

صدای لطیف گفت: 

حاتتل لا درستقيه: 

و بلافاصله در باز شد. 

سالن عمومی خالی ریونکلا اتاق دایره‌ای شکل وسیع و دلبازی بود که هری 
نظیر آن را در هیچ جای هاگوارتز ندیده بود. پنجره‌های قوس دار با شکوهی بر 
دیوارهای آن به چشم می‌خورد که پرده‌های ابریشمی آبی و برنزی رنگی 
جلویشان آويخته بود: ریونکلایی‌ها روزها چشم‌انداز زیبایی از کوه‌های اطراف 
داشتند. سقف آن جا گنبدی شکل بود و ستاره‌هایی روی آن نقاشی کر ده بودند که 
بازتابشان روی فرش سرمه‌ای تیره‌ی سالن می‌افتاد. میز و صندلی و جاکتابی‌های 
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متعددی در سالن به چشم می‌خورد و بر روی تاقچه‌ای در مقابلشان مجسمه‌ی 
سفید مرمری بزرگی قرار داشت. 

هری بعد از مشاهده‌ی مجسمه‌ی نیم تنه‌ی خانه‌ی لوناء روونا ریونکلا را 
بازشناخت. مجسمه کنار دری بود که هری حدس می‌زد به خوابگاه‌هایشان در 
طبقه‌ی بالا راه داشته باشد. هری یکراست به سوی تندیس مرمری زن رفت که با 
نیم لبخندی که بر لب داشت به نظر می‌رسید با حالتی پرسشگرانه هری را نگاه 
می‌کند. زیبا اما اندکی ترسناک بود. تاج ظریفی که آن نیز از جنس سنگ مرمر بود 
بر روی سرش فرار داشت. بی‌شباهت به نیم تاجی نبود که فلور در شب عروسی 
بر سر گذاشته بود. حروف ریزی بر روی آن حک شده بود. هری از زیر شنل 
بیرون آمد و از پاسنگ تندیس ریونکلا بالا رفت که آن را بخواند. 

-«عظیم تری نگنجینه‌ی ه رانسان» هوش سرشا ر اوست!» 

-همون چیزی که تو ازش بی‌بهره‌ای. 

شخصی که قهقهه می‌زد اين را گفته بود. هری به سرعت برگشت و از روی 
پاسنگ لیز خورد و روی زمین فرود آمد. آلکتو کرو با شانه‌هایی فرو افتاده در 
برابرش ایستاده بود و همان وقتی که هری چوبدستی‌اش را بالا می‌برد انگشت 
ا تارف اکن زا ووق عی اسکات ز او هرد که داعی رای خاعدت 


داشت. 
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همین که انگشتش به آن علامت خورد جای زخم هری به سوزش بی‌امانی 
افتاد آن اتاق پر ستاره از نظرش ناپدید شد و دیگر بر روی تخته سنگ‌های برون 
زده از آب زیر صخره‌ای ایستاده بود دریای پیرامونش در جریان بود و حس 
پیروزمندانه‌ای دلش را پر مبی‌کرد -پسره روگرفتند. 

صدای انفجار بلندی, ذهن هری را به جایی برگرداند که ایستاده بود: گیج و 
سر درگم. چوبدستی‌اش را بلند کرد اما ساحره‌ای که در مقابلش بود. از جلو به 
زمین سقوط می‌کرد. چنان محکم به زمین خورد که شیشه‌های جاکتابی صدا 
کل 

لونا که اندکی علاقه‌مند به نظر می‌رسید به او گفت: 

-من تا الا بیرون از کلاس‌های الف دال» کسی رو بیهوش نکرده بودم» 
صداش بیش‌تر از اونی بود که انتظارشو داشتم. 

بدیهی است که سقف به لرزه در آمد. صدای گام‌های شتاب‌زده‌ای در پشت 
دری که به خوابگاه‌ها می‌رسید بلند و بلندتر می‌شد: جادوی لونه دانش‌آموزان 
ریونکلایی طبقه‌ی بالا را از خواب پرانده بود. 

-لوناکجایی؟ می‌خوام بیام زیر شنل! 

پاهای لونا نا گهان پدیدار شد؛ هری به سویش شتافت و همین که لونا شنل را 
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دوباره روی هردویشان انداخت در باز شد و سیل ریونکلایی‌هایی که همگی 
لباس خواب به تن داشتند به سالن عمومی سرازیر شد. با مشاهده‌ی آلکتوی 
بیهوش که نقش زمین شده بود. صدای حبس شدن نفس‌هاو فریادهای 
شگفت‌زده‌ای بلند شد. آرام آرام دور او جمع شدند. دور زن وحشی و 
درنده‌خحویی که ممکن بود هر آن به هوش بياید و به آن‌ها حمله کند. آن گاه 
دانش آموز سال اولی شجاعی به سرعت به او نزدیک شد و با انگشت بزرگ پایش 
سیخونکی به پشتش زد و با خوشحالی فریاد کشید: 

-به نظرم ممکنه مرده باشه. 

وقتی ریونکلایی‌ها دور آلکتو جمع شدند لونابا شور و شعف گفت: 

-وای, ببین چه قدر حوشحال شدندا 


هری که جای زخمش زق زق می‌کرد چشم‌هایش را بست و تصمیم گرفت 
بار دیگر به ذهن ولدمورت راه یابد.... او در امتداد تونلی پیش می‌رفت که به اولین 
غار می‌رسید... به این نتیجه رسیده بود که پیش از رفتن, از وجود قاب‌آویز 
قطمه تماما ان اد ون راتس کرفتا 

صدای نقه‌ای به در سالن عمومی خورد و همه‌ی ریونکلایی‌ها سرجایشان 
میخکوب شدند. هری صدای لطیف و آهنگین را از آن سوی در شنید که از عقاب 
کوبه‌ی در خارج می‌شد: 

-اشیای گم شده کجا می‌رن؟ 

صدای نخراشیده‌ای که هری می‌دانست صدای آمیکوس برادر آلکتوست در 
جوابش گفت: 

چه می‌دونم. دهنتوببند! آلکتو؟ آلکتو؟ اون جایی؟ گرفتیش؟ درو باز کن! 

ریونکلایی‌ها وحشت زده با هم پچ پچ می‌کردند. آن گاه» بی هیچ اخطاری؛ 
صدای انفجارهای پشت سرهمی به گوش رسید. انگار کسی به سوی در تیر 
شلیک می‌کرد. 

_آلکتو! اگه اون برسه و ما پاترو نگرفته باشیم -می‌خوای آخر و عاقبتت مثل 
مالفوی و خانوادهوش بشه؟ جواب بده! 
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آمیکوس نعره می‌زد با تمام توانش در را تکان می‌داد اما باز هم در باز نشد. 
همه‌ی ریونکلایی‌ها عقب عقب می‌رفتند و برخی از آن‌ها که بیش‌تر از دیگران 
ترسیده بودند. دوان دوان به خوابگاهشان بر می‌گشتند. سپس درست همان 
وقتی که هری در این فکر بود که شاید بهتر باشد پیش از آن که این مرگ خحوار 
بتواند اقدام دیگری بکند. خودش در را متفجر کرده. آمیکوس را بیهوش کند 
یدام تسا ا شتا تایکر قع قر سشت کر مت 

-می‌تونم بپرسم چی کار دارین می‌کنین» پروفسور کرو؟ 

آمیکوس فریاد زد: 

-دارم -سعی می‌کنم -اين در کوفتی رو -باز کنم و -برم توا برو فلیت ویکو 
بیار! همین الان بیارش که درو باز کنه! 

پروفسور مک گونگال پرسید: 

_مگه خواهرت اون جانیست؟ مگه پروفسور فلیت ویک نفرستادش توی 
سالن عمومی؟ شاید بتونه درو برات باز کنه. اون وقت دیگه نصف قلعه‌رو از 
خواب بیدار نمی‌کنی. 

-جوابمو نمی‌ده. جارو چژه! تو بازش کن! یالا دیگه! زود باش بازش کن! 

پروفسور مک گونگال با لحن بسیار سردی گفت: 

-بسیار خوب. هر طور میلته. 

ضربه‌ی موقرانه‌ای به کوبه‌ی در خورد و صدای لطیف آهنگین دوباره پرسید: 

-اشیای گم شده کجا می‌رن؟ 

پروفسور مک گونگال جواب داد: 

-به عدم یا به عبارتی» به تمام هستی می‌پیوندند. 

عقاب کوبه‌ی در گفت: 

-چه بیان زیبایی. 

و در باز شد. 

چند ریونکلایی که هنوز در سالن عمومی مانده بودند باعبور وحشیانه‌ی 
آمیکوس از آستانه‌ی در و تکان دادن جوبدستی‌اش در هوا؛ مثل برق به سوی 
پله‌ها دویدند. آمیکوس. مثل خواهرش گوژپشت بود و چهره‌ی رنگ پریده و 
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زردی داشت و چشم‌های ریزش بلافاصله به الکتو افتاد که بی حرکت نقش زمین 
شده بود. از خشم و هراس نعره‌ای زد و گفت: 

این توله‌هاء چی کارش کرده‌ن؟ همه‌شونو شکنجه می‌دم تا بگن کی این کارو 
کرده. راستی لرد سیاه چتی می‌گه؟ 

-هنوز اونو دستگیر نکردیم. اون وقت توله‌ها حواهرمو گیر انداعته‌ن و 
کشته‌ن! 

پروفسور مک گونگال که دولا شده بود تا آلکتو را معاینه کند با بی حوصلگی 
کت 

-فقط بیهوش شده. حالش کاملاً حوب می‌شد. 

آمیکوس نعره زد: 

-نه» دیگه به توپی بازدارنده‌ها نمی‌شه! وقتی گیر لرد سیاه بیفته دیگه روی 
خوبی رو نمی‌بینه! خواهرم خبرش کرده. حالیم شد که علامتم سوخت. حالا 
لردسیاه فکر می‌کنه پاترو گرفتیم! 

-«پاترو گر فتیم»؟ منظورت چیه که می‌گی «پاترو گرفتیم»؟ 

-اون بهمون گفت ممکنه پاتر سعی کنه وارد برج ریونکلا بشه و اگه گرفتیمش 
خبرش کنیم! 

چرا باید هری پاتر بخواد وارد برج ریونکلا بشه؟ پاتر توی گروه منه! 

هری در ورای حالت خشم‌امیز و ناباورانه‌ی کلام او غروری را در صدایش . 
حس کرد و احساس مهرآمیزی نسبت به مینروا مک گونگال در وجودش سرازیر 
شیک کرو کشا 

-ما هم شنیدیم که ممکنه بیاد این جا. دیگه چه می‌دونیم برای چی. 

پروفسور مک گونگال صاف ایستاد و چشم‌های منجوق مانندش سالن را از 
نظر گذراند. نگاهش دو بار از جایی گذشت که هری و لونا ایستاده بودند. 

ناگهان صورت خوک مانند آمیکوس حالت مکارانه‌ای به خود گرفت و گفت: 

-می‌تونیم تقصیرو بندازیم گردن بچه‌ها. اره همین کارو می‌کنيم. می‌گیم 
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بچه‌ها الکتو رو توی تله انداخته‌ن. همون بچه‌هایی که اون بالان. 

او سرش رابه سمت سقف پرستاره بلند کرد و نگاهی به خوابگاه‌ها انداخت و 
ادامه داد: 

-می‌گیم بچه‌ها مجبورش کرده‌ن که علامتو فشار بده و برای همین اون 
عاافت شاه دوافت کر ی ار مار اتشروکه فر عی تا خر 
تنبیه می‌کنه. جه فرفی می‌کنه؟ 

پروفسور مک گونگال که رنگ از رخش پریده بود در جوابش گفت: 

-فرقش همون تفاوت بین راست و دروغه. تفاوت بین شجاعت و بزدلیه 
خلاصه همون فرقیه که از قرار معلوم تو و خواهرت قادر به درکش نیستین. ولی 
بگذار نکته‌ای رو برات کاملاً روشن کنم. نمی‌شه رفتارهای نامناسب متعددتونو 
گردن دانش‌آموزان هاگوار تز بندازین. من این اجازه رو بهتون نمی‌دم. 

-چی فرمودین؟ 

آمیکوس آن قدر جلو رفت تا به طور اهانت‌آمیزی به پروفسور مک گونگال 
نزدیک شد و صورتش در فاصله‌ی چندین سانتی‌متری صورت او قرار گرفت. 
پروفسور مک گونگال حاضر نشد ذره‌ای عقب نشینی کند و فقط چنان نگاه 
تحقی رآمیزی به او کرد که انگار به چیز نفرت انگیزی نگاه می‌کرد که به کاسه‌ی 
توالت حسبیده باشد. 

-اين چیزی نیست که تو بخوای اجازه‌شو بدی, مینروا مک گونگال. اون دوره 
دیگه گذشته. حالا دیگه مسئولیت این جابه عهده‌ی ماست و تو هم یا از حرفم 
حمایت می‌کنی یابهای رفتار تو می‌پردازی. 

آن گاه تفی به صورت او اندانخت. 

هری شنل را از رویش کنار زد. چوبدستی‌اش رابالا برد و گفت: 

-نباید این کارو می‌کردی. 

همین که آمیکوس به سمت او چرخید. هری فریاد زد: «کروشیوا» 

رک رازم بالط وی کین کادریهال فرق کت رال کم وف 
دست و پا زدن در هو کرهه به حود می‌پیچید و از درد عربده می‌کشيد. سپس به 
یکی از جاکتابی‌ها خورد و با شکستن شیشه‌ی آن» بی‌حس و بی‌رمق, به زمین 


افتاد. 

-حالا می‌فهمم منظور بلاتریکس چی بود. ادم باید واقعا بخواد که طلسم اجرا 

-پاترا پاتر -تو این جایی! چی -؟ چه طوری -؟ 

تقلا کرد که برخودش مسلط شود و گفت: 

-پاتر کار احمقانه‌ای کر دی! 

هری گفت: 

-اون به صورت شماتف کرد. 

-پاتر من -اين واقعا نهایت جوانمردی تو بود -ولی چرا متوجه نیستی؟ 

هری که انگار وحشت او کمابیش مایه‌ی آرامشش شده بود برای آن که به او 
اطمینان خاطر بدهد گفت: 

-چرا؛ متوجه‌ام. پروفسور مک گونگال, ولدمورت توی راهه. 
آورد. تلو تلو خوران عقب عقب رفت و خود را روی نزدیک‌ترین صندلی 
انداخت و یقه‌ی پیراهن خانه‌ی پیچازی کهنه‌اش را گرفت و کشید. هری به لونا 
کرتاء 

-فکر نکنم که دیگه اهمیتی داشته باشه که چی صداش می‌کنيم. اون خودش 
می‌دونه که من کجام. 

در بخش دور افتاده‌ای از ذهن هریء همان بخشی که به جای زخم دردناک و 
خشمگین پیوند داشت. ولدمورت را می‌دید که در قایق سبز شبح مانند به سرعت 
در دریاچه‌ی تاریک پیش می‌رفت... دیگر کمابیش به جایی رسیده بود که قدح 
کی فان ترجه 

پروفسور مک گونگال آهسته زمزمه کرد: 
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-باید فرار کنی. پاتر» همین الان» هرچه سریع‌تر باید بری. 

هری گفت: 

یبرم کازی مت کی بای تلم زو فسوزه معا ین و9 جل 
دیهیم ریونکلا کجاست؟ 

پروفسور مک گونگال کمی صاف‌تر نشست و گفت: 

-د-دیهیم ریونکلا؟ معلومه که نه» مگه قرن‌ها پیش گم نشده؟ پاتر» اومدنت به 
این قلعه دیوونگی بود. دیوونگی محض - 

هری گفت: 

-مجبور بودم بیام. پروفسور یه چیزی این جا مخفی شده که قراره من پیداش 
کنم. و ممکنه اون دیهیمه باشه -اگه فقط بشه با پروفسور فلیت ویک صحبت 
کنم- 

صدای جنب و جوش و جیرینگ جیرینگ خرده شیشه به گوش رسید: 
آمیکوس داشت به هوش می‌آمد. پیش از آن که هری با لونا بخواهند واکتشی از 
خود نشان بدهند. پروفسور مک گونگال از جایش بلند شد. چوبدستی‌اش را به 
سمت مرگ خوار سست و بی‌حال گرفت و گفت: «ایمپریوا» 

آمیکوس از زمین بلند شد. به سوی خواهرش رفت. چوبدستی او را برداشت 
و بعد» بره‌وار» به سوی پروفسور مک گونگال آمد و آن را همراه با چوبدستی 
خودش به او تحویل داد. سپس روی زمین, کنار آلکتو دراز کشید. پروفسور 
مک‌گونگال دوباره چوبدستی‌اش را تکانی داد و طناب نقره‌ی درخشان و بلندی 
در هوا پدیدار شد و مثل ماری به دور خواهر و برادر کرو پیچید و آن دو رامحکم 
به هم پست. 

سپس در کمال بی‌توجهی به وضعیت ناجور آن خواهر و برادن رویش را 
دوباره به سمت هری برگرداند و گفت: 

ناتک کی که تباب اس زاو اقا در زه کی ایا اند 

هنگامی که او اين را می‌گفت. خشم و غضبی. همچون دردی جسمانی در 
سراپای وجودش جوشید و جای زخمش را سوزاند و در یک آن» درون قدحی را 
دید که معجونش شفاف شده بود و هیچ قاب آویز طلایی در ته آن و جود نداشت - 
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-پاتره حالت خوبه؟ 

با شید این دای کته شالهی زر تا زاشسکم کرفه‌بود نا تمادلشن را حقظ 
کند. 

-وقتمون داره تموم می‌شه ولدمورت داره نزدیک‌تر می‌شه. پروفسور؛ من 
دارم طبق دستور دامبلدور عمل می‌کنم. باید چیزی رو که اون ازم خواسته. پیدا 
کنم! ولی در مدتی که دارم قلعه‌رو می‌گردم. باید دانش آموزهارو از قلعه خارج 
کنیم -ولدمورت منو می‌خواد. ولی براش اهمیتی نداره که چند نفر دیگه رو هم 
بکشه اونم حالا - 

اونم حالا که می‌دونه من به جان پيچ‌هاش حمله کردهم. همری بقیه جمله را د 
ذهنش کامل کرده بود. پروفسور مک گونگال با قیافه‌ای که نشان می‌داد تازه به 
اهمیت موضوع پی برده است. حرف او را تکرار کرد و گفت: 

-طبق دستور دامبلدور؟ 

سپس خود رابالا کشید و تا می‌توانست صاأف ایستاد و گفت: 

کی که زا ی یکتم هات وی اد سک 
هشن رابرد ون اما نگه مد ری 

-یعنی ممکنه؟ 

پروفسور مک گونگال با لحن خشکی گفت: 

فکر کنم ممکن باشه. ما معلم‌ها در زمینه‌ی جادو بدک نيستیم» می‌دونی که. 
مطمثنم که اگر همه‌مون تمام سعی‌مونو بکنیم. می‌تونیم مدتی اونو معطل کنیم. 
البته البته باید فکری به حال پروفسور اسنیپ بکنیم - 

ی 

-.. و اگر قراره ها گوارتز محاصره بشه و لرد سیاه جلوی دروازه‌ش باشه 
مطمئناً مصلحت در اینه که تا می‌تونیم تعداد بیش تری از افراد بی‌گناه رو از این جا 
خارج کنیم. با توجه به این که شبکه‌ی پرواز تحت نظارته و ظهور و غیاب در 
محدوده‌ی قلعه غیر ممکنه - 

-راهی هست. 


هری این را گفت و درباره‌ی راهرویی توضیح داد که به کافه‌ی هماگزهد 
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هی سید. 

-پاتر» داریم از صدها دانش آموز صحبت می‌کنیم - 

-می‌دونم. پروفسور» ولی وقتی ولدمورت و مرگ خوارهاش حواسشونو 
روی حد و مرز مدرسه متمرکز می‌کنند دیگه توجهی نمی‌کنند که کی داره از 
داخل کافه‌ی هاگزهد خودشو غیب می‌کنه. 

-اینم یه حرفیه. 

پروفسور مک گونگال موافقت کرد. چوبدستی‌اش رابه سمت خواهر و برادر 
کرو گرفت و تور نقره‌ای رنگی بر بدن‌های بسته‌ی آن دو افتاده محکم دورشان را 
گرفت و در هوا بالا برد تا این که مثل دو موجود دریایی بزرگ و زشت در زیر 
سقف آبی و طلایی سالن آو یزان شدند. سپس گفت: 

بیاین. باید به سرپرست‌های بقیه‌ی گروه‌ها خبر بدیم. بهتره دوباره شنلو 

آن گاه به سوی در سالن قدم برداشت و در همان حال چوبدستی‌اش را بالا 
گرفت. از نوک چوبدستی‌اش سه گربه‌ی نقره‌ای بیرون آمدند که خطوط عینک 
مانندی دور چشم‌هایشان بود. سپرهای مدافع به نرمی دویدند و با نور نقره‌ای 
تابنا کشان فضای پلکان مارپیچی را روشن کر دند. پروفسور مک گونگال» هری و 
لونا نیز شتابان از پله‌ها پایین می‌رفتند. 

به سرعت در راهروها پیش می‌رفتند و سپرهای مدافع یکی یکی از آن‌ها جدا 
می‌شدند؛ لباس خانه‌ی پیچازی پروفسور مک گونگال بر کف زمین خش خحش 
می‌کرد و هری و لونا در زیر شنل آهسته به دنبالش می‌دویدند. 

دو طبقه‌ی دیگر پایین رفته بودند که صدای پای دیگری به صدای پاهایشان 
اضافه شد. هری که جای زخمش هنوز گزگز می‌کرد زودتر از بقیه صدای پارا 
شنید: با دستش کیف دور گردنش را لمس کرد و دنبال نقشه‌ی غارتکر گشت اما 
پیش از آن که بتواند آن را بیرون بیاورد؛ به نظر رسید که پروفسور مک گونگال نیز 
متوجه حضور همراهشان شده است. نا گهان ایستاد و چوبدستی‌اش را آماده برای 
تفر 5 نگه داشت و گفت: 

_کی اون جاست؟ 
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صدای بم کسی به گوش رسید که گفت: 

-منم. ۱ 

سیوروس اسنیپ از پشت لباس رزمی بیرون امد. 

با مشاهده‌ی او نفرت و انزجان خون هری را به جوش آورد: بزرگی گناهان 
اسنیپ باعث شده بود جزییات قیافه‌ی ظاهری‌اش رااز باد ببرده موهای چرب و 
سیاهش را فراموش کرده بود که همچون دو پرده صورتش را فرا می‌گرفت. از یاد 
برده بود که نگاه چشم‌های سیاهش تا چه حد سرد و مرگبار است. لباس خواب به 
تن نداشت و شنل سیاه همیشگی‌اش را پوشیده بود و او نیز چجوبدستی‌اش را آماده 
برای جنگ نگه داشته بود. به آرامی پررسید: 

کرو و خواهرش کجان؟ 

پروفسور مک گونگال گفت: 

به گمونم همون جایی هستندکه گفته بودی باشند. 

اسنیپ نزدیک‌تر شد و نگاهش را از پروفسور مک گونگال به فضای پیرامون 
او اندانعت. گویی می‌دانست که هری آن جاست. هری نیز چوبدستی‌اش رابالا 
گرفت و آماده‌ی حمله شد. اسنیپ گفت: 

تصورم این بود که آلکتو» متجاوزی رو دستگیر کرده. ‏ 

پروفسور مک گونگال گفت: 

جدی؟ چی باعث شد که چنین تصوری داشته باشی؟ 

اسنیپ به طور مختصری دست چپش را خم و راست کرد و جایی را نشان داد 
که داغ علامت شوم بر پوستش بود. پروفسور مک گونگال گفت: 

-اوه بله البته» یادم نبود که شما مرگ‌خوارها ابزار ارتباطی محرمانه‌ی خاص 
خودتونو دارین. 

اسنیپ حرف او را نشنیده گرفت. نگاهش هنوز اطراف پروفسور مک 
گونگال را جستجو می‌کرد و ذره ذره نزدیک‌تر می‌شد چنان که انگار خودش هم 
به کارش توجهی نداشت. 

-نمی‌دونستم که امشب نوبت گشت‌زنی تو در راهروهاست مینروا. 

-مخالفتی داری؟ 


هری پاترو یادگاران‌مرگ۶۸۹۲ 

-در این فکر بودم که چی تو رو این وقت شب از رختخوابت بیرون کشیده. 

-به نظرم رسید که سر و صدایی شنیدهم. 

-جدی؟ ولی ظاهرا که همه جاساکته. 

اسنیپ مستقیم به چشم‌های او نگاه کرد و گفت: 

-هری پاترو ندیدی, مینروا؟ برای این که اگه دیده باشیش باید اصرار کنم که - 

پروفسور مک‌گونگال سریع‌تر از آنچه هری از او انتظار داشت. از حود 
واکنش نشان داد: چوبدستی‌اش هوا را شکافت و در کسری از ثانیه به نظر هری 
رسید که اسنیپ از پادر آمده و بیهوش شده است. اما سرعت سپر محافظ او چنان 
زیاد بود که مک‌گونگال تعادلش را از دست داد. مک‌گونگال جوبدستی‌اش را به 
سمت شعله‌های مشعل روی دیوار گرفت و تکان داد و شعله‌های آتش از پایه‌ی 
دیوار کوبشان در آمدند: هری که در آستانه‌ی طلسم کردن اسنیپ بود. نا چار شد 
توا راز بت رام شطفهایی کار تکفا کابایی آهدند وبه‌ضررت خلقهی آ نیش 
در آمدند و راهرو را پر کردند و همچون کمندی به سوی اسنیپ پرواز کردند - 

سپس دیگر آتشی در کار نبود و جای آن را افعی بزرگ و سیاهی گرفته بود که 
مک‌گونگال آن را منفجر کرد و به صورت دود در آورد؛ که آن نیز پس از چند ثانیه 
سفت و جامد شد و به شکل توده‌ی خنجرهایی در آمد که به سوی اسنیپ روانه 
شدند: اسنیپ فقط با کشیدن لباس رزمی به جلوی خودش از آن‌ها بر حذر ماند و 
حنجرها با صدای دنگ دنگی» یکی پس از دیگری در سینه‌ی لباس رزم فلزی فرو 
رفتند - 

هری صدای جیرجیر مانندی را شنید که گفت: 

-مینروا! 

همان طور که در برابر شلیک طلسم‌ها؛ خود را سپر بلای لونا کرده بنود به 
پشت سرش نگاه کرد و پروفسور فلیت ویک و پروفسور اسپراوت را دید که با 
لباس خواب. با سرعت در راهرو به سویشان می‌آمدند و پروفسور اسلاگهورن 
درشت هیکل نیز نفس نفس زنان پشت سرشان می‌دوید. 

پروفسورفلیت ویک چوبدستی‌اش رابالا برد و جیرجیرکنان گفت: 

-نه! دیگه نمی‌شه کسی رو توی ها گوارتز بکشی! 
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طلسم فلیت ویک به لباس رزمی اصابت کرد که اسنیپ پشت آن پناه گرفته 
بو لباس رزم باصدای تلق تولوقی جانگرفت. اسنیپ تقلاکنان شود راز چهنگ 
نیرومند لباس رزم بیرون کشید و آن رابه سوی مهاجمین پرتاب کرد. هری و لونا 
ناچار شدند به یک سو شیرجه بزنند تا از برخورد با آن در امان بمانند و سپس 
لباس رزم محکم به دیوار خورد و تکه تکه شد. وقتی هری دوباره سرش را بلند 
کرد اسنیپ پابه فرار گذاشته بود و مک‌گونگال, فلیت ویک و اسپراوت باسرعت 
به دنبالش می‌رفتند: اسنیپ با عجله وارد کلاسی شد و چند لحظه بعد. هری 
صدای فریاد پروفسور مک‌گونگال را شنید که می‌گفت: «ترسو ترسول» 

لونا پرسید: 

عورش مر شید؟ 

هری او را کشید و از زمین بلند کرد و با هم در امتداد راهرو دویدند و همان 
طور که شنل نامریی پشت سرشان روی زمین کشیده می‌شد وارد همان کلاس 
خالی شدند که پروفسور مک‌گونگال, فلیت ویک و اسپراوت در کنار شیشه‌ی 
شکسته‌ی پنجره‌اش ایستاده بودند. 

همین که هری و لونا به داخل اتاق دویدند. پروفسور مک‌گونگال گفت: 

-پرید پایین. 

هری بی‌توجه به نعره‌هایی که اسپراوت و فلیت ویک در اثر ظهور ناگهانی او 
کشیدند» به سرعت خود را به پنجره رساند و پرسید: 

-منظور تون اینه که مرده؟ 

مک‌گونگال به تلخی گفت: 

-نه نمرده. بر خحلاف دامبلدور هنوز جوبدستی به دست داشت... و از قرار 
معلوم؛ کلک‌هایی از اربابش یاد گرفته: 

دل هری از وحشت لرزید و از دور سایه‌ی سیاه بزرگ و خفاش مانندی را دید 
که در تاریکی به سوی دیوار دوز مدرسه پرواز می‌کرد. 

صدای گام‌های سنگینی همراه با نفس نفس بلندی از پشت سرشان به گوش 
رسید: اسلا گهورن تازه خود رابه آن‌ها رسانده بود. 


در حالی که از روی لباس خواب اب هي میور زمردی‌اش. سینه‌ی فراعحش را 
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می‌مالید با نفس‌های بریده گفت: 
-هری! پسر عزیزم.... چه اتفاق غیر منتظره‌ای... مینروا. خواهش می‌کنم 


پروفسور مک‌گونگال با اشاره به شکستگی شیشه که شبیه به اسنیپ بود به او 
گفت: 

-مدیرمون به یک زنگ تفریح کوتاه رفته. 

-پروفسورا 

هری که دستش به پیشانی اش بود این را گفت. دیگر می‌توانست دریاچه‌ی پر 
از دوزخی را ببیند که در زیرش در جریان بود و برخورد قایق سبز شبح گون را با 
ساحل زیرزمینی حس کرد. ولدمورت با جستی از آن بیرون رفت و قلبش با میل 
به کشتار می‌تپید - 

-پروفسور باید جلوی مدرسه سنگربندی کنیم. دیگه داره می‌یاد! 

ی 

پروفسور مک‌گونگال این رابه استادهای دیگر گفت. اسپراوت و فلیت‌ویک 
نفس‌هایشان را حبس کردند؛ اسلا گهورن ناله‌ی بمی‌کر د. مک‌گونگال ادامه داد: 

-پاتر به دستور دامبلدور باید کاری رو در داخل قلعه انجام بده. باید با تمام 
توانمون از این جا محافظت کنیم. تا پاتر کاری رو که باید بکنه, به انجام برسونه. 

فلیت‌ویک جیرجیرکنان گفت: 

البته خودت که متوجه هستی ماهر کاری هم که بکنیم نمی‌تونیم تا ابد کسی 
رو که نباید اسمشو برد بیرون نگه داریم. 

پروفسور اسپراوت گفت: 

-ولی می‌تونیم معطلش کنیم. 

-ازت ممنونم پومونا. 

پروفسور مک‌گونگال این راگفت و بین دو ساحره. نگاهی رد و بدل شد که از 
توافق تلخی حکایت داشت. پروفسور مک‌گونگال گفت: 

-پيشنهاد می‌کنم که اقدامات امنیتی اساسی رو در اطراف این جا اجراکنيم بعد 
شاگردامونو جمع کنیم و به سرسرای بزرگ بیاریم. بیش ترشون باید از این جا 


خارج بشن. اما به نظر من اگر کسانی که بالای سن قانونی‌اند مایل بودند بمنونند و 
بجنگند باید این فرصتو بهشون بدیم. 

پروفسور اسپراوت که با عجله به سوی در می‌رفت در همان حال گفت: 

-قبوله. پس تا بیست دقیقه دیگه توی سرسرای بزرگ می‌بینمتون. 

همان طور که آهسته می‌دوید و از آن‌ها دور می‌شد صدایش را می‌شنیدند که 
جویده جویده می‌گفت: 

جنگولک سمی» تله‌ی شیطان و غلاف استارگلاف... چه قدر دلم می‌خواد 
مرگ خوارها رو موقع جنگیدن با اونا ببینم. 

-من از همین جا می‌تونم کارمو انجام بدم. 

فلیت‌ویک این را گفت و اگر چه درست نمی‌توانست بیرون پنجره را ببیند, 
چوبدستی‌اش را از شکستگی پنجره به سمت بیرون گرفت و شروع به زمزمه‌ی 
وردهای بسیار پیچیده‌ای کرد. هری صدای هوهوی عجیبی را شنید. گویی 
فلیت‌ویک. قدرت باد را در محوطه‌ی قلعه رها کرده بود. هری به استاد وردهای 
جادویی ریز نقش نزدیک شد و گفت: 

-پروفسور پروفسور ببخشید که مزاحم کارتون می‌شم. ولی موضوع مهمی 
در میونه. شما خبر دارین که دیهیم ریونکلا کجاست؟ 

فلیت‌ویک جیرجی رکنان گفت: 

-.. پروته گوهاریبیلیس "-دیهیم ریونکلا؟ جای یه ذره هوش بیش تر همیشه 
خالیه» پاتره ولی فکر نکنم در چنین وضعیتی فایده‌ای داشته باشه! 

-دیدمش؟ هیچ آدم زنده‌ای نیست که اونو دیده باشه! خیلی از زمان گم شدنش 

احساس هری آمیزه‌ای از ناامیدی اسف بار و وحشت بود. پس این جان پیچ 
چه بود؟ 


-پس. فیلیوس, تو و گروهتو توی سرسرای بزرگ می‌بینیم. 
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پروفسور مک‌گونگال این راگفت و به لونا و هری اشاره کرد که به دنبالش 
بروند. همین که به در کلاس رسیدند تازه اسلا گهورن با صدای نخراشیده‌اش 
شروع به صحبت کرد. همان طور که با چهره‌ی رنگ پریده و عرق کرده‌اش 
نفس نفس می‌زد و سبیل مشابه فیل دریایی‌اش می‌لرزید به آن‌ها گفت: 

-عجب! چه الم شنگه‌ای! من اصلاً فکر نمی‌کنم این کار عاقلانه باشه؛ مینر وا 
حودتم می‌دونی که اون راهی برای ورود به قلعه پیدا می‌کنه و همه‌ی کسانی که 
سعی کرده‌ن اونو معطل کنند در معرض خطری جدی - 

پروفسور مک‌گونگال گفت: 

- تو و اسلیترینی‌ها رو هم تا بیست دقیقه‌ی دیگه توی سرسرای بزرگ 
می‌بینم. اگر مایلی با دانشآموزانت بریء ما هیچ مخالفتی نداریم. ولی اگر هر 
کدومتون توی قلعه خرایکاری کنین. هوریس. بدونین که مابه قصد کشتن 
می‌جنگیم! 

اسلا گهورن. مات و مبهوت. گفت: 

-مینروا! 

پروفسور مک‌گونگال به میان حرفش پرید و گفت: 

-وقتش رسیده که گروه اسلیترین در مورد وفاداریش تصمیم‌گیری کنه. برو و 
دانش آموزها تو بیدار کن؛ هوریس. 

هری دیگر آن جا نماند که تته پته‌ی اسلا گهورن را بشنود: او و لونا به دنبال 
پروفسور مک‌گونگال دویدند که جایی در وسط راهرو ایستاد و چوبدستی‌اش را 
بلند کرد و گفت: 

-پی یرتوتم!-ای بابا فیلچ, تو رو خدا -الان وقتش نیست - 

سرایدار سالخورده تازه لنگ لنگان از دور پدیدار شده بود و فریاد می‌زد: 

_شاگردها بیرون از رختخواب! شاگردها توی راهروها! 

مک‌گونگال فریاد زنان گفت: 


-باید بیرون باشند. ای احمق بی‌شعور! زود برو و به کار سازنده بکن! بدعنقو 
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پیدا کن! 

-بت... بداعنق ۲ 

فیلچ چنان با لکنت این کلمه را بر زبان آورد که انگار قبلا آن کلمه همرگز به 
گوشش نخورده بود. 

-بله, بدعنق, احمق, بدعنق! همونی که از ربع قرن پیش داری ازش شکایت 
می‌کنی! همین الان برو و بیارش, فوری! 

فیلچ آشکارا تصور می‌کرد عقل از سر پروفسور مک‌گونگال پریده است با 
این حال با شانه‌های قوز کرده‌اش لنگ لنگان دور شد و در همان حال چیزهایی 
زیر لب زمزمه کرد. 

پروفسور مک‌گونگال گفت: 

و حالا-پی یرتوتم لوکوموتور ! 

تمام مجسمه‌ها و لباس‌های رزم در سرتاسر راهرو از روی پاسنگ‌هایشان 
پایین جستند و هری از سر و صدایی که از طبقات بالا و پایین می‌پیچید. فهمید که 
ساير مجسمه‌ها و لباس‌های رزم طبقات دیگر نیز همین کار را کرده‌اند. پروفسور 
مکگونگال فریاد زد: 

_هاگوارتز در خطره! در مرزها مستقر بشین, ازمون دفاع کنین به وظیفه‌تون 
در قبال مدرسه عمل کنین! 

دسته‌ی مجسمه‌های متحرک. تلق تولوق کنان و فریاد زنان پاها رابه زمین 
می‌کوبیدند و از کنار هری می‌گذشتند: برخی کوتاه‌تر و برخی بزرگ‌تر از اندازه‌ی 
طبیعی بودند. حیواناتی هم بودند. لباس‌های رزم نیز دلنگ دلنگ کنان, شمشیرها 
و زنجیر گرزهای خاردارشان را در هوا تکان می‌دادند. 

مک‌گونگال گفت: 

-خب. پات بهتره تو و دوشیزه لاوگود برگردین پیش دوستانتون و اونارو به 
سرسرای بزرگ بیارین -منم بقیه‌ی گریفندوری‌ها رو صدا می‌کنم. 

آن‌ها در بالای پلکان بعدی از هم جدا شدند: هری و لونا دوان دوان به سمت 


1. ۳۱۵۲۲۵۲۱۸۱۲ ۵۴ 
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ورودی مخفی اتاق ضروریات برگشتند. همان طور که می‌دویدند با جمعیت 
دانش‌آموزان رو به رو شدند که اغلب شنل‌های سفری‌شان را روی لباس 
خوابشان پوشیده بودند و با راهنمایی استادها و دانش‌آموزان ارشد به سوی 

-اون پاتر بود! 

-هری پاترا 

-خودش بود؛ قسم می‌خورم که دیدمش! 

اما هری به پشت سرش نگاه نکرد و سرانجام به ورودی اتاق ضروریات 
رسیدند. هری به دیوار سحرآمیز تکیه داد که از هم باز شد و آن‌ها را پذیرفت و 
هری و لونابه سرعت از پلکان تیز پایین دویدند. 

دی ۲ 

همین که اتاق در برابرشان پدیدار شد هری از تعجب از چند پله پایین لغزید. 
پر از آدم و شلوغ‌تر از زمانی بود که از آن بیرون رفته بودند. کینگزلی و لوپین 
سرها را بلند کر ده به او نگاه می‌کردند. درست مثل اولیور وود. کتی بل آنجلینا 
جانسون و آلیشیا اسپینت بیل و فلور. و آقا و خانم ویزلی. 

لوپین در پایین پله‌ها خود رابه هری رساند و گفت: 

-هری» چه خبر شده؟ 

ولدمورت تو راهه» دارن مدرسه رو سنگر بندی می‌کنن -اسنیپ زده به 
چاک -شمااین جا چی کار می‌کنین؟ از کجا فهمیدین؟ 

فرد توضیح داد: 
این تفریح محروم بشن» هری» ارتش دامبلدور هم به محفل ققنوس خبر داد و 

رش اسی3؟ 

-هری, اولویت در چیه؟ چه خبره؟ 

هری گفت: 

-دارند بچه‌های کوچک‌ترو از مدرسه خارج می‌کنند و قراره همه توی 


۶ فصل سیام /اخراج سیوروس اسنیپ 
سرسرای بزرگ جمع بشن تاگروه بندی بشیم. قراره بجنگیم. 

صدای فریاد شادمانه‌ای بلند شد و سیل جمعیت به سوی پله‌ها شتافتند؛ وقتی 
از کنار غریزهی کذشتند هری به دیوار فشرده می‌شد. اعضای در هم ادغام شده‌ی 
محفل ققنوس و ارتش دامبلدور و تیم کوییدیج سابق هری یکراست به سوی 
بخش اصلی قلعه می‌رفتند. 

هنگامی که دین از کنارشان رد می‌شد دست آزادش را دراز کرد و گفت: 

-بیا بریم لونا. 

لوا آن راگرفت و به دنبالش از پله‌ه برگشت, 

از تعداد جمعیت کاسته می‌شد: فقط گروه کوچکی در اتاق ضروریات باقی 
ماندند و هری به آن‌ها پیوست. خانم ویزلی با جینی در کشمکش بود. در 
اطرافشان لوپین» فرده جرج. بیل و فلور ایستاده بودند. 

وقتی هری به آن‌ها نزدیک می‌شد. خانم ویزلی سر دخترش داد زد: 

-تو زیر سن فانونی هستی! من اجازه نمی‌دم! پسرها بیان ولی تو نه, تو باید 
بری خونه! 

من نمی‌رم. 

وقتی جینی دستش را از دست مادرش بیرون کشید موهایش هوارفت. 

-من عضو ارتش دامبلدورم - 

-... اون یه گروه نوجوانانه است! 

فرد گفت: 

-گروه نوجوانانه‌ای که داره از خود دامبلدور جلو می‌زنه. کاری که هیچ کس 
دیگه‌ای جرأت انجامشو نداشته! 

خانم ویزلی فریاد زد: 

-ولی اون شونزده سالشه! هنوز به قدر کافی بزرگ نشده! شمادو تاچه فکری 
کردین که اینو با خودتون آوردین - 

فرد و جرج کمابیش از رفتارشان شرمنده به نظر می‌رسیدند. بیل به آرامی 
گفت: 

-مامان راست می‌گه. جینی. نمی‌شه این کارو بکنی. همه‌ی کسانی که زیر سن 
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قانونی‌اند باید از این جابرن این تنها کار درسته. 

جینی که از خشم اشک در چشم‌هایش حلقه زده بود. فریاد زد: 

-من نمی تونم برم خونه! همه‌ی خونوادهم این جان. تحملشو ندارم که اون جا 
تنها منتظر بمونم و ندونم که - 

تازه نگاهش به نگاه هری افتاد. با حالتی التماس‌آمیز به او نگاه کرد ولی هری 
به طرز مخالفت‌آمیزی سرش را تکان داد و جیتی به تلخی رویش را از او 
برگرداند. سپس در حالی که به دری خیره شده بود که به کافه‌ی هاگزهد 
برمی‌گشت به آن‌ها گفت: 

-باشه. پس همین الان خداحافظی می‌کنم و بعد - 

صدای خش خشی و سپس تالاپ بلندی آمد: یک نفر دیگر خود رااز ورودی 
تونل بالا کشید و تعادلش رااز دست داد و افتاد. بلند شد و روی نزدیک‌ترین 
صندلی نشست. از پشت عینک دسته شاحی کجش به اطراف نگاهی انداخت و 
گفت: 

خیلی دیر اومدهم؟ شروع شده؟ من تازه با خبر شدهم و برای همین - 

پرسی به لکنت افتاد و سکوت بر قرار شد. کاملاً مشخص بود که هیچ انتظار 
نداشته است که با بیش‌تر اعضای خانواده‌اش رو به رو شود. لحظه‌ی بهت و 
حیرت به درازا کشید تا این که بالاحره فلور آن را شکست و رو به لوپین کرد و 
گفت: 

-راستی» ندی کو چولو چه طوره؟ 

لوپین که به او نگاه می‌کرد پلک زد و مات و مبهوت ماند. سکوت در میان 
اعضای خانواده‌ی ویزئی سردتر و سنگین‌تر می‌شد» درست مثل یخ. 

لوپین با صدای بلندی گفت: 

-من -اوه بله حالش خوبه! بله» تانکس پیش تدیه -خونه‌ی مادرشه. 

پرسی و اعضای خانواده‌اش همچنان خشکشان زده بود و به هم نگاه 
می‌کردند. لوپین از جیب کتش عکسی را در آورد و فریاد زد: 

-ایناهاش» عکسشو اوردهم! 

عکس رابه فلور و هری نشان داد وهری نوزاد کوچکی را دید که موی پر 
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پشت فیروزه‌ای روشنی داشت و مشت تیلش رارو به دوربین تکان می‌داد. 

من احمق بودم! 

پرسی چنان فریاد زنان این را گفت که نزدیک بود عکس از دست لوپین به 
زمین بیفتد. او ادامه داد: 

من نفهم بودم یه بی شعور از خود راضی بودم -من -من یه - 

-ابله وزار تخونه پرست خانواده ازار تشنه‌ی قدرت. 

فرد این را گفت و پرسی آب دهانش را فرو داد و گفت: 

-بله بودم! 

کی الاک اقترا ناش 

فرد این را گفت و دستش رابه طرف پرسی دراز کرد. بغض خانم ویزلی 
ترکید. جلو دوید و فرد را کنار زد و به طرزی خفقان آور پرسی را محکم در بر 
گرفت. پرسی که در همان حال آرام به پشت مادرش می‌زد. نگاهش به پدرش بود 
و به او گفت: 

-ببخشید بابا. 

آقای ویزلی چند بار پشت سر هم پلک زد و سپس او نیز جلو دوید تا پسرش 
رادر آغوش گیرد. جرج از پرسی سوال کرد: 

ین باعیت عیا کهاسی عهلن بب که پر نی( 

پرسی که با گوشه‌ی شنل سفری‌اش, از زیر عینک» چشم‌هایش را پاک می‌کرد 
در جواب او گفت: 

-مدتی بود که متوجه شده بودم. ولی باید راهی برای بیرون اومدن پیدا 
می‌کردم آخه بیرون اومدن از وزار تخونه که کار آسونی نیست. اونا دایم خائن‌ها 
رو زندانی می‌کنند. من موفق شدم با ابرفورت تماس بگیرم و اون ده دقیقه پیش 
بهم خبر داد که قراره توی ها گوار تز جنگی در بگیره و منم خودمو رسوندم. 

جرج با تقلید خودپسندانه ترین لحن کلام پرسی گفت: 

بله, ما از دانشآموزان ارشدمون انتظار داریم که در چنین اوضاعی پیشقدم 
باشند. حالا بیاین بریم بالا و بجنگیم وگرنه همه‌ی مرگ‌خوارهای خوب از دست 


رها 
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وقتی پرسی با عجله همراه با بیل فرد و جرج به سمت پله‌ها می‌رفت. با فلور 
دست داد و گفت: 


-پس تو دیگه زن برادر منی, نه؟ 


-مالی. نظرت در این مورد چیه... چه طوره جینی همین جابمونه. این طوری 
دست کم خودش ا؛ ین جاست و می‌دونه چه خبره. در ضمن وسط میدون جنگ 
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خانم ویزلی قاطعانه گفت: 

-فکر خوبیه. جینی» توی همین اتاق می‌مونی. شنیدی چی گفتم؟ 

از قرار معلوم. جینی از این فکر چندان خوشش نیامده بود اما با وجود نگاه 

جدی و سختگیرانه‌ی غیر معمول پدرش به نشانه‌ی رضایت سر تکان داد. آقا و 
خانم ویزلی و لوپین نیز یکراست به سوی لله‌ها رفتند. هری پرسید: 

-رون کجاست؟ هرمیون کو؟ 

آقای ویزلی همان طور که می‌رفت سرش را به عقب برگرداند و گفت: 

اتف یال وت خرس لق تور کل 

هری گفت: 

-ندیدم از کنارم رح 2 

-چیزی درباره‌ی یه دستشویی گفتند, یه ذره بعد از رفتن تو بود. 

_دستشوی ی ؟ 

هری به سمت در بازی در آتاق ضروریات رفت و به داخل دستشویی نگاهی 
اندانعت. کسی در آن نبود. 

-مطمئنی که گفتند شبات 

اما در همان لحظه. جای زخمش تیر کشید و اتاق ضروریات ناپدید شد: او از 

ی نقش و نگارهای درهایی آهنی» پشت آن را نگاه می‌کرد؛ درهایی که بالای 

ستون‌های دوسو یشان گرازهای بالداری به چشم می‌خورد به محوطه‌ی تاریک 
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بیرون قلعه نگاه می‌کرد که روشن و نورانی بود. نجینی دور شانه‌اش چنبره زده 
بود. حس خونسردی و ارامش بیرحمانه‌ی پیش از کشتار. تمام وجودش را لبریز 


کر ده بود. 


۷۳1 


نبرد ها کوارتز 


سقف سحرآمیز سرسرای بزرگ تاریک بود و ستاره‌های پرا کنده‌ای در آن به 
چشم می‌خورد؛ در زیر آن. دانشآموزان ژولیده و نامرتب» عده‌ای با شنل‌های 
سفری» عده‌ای دیگر بالباس خانه دور تا دور میزهای طویل گروه‌هاء ردیف شده 
بودند. این جا و آن جاء پیکرهای سفید صدفی اشباح مدرسه به چچشم می‌خورد. 
همه‌ی چشم‌هاء اعم از مرده و زنده» به پروفسور مک‌گونگال دوخته شده بود که 
روی سکوی بلند جلوی سرسرا صحبت می‌کرد. در پشت سرش, بقیه‌ی استادهاء 
از جمله فایرنز سانتور پالومینو * ایستاده بودند به همراه اعضای محفل ققنوس 
که خود را برای نبرد به آن جارسانده بودند. 

... تخلیه‌ی مدرسه تحت نظارت آقای فیلچ و خانم پامفری انجام می‌گیره. 
دانشآموزان ارشد. هر وقت بهتون گفتم. گروهتونو مرتب کنین و وظایفتونو 
انجام بدین و نظم و انضباط رو حفظ کنین تا تخلیه‌ی کامل انجام بشه. 

بسیاری از دانشآموزان وحشت زده به نظر می‌رسیدند. اما وقتی هری از کنار 
دیوار می‌گذشت و با نگاهش میز گریفندور را از نظر می‌گذراند و به دنبال رون و 
هرمیون می‌گشت ارنی مک میلان. سر میز هافلپاف از جایش برخاست و با 
صلاع بلتدع گفت: 


۱. موجودی با نیم تنه‌ی انسان و بدن اسبی طلایی رنگ و یال و دم سفید -م. 


۲ فصل‌سی‌ویکم /نبردها گوارتز 
-اگه بخوایم بمونیم و بجنگیم چی؟ 
فریادهای شوق کوتاهی به گوش رسید. پروفسور مک‌گونگال گفت: 
-اگر به سن قانونی رسیده باشین. می‌تونین بمونین. 
دختری از کنار میز ریونکلا گفت: 
ءیس وسایلمون جی؟ چمدونا و جغدامون؟ 
پروفسور مک‌گونگال گفت: 
-فرصتی برای جمع کردن وسایل نداریم. مهم‌ترین چیز اینه که شما رو 


صحیح و سالم از این جا بیرون ببریم. 

دختری از سر میز اسلیترین فریاد زد: 

-پروفسور اسنیپ کجاست؟ 

_اگر بخوام از اصطلاح رایج استفاده کنم باید بگم که ایشون جیم شدند. 

پروفسور مک‌گونگال این جواب را داد و جیغ و فریاد شادمانه‌ای از سر 
میزهای گریفندور هافلپاف و ریونکلا بلند شد. 

هری در امتداد میز گریفندور به سمت بالای سرسرای بزرگ می‌رفت و هنوز 
دنبال رون و هرمیون می‌گشت. وقتی می‌گذشت. سرها به سویش برمی‌گشت» و 
پج‌پج‌های زیادی پشت سرش شروع می‌شد. پروفسور مک‌گونگال می‌گفت: 

-ما حفاظ‌های زیادی رو دور تا دور مدرسه قرار دادیم ولی احتمالا مدت 
زیادی دوام نمی‌یارن مگه این که تقویتشون کنیم. بنابراین ازتون می‌خوام با 
آرامش. سریع‌تر حرکت کنین و همون کاری رو بکنین که دانش آموزان ارشد - 

اما آخرین کلماتش در صدای دیگری گم شد که در سرتاسر سرسرا طنین 
افکند. صدای تیزء بی‌روح و رسایی بود: هیچ معلوم نبود که این صدا از کجا به 
گوش می‌رسد؛ انگار از خود دبوارها بیرون می‌آمد. مثل هیولایی بود که 
روزگاری به دستورهایش عمل می‌کرد. شاید این صدا نیز قرن‌ها در آن جا 
عمش یه :نود 

-من می‌دونم که دارین برای جنگ آماده می‌شین. 

از میان دانش‌آموزان صدای جیغ‌هایی بلند شد. برحی از آن‌ها همدیگر را 
محکم گرفته بودند و در جستجوی منبع صدا با وحشت به اطرافشان نگاه 
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می‌کردند. 

- تلاشتون بیهوده‌ست. شما نمی‌تونین با من بجنگین. من نمی‌خوام شمارو 
بکشم. برای اساتید ها گوارتز احترام زیادی قایلم. نمی‌خوام خون‌های جادویی 
رو بریزم.- 

اکنون در سرسراسکوت برقرار شده بود؛ چنان سکوت سنگینی که به پرده‌ی 
گوش فشار می‌آورد؛ چنان عظیم بود که در میان دیوارها نمی‌گنجید. 

صدای ولدمورت به گوش رسید که می‌گفت: 

-هری پاترو تحویل بدین تا هیچ کس صدمه‌ای نبینه. هری پاترو تحویل 
بدین تا بدون هیچ آسیبی سیبی به مدرسه از ای ین جا برم. هری پاترو تحویل بدین تا 
پاداش بگیرین. تا نیمه شب فرصت دارین 

سکوت بار دیگر همه را در خود فرو برد. همه‌ی سرها برمی‌گشت» گویی 
همه‌ی چشم‌ها هری را می‌یافتند. و او را در پرتوی نامریی هزاران نگاه» 
میخکوب می‌کردند. بعد. شخصی از سرمیز اسلیترین از جایش بلند شد و وقتی 
پانسی پارکینسون دست لرزانش را بلند کرد و جیغ زنان شروع به صحبت کرد. 
هری او را شناخت. او می‌گفت: 

اون که اون جاست! پاتر اون جاست! بگیریدش! 

پیش از آن که هری بتواند حرفی بزند جنب و جوش عظیمی بر پاشد. 
گریفندوری‌های جلوی او از جایشان برخاستند و به جای هری, رو به 
اسلیترینی‌ها ایستادند. سپس هافلپافی‌ها برخاستند و کمابیش در همان هنگام» 
ریونکلایی‌ها نیز از جایشان بلند شدند و همگی پشت به هری, رو به روی پانسی 
ایستادند. و هری مات و مبهوت و حیران» جوبدستی‌هایی رادید که در هر سو از 
زیر شنل‌هاء یا از آستین‌ها بیرون می‌آمدند. 

پروفسور مک‌گونگال جویده جویده گفت: 

-متشکرم. دوشیزه پارکینسون. شما قبل از همه با آقای فیلج از سرسرا بیرون 
می‌رین. بقیه‌ی گروهتون هم لطف می‌کنن و دنبالتون می‌یان. 

هری صدای سایش پایه‌ی نيمکت‌ها روی زمین را شنید و سیس صدای پای 
اسلیترینی‌هایی را که در آن سوی سرسرا به صف خارج می‌شدند. پروفسور 
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مک گونگال فریاد زد: 

-ریونکلایی‌ها. دنبالشون برین! 

کم‌کم هر چهار میز خالی شدند. میز اسلیترین کاملاً خالی بود. اما چند نفر از 
ریونکلایی‌های بزرگ‌تر وقتی هم گروه‌هایشان از سرسرا خارج می‌شدند 
سرجاهایشان نشستند. تعداد هافلیافی‌هایی که ماندند از آن‌ها نیز بیش‌تر بود. 
نیمی از گریفندوری‌ها نیز روی صندلی‌هایشان باقی ماندند و پروفسور 
مک گونگال را واداشتند که از سکوی استادها پایین بیاید و به زور دانش‌آموزان 


زیر سن قانونی را روانه کند. 

-به هیچ وجه نمی‌شه کریوی, بروا تو هم برو پیکس! 

هری با عجله خود را به خانواده‌ی ویزلی رساند که همگی کنار هم سر میز 
گریفندور نشسته بودند. 

-رون و هرمیون کجان؟ 

آقای ویزلی که نگران به نظر می‌رسید به او گفت: 

-هنوز پیداشون نکر -؟ 

اما وقتی کینگزلی به سوی سکو رفت تا برای آن‌ها که مانده بودند سخنرانی 
کند. حرفش را قطع کرد. 

فقط نیم ساعت دیگه به نیمه شب مونده؛ بنابراین باید سریم کار کنیم! 
استادهای ها گوارتز و محفل ققنوس در مورد یه برنامه‌ی جنگی به توافق 
رسیده‌ن. پروفسور فلیت‌ویک» پروفسور اسپراوت و پروفسور مک‌گونگال 
قراره گروه‌هایی از جنگجوها رو به بالای سه تا از بلندترین برج‌های مدرسه 
ببرند. برج‌های ریونکلا» نجوم و گریفندون از اون جادید خوبی دارند و 
موقعیتشون برأی شلیک طلسم عالیه. در این میون من و ریموس - 

کینگزلی به لوپین اشاره کرد. 

-و آرتور - 

به آقای ویزلی اشاره کرد که سر میز گریفندور نشسته بود. 

-گروه‌هایی رو به محوطه می‌بریم. به کسی نیاز داریم که مسئولیت دفاع از 
ورودی راه‌های مخفی به داخل مدرسه رو به عهده بگیره - 


هری پا ترویادگار ان مرگ7] ۷۰۵ 

فرد با اشاره به حودش و جرج گفت: 

-فکر کنم این کارخودمون باشه. 

کینگزلی با حرکت سرش موافقت کرد و ادامه داد: 

-خب سرگروه‌ها بیان این جا تا گروه‌ها رو تقسیم کنیم| 

وقتی سیل دانش‌آموزان به سوی سکو روانه می‌شدند. همدیگر راهل 
می‌دادند و دستور عمل‌هایی دریافت می‌کردند. پروفسور مک‌گونگال با عجله 
خود را به هری رساند و به او گفت: 

-پاتر مگه نباید دنبال چیزی بگردی؟ 

هری گفت: 

بر ؟ اهاز اما ارو 

پاک جان پیچ را از یاد برده بود. پاک فراموش کرده بود که این جنگ برای آن در 
می‌گیرد که او بتواند دنبال جان پیچ بگردد: غیبت توجیه‌ناپذیر رون و هرمیون؛ 
لحظاتی. هر چیز دیگری را از ذهنش بیرون رانده بود. 

-پس برو دیگه پاتره بروا 

-باشه» باشه. 

وقتی از سرسرای بزرگ بیرون می‌دوید دوباره نگاه‌هایی را بر خود احساس 
کرد و وارد سرسرای ورودی شد که در اثر تجمع دانش آموزانی که خارج 
می‌شدند همچنان شلوغ بود. خود را به سیل جمعیت سپرد تااو رابه سوی 
پله‌های مرمری ببرند اما همین که به بالای پله‌ها رسید. در راهروی خلوتی شروع 
به دویدن کرد. ترس و وحشت. روند افکارش را مختل کرده بود. سعی کرد 
آرامشش را به دست آورد و ذهنش راروی یافتن جان پیچ متمرکز کند اما 
افکارش مثل زنبورهای محبوس به ظرفی شیشه‌ای, به طرز جنون‌آمیز و 
بیهوده‌ای وزوز می‌کردند. از قرار معلوم. بدون کمک رون و هرمیون» 
نمی‌توانست به افکارش نظم و ترتیبی بدهد. از سرعتش کاست و در وسط 
راهروی خالی متوقف شد و روی پاسنگ یکی از مجسمه‌هایی نشست که از آن 
جارفته بودند و نقشه‌ی غارتگر را از کیف آویخته از گردنش بیرون آورد. 
نتوانست نام رون و هرمیون را در هیچ جای آن ببیند اما با خود فکر کرد که شاید 
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در میان نقطه‌های فشرده‌ای از نظر پنهان شده باشند که اکنون به سوی اتاق 
ضروریات رهسپار بودند. نقشه را کنار گذاشت. دست‌هایش راروی صور تش 

ولدمورت فکر می‌کر که من به برج ریونکلا می‌روم. 

خودش بود: واقعیتی محض. نقطه‌ای برای شروع. ولدمورت الکتوکرو را 
در سالن عمومی ریونکلا مستقر کرده بود و این کار فقط یک توضیح داشت: 
ولدمورت از این می‌ترسید که هری فهمیده باشد که جان پیچ او به آن گروه مربوط 

اما ظاهراتنها چیزی که همه آن را مربوط به ریونکلا می‌دانستند دیهیم گمشده 
ریونکلابی گريخته بود؟ چه کسی می‌توانست به او گفته باشد که کجا به دنبال آن 
بگردد در حالی که هیچ آدم زنده‌ای نبود که آن را دیده باشد؟ 

هی چآدم زنده‌ای.... 

چشم‌های هری در زیر دست‌هایش دوباره باز شدند. از روی پاسنگ پایین 
جست و دوان دوان از راهی که آمده بود بازگشت. این بار در جستجوی آخرین 
امیدش بود. صدای صدها نفری که به سوی اتاق ضروریات می‌رفتند بلند و 
بلندتر شد و او به پله‌های مرمری برگشت. دان ش آموزان ارشد. فریاد زنان به بقیه 
دستور می‌دادند و می‌کوشيدند صف دانش‌آموزان گروه خودشان را منظم نگه 
دارند: همه همدیگر را هل می‌دادند و به هم تنه می‌زدند. هری زاخاریاس اسمیت 
درماندگی به دنبال دوستان یا خواهر و برادر کوچک ترشان می‌آمدند. 

چشم هری به پیکر صدفی سفیدی افتاد که از بالای سرسرای ورودی 
می‌گذشت و در آن هیاهو با آخحرین توانش نعره زد: 

-نیک! نیک باید باهات حرف بزنم! 

به زحمت از میان سیل دانش‌آموزان گذشت و سرانجام به پایین پله‌ها رسید؛ 
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همان جایی که نیک سربریده شبح بر ح گریفندور. در انتظارش ایستاده بود. 

-هری! پسر عزیزم! 

نیک دست هری را با هر دو دستش گرفت: هری حس کرد دستش در آب یخ 
فرو رفته است. 

-نیک. باید کمکم کنی. شبح برج ریونکلا کیه؟ 

تک شیر اهر کت هیانک له بو دای کزط: 

_معلومه خب بانوی خاکستریه. اما اگر نیازمند حدمات شبح گونه‌ای -؟ 

-با خودش کار دارم -می‌دونی اون کجاست؟ 

-بگذار ببینم... 

وقتی به این سو و آن سو رو می‌کرد تا از بالای سیل دانش‌آموزان» آن سوی 
سرسرای ورودی را نگاه کند سرش روی طوقش لق لق می‌خورد. 
داوتاهاکن» اوتاکه اون جات هر همون شان جوونی که موی بلددی دازه. 

هری به سمتی نگاه کرد که انگشت شفاف نیک نشان می‌داد و شبح قد بلندی را 
دید که مترجه شد هری او را نگاه می‌کند و ابروهایش رابالا برد و در دیوار 
جامدی فرو رفت. 

هری به دنبالش دوید. وقتی از دری وارد راهرویی شد که شبح پشت دیوار آن 
ناپدید شده بود» آن را درست در انتهای راهرو دید که همچنان آرام آرام از او دور 
می‌شنل: 

آهای» صبر کن؛ برگرد! 

شبح که چندین سانتی متر از زمین فاصله داشت. رضایت داد و متوقف شد. به 
نظر هری رسید که او با موهای بلندی که تا کمرش بود. و شنلی که به زمین 
می‌رسید شبح زیبایی است اما مغرور و متکبر نیز به نظر می‌رسید. نزدیک‌تر که 
شد هری او را شناخت زیرا چندین بار در راهروها از کنارش رد شده بود ولی 
هیچ وقت با او حرف نزده بود. 

توبانوی خاکستری هستی؟ 

با حرکت سرش جواب مثبت داد اما حرفی نزد. 

-شبح برج ریونکلایی؟ 
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-بله, هستم. 

لحن کلامش چندان تشویق‌آمیز نبود. 

-خواهش می‌کنم کمکم کنین. لازمه که هر چی درباره‌ی دیهیم گمشده 
می‌دونین به من بگین. 

لیخند سردی لبش را جمع کرد و پیش از آن که برگردد و برود گفت: 

-متاسفم که نمی تونم کمکی بهت بکنم. 

وش کرت 

هری نمی خواست فریاد بزند ولی داشت از شدت خشم و هراس از پادر 
می‌آمد. وقتی شبح در هوا جلو آمد و بالای سرش ماند. نگاهی به ساعتش 
انداخت: یک ربع دیگر به نیمه شب مانده بود. 

هری قاطعانه گفت: 
-وضعیت اضطراریه. اگر اون دیهیم توی ها گوارتز باشه باید زودتر پیداش کنم. 

شبح با لحن تحقی رآمیزی گفت: 

تو آولین غنا کردی‌آنیستی که ارزوی داشعن دیهیمی دای تنل های متوالی 
دانشآموزها کلافهم کردهن - 

هری سرش داد زد: 

-موضوع سر نمره‌ی بهتر گرفتن که نیست. موضوع مربوط به ولدمورته - 
مربوط به شکست دادن ولدمورته -نکنه به این موضوع علاقه‌ای نداری؟ 

از آن جاکه نمی‌توانست سرخ شود گونه‌های شفافش سفیدتر و مات‌تر شد و 
وقتی شروع به حرف زدن کرد خشم و برافروختگی در صدایش منعکس بود. 

-معلومه که من -تو به چه جرأتی گفتی -؟ 

-خب» پس کمکم کن! 

حالت قیافه‌اش آرام‌تر شد و گفت: 

-نه این که در مورد دیهیم مادرم -تردیدی داشته باشم - 

-مادرت؟ 

از قرار معلوم از دست خودش عصبانی شده بود. با لحن خشکی گفت: 

-وقتی زنده بودم, هلنا ریونکلا بودم. 
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-تو دخترشی؟ پس تو باید بدونی که اون دیهیم چی شده! 

شبح. با تلاشی آشکار برای آن که بر خود مسلط شود به او گفت: 

-گرچه اون دیهیم می‌تونه به هر کسی هوش و خردمندی ارزانی بداره تردید 
دارم که بتونه باعث افزایش شانس تو برای شکست دادن جادوگری باشه که به 
خودش می‌گه لرد - 

هری با قاطعیت گفت: 

-مگه همین الان بهت نگفتم من علاقه‌ای ندارم که اونو روی سرم بگذارم؛ 
فرصتی نیست که برات توضیح بدم -ولی اگه به ها گوارتز اهمیت می‌دی, اگه 
می‌خوأی شاهد نابودی ولدمورت باشیی باید هر چی درباره‌ی آون دیهیم 
می‌دونی به من بگی. 

اف کاهاد قی تفر یایاوز رو هو 4 هم یه که فن کرک کین 
ناامیدی تمام وجود هری را پر کرد. بدیهی بود که اگر او چیزی می‌دانست به 
فلیت ویک يا دامبلدور می‌گفت که بی‌تردید همین سوال را از او کرده بودند. 
هری با ناامیدی سرش را تکان داد و می‌خواست راهش رابگیرد و برود که شبح با 
صدای ارامی شروع به صحبت کرد: 

-من دیهیمو از مادرم دزدیدم. 

-تو-تو چی کار کردی؟ 

هلنا ریونکلا با صدای زمزمه واری تکرار کرد: 

-دیهیمو از مادرم دزدیدم. می‌خواستم کاری کنم که باهوش تر بشم و از مادرم 
مهم‌تر باشم. اوئو دزدیدم و فرار کردم. 

هیوست که تا عم تراسه اناد او زا خلت ند و عیی اداز 
نیرسید: فقط وقتی به صحبتش ادامه داد. سراپا گوش شد: 

-می‌گن مادرم هیچ وقت اقرار نکرد که دیهیمش از دستش رفته و وانمود کرد 
که هنوز پیش خودشه. او این مصیبت و خیانت وحشتناک منو حتی از 
بنیانگذاران دیگه‌ی هاگوارتز هم مخفی کرد. بعد مادرم مریض شد. مریضی 
کشنده‌ای بود. به رغم بی‌وفایی من, از ته دل می‌خواست که یه بار دیگه منو ببینه. 
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رد کرده بودم. اونو فرستاه که منو پیدا کنه؛ می‌دونست که تا زمانی که موفق نشه از 

هری منتظر ماند. هلنا نفس عمیقی کشید و سرش راعقب برد و گفت: 

-رد منو گرفت تابه جنگلی رسید که توش مخفی شده بودم. وقتی حاضر 
نشدم همراهش برگردم. وحشی و خشن شد. بارون هميشه زود جوشی می‌شد. 
چون از جواب رد من عصبانی شده بود و به ازاد بودنم حسادت می‌کرد با خنجر 
منو زد. 

-منظورت از بارون ؟ 

_بله, بارون خون آلود. 

بانوی خاکستری این را گفت و شنلی راکه به تن داشت کنار زد و یگانه زخم 
تیره‌ی روی سینه‌ی سفیدش رانشان داد و گفت: 

-وقتی متوجه شد که جی کار کرده از شدت پشیمونی از پا در اومد. سلاحی 
رو که باهاش جونمو گرفته بود به دست گرفت و با اون خودشو کشت. در طول 
این همه قرنی که از اون ماجرا گذشته به نشانه‌ی ندامت و پشیمونی, اون 
زنجیرها رو به حودش بسته.... که باید هم این کارو بکنه. 

بانوی خحاکستری جمله‌ی آخرش رابه تلخی بیان کرد. 

دی وی رین شک 

-وقتی شنیدم که بارون توی جنگل داره در به در دنبالم می‌گرده. یه جایی 
قایمش کردم و همون جا موند. توی تنه‌ی توخالی درختی مخفی کردمش. 

-تنه‌ی توخالی یه درخت؟ چه درختی؟ کجا بود؟ 

توی جنگلی در آلبانی بود. جای دور افتاده‌ای که فکر می‌کردم اون جاکه 
باشم دست مادرم بهم نمی‌ر سه. 

هری تکرار کرد. 
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دریافتی به طرزی معجزه آساء از میان سردرگمی‌هایش» سر بر می‌آورد. و 
حالا دیگر می‌دانست که چرا مطالبی را که از فلیت‌ویک و دامبلاور دریغ داشته 
بود به او می‌گفت. هری پر سید: 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ۲1] ۷۱۱ 

-قبلاً این ماجرا رو به یکی گفتی, ته؟ به به دانش‌آموز دیگه؟ 

بانوی خاکستری چشم‌هایش را بست و به نشانه‌ی تأیید سر تکان داد. 

-هیچ... هیچ نمی‌دونستم که.... داره چاپلوسی می‌کنه. به نظرم رسید که... 
کهردزکم کنی‌کفه.. نحسن هه رام داز هد 

هری با خود اندیشید: بله» به طور قطع, تام ریدل آرزوی هلنا ریونکلارا درک 
می‌کرد که می‌خواست چیز افسانه‌ای و حیرت انگیزی را تصاحب کند که هیچ 
حقی نسبت به آن نداشت. هری جویده جویده گفت: 

-تو اولین کسی نیستی که تام ریدل چیزی رو از زیر زبونش بیرون کشیده اگه 
می‌خواست می‌تونست ادم جذاب و فریبنده‌ای بشه... 

بدین ترتیب ولدمورت توانسته بود با چرب زبانی محل دیهیم گمشده را از 
زير زبان بانوی حاکستری بیرون بکشد. به آن جنگل دور افتاده رفته و دیهیم را از 
مخفی گاهش آورده بود. شاید به محض فارغ التحصیلی از ها گوار تزه حتی پیش 
از شروع کارش نزد بورگین و برکز این کار را به انجام رسانده بود. 

سال‌ها پس از آن» زمانی که ولدمورت نیاز به مکانی برای مخفی ماندن و آرام 
گرفتن داشت تاده سال طولانی در آن ماندگار شود آیا جنگل دور افتاده‌ی آلبانی 
را بهترین پناهگاه ندانسته بود؟ 

اما همین که دیهیم تبدیل به جان پیچ ارزشمندش شد دیگر در آن درخت 
حقیر نمانده بود... نه» دیهیم مخفیانه به جای اصلی‌اش برگشته بود و حتما 
ولدمورت آن رادر آن جاگذاشته بود- 

-در شبی که شغلی درخواست کرده بود! 

هری با این عبارت. به افکارش پایان داد. 

۳ 

- اون دیهیمو توی قلعه قایم کرده در همون شبی که از دامبلدور خواست 
بهش اجازه بده در این جا تدریس کنه! 

هری این را گفت و بلند گفتنش باعث شد به کل ماجرا پی ببرد. 

-حتما موقع رفتن به دفتر دامبلدور یا موقع برگشتن از اون جا دیهیمو مخفی 
کرده! ولی باز هم تلاش برای رسیدن به این شغل ارزششو داشته -بعدش احتمالا 


۲ فصل سی‌ویکم /نبردها گوار تز 
می‌تونست شمشیر گریفندورو هم کش بره -خیلی ممنون» مرسی! 

هری بانوی خاکستری را که به کلی گیج و مبهوت شده بود. شناور در هوا به 
حال خود گذاشت و رفت. وقتی از پیچی گذشت تا دوباره به سرسرای ورودی 


برگردد به ساعتش نگاهی انداخت. پنج دقیقه به نیمه شب مانده بود و با این که 
حالا دیگر می‌دانست آخرین جان پیج چیست. در جهت یافتن آن هیچ پیشرفتی 
هه 

نسل‌های پی در پی دانش‌آموزان موفق به یافتن آن نشده بودند؛ این نشان 
می‌داد که دیهیم در برج ریونکلا نبوده است اما اگر آن جانبود پس کجا بود؟ تام 
ریدل چه مخفیگاهی در قلعه‌ی ها گوارتز يافته بود که اطمینان داشت تاابد مخفی 
می‌ماند؟ 

هری که غرق در گمانه زنی هایش بود. در انتهای راهرویی پیچید اما در 
راهروی جدید هنوز قدمی پیش نرفته بود که پنجره‌ای در سمت چپش با صدای 
گوشخراشی شکست و خرد شد. همان وقتی که جستی زد و خود راکنار کشید» 
شخص غول پیکری به داخل پرتاب شد و به دیوار رو به رویش خورد. توده‌ی 
بزرگ و پشمالویی از آن جدا شد و در حالی که به دلیل نحوه‌ی ورودش زوزه 
و( 

-هاگرید! 

هری که تقلا می‌کرد فنگ, این سگ تازی را از خود دور کند. نعره زنان 
هاگرید را صدا زد و وقتی شخص ریشوی عظیم‌الجثه می‌کوشید از زمین بلند 
شود به او گفت: 

-چه جوری -؟ 

-هری, تو این جایی! این جایی! 

هاگرید خم شد و به حالتی سرسری لحظه‌ای هری را با فشار دنده شکنی در 
برگرفت. سپس دوان دوان به سوی شیشه‌ی شکسته‌ی پنجره رفت و از آن جا 
نعره زد: 

-آفرین گراوپی! الان می‌یام پیشت. چه پسر خوبی! 

هری از پشت هاگرید. در تاریکی بیرون ساختمان قلعه شلیک پرتوهایی 


هری پا ترویادگاران مرگ( ۷۱۳ 
نورانی را در نقطه‌ی دور دستی دید و صدای جیغ بنفش عجیبی را شنید. به 
ساعتش نگاه کرد: نیمه شب بود. نبرد آغاز شده بود. 

هاگرید نفس نفس زنان گفت: 

-ای داد بیدا هری. وقتشه؟ وقت جنگه؟ 

-هاگرید. تو از کجا اومدی؟ 

هاگرید با ناحشنودی گفت: 

_توی غارمون اون بالاء صدای اسمشونبرو شنیدم. صداش تااون جااومدها! 
«تا نصفه شب وقت دارین که پاترو بدین به من» می‌دونسّم که احتمالا تو ایین 
جایی. می‌دونسّم ممکنه چه اتفاقی بیفته. برو پایین» فنگ. خلاصه اومدیم که به 
بقیه ملحق شیم من و گراوپی و فنگ. از وسط جنگل رد شدیم و راهمونو باز 
کردیم. گراوپی ما رو می‌آورده من و فنگو. بهش گفتم منو بذار کنار قلعهء اونم منو 
از پنجره انداخت توء خدا حفظش کنه. البته دقیقا کاری رو که می‌خواسّم نکرد 
ولی خب -رون و هرمیون کجان؟ 

هری گفت: 

-اين سوال خیلی خوبیه بیا بریم. 

هر دو با هم با عجله در راهرو پیش رفتند» فنگ نیز آهسته دنبالشان می‌دوید. 
هری صدای جنب و جوشی را در راهروهای اطرافشان می‌شنید: صدای گام‌های 
کسانی را که می‌دویدند. صدای داد و فریاد را؛ از پنجره‌ها؛ شلیک پرتوهای 
نورانی را در محوطه‌ی تاریک قلعه می‌دید. 

هاگرید که پشت سر هری می‌دوید و زمین را به لرزه در می‌آورد. بانفس‌های 
یله بر بله پر ی 

کج دار هم ؟ 

هری بی‌هدف در راهروی دیگری پیچید و گفت: 

-خودم هم درست نمی‌دونم. ولی رون و هرمیون باید جایی در همین اطراف 
باشند. 

اولین تلفات جنگ روی زمین راهروی مقابلشان پراکنده بودند: دو ناودان 
کله ازدری:سنگی که معمو لا وزودی آناق اسانید را نگنهیانی عی‌کردند در اثتر 


۷۹۴ فصل سی و یکم /نبردها گوار تز 
اصابت طلسمی که از پنجره‌ی شکسته‌ی دیگری وارد شده بوده خرد و تکه تکه 
شده بودند. خرده‌هایشان روی زمین تکان مختصری می‌خوردند و وقتی هری با 
جستی از روی سر کنده شده‌ی بکی از آن‌ها پرید ناله‌ی ضعیفی کرد و گفت: 

۷ 

صورت سنگی زشتش ناگهان هری رابه یاد نیم تنه‌ی مرمری رووناریونکلا 
در خانه‌ی زینوفیلیوس انداخت که ان سر بند ابلهانه رابر سر داشت -و بعد به یاد 
مجسمه‌ی برج ریونکلا افتاد که در آن دیهیم روی موهای حلقه حلقه‌ی سفیدش 
قرار داشت... 

به انتهای راهرو رسیده بود که خاطره‌ی سومین مجسمه‌ی سنگی در ذهنش 
جان گرفت: مجسمه‌ی جادوگر عالی رتبه‌ی پیر و زشتی که هری به دست خود 
کلاه گیسی را همراه با نیم تاج قدیمی رنگ و رو رفته‌ای بر سرش گذاشته بود. 
شوک این دریافت. مثل حرارت نوشیدنی آتشین, تمام وجودش را در بر گرفت و 
چیزی نمانده بود سکندری بخورد و بیفتد. 

بالاخره فهمید که جان پیچ کجا در انتظارش است.... 

تام ریدل, که به هیچ کسی اعتماد نمی‌کرد و به تنهایی دست به عمل می‌زده 
چنان مفرور و متکبر بود که گمان می‌کرد فقط خودش و خودش در ژرف‌ترین 
اسرار قلعه‌ی هاگوارتز نفوذ کرده است. بی‌تردید دامبلدور و فلیت‌ویکه این 
دانش‌آموزان نمونه» هرگز پایشان به آن مکان خاص نرسیده بود» ولی هری در 
دوران تحصیلش بارها به بیراهه رفته بود -سرانجام رازی وجود داشت که او و 
ولدمورت از آن با خبر بودند و دامبلدور هرگز به آن پی نبرده بود - 

با مشاهده‌ی پروفسور اسپراوت به خود آمد که همراه با نویل و پنج شش نفر 
دیکربا سرعت از کتازش میگ شتند و رو گرشی‌هایی بر گوشی داشتد واز قرار 
معلوم گلدان گیاهان بزرگی را با حود می‌بردند. 

نویل همان طور که می‌دوید. سرش را برگرداند و نعره زد: 

-مهر گیاهه! می‌خوایم از بالای دیوارها پرتشون کنیم -از اینا هیچ خحوششون 
نمی‌یاد! 

هری حالا دیگر می‌دانست به کجا باید برود: همان طور که هاگرید و فنگ با 


هری پاترویادگر ان مرگ۷۱۵ 

سرعت پشت سرش می‌دویدند. گام‌هایش را تندتر کرد. با سرعت از جلوی 
تابلوها می‌گذشتند و آن‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشتند». اشخاص 
نقاشی شده نیز به سرعت پا به پای آن‌ها می‌آمدند» شا نموه وعادر کتهاری 
یقه‌های طوقی و شلوارهای برموداء با شنل یا لباس رزم. همدیگر رابر روی 
بوم‌های یکدیگر هل می‌دادند و فریاد زنان اخبار مربوط به بخش‌های دیگر قلعه 
را به گوش هم می‌رساندند. وقتی به انتهای این راهرو رسیدند. تمام قلعه به لرزه 
در آمد و وقتی گلدان غول پیکری در اثر موج انفجار نیرومندی از پایه‌اش به زمین 
پرتاب شد. هری فهمید در معرض جادوهایی بس شوم‌تر از جادوهای استادها و 

-چیزی نیس فنگ -چیزی نیس! 

هاگرید نعره زنان این را گفت اما سگ شکاری بزرگ با بارش خرده‌های 
شیشه‌اق که‌عقل ترکش به هواپر تاب‌می‌شدند, پابه فرار گذاشته بود؛ها گرید تاب 
و توپ کنان به دنبال سگ وخشت زده دوید و هری را تنها گذاشت. هری 
چوبدستی‌اش را آماده نگه داشته بود و با گام‌های استوار در امتداد راهروهای به 
لرزه در آمده پیش می‌رفت و سرکادوگان» شوالیه‌ی نقاشی شده‌ی ریز نقش, از 
ابتدا تا انتهای راهرویی, با سرعت از تابلویی به تابلوی دیگر می‌شتافت و پا به پای 
هری پیش می‌رفت و در حالی که کره اسب کوچکش به تاخت دنبالش می‌دوید و 
دلنگ دلنگ لباس رزمش بلند بود. با صدای بلندی او را تشویق می‌کرد و می‌گفت: 

این خودستایان پست فطرت. این سگان بی‌و جدان را بیرون کن» هری پات 
بیرونشان کن! 

هری در انتهای راهرو به راهروی دیگری پیچید و چشمش به فرد و گروه 
کوچکی از دانش‌آموزان از جمله لی جردن و هانا آبوت. افتاد که کنار پاسنگ 
حالی دیگری ایستاده بودند که مجسمه‌اش ورودی راهی مخفی را پنهان می‌کر د. 

چوبدستی‌هایشان راکشیده بودند و جلوی حفره‌ی مخفی سراپا گوش بودند. 

وقتی بار دیگر قلعه به لرزه در آمد فرد فریاد زنان گفت: 

-برای شروع کار شب قشنگیه! 

هری که میزان حوشحالی و وحشتش به یک اندازه بود مثل برق از کنارشان 


۶ فصل سی‌ویکم /نبردها گوار تز 
گذشت. دوان دوان به داخل راهروی دیگری دوید و در آن جا جغدهای 
بی‌شماری را دید که در هر سو پراکنده بودند و خانم نوریس فش فش کنان 
می‌کو شید با پنجه‌اش به آن‌ها ضربه بزند و بی‌تردید می‌خواست آن‌ها را به جایگاه 
اصلی‌شان برگر داند... 

۳ 

ایرفورت دامبلدور. جوبدستی به دست. جلوی راهروی رو به رویش 
ایستاده بود و راهش راسد کرده بود. 

-صدها بچه کافه‌مو روی سرشون گذاشته بودن. 

هری گفت: 

-می‌دونم داریم مدرسه رو تخلیه می‌کنيم ولدمورت داره - 

-داره حمله می‌کنه چون تورو تحویل ندادهن» آره. کر که نیستم» همه‌ی اهالی 
هاگزمید صداشو شنیدند. چه طور به فکر هیچ کدومتون نرسید که چند تا از 
اسلیترینی‌ها رو گروگان بگیرین؟ اونا بچه‌های مرگ خوارها بودند که به جای 
فرسا هرن به درم عاادتتر قلود که اویا زو هن جانگه ی بای ۶ 

هری گفت: 

-با این کار نمی‌تونستیم جلوی ولدمورتو بگیریم. اگه برادرت هم بود هیچ 
وقت این کارو نمی‌کرد. 

ابرفورت غرولندی کرد و دوان دوان در جهت خلاف مسیر او دوید. 

اگه برادرت هم بود هیچ وقت ای نکارو نمی‌کرد....هری با خود می‌اندیشید که این 
حقیقت داشت و همچنان به دویدن ادامه داد؛ دامبلدوری که مدت‌های مدیدی از 
استیپ دفاع می‌کرد هرگز دانشآموزان را گروگان نمی‌گرفت.... 

آن گاه در انتهای آخرین راهرو پیچید و با نعره‌ای از سر خشمی آميخته به 
آسودگی خاطر. نا گهان متوقف شد و بالاخره آن‌ها را دید: رون و هرمیون با بعلی 
پراز اشیای زرد کثیف بزرگ و قوسی شکلی پیش می‌آمدند و رون جاروی 
پرنده‌ای نیز در زیر بغل داشت. هری فریاد زد: 

-هیچ معلومه کدوم گوری بودین؟ 

رون گفت: 


هری پا ترویادگاران‌مرگ1] ۷۱۷ 

تقو تمرف سار رفن 

هری که تلو تلو خوران جلوی آن‌ها متوقف می‌شد. از او پرسید: 

-حفره‌ی -جی ؟ 

هرمیون با نفس‌های بریده بریده گفت: 

-کار رون بود همه‌ش فکر رون بود! فکرش فوق‌العاده نبود؟ ما اون جا بودیم 
و بعد از رفتن توء به رون گفتم حتی اگر هم اون یکی رو پیدا کنیم چه طوری باید 
از شرش حلاص بشیم؟ هنوز از شر فنجونه هم راحت نشده بودیم! اون وقت بود 


که شک رسد مانطی سک 
رچه ۲ 
رون ففط که کفت: 


-یه چیزی برای حلاصی از شر جان پیچ‌ها. 

چشم هری به چیزهایی افتاد که محکم در بغل رون و هرمیون بودند: تازه با 
دیدن جمجمه‌ی باسیلیسک مرده. متوجه شده بود که آن‌ها نیش‌های بزرگ و 
منحنی کنده شده‌اند. نگاهش را از نیش‌ها برداشت و به رون انداخت و پرسید: 

_آخه چه طوری تونستین وارد بشین؟ باید به زبون مارها حرف می‌زدین! 

هرمیون زمزمه کرد: 

-رون این کارو کردا نشونش بده رون! 

رون صدای فش فش کشدار وحشتناک و خفه‌ای در آورد و سپس با حالت 
عذرخواهانه‌ای به هری گفت: 

این همون کاریه که خودت موقع باز کردن قاب آویز کردی. البته مجبور 
شدم چند بار امتحان کنم تا درست بشه ولی - 

رون با فروتنی شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-بالاخره تونستیم واردش بشیم. 

هرمیون گفت: 

-رون بی‌نظیر بود! بی‌نظیر! 

هری که می‌کو شید از نتیجه‌ی کار سر در آورد گفت: 
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-یعنی یه جان پیچ دیگه. کم شد. 

رون این را گفت و باقیمانده‌ی از شکل افتاده‌ی فنجان هافلیاف را از زیر 
بلوزش در آورد و ادامه داد: 

-هرمیون سوراخش کرد. می‌خواست خودش این کارو بکنه. می‌گفت که 
هنوز لذتشو تجربه نکرده. 

هری نعره زد: 

رون با این که از کار حودش راضی بود به او گفت: 

_کاری نبود. حب. خبر جدید جی داری؟ 

همین که این را گفت صدای انفجاری از بالای سرشان به گوش رسید: هر سه 
بالا را نگاه کردند و گرد و خاکی را دیدند که از سقف فرو می‌ریخت؛ صدای 
فریادی نیز از دور به گوششان رسید. ۱ 

هری تند تند گفت: 

-می‌دونم که دیهیمه چه شکلیه و اینم می‌دونم که الان کجاست. اونو دقیقاً 
همون جایی قایم کرده که من کتاب معجون سازی قدیمی مو گذاشتهم. همون 
بحاییه که قرن هاست همه وسایلشونو توش قایم مي‌کنند, فکر کتوفه بزد.ففط 
خودش اون جارو پیدا کرده. بیاین بریم. 

با لرزش مجدد دیوارهاء او جلوتر از دو نفر دیگ از در مخحفی گذشت و از 
پله‌هایی پایین رفت که به اتاق ضروریات می‌رسید. جز سه خانمی که در آن جا 
بودند هیچ کس دیگری در اتاق ضروریات نبود: جینی» تانکس ساحره‌ی 
سالخورده‌ای که کلاه بیدزده‌ای بر سر داشت و مادر بزرگ نویل بود که هری 
بلافاصله او را شناخت. پیرزن که انگار منتظر دیدن هری بودبالحن خشکی 
گفت: 

کی 

جینی و تانکس باهم پرسیدند: 

-همه چی رو به راهه؟ 

هری گفت: 
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تا جایی که ما می‌دونیم. آره. هنوز کسی توی راه مخفی هاگزهد هست؟ 

اوق دانست که تاوقتی کی تداع اتاق ضر وویات تافسف قمی توانته 
تغییر شکل بدهد. خانم لانگ باتم گفت: 

-من آخرین کسی بودم که اومدم. درشو قفل کردم. به نظرم عاقلانه نبود که 
وقتی خود ابرفورت توی کافه‌ش نیست درش باز بمونه. شمانوه‌ی منو ندیدین؟ 

هر ی گنت 

_داره می‌جنگه. 

پیرزن با لحن غرورآمیزی گفت: 

- طبیعیه. ببخشید» من باید برم و کمکش کنم. 

با سرعتی باور نکردنی, دوان دوان به سوی پله‌های سنگی شتافت. هری به 
تانکس نگاه کرد و گفت: 

-مگه قرار نبود تو با تدی خونه‌ی مادرت باشی؟ 

تانکس با چهره‌ی نگرانی گفت: 

-طاقت بی‌خبری رو نداشتم. مامانم مراقبشه -ریموسو ندیدین؟ 

_برنامه‌ش این بود که با گروهی از جنگجوهای تحت فرمانش به محوطه برن. 

تانکس بدون آن که کلمه‌ی دیگری بگوید به سرعت از آن‌جا رفت. هری 
کف 

-جینیء ببخشید, ولی لازمه که تو هم بری بیرون. فقط برای یه مدت کوتاه. 
بعد دوباره می‌تونی برگردی این جا. 

ظاه را جینی خوشحال بود که از کنج عزلت در می‌آید. 
وقتی دوان دوان به دنبال تانکس از پله‌هابالا می‌رفت هری پشت سرش فریاد زد: 

-بعدش می‌تونی دوباره برگردی این جا!باید دوباره برگردی این جاا 

رون به تندی گفت: 

-یه دقیقه صبر کنین! عده‌ای رو فراموش کردیم! 

ی 

کی ؟ 


_جن‌های خونگی رو. مگه همه‌شون اون پایین توی آشپزخونه نیستند؟ 
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هری پرسید: 

-منظورت اینه که باید اونارو وادار کنیم که بجنگند؟ 

رون با لحنی جدی گفت: 

-نه. منظورم اینه که باید بهشون بگیم که از این جا برن بیرون. ما که نمی‌خوایم 
ماجرای دابی تکرار بشه. درسته؟ نمی‌تونیم بهشون دستور بدیم که به خاطر ما 
بمیرند - 

با افتادن نیش‌های باسلیسک از دست هرمیون صدای تلق و تولوقی بلند شد. 
او به سوی رون دوید و صمیمانه از او تشکر کرد. رون نیش‌ها و جارویی را که در 
دست داشت به زمین انداخت و با چنان شور و شوقی به او پاسخ گفت که پاهایش 
از زمین بلند شد. 

آخه الان وقت این کاره؟ 

هری با ضعف و درماندگی این را گفت و وقتی دید حرفش تأثیری نداشته 
صدایش رابالاتر برد و گفت: 

_آهای! مثل این که عده‌ای دارند می‌جنگندها! 

رون و هرمیون از هم جدا شدند و رون که قیافه‌ی کسی را داشت که تازه توپ 
باز دارنده‌ای به پس سرش خورده باشد به او گفت: 

-می‌دونم» رفیق. ولی وضعیت یاالان یا هیچ وقت پیش اومده. 

هری فریاد زد: 

-بی خیال بابا-پس جان پیچه چی می‌شه؟ نمی‌شه فعلاً دست نگه دارین تا 

وان کته 
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سپس همراه با هرمیون شروع به جمع کردن نیش‌ها از روی زمین کرد. 

وقتی سه نفری به راهروی طبقه‌ی بالا برگشتند به خوبی آشکار بود که در 
طول چند دقیقه‌ای که در اتاق ضروریات گذرانده بودند. اوضاع داخل قلعه به 
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می‌لر زیدند؛ گرد و خاک فضاراپر کر ده بود و هری از نزدیک‌ترین پنجره انفجار 
مرگ‌خوارها باید بسیار نزدیک قلعه شده باشند. پای قلعه را نگاه کرد و گراوپ 
غول را دید که پرسه زنان از آن جامی‌گذشت و چیزی را در دستش می‌چرخاند که 
ظاهرا ناودانی کله ازدری بود که از بام کنده شده بود و با ناراحتی نعره می‌زد. 

وقتی صدای جیخ‌های بیش تری از جایی در نزدیکی‌شان به گوش رسید. رون 
گفت: 

شخصی این را گفت: هری رویش را برگرداند و جینی و تانکس رادید که هر 
دو جوبدستی‌هایشان را کشیده بودند و کنار پنجره‌ی مجاور بودند که چندین 
شیشه‌ی آن شکسته بود. همان وقتی که هری جینی را نگاه می‌کرد طلسمی را 
درست به سمت گروهی از جنگجوبان پایین نشانه گرفت و به هدف زد. 

شخصی که در فضای پر گرد و خاک به سویشان می‌دوید. گفت: 

-افرین. دختر! 

هری دوباره ابرفورت را دید که گروه کوچکی از دانش‌آموزان را راهنمایی 
می‌کرد و موهایش به هوا رفته بود. او گفت: 
آورده‌ن! 

تانکس پشت سر او فریاد زنان گفت: 

-ریموسو ندیدی؟ 

ابرفورت فریاد زد: 

-داشت با دالاهوف می‌جنگید. بعد از اون دیگه ندیدمش! 

-تانکس تانکس مطمئنم که حالش خوبه - 

ولی تانکس دیگر در آن فضای پر گرد و خاک به سوی ابرفورت می‌دوید. 
جینی با درماندگی به سوی هری» رون و هرمیون برگشت. هری بااین که 
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می‌دانست کلماتش پوج و توخالی‌انده به او گفت: 

چیزیشون نمی‌شه. جینی» ما زود بر می‌گردیم. فقط جلو نرو و خودتو به 
خطر نتداز -بریم بچه‌ها! 

هری عبارت آخر را به رون و هرمیون گفت و با هم به سوی دیوار پهنی 
دویدند که اتاق ضروریات در پشت ان منتظر بود تا از فرمان داوطلب بعدی 
اطاعت کند. 

هری فکرش راسخت روی این جمله متمرکز کرد: من به جایی نیا ز دارم‌که همه 
چیز د رآن مخفی است. و بعد از سومین باری که از جلوی آن عبور کردند» در اتاق 
پدیدار شد. 

هتمیت هن ار ی ات ون رازه لباز و آن را تعاس شان تما 
جار و جنجال جنگ خاموش شد: همه جا ساکت بود. در جایی به عظمت 
کلیساهای جامع بودند که ظاهرش شبیه به شهری بود با دیوارهای سر به فلک 
کشیده‌ای از اشیای پتهان شده‌ی چند هزار ساله‌ی دانش اموزانی که مدت‌ها پیش 
از حهان رفته بودند. 

رون با صدای بلندی که در سکوت می‌پیچید. به بقیه گفت: 

-یعنی هیچ فکر نکرده بود که ممکنه کس دیگه‌ای هم بتونه بیاد این جا؟ 

هری گفت: 

-فکر می‌کرده فقط خودش می‌تونه بیاد. خیلی به ضررش شد که من در اون 
دوره ناچار شدم چیزی رو این جا مخفی کنم... از این طرف. فکر کنم انتهای این 
تایه 

هری از جلوی غول غارنشین خشک شده و کمد ناپدید شونده‌ای گذشت که 
درا کو مالفوی سال پیش آن را تعمیر کرد و پیامدهای مصیبت بار آنچنانی را باعث 
شد. سپس لحظه‌ای مردد ماند و به بالا و پایین راهروی میان خرت و پرت‌ها 
نگاهی انداخت؛ د یگر یادش نمی‌آمد که از کدام سمت باید برود... 

هرمیون از سر ناجاری فریاد زد: «اکسیودایدم!» اما هیچ چیز پرواز کنان به 
سویشان نیامد. از قرار معلوم این اتاق نیز مثل گرینگوتز» به راحتی اشیای 
مخفی‌اش را تسلیم نمی‌کرد. هری به دو نفر دیگر گفت: 
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-بیاین از هم جدا بشیم. دنبال مجسمه‌ی نیم تنه‌ی سنگی پیر مردی بگردین که 
کلاه گیس روی سرشه با یه نیم تاج! روی یه گنجه‌ست و حتما یه جایی همین 
آن‌ها به سرعت در راهروهای هم جوار پیش رفتند؛ هری صدای پاهای دو 
نفر دیگر را می‌شنید که در میان کیه‌های سر به فلک کشیده می‌پیچید؛ کپه‌های 
خحرت و پرت‌هاء بطری‌ها؛ کلاه‌هاء؛ صندوق‌ها؛ صندلی‌ها,؛ کتاب‌ها؛ اسلحه‌ها؛ 


هری زیر لب به خود گفت: 

_یه جایی همین جاها بود... یه جایی... به جایی.... 

در آن هزار توی پیچ در پیچ جلوتر و جلوتر می‌رفت و به دنبال اشیایی 
می‌گشت که بعد از همان یک باری که به آن اتاق آمده بود در نظرش آشنا باشد. 
صدای نفس‌هایش در گوشش بسیار بلند می‌نمود و بعد انگار خود روحش نیز در 
بدنش لرزید: آن جا بود. درست در مقابلش, همان گنجه‌ی قدیمی دون دون 
شده‌ای را دید که کتاب معجون سازی کهنه‌ اش را در آن پنهان کرده بود و روی آن 
مجسمه‌ی جادوگر عالی رتبه‌ی آبله‌رویی بود که کلاه گیس خاک گرفته‌ی قدیمی 
و چیزی رابر سر داشت که ظاهرٌ نیم تاجی قدیمی و رنگ و رو رفته بود. 

با این که هنوز ده قدم با آن فاصله داشت دستش را دراز کرد اما در همان وقت 
شخصی از پشت سرش گفت: ۱ 

-وایسا پاترا 

هری در اثر توقف ناگهانی اندکی سر خورد و برگشت. کراب و گویل پشت 
سرش ایستاده بودند. شانه به شانه‌ی هم و با چوبدستی‌هایشان او را نشانه گرفته 
بودند. از فاصله‌ی باریک میان چهره‌های تمسخر امیزشان, دراکو مالفوی رادید. 

دراکو مالفوی چوبدستی خودش را از فاصله‌ی میان کراب و گویل به سمت 
او گرفت و گفت: 

-اون چجوبدستی منه که تو دستته» پاتر. 

هری که نفس نفس می‌زد. چوبدستی چوب ولیک را محکم‌تر نگه داشت و 
گفت: 


۴ فصل‌سی‌ویکم /نبردها گوار تز 

-دیگه مال تو نیست. دارندگی و برازندگی. مالفوی. کی جوبدستیشو بهت 
قرض داده؟ 

دراکو گفت: 

-مادرم. 

هری خندید گرچه در آن وضعیت موضوع خنده داری وجود نداشت. دیگر 
صدای رون و هرمیون را نمی‌شنید. ظاهراً در جستجوی دیهیم چنان دور شده 
بودند که دیگر صدایشان به گوشش نمی رسید. هری پرسید: 

_جی شده که شماسه تاپیش ولدمورت نیستین؟ 

-قراره بهمون پاداش بده. 

کراب این راگفت و صدایش نسبت به هیکل گنده‌اش بیش از حد ملایم به نظر 
رسید؛ هری به ندرت پیش از ان صدایش را شنیده بود. مثل کودکی لبخند می‌زد 
که به او جعبه‌ی بزرگ شکلاتی را وعده داده باشند. ادامه داد: 

-ما همین جا موندیم پاتر. تصمیم گرفتیم که نریم. تصمیم گرفتیم که تو رو 
پیب پیشتی: 

هری با حالت تحسینآمیز دروغینی گفت: 

-نقشه‌ی خوبیه. 

باورش نمی‌شد حالا که به آن نزدیکی رسیده بود به خاطر مالفوی» کراب و 
گویل از رسیدن به آن باز ماند. آهسته شروع کرد به عقب عقب رفتن و نزدیک‌تر 
شدن به جایی که جان پیچ» یکوری روی سر نیم تنه قرار داشت. ای کاش فقط 
پیش از شروع درگیری دستش به آن می‌رسید... 

برای آن که حواسشان را پرت کند از ان‌ها برسید: 

_حالا چه جوری وارد این جا شدین؟ 

مالفوی با لحن خشکی گفت: 

-من تقریباً تمام سال گذشته رو توی اتاق اشیای مخفی گذروندم. می‌دونم 
چه جوری باید واردش بشم. 

گویل با صدای غرولند مانندی گفت: 

-ما توی راهروی بیرون این جامخفی شده‌بودیم. دیگه می‌تونیم افسون‌های 
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دل -سرد رو اجراکنيم. بعدش - 

چهره‌ی گویل با حنده‌ی ابلهانه‌ای از هم شکفت و ادامه داد: 

- تو درست جلومون سبز شدی و گفتی که داری دنبال دی -لیم می‌گردی! 
دی -لیم چیه؟ 

-هری؟ داری باکسی حرف می‌زنی؟ 

ناگهان صدای رون از پشت دیوار سمت راست هری پیچید. کراب با حرکت 
سریعی چوبدستی‌اش رابه سمت کوه چهار پنج متری اثاث کهنه. چمدان‌های 
شکسته کتاب‌ها و رداهای کهنه و خرت و پرت‌های نامشخص دیگر گرفت و 
فریاد زد: «دیسندو!» 

دیوار شروع به لرزیدن و فرو ریختن در راهروی مجاور کرد که رون در آن 
بود. هری صدای جیغ هرمیون را از جای نامعلومی شنید و نعره زد: «رون!» و 
صدای سقوط و شکستن اشیای بی‌شماری را شنید که در آن سوی دیوار متزلزل 
به زمین می‌افتادند: چجوبدستی‌اش رابه سمت آن آوار گرفت و فریاد زد: 
«فا ینایت!» و ریزش متوقف شد. 

-نه! 

مالفوی نعره زد و دست کراب را نگه داشت که می خواست جادویش را تکرار 
کند و گفت: 

-اگه اتاقو داغون کنی؛ اون یارو دیهیمه زیر آوار می‌مونه. 

کرات‌خسس را از دست او بیرون کسیه و گفت: 

_چه اهمیتی داره؟ لرد سیاه پاترو می‌خواد. کی به فکر دٍی -لیمه؟ 

مالفوی که ناشیانه می‌کوشید بی‌قراریش نسبت به همراهان کند ذهنش را 
لاپوشانی کند به او گفت: 

فا ارات کارت شیف ای کف 

کراب با وحشیگری آشکاری رو به مالفوی کرد و گفت: 

-معنیش چیه؟ کی به نظر تو اهمیت می‌ده؟ من دیگه به دستور تو عمل 
نمی‌کنم. دراکو. کار تو و پدرت تمومه. 

بار دیگر رون از آن سوی دیوار حرت و پرت‌هافریاد زد: 
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کراب به تقلید از رون گفت: 

_هری؟ چه خبر -نه, پاتراکروشیو! 

هری به سمت نیم تاج شیرجه زده بود؛ طلسم کراب خطا رفت ولی به نیم 
تنه‌ی سنگی خورد و آن را به هوا پرتاب کرد؛ دیهیم نیز بالا رفت و در جای 
معلومی میان کپه‌ی اشیایی افتاد که نیم تنه بر آن قرار داشت. 

دیس کن! لرد سیاه زنده‌ی اونو می‌خواد - 

مالفوی سر کراب داد زد و صدایش در آن اتاق وسیع پیچید. کراب دست 
بازدارنده‌ی مالفوی را کنار زد و نعره زد: 

که چی؟ من که نکشتمش» کشتمش مگه؟ ولی اگه بتونم می‌کشمش لرد سیاه 
مرده شم می‌ خواده چه فرقی -؟ 

پرتو نور سرخ رنگی از چند سانتی متری هری گذشت: هرمیون از سر 
راهروی پشت سر هری پیچیده و طلسم بیهوشی‌اش را یکراست به سمت سر 
کراب شلیک کرده بود. اگر مالفوی او را کنار نکشیده بود بی‌تردید به همدف 
می‌خورد. 

-اون گندزاده‌هه‌ست. آودا کداورا! 

هری هرمیون را دید که به یک سو شیرجه زد و خود را کنار کشید و حشم 
هری از این که کراب به قصد کشتن هرمیون را هدف گرفته بود هر چیز دیگری 
رااز ذهنش زدود. طلسم بیهوشی‌اش رابه سوی کراب شلیک کرد اما او سکندری 
خورد و از مسیر طلسم دور شد اما با برخوردش به مالفوی باعث شد چوبدستی 
او از دستش پرتاب شود و روی کوهی از ائائیه‌ی شکسته و جعبه بغلتد و در جای 


نامعلومی فرود آید. 
کراب و گویل هر دو هری را هدف گرفتند و مالفوی نعره زد: 
-نکشید شا نکشیدش! 
و همان یک لحظه غفلت آن‌ها؛ همان چیزی بود که هری لازم داشت. 
-اکسپلیا رموس! 


جوبدستی گویل از دستش در آمد و پشت دیواره‌ی وسایل پشتش گم شد؛ او 


هری پا ترویادگاران‌مرگ ]۷۲۷ 
احمقانه به آن سو پرید و سعی کرد چوبدستی‌اش را بیاورد؛ مالفوی با یک جست 
حودرا از مسیر شلیک دومین طلسم بیهوشی هرمیون کنار کشید و رون که ناگهان 
در انتهای راهرو نمایان شده بود طلسم بدن بندی به سوی کراب شلیک کرد که از 
بیخ گوشش رد شد. 

کراب چرخی زد و دوباره فریاد کشید: 

-آودا کداورا! 

رون با جستی دوباره از نظر نایدید شد تا از پرتو نور سبز رنگ در امان بماند. 
مالفوی بی چوبدستی, از ترس پشت جالباسی سه پایه داری پناه گرفت و در 
همان وقت هرمیون به سویشان هجوم آورد و همان طور که پیش می‌آمد طلسم 
بیهوشی‌اش به گویل اصابت کرد. 

هری با اشاره به کهه‌ی خرت و پرت‌هایی که نیم تاج قدیمی در میانشان افتاده 
بود فریاد زنان به هرمیون گفت: 

یه جایی همین دورو برهاست. دنبالش بگرد تا من برم کمک ر 

هرمیون جیغ زد: 

-هری ! ۱ 

صدای رعد آسای گر گر آتش از پشت به او هشدار داد. رویش را برگرداند و 
رون و کراب را دید که با آخرین توانشان در راهرو به سوی آن‌ها می‌دویدند. 

کراب همان طور که می‌دوید. فریاد زد: 

-از داغیش خوشت اومد آشغال؟ 

اما از قرار معلوم او بر آنچه پدید آورده بود هیچ تسلطی نداشت. زبانه‌های 
آتشی که به طرزی غیر عادی بزرگ بودند آن‌ها را تعقیب می‌کردند و باعبور از 
کناره‌ی تل خرت و پرت‌ها؛ به محض تماسشان با هر وسیله‌ای آن را جزغاله و 
خاکستر می‌کر دند. هری عربده کشید:«گوامنتی!» اما آبی که از نوک جوبدستی اش 
فواره زد در هوا بخار شد. 

-فرار کنین! 

مالفوی گویل بیهوش را گرفت و کشان کشان با خود برد: کراب که دیگر 
وحشت زده به نظر می‌رسید از همه‌ی آن‌ها جلوتر می‌دوید؛ هری» رون و 
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هرمیون مثل برق و باد پشت سرش می‌دویدند و اتش نیز در تعقیبشان بود آن 
آتش» آتش طبیعی نبود؛ کراب طلسمی را به کار برده یود که برای هری نا آشنا بود: 
وقتی در انتهای راهرویی پیچیدند. آتش نیز تعقیبشان کرد چنان که انگار زنده بود 
و شعور داشت و کمر به قتلشان بسته بود. در آن لحظه دیگر آتش در حال تغییر 
شکل بود و به شکل گروهی از درندگان آتشین غول پیکر در می‌آمد: افعی‌هاء 
شیر هاو ازدهاهای آنشین به هوا بر می‌خاستند و بایین مي‌آمدند» سپس دوباره به 
هوا بر می‌خاستند و آوار چند صد ساله‌ای که در حال بلعیدنش بودند به هوا 
پزیاب مین شداند وابه درون دهان‌های :پر از دندان‌هبای رشان مب رفتلمیا 
پنجه‌های تیزشان, وسایل را پیش از آن که طعمه‌ی آتش شوند, به سمت بالا 
می‌انداختند. 

مالفوی, کراب و گویل از نظر ناپدید شده بودند: هری, رون و هرمیون نیز 
خشکشان زده بود؛ هیولاهای آتشین گردا گردشان می‌چرخیدند و به آن‌ها 
نزدیک و نزدیک تر می‌شدند و پنجه و شاخ و دمشان را مثل شلاق تکان می‌دادند و 
حرارتشان همچون دیوار جامدی دور تا دورشان را گرفته بود. 

هرمیون در میان غرش رعد آسای شعله‌های آتش فریاد زد: 

-چی کار می‌تونیم بکنیم؟ چی کار می‌تونیم بکنیم؟ 

-بیاین این جا! 

هری یک جفت جاروی پرنده‌ی سنگین را از روی نزدیک‌ترین کپه‌ی خرت 
و پرت‌ها برداشت و یکی از آن‌ها رابه سمت رون انداحت. رون هرمیون راسوار 
جارو کرد و پشت خود نشاند. هری پایش رااز روی دومین جاروی پرنده رد کرد 
و بااشدت به پرواز در آمدند و بالا رفتند و از یکی دو متری منقار شاخ دار مرغ 
شکاری آتشینی رد شدند که منقارش راباز و بسته می‌کرد که آن‌ها را بگیرد. دود و 
حرارت همه جا راگرفته بود: در زیر پایشان آتش نفرین شده داشت اجناس غیر 
مجاز نسل‌های پی در پی دانش‌آموزان تحت تعقیب را در خود فرو می‌برد؛ 
حاصل گناه آلود هزاران تجربه‌ی غیر قانونی و اسرار عده‌ی بی‌شماری که به آن 
اتاق پناه برده بودند. می‌سوخت و خاکستر می‌شد. هری هیچ اثری از سالفوی» 
کراب و گویل نمی‌دید: به قدری که جسارتش اجازه می‌داد پایین رفت و به آن 


هری پا ترویادگاران‌مرگ۷۲۹۲ 
هیولاهای شعله ور چپاولگر نزدیک شد بلکه بتواند آن‌ها را پیدا کند» اما تا چشم 
کار می‌کرد شعله‌های آتش در برابرشان بود: چه مرگ هولناکی... هرگز خواهان 
چنین چیزی نبود.... 
-هری بیا بریم بیرون بیا بریم بیرون! 
رون نعره زنان این راگفت. اما پیدا کردن در اتاق در آن دود سیاه غیر ممکن بود. 
آن گاه هری صدای جیغ ترحم برانگیز و ضعیف انسانی را شنید که از میان آن 
آشوب وحشتناک» در صدای رعد آسای شعله‌های ویرانگر به گوش می‌رسید. 


رون نعره زد: 

-خیلی -خطر ناکه -هری ! 

اما هری در هوا چرخ زد. عینکش باعث می‌شد چشم‌هایش اندکی از آن دود 
سیاه در امان بماند. به سمت توفان اتش زیر پایش حمله ور شد. دنبال نشانه‌ای از 
حیات می‌گشت. پا یا صورتی که هنوز مثل چوب نیم سوخته نشده بود... 

سرانجام آن‌ها را دید: مالفوی با هر دو دستش گویل بیهوش رانگه داشته بود : 
و هر دو روی برج نا استواری از میز تحریرهای نیم سوز شده نشسته بودند. 
هری به سویشان شتافت. مالفوی او را دید که به سویشان می‌رفت و یک دستش 
را بالا آورد اما همین که هری دستش را گرفت بلافاصله فهمید که تلاشش 
بی‌فایده است: گویل بیش از حد سنگین بود و دست عرق کرده‌ی مالفوی 
بلافاصله لغزید و از دست هری بیرون آمد - 

-اگه به خاطر اونا بمیریم» می‌کشمت, هری! 

رون نعره زنان این راگفت و وقتی شیمر عظیم آتشینی به آن‌ها نزدیک می‌شد» 
او و هرمیون, گویل را به روی جارویشان کشیدند و بالارفتند و وقتی در هوا پیچ 
و تاب می‌خوردند مالفوی نیز خود را بالا کشید و پشت هری سوار شد. مالفوی 
در گوش هری جیغ می‌زد و می‌گفت: 

_خودتو برسون به در؛ برو طرف درا 

هری که در میان توده‌های انبوه دود سیاه به زحمت نفس می‌کشید بر 
سرعتش افزود و به دنبال رون» هرمیون و گویل شتافت: در اطرافشان آخرین 
اشیای انگشت شماری که هنوز به کام آتش نرفته بودند به سمت بالا پرتاب 
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می‌شدند و موجودات شعله‌ور آتشین که گویی جشن و پایکوبی می‌کردند آن‌ها 
رابه هوا می‌انداختند: فنجان‌ها. سپرهاء گردنبندی درخشان. نیم تاجی کهنه و 
رنگ و رو رفته - 

مالفوی جیغ زد: 

-چ یکار داری می‌کن ی؟ چ یکار داری می‌کنی؟ در اون طرفه! 

اما هری دور صد و هشتاد درجه‌ای زد و شیرجه رفت. مثل این بود که دیهیم 
به کندی سقوط می‌کرد و وقتی پایین می‌رفت تا به کام افعی آتشینی فرو پرود در 
هوا چرخ می‌زد و می‌درخشید -و در همان وقت بود که به آن رسید و دستش را از 
ان رد کرد تا دور مچش بیفتد - 

وقتی افعی به سویش حمله ور شد. دوباره در هوا چرخ زد و تغییر جهت داد؛ 
پرواز کنان اوج گرفت و یکراست به سمتی رفت و خدا خدا کرد که در همچنان 
باز باشد: رون. هرمیون و گویل ناپدید شده بودند. مالفوی جیغ می‌زد و چنان 
محکم هری را گرفته بود که دردش می‌گرفت. سپس در میان انبوه دود مستطیل 
تیره‌ای رأبر روی دیوار دید و جارو را به سویش هدایت کرد و لحظاتی بعد. 
" ریه‌هایش پراز هوای تازه شد و محکم به دیوار راهروی مقابل دن برخورد کرد. 

مالفوی از روی جارو افتاد و با صورت روی زمین قرار گرفت. نفس نفس 
می‌زد و سرفه می‌کرد و حالت تهوع داشت. هری غلتی زد وبلند شد و نشست: در 
اتاق ضروریات ناپدید شده بود و رون و هرمیون. کنار گویل که هنوز بیهوش 
بود؛ روی زمین نشسته بودند و نفس نفس می‌زدند. 

مالفوی همین که نفسش بالا آمد. با صدای خفه‌ای گفت: 

| 

رون با صدای گرفته‌ای گفت: 

اون موه 

سکوتی بر قرار شد و فقط صدای نفس نفس و سرفه‌هایشان بلند بود. سپس 
ای نی اتسار میرگ قله را لزان وهی و ار رک ان اف 
نیمه شفاف. سوار بر اسب هایشان. چهار نعل از کنارشان گذشتند. سرهایشان که 


زیر بغلشان بود. مثل خونخوارها نعره می‌زدند. پس از عبور گروه اشباح بی‌سر 


هری پا تر و یادگاران‌مرگ ۷۳۱۲ 
هری که تلو تلو خوران از جایش بلند شده بود نگاهی به اطرافش انداخت. 


نشینی می‌کردند. سراسر وجودش لبریز از وحشت و هراس شد. به تندی گفت: 

-جینی کو؟ همین جابود. قرار بود برگرده به اتاق ضروریات. 

ای داد بیداد. فکر کردی با وجود اون آتیش باز هم کار می‌کنه؟ 

رون این را گفت اما خودش نیز از زمین بلند شد و در حالی که سینه‌اش را 
مالش میداد با نگاهی به چپ و راستش گفت: 

_چه طوره از هم جدا بشیم و دنبالش -؟ 
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هرمیون این راگفت که خودش نیز بلند شده بود. مالفوی و گویل بی حس و 
ناامید. همچنان کف راهرو ولو بودند؛ هیچ یک چوبدستی نداشتند. هرمیون ادامه 
داد: ۱ 

-بیاین پیش هم بمونیم. من می‌گم بریم -هری اون چیه که روی دسنته؟ 

_چی؟ اهان, اره - 

هری دیهیم را از دستش بیرون کشید و بالا گرفت. هنوز داغ و دود زده و سیاه 
بوداما وقتی با دقت به آن نگاه‌کرد» توانست حروف ریز حکاکی شده‌ی رویش را 
بخ راند: عظیم‌تری نگنجینه‌ی هر انسان» هوش سرشاراوست. 

ماده‌ای شبیه به خون, که سیاه و چسبناک بود. از دیهیم بیرون می‌آمد. ناگهان 
هری لرزش شدید آن رادر دستش حس کرد و دیهیم در دستش شکست و در 
همان هنگام به نظرش رسید که صدای فریاد دردناک ضعیفی را از دور دست 
می‌شنود که از قلعه یا محوطه‌ی بیرون آن به گوشش نمی‌رسید بلکه از چیزی 
خارج می‌شد که در دستش دو تکه شده بود. 

هرمیون که به تکه‌های شکسته‌ی دیهیم نگاه می‌کرد. ناله کنان گفت: 

تما یی یو شا 
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-دیو آتش -آتش نفرین شده -یکی از مواردی که جان پیچو نابود می‌کنه؛ ولی 
من هیچ وقت جرأت نمی‌کردم ازش استفاده کنم. خیلی خطرناکه. کراب از کجا 
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بلد بود که چه جوری می‌شه -؟ 

هری با ناخشنودی گفت: 

از ون کر وی عوآهوش باد گر فته بروه: 

رون که موهایش مثل موی هرمیون کز خورده و صورتش سیاه شده بود به او 
کفت: 

-واقعا شرم آوره که وقتی روش خاموش کردنشو یاد می‌داده‌ن حواسشو جمع 
نکرده. اگه قصد جونمونو نکرده بود از مرگش ناراحت می‌شدم. 

هرمیون زمزمه کرد: 

_چرا متوجه نیستین؟ معنیش اینه که اگه فقط بتونیم ماره رو گیر بیاریم - 

اما جمله‌اش را ناتمام گذاشت زیرا صدای داد و فریاد و صدای تردیدناپذیر 
نبرد تن به تن تمام راهرو را پر کرد. هری به اطرافش نگاهی کرد و بند دلش پاره 
شد: مرگ خوارها به درون ها گوارتز نفوذ کرده بودند. فرد و پرسی از پشت در 
معرض دیدشان قرار گرفتند؛ هر دو با مردان شنل پوش نقابداری می‌جنگیدند. 

هری. رون و هرمیون برای کمک به آن‌ها جلو دویدند: پرتوهای نورانی به هر 
سو روانه شد و مردی که با پرسی می‌جنگید به سرعت تسلیم شد: آن گاه نقابش 
افتاد و آن‌ها پیشانی بلند و موی جوگندمی‌اش را دیدند - 

-سلام جناب وزیرا 

پرسی نعره زنان این را گفت و طلسم شسته رفته‌ای را مستقیم به سوی تیکنس 
شلیک کرد و او جوبدستی‌اش را اندانعت و ظاهرا از شدت درد طاقت فرسایی به 
جلوی ردایش چنگ زد. پرسی ادامه داد: 

-راستی گفتم که استعفا دادم؟ 

در همان لحظه. مرگ خواری که با فرد می‌جنگید در اثر سنگینی سه طلسم 
بیهوشی جداگانه‌ای که به سویش شلیک شد از پا در امد و فرد فریاد زد: 

-داری شوخی می‌کنی؛ پرسی! 

تیکنس به زمین افتاده بود و حارهای ریزی سرتاسر بدنش را می‌پوشاند» 
ظاهرآًداشت به نوعی توتیای دریایی تبدیل می‌شد. فرد با شور و شعف به پرسی 
نگاه کرد و گفت: 
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-جدی جدی داری شوخی می‌کنی» پرسی... یادم نمی‌یاد که شوخی‌ها تو 
شنیده باشم البته بعد از این که - 

انفجار عظیمی رخ داد. همه دور هم بودند. هری. رون هر میون, فرد و پرسی. 
دو مرگ خواری که جلوی پایشان افتاده بودند.یکی بیهوش و دیگری تغییر شکل 
یافته: و در آن کسر از ثانیه که به طور موقتی به نظر می‌رسید که خطر را دفع 
کر فهانته دنیایر تترشان رابت شلد هری ی کرد هقی هوابه پواژ در افده 
است و در آن لحظه تنها کاری که توانست بکند این بود که محکم به تکه چوب 
باریکی بچسبد که تنها سلاحش بود و با دست‌هایش از سرش محافظت کند. 
صدای داد و فریاد همراهانش را می‌شنید. بدون هیچ امیدی برای آ گاهی از این که 
چه بر سرشان امده است - 

آن گاه جهان در درد و نیمه تاریکی خلاصه شد: او کما پیش در ویرانه‌های 
راهرویی مدفون شده بود که در معرض حمله‌ی هولناکی قرار گرفته بود: هوای 
حنک به او می‌گفت که دیوار کناری قلعه منفجر شده است و گرمای چجسبناک 
روی گونه‌اش از خونریزی شدیدش حکایت داشت. سپس صدای فریاد دردنا کی 
را شنید که در بند بند بدنش نفوذ می‌کرد و بیانگر رنجی بود که با هیج شعله و 
طلسمی پدید نمی آمد؛ تلو تلو خوران از جایش برخاست. هراسان‌تر از هر زمان 
دیگری در آن روز بود؛ و شاید؛ هراسان‌تر از هر زمان دیگری در غمرش.. 

هرمیون تقلا می‌کرد تا در آن ویرانه بلند شود و بایستد؛ سه مرد موقرمزء در 
جایی که دیوار ویران شده بود. دور هم جمع بودند. هری دست هرمیون راگرفت 
و با هم تلو تلو خوردند و برروی تکه‌های چوب و سنگ سکندری خوران قدم 
گلاشله 

کسی فریاد می‌زد: 

-نه -نه -نه! نه! فرد! نها 

پرسی داشت برادرش را تکان می‌داد. رون کنارشان زانو زده بود و چشم‌های 
فرد خیره بود. بی آن که ببینده سایه‌ی آخرین خنده‌اش هنوز کنج لبش بود. 


۳۷ 


ابر جوبدستی 


دنیا به آخر رسیده بود پس چرا جنگ تمام نمی‌شد. چرا سکوت هولناکی 
فضای قلعه را پر کرده بود و چرا همه‌ی جنگجوها دست‌هایشان را پایین آورده 
بودند؟ ذهن هری در حال سقوط بود. به طرز مهارناپذیری به دور خود 
می‌جرخید و قادر به درک این حادثه‌ی محال نبود. زیرا امکان نداشت فرد ویزلی 
مرده باشد» تمامی نشانه‌های برخاسته از حواسش, دروغ بودند - 

آن گاه پیکر بی‌جانی سقوط کرد و از جلوی سوراحی گذشت که در اثر انفجار 
در دیوار مدرسه ایجاد شده بود و از درون آن نفرین‌هایی در تاریکی به سویشان 
روانه شد و به دیوار یشت سرشان برخورد کرد. 

وقتی در تاریکی شب نفرین‌های بیش‌تری به سویشان شلیک شد. هری 
فریاد زد: 

-سرتونو بدزدین! 

او و رون هر دی دست هرمیون راگرفته بودند و به سمت زمین می‌کشیدند. 
اما پرسی خود را روی فرد انداخته بود تا او را از سیب بیش‌تر مصون دارد و 
وقتی هری فریاد زد: «پرسیی بیاه باید از این جا بریم!» با تکان سرش جواب منفی 


داد. 
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وقتی رون دست برادر بزرگ‌ترش راگرفته بود و می‌کشید هری رد 
اشک‌هایش رادید که بر صورت دود زده‌اش سرازیر بود اما پرسی از جایش تکان 
نمی‌خورد. 

-پرسی. نمی‌تونی کاری براش بکنی, الان ما - 

هرمیون جیغ زد و هری رویش را برگرداند و لازم نبود علت جیغ زدنش را 
بپرسد. عنکبوت غول پیکری هم اندازه‌ی اتومبیلی کوچک. می‌کوشید خود را از 
سوراخ بزرگ دیوار بالا بکشد: یکی از نوادگان آراگوگ وارد میدان جنگ شده 
توف 

رون و هری با هم فریاد زدند؛ طلسم‌هایشان به هم پیوستند و هیولا به عقب 
پرتاب شد. پاهایش به طور هولناکی تکان خورد و در تاریکی گم شد. 

هری از لبه‌ی سوراخی که طلسم‌ها در دیوار ایجاد کرده بودند پایین قلعه را 
دید و فریاد زنان به بقیه گفت: 

-دوستاشو هم آورده! 

عنکبوت‌های غول پیکر دیگری که به دست مرگ خوارانی آزاد شده بودند که 
بی‌تردید به داخل جنگل ممنوع نفوذ کرده بودند از ساختمان قلعه بالا می‌آمدند. 
هری طلسم‌های بیهوشی متعددی به سویشان شلیک کرد و عنکبوت جلویی را 
روی بقیه‌ی هیولاهای همراهش انداخت چنان که همگی غلتیدند و از دیوار قلعه 
پایین افتادند و از نظر ناپدید شدند. آن گاه طلسم‌های دیگری از بالای سر هری رد 
شدند و از بس نزدیک بودند احساس کرد شدتشان موهایش را بر هم زد. 

-بیاین بریم» همین حالا! 

هری هرمیون رابه همراه رون به سمت جلو هل داد و خودش دولا شد و زیر 
بغل فرد را گرفت. پرسی که متوجه شده بود او قصد انجام چه کاری را دارد از 
چسبیدن به جسد دست کشید و به او کمک کرد؛ به کمک هم برای پرهیز از 
طلسم‌هایی که از محوطه‌ی قلعه به سویشان شلیک می‌شد دولا دولا فرد را از 
وسط راه کنار کشیدند. هری گفت: «ایین جا.» و باهم فرد راروی تاقچه‌ای 
گذاشتند که قبلاً لباس رزمی روی آن قرار داشت. طاقت نداشت حتی یک لحظه 
بیش از آن که لازم بود به فرد نگاه کند و بعد از اطمینان از این که جسدش در جای 


۶ فصل سی‌ودوم /ابرچوبدستی 
امنی قرار گرفته است به دنبال رون و هرمیون شتافت. مالفوی و گویل رفته بودند 
آما ور اسهای زاه و که ار میی‌ها یی عهایی کته ردو این بر از گرد 
و خاک و سنگ‌های حجاری شده‌ای بود که روی زمین می‌افتادند. افراد بسیاری 
را در جنب و جوش دید که به هر سو می‌شتافتند و تشخیص نمی‌داد دوستند یا 
دشمن. همین که در انتهای راهرو پیچید صدای عربده‌ی نخراشیده‌ی پرسی را 
شنید که گفت: «روکوود!» و مثل برق به سوی مرد قد بلندی رفت که چند 
دانش آموز را تعقیب می‌کرد. 

هرمیون فریاد زد: 

-بیا این توء هری! 

هرمیون رون رابه پشت فرشینه‌ای کشیده بود. به نظر می‌رسید که با هم ذشتی 
می‌گیرند و یک آن هری از خود پرسید که پشت فرشینه چه می‌کنند. بعد متوجه 
شد که هرمیون تقلا می‌کند که مانع رون شود و نگذارد به دنبال پرسی بدود. 

-گوش کن -میگم گوش کن. رون! 

می‌خوام کمک کنم -می‌خوام مرگ خوارهارو بکشم - 

صورتش از ریخت افتاده و آلوده به دوده و گرد و خاک بود. از شدت اندوه و 
خشم می‌لرزید. هرمیون گفت: 

-رون ما تنهاکسانی هستیم که می‌تونیم تمومش کنیم! خواهش می‌کنم -رون 
-ما ماره‌رو می‌خوایم. باید ماره رو بکشیم! 

اما هری می‌دانست رون چه حالی دارد: تعقیب جان پیچی دیگر کجا و لذت 
انتقام کجا؛ خودش نیز می‌خواست بجنگد. می‌خواست آن‌ها را مجازات کند 
کسانی را که فرد را کشته بودند. و می‌خواست بقیه‌ی اعضای خانواده‌ی ویزلی را 
بیابد و از همه مهم‌تر این بود که می‌خواست مطمئن شود. کاملاً مطمئن شود که 
جینی هنوز -اما حتی نمی‌توانست فکرش را به ذهنش راه بدهد - 

هرمیون گفت: 

-ماهم می‌جنگیم! باید بجنگیم -وگرنه نمی‌تونیم خودمونو به ماره برسونیم! 
ولی الان نگذارین هدفمون از جلوی چشممون دور بشه یادمون نره که چی - 
چی کار باید بکنیم! ما تنها کسانی هستیم که می‌تونیم تمومش کنیم! 
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هرمیون که گریه هم می‌کرد هنگام گفتن این حرف‌هاء صورتش رابا استین 
سوخته و پاره پوره‌اش پاک کرد اما نفس‌های طولانی و عمیقی کشید تا آرامشش 
رابه دست آورد و همان طور که محکم رون را نگه داشته بود رویش را به سمت 
هری برگرداند و گفت: 

-باید بفهمی ولدمورت کجاست ون حتما ماره رو پیش خحودش نگه 
می‌داره» درسته؟ دست به کار شو. هری -ذهنشو ببین! 

چرا چنین آسان بود؟ آیا برای این بود که جای زخمش از ساعت‌ها پیش 
می‌سو خت و مشتاقانه می‌حواست افکار ولدمورت رابه او نشان بدهد؟ با فرمان 
هرمیون. چشم‌هایش را بست و بلافاصله صدای جیغ و دادها و انفجارها و زد و 
حوردهای میدان جنگ فروکش کرد تا بسیار دور شد چنان که انگار او در 
فاصله‌ای بسیار بسیار دورتر از آن‌ها ایستاده بود.... 

وسط اتاق دلگیری ایستاده بود که به طرز عجیبی آشنا به نظر می‌رسید. با کاغذ 
دیواری‌های ور آمده و پنجره‌هایی که جز یکی بقیه تخته کوب شده بودند. 
صدای زد و خوردهای قلعه حفه بود و از فاصله‌ای دور به گوش می‌رسید. تنها 
پنجره‌ی تخته کوب نشده انفجار نورها را در نقطه‌ای دور دست. همان جاکه 
قلعه قرار داشت. به نمایش می‌گذاشت. اما داحل اتاق تاریک بود و فقط یک 
چراغ نفتی می‌سوخت. 

چجوبدستی‌اش را میان انگشت‌هایش می‌چرخاند و به آن نگاه می‌کرد 
افکارش در اتاقی درون قلعه سیر می‌کرد اتاق اسراررآمیزی که فقط خودش آن را 
یافته بود اتاقی که مثل آن تالار بود, کشف آن نیاز به هوش و ذ کاوت و کنجکاوی 
داشت... اطمینان داشت که پسرک نمی‌تواند دیهیم را بیابد... هر چند که دست 
تخاتدمق ولو نمسای فرای از خن انار او تشن فسواقه سار فراری: 

صدای درمانده و دورگه‌ی شخصی به گوش رسید که گفت: 

توق رم: 

سرش را برگرداند: لوسیوس مالفوی در تاریک‌ترین گوشه‌ی اتاق نشسته 
بود با سر و وضعی ژولیده. همچنان آثار مجازاتی را بر چهره داشت که پس از 
آخرین فرار پسرک به خود دیده بود. یکی از چشم‌هایش بسته و متورم بود. 
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تارمن آهتی من و سم 

-اگر پسرت مرده باشه. لوسیوس, تقصیر من نیست. خودش نیومد که به من 
ملحق بشه. مثل بقیه‌ی اسلیترینی‌ها. شاید تصمیم گرفته به هری پاتر دست 
دوستی بده؟ 

مالفوی زمزمه کر د: 

-نه -امکان نداره - 

-دعاکن که این طور نباشه. 

مالفوی با صدای لرزانی پرسید: 

-سرورم نگران نیستین که هری پاتر به دست کسی جز خودتون کشته بشه؟ 
منو ببخشید... ولی عاقلانه‌تر نیست که به این نبرد خاتمه بدین و وارد قلعه بشین 
و خو -خودتون دنبالش بگردین؟ 

حفظ ظاهر نکن. لوسیوس. آرزوی تو اینه که جنگ تموم بشه تابتونی 
بفهمی چه بلایی سر پسرت آومده. در ضمن. لازم نیست که من دنبال پاتر بگردم. 
قبل از سپیده‌ی صبح, پاتر خودش می‌یاد دنبال من. 

ولدمورت بار دیگر نگاهش رابه جوبدستی میان انگشتانش انداخت. آزارش 
می‌داد... و تمام چیزهایی که لرد ولدمورت را آزار می‌دادند. مستلزم تجدید نظر 
بودنكد... 

-برو اسنیپو بیار پیش من. 

-اسنیپ» سر... سرورم؟ 

-بله» اسنیپ» همین حالا برو. ازش می‌خوام که - خدمتی -به من بکنه. برو. 

لوسیوس, وحشت زده و هراسان, در تاریکی سکندری خورد و از اتاق 
بیرون رفت. ولدمورت همچنان همان جاایستاده بود و چوبدستی را تاب می‌داد 
و به آن نگاه می‌کرد. 

-اين تنها راهه نجینی. 

زمزمه کنان این را گفت و نگاهش رابه سوی دیگری انداخت. و مار عظیم و 
قطوری را دید که در هوا شناور بود در کمال آرامش در فضای جادویی آمنی پیچ 
و تاب می‌خورد که او برایش فراهم کرده بود کره‌ای شفاف و براق» چیزی میان 
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ففس درخشان و مخزن. 

هری با حبس نفس در سینه‌اش, برگشت و چشم‌هایش راگشود؛ همین که 
چشم‌هایش را باز کرد صدای کشمکش و فریاد. صدای در هم شکستن و 
انفجارهای نبرد به گوشش هجوم آورد. 

-توی کلبه‌ی شیون آوارگانه. ماره هم پیششه. یه جور حفاظ جادویی دورشو 
گرفته. همین الان لوسیوس مالفوی رو فرستاد دنبال اسنیپ. 

هرمیون کفری شد و پرسید: 

-ولدمورت توی کلبه‌ی شیون آوارگان نشسته؟ خودش حتی -حتی 
نمی‌جنگه؟ 

هری گفت: 

-فکر نمی‌کنه نیازی به جنگیدن داشته باشه. فکر می‌کنه من خودم می‌رم 
مدآخترن: 

-ولی چرا این فکرو می‌کنه؟ 

-می‌دونه من دنبال جان پیچ‌هاشم -نجینی رو از خودش دور نمی‌کنه -معلومه 
دیگه, من باید برم پیش ولدمورت تا بتونم نزدیک اون بشم - 

رون شانه‌هایش را صاف کرد و گفت: 

-درسته. پس چون اون می‌خواد که تو بری, نباید بری آون جاء چون اون منتظر 
توست. تو همین جا بمون و مراقب هرمیون باش تا من برم و بگیرمش - 

هری حرف رون را قطع کرد و گفت: 

-شمادو تااين جابمونین من با شنل می‌رم و زود بر می‌گردم؛ همین که بتونم - 

هرمیون گفت: 

-نه, راه عاقلانه ترش اینه که من شنلو بپوشم و خودم - 

رون با صدای خرناس مانندی گفت: 

-حتی فکرشم از سرت بیرون کن. 

-رون منم همون قابلیت‌هایی رو دارم که - 

اما هرمیون همین قدر بیش‌تر نتوانست بگوید زیرا فرشینه‌ی بالای پلکانی که 
رویش ایستاده بودند از هم دریده شد. 


۰ فصل سی‌ودوم /ابرچوبدستی 

پات 

وی ک ور از او ایام مر ای هم از ان کته 
۱ 

پلکان زیر پایشان صاف و سر سره مانند شد و او.رون و هری» بی آن که 
تسلطی بر سرعتشان داشته باشند از آن پایین رفتند و سرعتشان چنان زیاد بود که 
طلسم‌های بیهوشی مرگ خوارها با فاصله‌ی زیادی از بالای سرشان می‌گذشت 
به سرعت از فرشینه‌ی جلوی در مخفی پایین پله‌ها بیرون رفتند و به دیوار رو به 
روی آن خوردند. 

هرمیون چوبدستی‌اش را به سمت فرشینه گرفت و داد زد: «دیورو » و دو 
صدای بلند چندش آور و نفرت‌انگیز بلند شد زیرا فرشینه تبدیل به سنگ شده 
بود و مرگ خوارهایی که تعقیبشان می‌کردنده با شدت به آن برخورد کرده بودند. 

رون فریاد زد: 

-بیاین عقب! 

او. هری و هرمیون خود را کتار کشیدند و پشت‌هایشان رابه دری چسباندند 
و گله‌ای از میز تحریرهاء با هدایت پروفسور مک گونگالی که به سرعت می‌دوید» 
چهار نعل از کنارشان گذشتند. از قرار معلوم پرفسور مک‌گونگال اصلا آن‌ها را 
ندیده بود: موهایش پایین آمده بود و زخم عمیقی بر گونه‌اش به چشم می‌خورد. 
وقتی در انتهای راهرو به سمتی پیچیدند. صدای پروفسور مک‌گونگال راشنیدند 
که فریاد زد: «حمله!» 

هرمیون گفت: 

-هری» تو شنلو بپوش به فکر مانباش - 

اما هری شنل را روی هر سه نفرشان انداخت؛ با این که برای سه نفرشان 
کوچک بود تردید داشت که با وجود گرد و غبار و سنگ‌هایی که از سقف و دیوار 
می‌ربخت و برق نورانی طلسم‌ها؛ کسی بتواند پاهای سرگردانشان را ببیند. 

از پلکان بعدی پایین دویدند و خودرا در راهرویی یافتند که پر از افرادی بود 
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بود که فریاد زنان به تشویق یا راهنمایی جنگجوها سرگرم بودند و مرگ خواران 
تقابدار و بی‌نقاب. با استادها و دانش ‌آسوزان می‌جنگیدند. دیس برای حود 


چوبدستی‌یی دست و پا کرده بود زیرا رو در روی دالاهوف فرار داشت. پرو تی 
نیز با تراورس می‌جنگید. هری, رون و هرمیون بلافاصله چوبدستی‌هایشان را 
بالا بردند و آماده‌ی حمله شدند اما جنگجوها چنان به این سو و آن سو در حرکت 
بودند که اگر طلسمی شلیک می‌کر دند به احتمال زیاد به یکی از افراد خودشان 
اصابت می‌کرد. اما همان وقتی که نزدیک یکدیگر ایستاده منتظر فرصتی برای 
حمله بودند صدای «ویس زا بلندی را شنیدند و همین که هری سرش رابلند 
کرد بدعنق را دید که با سرعت بر فراز سرشان پرواز می‌کرد و روی سر 
مرگ‌خوارها غلاف اسنارگلاف می‌انداخت و غلاف‌های سبز همانطور که وول 
می‌زدند. سر مرگ خوارها را مثل کرم‌های چاقی در خود فرو می‌بردند. 

-اخ! 

مشتی غده‌ی اسنارگلاف روی سر رون افتاد؛ ریشه‌های سبز چسبناک به طرز 
غریبی در هوا شناور مانده بودند و رون می‌کوشید آن‌ها را از روی شنل بتکاند. 
مرگ خوار نقابداری با اشاره به آن» فریاد زد: 

-یکی اون جا نامر ییه! 

دین. حواس پرتی لحظه‌ای مرگ خوار را غنیمت شمرد و باطلسم 
بیهوشی‌اش او را از پا در آورد؛ دالاهوف کوشید انتقام او رابگیرد و پروتی طلسم 
بدن بندی رابه طرفش شلیک کرد. 

دیاین ترنتم! 

هری نعره زنان این را گفت و همراه بارون و هرمیون» شنل را محکم دور خود 
یبچیدند و سرها را پایین گرفتند و مثل برق و باد از میان جنگجوها گذشتند و در 
حالی که پایشان روی آب اسنارگلافی می‌لغزید که روی زمین جمع شده بود. 
به سوی پلکان مرمری شتافتند تابه سرسرای ورودی بروند. 

-من دراکو مالفویم دراکوام من طرف شماء! 

دراکو در پا گرد بالای پلکان مرمری بودو به مرگ خوار نقابداری التماس 
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می‌کرد. وقتی از کنارش می‌گذشتند هری مرگ خوار را بیهوش کرد: مالفوی؛ 
لبخند زنان, به اطرافش نگاه کرد و دنبال ناجی‌اش گشت و رون از زیر شنل مشتی 
به اوزد. مالفوی از پشت روی مرگ خوار افتاده و بادهان خون آلود. به کلی مات و 
متحیر شده بودپرون نعره زد: 

-امشب این دومین باره که جونتو نجات دادیم ای حرومزاده‌ی دورو! 

در سرتاسر پلکان. جنگجویان دیگری نیز بود ند و در سرسرای ورودی» 
هری به هر دو سو چشم می‌آنداخت مرگ خوارها را می‌دید: یکسلی نزدیک 
درهای ورودی با فلیت‌ویک درگیر بود و درست پشت سر آن‌ها کینگزلی با 
مرگ خوار نقابداری می‌جنگید. دانشآموزان به هر سو می‌دویدند و دوستانشان 
را حمل می‌کردند یا کشان کشان می‌بردند. هری طلسم بیهوشی‌اش رابه سوی 
مرگ خوار نقابدار شلیک کرد که به حطارفت اما جیزی نمانده بود به نویل بخورد 
که معلوم نبود از کجا ناگهان سرو کله‌اش پیدا شد و چنگولک‌های سمی راکه در 
دست داشت در هوا تکان داد و جنگولکی شادمانه به دور نزدیک‌ترین مرگ خوار 
پیچید و شروع به حلقه زدن به دورش کرد. 

هری» رون و هرمیون به سرعت از پلکان مرمری پایین دویدند: در سمت 
جپشان شیشه‌ای خرد شد و زمردهای ساعت شنی اسلیترین که امتیازهای 
گروهشان را ثبت کرده بود بر روی زمین سرازیر شدند و به هر سو غلتیدند» 
چنان که افراد هنگام دویدن پایشان می‌سرید و سکندری می‌خوردند. وقتی 
پایشان به زمین سرسرا رسید, دو نفر از تراس بالای سرشان پایین افتادند و 
توده‌ی حاکستری رنگی که هری آن رابا حیوانی اشتیاه گرفت» از آنشتوی 
سرسرا؛ چهار دست و پا دوید تا دندان‌هایش را در یکی از افراد سقوط کرده فرو 
«« 

هرمیون جیع زنان گفت: «نه!» و با انفجار گوشخراشی که از چجوبدستی‌اش 
خارج شد. فنریرگری‌یک از روی بدن لاوندر براون که با ضعف تکان می‌خحورد 
به سمت عقب پرتاب شد. گری بک محکم به نرده‌های پلکان مرمری حورد و 
تقلا کرد که دوباره از زمین بلند شود. آن گاه با تابش نور سفید و حیره کننده و 
صدای بلندی» گوی بلورینی بر سر گری بک فرود آمد و او روی زمین ولو شد و 


هری پا ترو یادگاران‌ مرگ۷۴۳ 

دیگر تکانی نخورد. 

-بازم از اینا دارم! برای هر کی که بخواد! بگیرش - 

پروفسور تریلانی از بالای نرده‌ها جیغ زنان این را گفت. سپس با حرکتی شبیه 
به اولین ضربه در تنیس, از کیفش گوی بلورین بزرگ دیگری را بالا آورد. 
چوبدستی‌اش را در هوا تکان داد و باعث شد گوی بلورین با سرعت بر فراز 
سرسرای ورودی به پرواز در آید و با شکستن شیشه‌ی پنجره از آن بیرون برود. 
در همان لحظه درهای ورودی جوبی سنگین باز شدند و عنکبوت‌های 
غول پیکر به زور راهشان به سرسرای ورودی را باز کردند. 

فریادهای وحشت زده فضای سرسرا را از هم درید: جنگجوها؛ چه 
مرگ‌خوارهاء چه اهالی هاگوارتز: پراکنده شدند و پرتوهای نورانی سرخ و سبز 
به سوی عنکبوت‌هایی شلیک شد که پیش می‌آمدند و باعث شد به طرزی 
هولناک‌تر از هميشه بلرزند و عقب بروند. 

-چه طوری بریم بیرون؟ 

رون با نعره‌ای بلندتر از صدای جیغ و داد اطرافشان این را گفت اما پیش از آن 
که هری یا هرمیون بتوانند پاسخی بدهند, به کناری رانده شدند: ها گرید مثل برق 
از پله‌ها پایین می‌دوید. چتر صورتی گلدارش را در هوا تکان می‌داد و نعره می‌زد: 

بافتشون نک اد تشون تک | 

_هاگرید. نه! 

هری هر چیز دیگری را از یاد برد: به سرعت از زیر شنل بیرون آمد و دولا 
دولا جلو دوید تااز طلسم‌هایی که تمام سرسرا راروشن می‌کر دند در امان بماند. 

-هاگرید. برگرد! 

اما هنوز نیمی از فاصله‌اش با هاگرید رانیز طی نکرده بود که به چشم خود رخ 
دادن آن اتفاق را دید: هاگرید در میان عنکبوت‌ها گم شد و هیولاها با جنب و 
جوش عظیمی, با جنبش خروشان درهم برهمی. در برابر هجوم طلسم‌ها؛ 
عقب‌نشینی کردند و هاگرید لابه لای دست و پایشان از نظر ناپدید شد. 

ها گرید! 


هری صدای کسی را شنید که خود او را صدا می‌زد. دیگر اهمیت نمی‌داد که 
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دوست است یادشمن: به سرعت از پله‌های جلویی پایین دوید و وارد محوطه‌ی 
تاریک قلعه شد. عنکبوت‌ها با شکارشان.دست و یا می‌زدند و دور می‌شدند و 
هری هیچ اثری از هاگرید در میانشان نمی‌دید. 

هاگرید! 

به نظرش رسید که دستی در میان دست و پای عنکبوت‌ها برایش تکان 
می‌خورد اما همین که حواست دنبالشان بدود پای عظیمی راهش را سد کرد که 
در تاریکی مقابلش به زمین فرود آمد و زمین را لرزاند. سرش را بلند کرد: غولی 
در برابرش ایستاده بود که شش متر قد داشت و سرش در تاریکی پنهان بود و 
نوری که از میان درهای قلعه می‌تابید چیزی جز ساق پای درخت مانند پر مویش 
را روشن نمی‌کرد. باایک حرکت ملایم وحشیانه» مشتش رادر پنجره‌ای در 
طبقه‌های بالا فرو کرد و باران خرده شیشه بر سر و روی هری بارید و باعث شد به 
زیر سر پناه درهای ورودی برگر دد. 

وقتی رون و هرمیون خودرابه هری رساندند و چشمشان به غول افتاد که 
حالا می‌کو شید افراد پشت پنجره‌ی طبقه‌ی بالا رابه جنگ آورد. هرمیون جیغ زد 
و گفت: 

0 

همین که هرمیون چوبدستی‌اش رابالا گرفت رون دستش راگرفت و نعره زد: 

-نکن! اگه بیهوشش کنی نصف قلعه ویرون می‌شه - 

-هاگر؟ 

گراوپ از پشت قلعه دور زد و نمایان شد؛ هری تازه در آن لحظه فهمید که 
جثه‌ی گراوپ به راستی کو چک‌تر از اندازه‌ی طبیعی غول‌هاست. هیولای 
عظیم الجثه‌ای که می‌کوشید از پنجره‌ی طبقه‌های بالا مردم را له کند به اطرافش 
نگاه کرد و نعره‌ای زد. وقتی پاهایش را می‌کوبید و به سوی همتوع کوچک‌ترش 
می‌رفت. پله‌های سنگی می‌لرزید. دهان یکوری گراوپ باز ماند و دندان‌های 
زردش نمایان شدند که هر یک به اندازه‌ی آجری نصفه بودند. آن گاه به 
درنده‌خویی شیرها به سوی هم حمله ور شدند. 

هری فریاد زد: 
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-فرار کثیه! 

وقتی غول‌ها با هم گلاویز شدند» صدای نعره‌ها و ضرباتشان در دل شب 
می‌پیچید. هری دست هرمیون را کشید و از پله‌ها به سوی محوطه دوید؛ رون نیز 
پشت سرشان روانه شد. هری از یافتن و نجات دادن هاگرید ناامید نشده بود؛ 
چنان به سرعت می‌دو بد که وقتی دوباره از رفتن باز ماندند. نیمی از فاصله‌شان با 
جنگل ممنوع را طی کرده بودند. 

هوای پیرامونشان سرد و يخ زده شد؛ نفس هری گرفت و سینه‌اش سنگین 
شد. در تاریکی, پیکرهایی در برابرشان به حرکت در امدند. پیکرهایی تاریک و 
ظلمانی که پیج و تاب می‌خوردند. و همچون موج عظیمی به سوی قلعه رهسپار 
توو اه سار مرو انا انیم تام ماوتان فان وف 

رون و هرمیون از دو طرف به او نزدیک‌تر شدند و ناگهان صدای زد و خورد 
۱ 
به ایجادش بودند. تمام تاریکی پیرامونشان را پر می‌کرد و در بر می‌گرفت... 

صدای هرمیون از فاصله‌ای بسیار بسیار دور به گوشش رسید که گفت: 

-زود باش. هری! سپرهای مدافع بسازیم. بجنب: هری! 

جوبدستی‌اش رابالاگرفت. اما ناامیدی گنگی تمام وجودش را فرامی‌گرفت؛ 
فرد از دست رفته بوده بی‌تردید هاگرید نیز رو به مرگ رفته و شاید دیگر مرده 
بود؛ چند نفر دیگر مرده بودند که او هنوز خبر نداشت؛ حس می‌کرد که نیمی از 
روحش از تنش جداشده است... 

هرمیون فریاد زد: 

-هری» بجنب! 

صد دیوانه ساز به سویشان روانه بودند. آرام آرام پیش می‌آمدند. هوا را 
می‌مکیدند تا به ناامیدی هری نزدیک‌تر شوند که در نظرشان نوید بخش جشن و 
مت ان ری 

سگ‌تری‌یر نقره‌ای رون را دید که در هوا پدیدار شد. سوسوی ضعیفی زد و 
خاموش شد؛ سگ آبی هرمیون را دید که در هموا چرخی زد و بی‌نور شد. و 


عوبدستی خحودش در دستش می‌لرزید و خودش کمابیش به استقبال فراموشی و 
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بی‌خبری شتافته بو وعده‌ی پوچی. رهایی از هر احساسی... 

آن گاه خر گوش و گراز و روباه نقره فامی» پرواز کنان از کنار سرهای هری. 
رون و هرمیون گذشتند؛ با نزدیکی این موجودات دیوانه سازها به عقب رانده 
شدند. سه نفر دیگر دز تاریکی خود را به آن‌ها رسانده بودند تا پشتشان بایستنده 
جوبدستی‌هایشان را بالا گرفته بودند و به شلیک سپرهای مدافعشان ادامه 
می‌دادند: لوناء ارنی و سیموس. 

لونءه طوری که انگار به اتاق ضروریات برگشته بودند و در کلاس الف دال 
اجرای جادوها را تمرین می‌کردند. شروع به صحبت کرد و گفت: 

حاشتکالی. نداره. اشکالی نداره. هر ی زودباش به به چیز خحوشحال کننده 

هری با صدای گرفته‌ای گفت: 

یه چیز حوشحال کننده؟ 

لونابه زمزمه گفت: 

-همه مون هنوز این جاییم. هنوز داریم می‌جنگیم. زود باش, بجنب.... 

جرقه‌ای نقره‌ای پدیدار شد» سپس نور لرزانی شکل گرفت و بعد بابیش‌ترین 
تلاشی که هری به عمرش کرده بود» گوزن شاخدار از نوک جوبدستی‌اش بیرون 
پرید. چهار نعل جلو دوید و این بار دیوانه سازها به طور جدی پرا کنده شدند و 
بلافاصله. هوای شبانه ملایم شد و صدای زد و خوردهای پیرامونشان در گوشش 
بلند به نظر رسید. 

رون رویش رابه لوناء ارنی و سیموس کرد و با صدای لرزانی گفت: 

-نمی‌دونم چه طوری ازتون تشکر کنم. شماالان جونمونو نجات دادین - 

با صدای غرش و زمین لرزه‌ی شدیدی» غول دیگری تلوتلوخوران در 
تاریکی نمایان شد که از جنگل به سویشان می‌آمد و چماقی را در دستش تکان 
می‌داد که طولش از قد تک تک آن‌ها بلندتر بود. هری دوباره فریاد زد: «فرار 
کنین!» اما نیازی نبود که کسی به آن‌ها بگوید؛ همگی درست به موقع پراکنده 
آن‌ها ایستاده بودند. هری به اطرافش نگاه کرد: رون و هرمیون به دنبالش می آمدند 
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ولی سه نفر دیگر به میدان جنگ برگشته و از نظر ناپدید شده بودند. 

-بیاین از جلوی دستش کتار بریم! 

رون نعره زنان اين را گفت زیرا غول دوباره چماقش را تاب می‌داد و صدای 
نعره‌هایش در دل شب می‌پیچید و در سرتاسر محوطه‌ای منعکس می‌شد که 
پرتوهای نورانی سرخ و سبز» همچنان فضای تاریکش راروشن می‌کردند. هری 
گفت: 

-بید کتک زن. بدوین! 

بالاخره در ذهنش, دور تمامشان دیواری کشید. تمامشان را در فضای 
کوچکی جاداد که در آن لحظه جلوی نظرش نباشند؛ فکر فرد و هاگرید. 
نگرانی اش برای همه‌ی کسانی که درون و بیرون قلعه پراکنده بودند. همگی باید 
منتظر می‌ماندند؛ زیرا در آن لحظه. آن‌ها باید می‌دویدند باید به آن مار 
می‌رسیدنده به ولدمورت. زیراهمان طور که هرمیون گفته بود این تنها راه حاتمه 
دادن به آن قایله بود _ 

به سرعت می‌دوید. چنان که انگار می‌توانست از خود مرگ نیز جلو بزند 
بی‌اعتنا به پرتوهای نورانی که در اطرافش به پرواز در می‌آمد و صدای اسواج 
دریاچه که مثل دریا به خروش آمده بود و خش خش جنگل ممنوع در هوای 
ساکن آن شب؛ درون محوطه‌ای که گویی خود به شررش برخاسته بوده تندتر از 
هر زمان دیگری در عمرش می‌دوید. و اين او بود که زودتر از بقیهء آن درخت 
بزرگ را دید. بیدی که با ضربه‌های شلاق وار شاخه‌هایش از راز نهفته در 
ریشه‌اش محافظت می‌کرد. 

هری که به نفس نفس افتاده بود از سر عتش کاست. شاخه‌های شلاقی بید را 
دور زد و در تاریکی با دقت به تنه‌ی قطور آن نگاه‌کرد. می‌کوشید تنها گره‌ی روی 
پوست این درخت کهنسال را بیابد که آن را ثابت و بی‌حرکت می‌کرد. رون و 
هرمیون به آو رسیدند» هرمیون چنان نفس نفس می‌زد که نمی‌توانست حرف 
بزند. رون با نفس‌های بریده گفت: 
_چه _چه طوری باید بریم تو؟ من -من دارم می‌بینمش -کاشکی باز هم کج پا بود - 

هرمیون که دولا شده و به سینه‌اش جنگ زده بود خس خس کنان گفت: 
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-کج پا؟ نا سلامتی تو جادوگری. مگه نه؟ 


-اوه-درسته -اره- 

رون به اطراف نگاهی کرد و سیس چوبدستی‌اش رابه سمت ترکه‌ای بر روی 
زمین نشانه گرفت و گفت: «وینگاردیوم له ویوسا » ترکه از زمین بلند شد و چنان 
در هوابه دور خود چرخید که انگار تند بادی به آن وزیده است و بعد به سرعت از 
میان شاخه‌های بید که به طرز تهدیدآمیزی می‌جنبیدند. مستقیم به سوی تنه‌ی آن 
رفت. به نقطه‌ای در نزدیکی ریشه‌های آن ضربه زد و بلافاصله درخت پر جنب و 
جوش بی حرکت ماند. هرمیون نفس نفس زنان گفت: 

-عالی شد! 

-صبر کنین. 

در یک لحظه‌ی پر نوسان» هنگامی که صدای انفجارها و زد و خوردهای نبرد 
فضارا پر کر ده بو هری دو دل شد. ولدمورت می‌خواست که او این کار را بکند. 
می‌خواست که او برود... آیا با این کار رون و هرمیون را به داخل تله نمی‌کشاند؟ 

ولی در آن هنگام گویی واقعیت تلخ و آشکار در برابرش نمایان شد: تنها راه 
پیشرفتشان, کشتن آن مار بود و آن مار نزد ولدمورت بود و ولدمورت در انتهای 
آن توئل بود.... 

رون که او را به جلو هل می‌داد به او گفت: 

-هری» زودتر برو تو؛ ماهم می‌يايم. 

هری پیچ و تابی خورد و وارد راهروی زیرزمینی مخفی در ریشه‌های 
درخت شد. بسیار تنگ‌تر از دفعه‌ی قبلی به نظر می‌رسید که وارد آن جا شده بود. 
سقف تونل کوتاه بود و چهار سال پیش ناچار بودند دولا دولا در آن پیش بروند 
اما حالا چاره‌ای نداشت جز این که چهار دست و پا جلو برود. هری با جوبدستی 
روشن. جلو رفت و هر لحظه انتظار داشت با مانعی روبه رو شود. اما هیچ مانعی 
وجود نداشت. آن‌ها در سکوت. پیش رفتند. نگاه هری به انعکاس نور 


چوبدستی‌اش دوخته شده بود که محکم در مشتش قرار داشت. 
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سرانجام تونل سربالایی شد و هری باریکه‌ای از نور را در مقابلشان دید. 
هرمیون قوزک پایش را گرفت و کشید و زمزمه کرد: 

-شنل! شنلو بیوش! 

کورمال کورمال پشت سرش راگشت و هرمیون پارچه‌ی قلنبه‌ی لغز نده را در 
دست آزادشضا داد با زخمت وسنعتی آن راروی ود کشند و زمزمه کر د: 
نا کس » و جوبدستی‌اش را خاموش کرد و هر چه بی سرو صداتر چهار دست و 
پا جلو رفت. تمام حواسش تحت فشار شدیدی بودند و هر لحظه انتظار داشت 
گیر بیفتد. صدای سرد و رسایی رابشنود یا پرتو نور سبزرنگی را ببیند. 

آن گاه صدای گفتگوهایی را شنید که از اتاقی به گوش می‌رسید که مستقیم در 
روبه رویشان بود فقط به دلیل اين که ورودی انتهای تونل را با چیزی شبیه به 
صندوقی قدیمی بسته بودند. صداها کمی خفه به گوش می‌رسید. هری که جرأت 
نفس کشیدن هم نداشت آهسته اهسته خود رابه ورودی تونل رساند و با دقت از 
شکاف باریک میان صندوق و دیوان داخل اتاق رانگاه کرد. 

تا رت هه وی هی ی تفه 
افعی آبی چنبره می‌زد و پیچ و تاب می‌خورد ودر کره‌ی جادویی براق شناور در 
هوایش که هیچ تکیه گاهی نداشت. در امن و امان بود. گوشه‌ی میزی را می‌دید و 
دست سفیدی با انگشتان بلند را که با چوبدستییی بازی می‌کرد. سپس اسنیپ 
صحبت کرد و قلب هری ریخت: اسنیپ با جایی که او در آن چهار دست و پا؛ 
مخفی بود چند سانتی متر بیش‌تر فاصله نداشت. 

-.. سرورم مقاومتشون داره ضعیف می‌شه - 

ولدمورت با صدای بلند و شمرده‌اش گفت: 

-بدون کمک تو هم این اتفاق داره می‌افته. با این که جادوگر توانایی هستی 
سیوروس, فکر نکنم الان وجودت چندان تأثیرگذار باشه. تقریبا به هدفمون 

-اجازه بدین پسره رو پیدا کنم. اجازه بدین پاترو براتون بیارم. می‌دونم که 


1. 
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می‌تونم پیداش کنم» سرورم؛ خواهش می‌کنم. 

اسنیپ از جلوی شکاف رد شد. و هری کمی عقب رفت و نگاهش را روی 
نجینی متمرکز کرد و در این فکر بود که آیا طلسمی و جود دارد که بتواند در حفاظ 
چشم‌های سرخ را آن چهره‌ی پهن افعی وار را که رنگ پریدگی‌اش در اتاق 
نیمه تاریک» کور سویی می‌زد. ولدمورت به نرمی گفت: 

-مشکلی دارم سیوروس. 

استتیب گفت: 

_چه مشکلی. سرورم؟ 
رهیران ارکستر نگه داشت و پر سید: 

در سکوت اتاق, به نظر هری رسید که صدای فیس فیس مار را می‌تواند 
بشنود که به آرامی در پیچ و تاب بود و چنبره‌اش را باز و بسته می‌کرد؛ یا نکند 
طنین صدای سوت مانند ولدمورت در تلفظ «سین)» بود که در فضا باقی مانده 
بود؟ 
جادوهای خارق‌العاده‌ای رو به اجرا در آوردین. 

ولدمورت گفت: 

-نه, من جادوهای عادیمو اجراکردهم. منم که خارق‌العاده‌امي نه ایین 
جوبد ستی... شگفتی‌هایی رو که ازش انتظار می‌رفت از خودش نشون نداده. 
فکر می‌کنم این چوبدستی با اون جوبدستی که سال‌ها پیش از اولیوندر گرفتم 
هیچ فرقی نداره. 

لحن کلام ولدمورت ارام به نظر می‌رسید چنان که گویی غرق در افکارش 
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بود. اما جای زخم هری شروع به زق زق کرده بود: درد پیشانیاش بیداد می‌کرد و 
می‌توانست خشم مهار شده‌ای را احساس کند که در وجود ولدمورت افزایش 


می‌یافت. 

ولدمورت دوباره گفت: 

هیچ فرقی نداره. 

اسنیپ حرفی نزد. هری نمی‌توانست چهره‌اش را ببیند: نمی‌دانست که ایا 
اسنیپ خحطر را حس کرده است. شاید می‌کو شید کلمات سنجیده‌ای برگزیند. تا به 
اربابش اطمینان خاطر بدهد. 

ولدمورت شروع به قدم زدن دور اتاق کرد: هری چند لحظه‌ای او راندید زیرا 
بی‌تابانه در اتاق قدم می‌زد و با همان لحن شمرده سخن می‌گفت و درد و حشم 
هری به اوج خود می‌رسید. 

مدت‌هاست که سخت در این فکرم. سیوروس.. می‌دونی چرا تو رو 
خواستم و از میدون جنگ بیرون کشیدم؟ 

در یک آن, هری نیمرخ اسنیپ را دید: نگاهش را به پیچ و تاب‌های مار در 
قفس جادویی‌اش دوخته بود. 

-نه, سرورم. ولی تقاضا دارم که اجازه بدین برگردم. اجازه بدین پاترو پیدا 
کم 

-تو هم مثل لوسیوس حرف می‌زنی. هیچ کدومتون مثل من پاترو 
نمی‌شناسین. نیازی نیست که پیداش کنیم. پاتر حودش می‌یاد پیش من. آخه من از 
ضعفش خبر دارم از تنها نقطه ضعف بزرگش. اون از تماشای از پا در اومدن 
دیگران در اطرافش متنفره» اونم وقتی می‌دونه که به خاطر اونه که این اتفاق 
یقت ای مس ابا ی کشا ی کت ناه 

-ولی سرورم ممکنه تصادفی کشته بشه به دست کسی غیر از شما- 

-دستور عمل‌هام به مرگ خوارها کاملاً روشن بوده. پاترو دستگیر کنین. 
دوستانشو بکشین هر چه بیش ترء بهتر -ولی خودشو نکشین. ولی من مایل بودم 
از تو حرف بزنم سیوروس, نه هری پاتر. وجود تو حیلی برام با ارزش بوده. 


خحیلی با ارزش. 
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-سرورم می‌دونه که من فقط قصد خدمت به خودشو دارم. ولی -اجازه بدین 
برم و پسره رو پیدا کنی سرورم. اجازه بدین بیارمش پیش شما. می‌دونم که 
می‌تویم - 

-بهت گفتم که. نها 

ولدمورت این را گفت و وقتی دوباره برگشت هری برق سرخ چشم‌هایش را 
دید و موج زدن شنلش مثل خزیدن مار به نظر رسید و از سوزش جای زخمش 
دانست که ولدمورت بی‌قرار شده است. 

.در حال حاضر. سیوروس, نگرانی من اینه که وقتی بالاخره با پسره روبه رو 
بشم چی می‌شه! 

_ولی سرورم مطمئناً !؛ در این مورد هیچ سالی باقی نمی‌مونه - 

-جراسیوروس سوالی هست. هست. 

ولدمورت ناگهان متوقف شد و هری دوباره توانست او رابه وضوح ببیند که 
ابرچوبدستی را میان انگشت‌های سفیدش لغزاند و به اسنیپ خیره شد. 

چرا وقتی هری پاترو نشونه گرفتم. هیچ کدوم از دو چوبدستی عمل 
نکردند؟ 

-من -من جواب این سوّالو نمی‌دونم» سرورم. 

-نمی‌دونی؟ 

خشم همچون میخ تیزی در سر هری فرو می‌رفت: مشتش رابه دهانش 
می‌فشرد تا از خشم فریاد بر نیاورد. چشم‌هایش را بست و ناگهان ولدمورت شد 
که به چهره‌ی رنگ پریده‌ی اسنیپ نگاه می‌کرد. 

چوبدستی سرخدارم هر کاری که ازش خواستم انجام داده سیوروس. غیر از 
کشتن هری پاتر. دوبار عمل نکرد. اولیوندر زیر شکنجه از مغزهای دو قلو برام 
گفت. گفت که چوبدستی یکی دیگه رو بگیرم. همین کارو کردم ولی موقع 
رو در رو شدن با پات چوبدستی لوسیوس شکست و خرد شد. 

-من -من هیچ توضیحی ندارم» سرورم. 

اسنیپ دیگر به ولدمورت نگاه نمی‌کرد. چشم‌های سیاهش باز به پیچ و تاب 
کم بات ی زرف نله وا 


هری پا ترویادگاران‌مرگ[]۷۵۳ 

- دنبال سومین چوبدستی رفتم» سیوروس. دنبال ابرچوبدستی» چوبدستی 
سرنوشت. چوب مرگ. اونو از صاحب قبلیش گرفتم. از قبر آلبوس دامبلدور 
توافت 

حالا دیگر اسنیپ به ولدمورت نگاه می‌کرد و چهره‌اش همچون نقاب مرگ 
بود. به رنگ مرمر سفید در آمده بود و چنان بی‌حرکت بود که وقتی به حرف آمد. 
تصور زنده بودن کسی در پشت آن چشم‌های بی حالت. تعجب آور بود. 

-سرورم بگذارین برم سراغ پسره - 

-در تمام این شب طولانی که در استانه‌ی پیروزی‌ام این جانشستهم - 

ولدمورت که صدایش چندان بلندتر از زمزمه نبود ادامه داد: 

-موندهم» موندهم که چرا ابرچوبدستی حاضر نیست چنان که باید و شاید 
رت 
صاحب حقیقیش عمل کنه... و فکر می‌کنم که جوابشو پیدا کردهم. 

اسنیپ حرفی نزد. 

-نکنه خودت جوابشو می‌دونی؟ هر چی باشه, تو مرد باهوش و زرنگی 
هستی. سیوروس. برای من خادم خوب و وفاداری بودی و من از اتفاقی که باید 
بیفته متأسفم. 

-سرورم - 

ابرچوبدستی نمی‌تونه به طور کامل برام عمل کنه. سیوروس برای این که 
من صاحب حقیقیش نیستم. ابرچوبدستی متعلق به جادوگریه که صاحب قبلیشو 
کشته. تو آلبوس دامبلدورو کشتی. تا وقتی تو زنده باشی» سیوروس, 
افو یی کاماد غال هرن کم شیف 

اسنیپ چوبدستی‌اش را بلند کرد و با مخالفت گفت: 

-سرورم! 

ولدمورت گفت: 

-هیچ راه دیگه‌ای نداره, سیوروس. من باید صاحب این جوبدستی بشم و 
بالاخره بر هری پاتر غلبه کنم. 

آن گاه ولدمورت با ابرچوبدستی جایی را نشانه گرفت. هیچ اتفاقی برای 


۴ فصل سی‌ودوم /ابرچویدستی 
اسنیپ نیفتاد و او در کسری از ثانیه گمان کرد که اعدامش به تعویق افتاده است: اما 
همان هنگام منظور ولدمورت آشکار شد. قفس مار در هوا به چرخش در آمد و 
پیش از آن که اسنیپ فرصت کاری جز نعره زدن را داشته باشد. قفس. او را در بر 
گرفت. سر و شانه‌اش را احاطه کرد و ولدمورت به زبان مارها گفت: 

صدای جیغ هولناکی بلند شد. هری صورت اسنیپ را دید که همان رنگ 
اندک نیز از چهره‌اش رفت» همان وقتی که رنگ از رخش می‌پرید. چشم‌های 
سیاهش نیز گشاد می‌شد زیرانیش‌های مار در گردنش فرو می‌رفت و او 
نمی‌توانست قفس جادویی را از خود دور کند. زانوهایش خسم شد و پاهایش 
روی زمین رها ماندند. 

ولدمورت به سردی گفت: 

-متأسفم. 

رویش رابرگرداند؛ در جهره‌اش نه اندوه بود نه پشیمانی. وقت آن رسیده بود 
که کلبه را ترک کند و زمام امور را به دست بگیرد. با چوبدستی‌یی که فرمانش را 
تمام و کمال اجرا می‌کرد. آن را به سمت قفس براقی گرفت که مار را نگه داشته 
بود قفس بالا رفت و از اسنیپ جداشد و اسنیپ یکوری به زمین سقوط کرد از 
زخم‌های گردنش خون بیرون می‌زد. ولدمورت بدون نگاهی به پشت سرش, از 
اتاق بیرون رفت و مار عظیم در کره‌ی حفاظتی بزرگش به دنبال او شناور شد و 
رفت. 

هری به داخل تونل و به درون ذهن خودش بازگشت و چشم‌هایش راگشود. 
از بس در تلاش برای فرو حوردن فریادش محکم بندهای انگشتش راگاز گرفته 
بود آن‌ها رابه حونریزی انداخته بود. اکنون از شکاف میان صندوق و دیوار پایی 
رادر پوتین سیاهی می‌دید که روی زمین تکان تکان می‌خورد. 

-هری ! 

هترفیوزن آهستته ازبیشت اسب یر او وا صتقاره وی او ین از آنستا 
چوبدستی‌اش صندوقی رانشانه گرفته بود که جلوی دیدش رامی‌گرفت. 
صندوق یکی دو سانتی متر از زمین فاصله گرفت و بی سرو صدا کنار رفت. هری 


هری پا ترویادگار ان‌مرگ ]۷۵۵ 


هر چه بی‌سرو صداتر خود را به درون اتاق کشید. 

نمی‌دانست جرا این کار را می‌کند. چرابه مرد رو به مرگ نزدیک می‌شود: 

نمی‌دانست هنگام مشاهده‌ی صورت سفید اسنیپ چه حسی دارد. اسنیپی که 
می‌کوشید جلوی خونریزی زخم گردنش را بگیرد. هری شنل نامریی را در آورد 
و از بالای سر مردی که از او بیزار بوده نگاهش کرد مردی که نگاه چشمان 
سیاهش به هری افتاد و کوشید چیزی بگوید. هری خم شد و اسنیپ به جلوی 
ردایش,چنگ زد و او را به سوی خود کشید. صدای نفس‌های تندش همراه با 
یدای شتا کی از گلویشن ازج شنداو گت؛ 

کت کیان ی ی 

علاوه بر خون, چیزی دیگری نیز از اسنیپ بیرون می‌زد. ماده‌ی آبی -نقره‌ای 
رنگی که چیزی بین مایع و گاز بود. از دهان و چشم و گوشش بیرون آمد و هری 
فهمید که آن چیست اما نمی‌دانست چه باید بکند - 

قیاع کیسیب اک وی دس اون فان کر قفا 
چوبدستی‌اش ماده‌ی نقره فام را به درون قمقمه منتقل کرد. وقتی قمقمه لب به 
کت تیه کرستر نی دقن آششی فاف )اه سین 25 
به ردای هری زده بود. شل شد. اسنیپ به زمزمه گفت: 

-به من.... تکاویت کز ین 

نگاه آن چشمان سبز به دو چشم سیاه افتاد و لحظه‌ای بعد. گویی در ژرفای آن 
چشمان سیاه چیزی از میان رفت و آن‌ها را خالی و خیره و مات کرد. دستی که 
هری را گرفته بود به زمین افتاد و اسنیپ دیگر حرکتی نکرد. 
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هری کنار اسنیپ زانو زده و به او خیره مانده بود تا این که ناگهان صدای 
بی‌روح و تیزی از چنان فاصله‌ی نزدیکی شروع به صحبت کرد که هری از جا 
پرید و ایستاد؛ همان طور که قمقمه را محکم در دست داشت فکر کرده بود که 
وتمورت فوبازهوارداتاق فنهاست: 

صدای ولدمورت. زمین و دیوارها را به لرزه در آورد و هری متوجه شد که او 
برای کل هاگوارتز و تمام مناطق اطراف صحبت می‌کند؛ فهمید که ساکنین 
هاگزمید و همه‌ی کسانی که همچنان در قلعه می‌جنگیدند چنان به وضوح صدای 
او را می‌شنوند که انگار نارشان ایستاده است» نفسش به پشت گردنشان 
هس کارا دوک تام ی 

صدای بی روح تیز گفت: 

شما جنگیدید دلیرانه جنگیدید. لرد ولدمورت می‌دونه که چه طور باید 
برای شجاعت ارزش قایل بشه. ولی شما دچار تلفات سنگینی شدید. اگه به 
مقاومت در برابر من ادامه بدین, همه‌تون می‌میرین» تک تکتون. من مایل نیستم 
که این اتفاق پیش بیاد. هر قطره‌ی حون جادویی که زمین می‌ریزه به هدر می‌ره و 
این یه ضایعه‌ست. اما لرد ولدمورت بزرگوار و بخشنده است. به نیروهام فرمان 


عقب نشینی فوری می‌دم. یک ساعت وقت دارین. مرده‌هاتونو با احترام 


هری پا تر و یادگاران مرگ ۷۵۷ 
سروسامون بدین. زخمی‌هاتونو درمان کنین. و حالاء مستفیماً با تور صحبت 
می‌کنم. هری پاتر. به جای این که خودت بیای و با من رودررو بشی گذاشتی 
دوستانت به حاطرت بمیرند. من تا یک ساعت دیگه در جنگل ممنوع منتظر 
می‌مونم. بعد از یک ساعت. اگر پیش من نیای و خودتو تسلیم نکنی دوباره جنگ 
شروع می‌شه. این بار خودم وارد جنگ می‌شم. هری پاتر و پیدات می‌کنم و تک 
تک مردها زن‌ها و بچه‌هایی رو که تو رو از من مخفی کردند به سزای عملشون 
می‌رسونم. یک ساعت فرصت داری. 

رون و هرمیون. هر دو با هم به نشانه‌ی مخالفت. دیوانه‌وار سرشان را نکان 
می‌دادند و به هری نگاه می‌کردند. رون گفت: 

-به حرفش گوش نده. 

هرمیون سراسیمه گفت: 

-همه چی درست می‌شه -بیاین -بیاین برگردیم به قلعه. اگه اون رفته باشه 
توی جنگل, ناچاریم نقشه‌ی دیگه‌ای بکشیم - 

نگاه سریعی به جسداسنیپ انداخت و با عجله به ورودی تونل برگشت. رون 
به دنبالش رفت. هری شنل نامرییاش را جمع کرد و سپس نگاهی به اسنیپ 
ازآشت نی دنتسه ا اس بای عاقته باشههمین قمر مش داست کار 
نحوه‌ی به قتل رسیدن اسنیپ و علت به انجام رسیدنش شوکه و مبهوت شده 
ات 

آن‌ها چهار دست و پا از تونل برگشتند و هیچ یک حرفی نزدند» هری 
نمی‌دانست که آیا رون و هرمیون نیز مانند خودش می‌توانند طنین صدای 
ولا رف اف دهتان تشر کل 

به جای اي نکه خودت بیای و با من رودررو بشی.گذاشتی دوستانت به خاطرت 
بمیرند. من تا یک ساعت دیگه در جنگل ممنوع منتظر می‌مونم... بکتاعته ی 

به نظر می‌رسید بسته‌هایی محوطه‌ی چمن جلوی قلعه را به هم ریخته کرده 
است. امکان نداشت بیش از یک ساعت یا چیزی در این حدود به سحر مانده باشد 
با این حال هوا مثل قیر تاریک و ظلمانی بود. هر سه به سرعت به سوی پله‌های 
سنگی رفتند. لنگه کفشی جوبی, به بزرگی قایقی کوچک در مقابلشان قرار 


۸ فصل سی وسوم /حکایت‌شاهزاده 
داشت. هیچ اثر دیگری از گراوپ يا مهاجمش نبود. 

سعه به طرزی غیرعادی ساکت بود. دیگر اثری از پرتوهای نورانی نبود نه 
انجاری, نه جیغی نه داد و فریادی. سنگفرش‌های سرسرای ورودی پر از 
لکه‌های خون بود. زمردها به همراه قطعه‌های سنگ مرمر و تکه‌های چوب هنوز 
کف زمین پرا کنده بود. قسمتی از نرده‌ها منفجر شده بود. هرمیون به زمزمه گفت: 

-بقیه کجا رفته‌ن؟ 

رون جلوتر از بقیه به سرسرای بزرگ رفت. هری در آستانه‌ی در ایستاد. 

میزهای گروه‌ها را برده بودند و سرسرا شلوغ بود. نجات یافتگان گروه گروه 
ایستاده و دست‌ها را دور گردن هم انداحته بودند. خانم یامفری و عده‌ای از 
امدادگران» روی سکوی بلندی به زخمی‌ها رسیدگی می‌کردند. فایرنز در میان 
زخمی‌هابود؛ از پهلویش خون سرازیر بود و در جایی که افتاده بود. می‌لرزید و 
تم تواننت زو تامایش بات 

جسدها را به ردیف در وسط سرسرا چیده بودند. هری نمی‌توانست جسد 
فرد را ببیند چون خانواده‌اش دور تا دورش را گرفته بودند. جرج بالای سرش 
زانو زده بود؛ خانم ویزلی روی سینه‌ی فرد افتاده بود و می‌لرزید؛ آقای ویزلی 
موی همسرش را نوازش می‌کرد و اشک مثل آبشاری بر گونه‌هایش جاری بود. 

رون و هرمیون. بی آن که کلمه‌ای با هری حرف بزنند. از او دور شدند. هری 
هرمیون رادید که به جینی نزدیک شد که چهره‌اش پف کرده و پر از لکه بود. و او 
را در بر گرفت. رون به سراغ بیل و فلور و پرسی رفت و پرسی دستش را دور 
شانه‌ی او انداعت. وقتی هرمیون و جینی به بقیه‌ی اعضای خانواده نزدیک‌تر 
شدند. نمای واضحی از اجساد کنار فرد در برابر هری قرار گرفت: ریموس و 
تانکس. با چهره‌های آرام رنگ پریده و بی‌حرکت گویی زیر سقف سحرآمیز و 
تاریک سرسرا به خواب رفته بودند. 

انگار سرسرای بزرگ از او دور می‌شد؛ کوچک و کوچک‌تر شد چراکه هری 
تلوتلو خوران عقب عقب می‌رفت و از در فاصله می‌گرفت. نمی‌توانست نفس 
بکشد. طاقت دیدن هیج یک از جسدهای دیگر را نداشت, نمی‌توانست ببیند که 
چه کسان دیگری به خاطرش مرده‌اند. طاقت پیوستن به اعضای خانواده‌ی و یزلی 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ]۷۵۹ 

را نداشت» چه طور می‌توانست به چشم‌هایشان نگاه کند» اگر از اول خود را 
تسلیم کرده بود شاید فرد اصلا نمی‌مرد.... 

روش را برگرداند و از پله‌های مرمری بالا دوید. لوپین, تانکس.... ای کاش 
هیچ احساسی نداشت.... ای کاش می‌توانست قلبش را از هم بدرد اندرونش را 
هر آنچه را که در درونش جیغ می‌کشید.... 

قلعه به کلی خالی بود. گویی حتی اشباح هم به گروه سوگواران سرسرای 
بزرگ پیوسته بودند. هری بی‌وقفه می‌دوید و قمقمه‌ی بلورین حاوی آخرین 
افکار اسنیپ را محکم نگه داشته بود. تا زمانی که به ناودان له اژدری نگهبان 
دفتر مدیر نرسیده بود از سرعتش نکاست. 

-اسم رمز؟ 

ور 

هری‌بدون هیچ فکری این راگفت زیراو تنهااکسی بود که آرزوی دیدنش را 
داشت و در کمال تعجبش ناودان کله ازدری به کناری لزید و پلکان مارپیچی 
پت را تهایان کرد 

اما وقتی هری شتابان به داخل دفتر دایره‌ای شکل قدم گذاشت. متوجه 
تغییری در آن شد. تابلوهایی که بر دیوارهای دور تا دور دفتر اویخته بودند. 
همگی از دم خالی بودند. حتی یک مدیر یا مدیره نیز در آن جا نمانده بود که او را 
ببیند؛ از قرار معلوم. همگی رفته بودند و ردیف تابلوهای قلعه را یک به یک طی 
کرده بودند تا بتوانند نمای خوبی از آنچه می‌گذشت. برای خود مهیا کنند. 

هری با ناامیدی به تابلوی خالی دامبلدور نگاهی انداخت که درست بالای 
صندلی مدیر آويخته بود و سپس پشتش را به آن کرد. قدح اندیشه‌ی سنگی در 
جای همیشگی‌اش در گنجه قرار داشت: هری به زحمت آن را بلند کرد و روی 
میز تحریر گذاشت و خاطرات اسنیپ را در آن قدح بزرگ ریخت که نشان‌هایی 
باستانی دور تا دور لبه‌اش بود. فرار به درون ذهن شخصی دیگر, موهبتی نجات 
بخش بود... آنچه اسنیپ برایش باقی گذاشت. هر چه بود. نمی‌توانست و خیم‌تر 
از افکار حودش باشد. خحاطرات سفید نقره‌ای و عجیب پیچ و تاب می‌خوردند و 
هری بدون ذره‌ای تردید. با احساس بی‌قیدی عجولانه‌ای. گویی با اين کار اندوه 
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عذاب اورش فرو می‌نشست. در میان خحاطرات فرو رفت. 

سرش در آفتاب قرار گرفت و پاهایش بر زمین گرم فرود آمد. وقتی بلند شد و 
صاف ایستاد خود را در زمین بازی خلوتی دید. دودکش عظیم و تکی در نقطه‌ی 
دوری بالاتر از حط افق قرار داشت. دو دختر به جلو و عقب تاب می‌خوردند و 
پسری لاغر و استخوانی» از پشت کپه‌ی بوته‌های انبوهی, آن‌ها را نگاه می‌کر د. 
موی سیاهش بیش از حد بلند بود و لباس‌هایش چنان با هم ناسازگار بودند که 
گویی دانسته آن‌ها را پوشیده بود: شلوار جین بیش از حد کوتاه» کت رنگ و رو 
باشد. و بلوز عجیبی به تن داشت که شبیه به لباس حاملگی بود. 

هری به پسر نزدیک‌تر شد. اسنیپ. که به ظاهرش نمی آمد بیش از نه ده سال 
سن داشته باشد» رنگ پریده» ریز نقش و لاغر بود. وقتی به دختر کو چک‌تر نگاه 
چهره‌اش نمایان بود. 

دختری که بزرگ‌تر از دیگری بود. جیغ زنان گفت: 

-لی‌لی. اون کارو نکنی! 

اما دعترک در بالاترین نقطه‌ی مسیر قوسی شکل تاب. دستش را رها کرده و 
در هوابه پرواز در آمده بود به معنای واقعی کلمه پرواز می‌کرد. با قهقهه‌ای 
بندبازی در هوا پرواز کرد فرودش طولانی‌تر و نرم‌تر از حد طبیعی بود. 

-مامان بهت گفت که این کارو نکنی! 

پتونیا با کشیدن پاشنه‌های صندلش به کف زمین. که صدای سایش 
گوشخراشی ایجاد کرد. تاب رانگه داشت» سپس پایین جست و دست‌هایش را به 
کهزبن زضق گفت؛ 

-مامان گفت اجازه نداری این کارو بکنی» لی‌لی! 


هری پاترو یادگاران‌مرگ ]۷۶۱ 

-ولی من که حالم خوبه. تونی | اینو ببین. ببین چی کار می‌تونم بکنم. 

پتونیا نگاهی به اطرافش انداخت. هیچ کس دیگری در زمین بازی نبود. فقط 
خودشان بودند و اسنیپ» که دخترها از حضورش خبر نداشتند. لی‌لی گلی را از 
پای بوته‌ای برداشت که اسنیپ پشت آن کمین کرده بود. پتونیاکه اشکارابین 
کنجکاوی و مخالفتش در کشمکش بود. جلو رفت. لی‌لی صبر کرد تا پتونیا به 
قدری نزدیک شود که بتواند به وضوح ببیند و بعد مشتش را باز کرد. گلی که کف 
دستش قرار داشت مثل صدف چند لبه‌ی عجیب غریبی» گلبرگ‌هایش را باز و 
بسته می‌کرد. پتونیا جیغ زد و گفت: 

ت ۱ 

-اين که کاری به تو نداره! 

لی‌لی این را گفت ولی دستش رابست و گل را دوباره روی زمین انداخت. 

_کار درستی نیست. 

یتونبا این راگفت ولی نگاهش خرکت کا, را رزوی زعین دنبال کرد و به آن 
خحیره ماند. سپس با لحن آرزومندانه‌ی آشکاری پرسید: 

-چه طوری این کارو می‌کنی؟ 

اسنیپ که دیگر نمی‌توانست خودداری کند و از پشت بوته‌ها بیرون پریده 
بود به پتونیا گفت: 

این که معلومه نه؟ 

پتونیا جیغ زد و عقب عقب به سمت تاب‌ها دوید ولی لیلی با این که جا 
خورده بود همان جا ماند. به نظر می‌رسید که اسنیپ از نشان دادن خودش 
پشیمان شده است. وقتی به لی‌لی نگاه کرد سرخحی کمرنگی گونه‌های رنگ 
پریده‌اش را گلگون کرد. لی‌لی پرسید: 

چی معلومه؟ 

اسنیپ حال و هوای هیجان زده و عصبی داشت. با نگاهی به پتونیا در آن 
فاصله‌ی دور. که پشت تاب‌ها این پا آن پا می‌کرد صدایش را پایین آورد و گفت: 
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-من می‌دونم نو چی هستی. 

-منظورت جیه؟ 

اسنیپ آهسته زمزمه کرد: 

بو انعر فان 

لی‌لی آزرده خاطر به نظر رسید و گفت: 

-اين حرف قشنگی نیست که آدم بخواد به کسی بگه! 

رویش رابرگرداند و در حالی که سرش رابه حالت قهر بالا گرفته بود به سوی 
تحوآهرش رفت. 

اسنیپ گفت: «نه!» حالا دیگر صورتش سرخ سرخ شده بود و هری 
نمی‌فهمید که چرا آن کت بزرگ مسخره را از تنش در نمی‌آورد. شاید 
نمی‌خواست بلوز گل گشاد زیر آن معلوم بشود. با دستپاچگی دنبال دخترها رفت 
و قیافه‌ااش به طرز خنده‌داری» مثل زمان بزرگسالی اش شبیه خفاش‌ها شد. 

دو خواهر متوجه او شدند هر دوباهم دست به یکی کرده و قیافه‌ی 
سرزنشآمیزی به خود گرفته بودند. هر کدام. یکی از میله‌های تاب را گرفته 
بودند گویی جای امنی در بازی گرگم به هوا یافته بودند. اسنیپ به لی‌لی گفت: 

-تو ساحره‌ای. راست راستی ساحره‌ای. مدتی بود که داشتم نگاهت می‌کر دم. 
ولی ساحره بودن که اشکالی نداره. مامان منم ساحره‌ست. خودم هم جادوگرم. 

خنده‌ی پتونیا همچون آب سردی جاری شد. حالا که از شوک دیدار ناگهانی 
اسنیپ در آمده بود. جرأت و شهامتش را دوباره به دست آورده بود. جیغ زد و 
کفت( 

جادوگر! من می‌دونم تو کی هستی! پسر اون اسنیپی! اینا ته خیابون اسپینر» 
لب رودخونه زندگی می‌کنند. 

پتونیا جمله‌ی آخر را خطاب به لی‌لی گفت و از لحن کلامش کاملاً معلوم بود 
که آن محل را جای چندان جالب توجه و چشمگیری نمی‌داند. پتونیا از اسنیپ 
پرسید: 

-برای چی دزدکی مارو نگاه می‌کردی؟ 

اسنیپ که عصبی و معذب شده بود و کثیفی موهایش در نور خورشید نمایان 
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بودبه او گفت: 

دزدکی نگاه نمی‌کردم. هیچ وقت تو یکی رو دزدکی نگاه نمی‌کنم. 

سیس با بدجتسی اضافه کرد: 

1 

با این که پتونیا آشکارا معنای این واژه رانمی‌دانست اما درباره‌ی لحن کلام او 
هیچ تردیدی نداشت. با صدای زیری گفت: 

-لی‌لی» بیء بی از این جا بریم! 

لی‌لی فوراًبه حرف خواهرش گوش کرد و وقتی از آن جا می‌رفتند به اسنیپ 
چشم‌غره‌ای رفت. اسنیپ همان جا ایستاد و آن‌ها را تماشا کرد که از در زمین 
بازی بیرون می‌رفتند و هری. تنها کسی که مانده بود و او را می‌دید. ناامیدی 
تلخش را تشخیص داد وفهمید که او از مدتی بیش برای چجنین لحظه‌ای 
برنامه‌ریزی کرده بوده است در حالی که همه‌ی نقشه‌هایش نقش بر اب شده 
و 

آن صحنه محو و ناپدید شد. و پیش از آن که هری متوجه شود پیرامونش 
شکل دیگری به خود گرفت. اکنون در بیشه‌ی کوچک پر درختی ایستاده بود. 
رودخانه‌ای را می‌دید که در نور آفتاب می‌درخشید و از میان درختان می‌گذشت. 
سایه‌ی درختان جای خنک و با صفایی را پدید آورده بود. دو کودک» روی زمین» 
چهار زانو رو به روی هم نشسته بودند. اسنیپ حالا دیگر کتش را در آورده بود؛ 
بلو ز گل گشادو غیر عادی‌اش در سایه روشن زیر درختان چندان عجیب و غریب 
به نظر نمی رسید. 

-.. تازه اگه بیرون از مدرسه جادو کنی ممکنه وزارتخونه مجازاتت کنه 
برات نامه می‌فر ستند. 

-ولی من که بیرون مدرسه جادوکردهم! 

-اشکالی برامون پیش نمی‌یاد. ما که هنوز چوبدستی نداریم. تا وقتی آدم 
بچه‌ست و نمی‌تونه جلوی جادوشو بگیره با آدم کاری ندارند. ولی همین که یازده 
ی 

اسنیپ با حالتی جدی سر تکان داد و گفت: 
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آموزشتو شروع می‌کنند. بعدش دیگه باید حواستو جمع کنی. 

سکوت کوتاهی برقرار شد. لی‌لی شاخه‌ی کوچکی را از زمین برداشته بود و 
در هوا تکان می‌داد و هری می‌دانست که حروج جرقه‌هایی از نوک آن را مجسم 
می‌کند. سپس شاخه را انداخت و به سوی پسر خم شد و گفت: 

-اين راستکیه, نه؟ شوخی نیست؟ پتونیا می‌گه تو به من دروغ می‌گی. پتونیا 
می‌گه ها گوارتزی وجود نداره. واقعا هست. نه؟ 

اتیب کفنت؛ 

دبرای ها واقعا هست: ولی برای اون نیست: اما برای ما نامه می‌یاده برای مین و 


لی‌لی به زمزمه گفت: 

_حدی؟ 

انتتیتب کانیت: 

-صد در صد. 

حتی با آن موی کوتاه نشده و لباس عجیبش, همان طور که رو به روی دختر 
ولو شده بود. قیافه‌اش به طرزی غیر عادی تأثیر گذار و لبریز از اطمینان به 
آینده‌اش بود. لی‌لی زمزمه کرد: 

_واقعا با جغد می‌یاد؟ 

بطم لا انار وه وی فرن گت زاوها کی بای از رف ما رس 
بیاد که برای پدر و مادرت توضیح بده. 

-فرقی می‌کنه که آدم مشنگ زاده باشه؟ 

اسنیپ مردد ماند. نگاه چشم‌های سیاهش مشتاق آن برق سبز رنگ» در آن 
چهره‌ی مهتابی بالا رفت و به موهای سرخ تیره افتاد و گفت: 

-نه. فرق زیادی نداره. 

لی‌لی که معلوم بود نگران بوده است. خیالش راحت شد و گفت: 

- خوبه. 

- قدرت جادویی تو حیلی زیاده. خودم دیدهم. هربار که نگاهت می‌کر دم... 

صدایش به خاموشی گرایید؛ لی‌لی به حرفش گوش نمی‌داد روی زمین 
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برگ پوش خودش راکش و قوس می‌داد و به سایبان پر شاخ و برگ بالای سرشان 
نگاه می‌کرد. اسنیپ با همان اشتیاقی او را نگاه می‌کرد که در زمین بازی نگاهمش 


کرده بود. یلی پرسید: 


-اوضاع خونه‌تون چه طوره؟ 

چین ظریفی بین چشم‌هايش پدیدار شد. اسنیپ گفت: 

خوبه. 

_دیگه با هم دعوا نمی‌کنند؟ 

-چرا؛ دعواکه می‌کنند. 

اسنیپ مشتی برگ از زمین برداشت و شروع به تکه تکه کردن آن‌ها کرد 
-ولی دیگه زیاد طول نمی‌کشه. من که از این جامی‌رم. 

-بابات از جادو خحوشش نمی‌یاد؟ 

_اون از هیچی زیاد حوشش نمی‌یاد. 

-سیوروس؟ 

وقتی لی‌لی اسمش را بر زبان آورد لبخند ظریفی کنج لب اسنیپ پدیدار شد. 
_جیه؟ 

-باز هم از دیوانه سازها برام تعریف کن. 

-برای چی می‌خوای درباره‌ی اونا چیزی بدونی؟ 

-اگه من بیرون مدرسه جادو کنم - ۲ 
-برای این کار که تو رو دست دیوانه سازها نمی‌دن! دیوانه‌سازها برای 
کسانی‌اند که کارهای واقعا بدی می‌کنند. اونانگهبان آ زکابان‌اند. زندان جادوگرها. 
تو که از آزکابان سر در نمی‌یاری تو خیلی - 

دوباره صورتش سرخ شد و برگ‌های دیگری را ریز ریز کرد. بعد صدای 


خحش خشی که از پشت هری آمد باعث شد سرش را برگرداند: پتونیا که پشت 
درختی پنهان بود تعادلش را از دست داد. 


۳ 
با ی ۱ 
لحن کلام ی لی هم متعجب هم خوشامدگویانه بود ولی اسنیپ از جا جست و 
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ایستاد. فریاد زنان گفت: 

_حالا کی داره دزدکی نگاه می‌کنه؟ چی می‌خوای؟ 

نفس پتونیا بند آمده و از گیر افتادنش احساس خطر کرده بود. هری متوجه شد 
که با خودش در کشمکش است تا جمله‌ی آزارنده‌ای بر زبان آورد. با اشاره به 
سینه‌ی اشتشت گفتی: 

-راستی این جیه که یوشیدی؟ بلوز مامانته؟ 

صدای شترقی به گوش رسید: شاخه‌ی بالای سر پتونیا افتاده بود. لی‌لی جیغ 
کشید. شاخه‌ی درخت به شانه‌ی پتونیا خورد و او تلوتلو خوران عقب رفت و به 
گریه افتاد. 

۳ 

ولی پترنیا دوان دوان از آن جا دور می‌شد. لی‌لی سر اسنیپ داد زد: 

-تو این کارو کردی؟ 

اسنیپ که هم حالت تدافعی داشت هم ترسیله بوده در جوابش گفت: 

-فه 

لی‌لی در حالی که عقب عقب می‌رفت و از او دور می‌شد به او گفت: 

-تو کردی! تو کردی! اذیتش کردی! 

-نه -نه» من کاری نکردم! 

اما دروغش لی‌لی را متقاعد نکرد: پس از نگاه حشم‌آمیز دیگری. دوان دوان از 
بیشه‌ی پر درخت دور شد و به دنبال خواهرش رفت. قیافه‌ی اسنیپ درمانده و 
حیران بود.... 

صحنه تغییر شکل پیدا کرد. هری به اطرافش نگاهی انداخت: در سکوی نه و 
سه چهارم. اسنیپ کنارش ایستاده بود. کمی فوز کرده بود و در کنارش زن 
رنگ پریده و عبوسی بود که شباهت بسیاری به خودش داشت. اسنیپ به 
خانواده‌ی چهار نفره‌ای نگاه می‌کرد که در فاصله‌ی کمی از آن‌ها ایستاده بودند. دو 
دختر کمی دورتر از پدر و مادرشان بودند. ظاهرآلی‌لی به خواهرش التماس 
می‌کرد. هری جلوتر رفت که به حرف‌هایشان گوش بدهد. 

لی‌لی دست خواهرش راگرفته بود و بااین که او دستش رامی‌کشید. دستش را 
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محکم نگه داشته بود. به او می‌گفت: 

-ببخشید تونی. ببخشید! ببین -شاید وقتی برم اون جا -نه گوش کن. تونی! 
شاید وقتی رفتم اون جابتونم با پروفسور دامبلدور صحبت کنم و راضیش کنم که 

-من -نمی خوام -بیام! 

پتونیا این را گفت و دستش را از دست خواهرش بیرون کشید و ادامه داد: 

-فکر کردی من خوشم می‌یاد که به به قلعه‌ی احمقانه برم و یاد بگیرم که چه 
جوری به... به.... 

نگاه چشم‌های روشنش در سکو چرخید. گربه‌هایی را از نظر گذراند که در 
دست صاحبشان میو میو می‌کردند. جغدهایی را دید که در قفس‌هایشان پرو بال 
می‌زدند و به هم هوهو می‌کردند. به دانش آموزانی نگاه می‌کرد که برخعی از آن‌ها 
رداهای بلند و سیاهشان را نیز پوشیده بودند و چمدان‌هایشان را به داخل قطار 
سرخ رنگ می‌بردند» عده‌ای دیگرشان نیز بعد از جدایی تعطیلات تابستانی به هم 
رسیده بودند و باهم احوال پرسی می‌کردند. 

-فکر کردی من می‌حوام یه یه آدم عجیب‌الخلقه باشم؟ 

وقتی پتونیا موفق شد دستش رااز دست او بیرون بکشد چشم‌های لی‌لی پر از 
اشک شد و گفت: 

من عجیب‌الخلقه نیستم. گفتن چنین حرفی خیلی وحشتنا که. 

پتونیا با لذت و خشنودی گفت: 

-داری به همون جامی‌ری دیگه به مدرسه‌ی مخصوص عجیب الخلقه‌ها. تو 
و پسر اسنیپ... عوضی‌هاء جفتتون عوضی هستین. خوبه که شمارو از مردم 
عادی جدا می‌کنن. برای امنیت ماست. 

لی‌لی نگاهی به پدر و مادرش انداخت که با لذتی تمام و کمال به گوشه و کنار 
سکو نگاه می‌کردند و با نگاهشان آن صحنه‌ها را می‌بلعيدند. بعد دوباره نگاهش 
رابه خواهرش برگرداند و صدایش آرام و جدی شد. 

چه طور وقتی به مدیر مدرسه نامه می‌نوشتی و بهش التماس می‌کردی که 
قبولت کنه فکر نمی‌کردی مدرسه‌ی عجیب الخلقه‌هاست؟ 
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پتونیا سرخ شد وگفت: 

-التماس؟ من التماس نکردم! 

من جواب نامه‌شو دیدم. خیلی محبت‌امیز بود. 

پتونیا به زمزمه گفت: 

_نباید اونو می‌خوندی» اون یه چیز حصوصی -چه طور تونستی -؟ 

لی‌لی با نیم نگاهی که به محل ایستادن اسنیپ در نزدیکی‌شان انداخت» 
خودش را لو داد. پتونیا نفسش را حبس کرد و گفت: 

-اون پسره پیداش کرده! تو و اون پسره توی اتاق من فضولی کردین! 

حالا لیلی حالتی تدافعی به خود گرفته بود. او گفت: 

-نه -فضولی نمی‌کردیم -سیوروس پاکت نامه رو دید و باورش نشب ب یه 
تیگ و تسه ناشه‌باها کواری مکاننة کف همه مین نود مس که شعما 
جادوگرهایی به طور مخفی توی اداره‌ی پست کار می‌کنند که مراقب - 

حالا پتونیا به همان شدتی که سرخ شده بودء رنگ از چهره‌اش پرید و گفت: 

شا اي کر خاو گنها همه سا شآ من کتن ععیت لها 

پتونیا به خواهرش تف کرد و با عصبانیت به سویی رفت که پدر و مادرش 
هه و 

صحنه دوباره تار و محو شد. قطار سریع‌السیر ها گوارتز تلق تولوق کنان در 
مناطق روستایی پیش می‌رفت و اسنیپ با عجله در راهروی قطار حرکت می‌کرد. 
و وهای را یهت که وه کیت از رهق تم امه هک ۵ 
بود تا لباس مشنگی ناجورش را در آورد. سرانجام جلوی کوپه‌ای ایستاد که 
گروهی از پسرهای شر و شلوغ باهم حرف می‌زدند. در گوشه‌ای از آن کوپه. کنار 
پنجره لی‌لی کز کرده و صورتش را به شیشه‌ی پنجره تکیه داده بود. اسنیپ در 
کوپه را باز کرد و رو به روی لی‌لی نشست. لی‌لی نگاهی به او انداحت و دوباره به 
بیرون پنجره نگاه کرد. معلوم بود که گریه کرده است. با حالتی عصبی گفت: 

-نمی‌خوام باهات حرف بزنم. 

را 

-تونی -ازم متتفره. برای این که ما نامه‌ی دامبلدورو دیدیم. 
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_خب مگه چی شده؟ 

لی‌لی با انزجار عمیفی به او دحاه کرد و گفت: 

_خب اون خواهرمه! 

و 

ی جلوی زبانش را گرفت. لی‌لی که سخت درگیر بود و 
ق د امی هه تا وی تم کی اف ها دک را ایکا فش وا شا 

اسنیپ که قادر نبود شور و شعف نهفته در صدایش را مخفی نگه دارد به او 
گفت: 

-دیگه داریم می‌ریم! خودشه! داریم می‌ریم به ها گوارتز! 

لی‌لی با حالت موافقت‌امیزی سر تکان داد و همان طور که چشم‌هایش را پاک 
می‌کرد بر حلاف میلش لبخند ملیحی زد. اسنیپ که از مشاهده‌ی سرحال امدن 
اندک او دلگرم شده بود. به او گفت: 

چه خوب می‌شه که توی اسلیترین باشی. 

_اسلیترین؟ 

یکی از پسرهای هم کو په‌ایشان که تا آن لحظه کوچک‌ترین توجهی به لی‌لی یا 
اسنیپ نشان نداده بود. با شنیدن این کلمه رویش را برگرداند و هری که تمام 
توجهش به دو نفر کنار پنجره متمرکز شده بود پدرش را دید: لاغر و مو مشکی 
توس نشب اما غال و خرای رصیق تاید ین قعای ی تاد که دراتوع ین 
شرایط بزرگ شده و حتی از عشق و محبت بیکرانی بهره‌مند بوده است چیزی که 
اسنیپ آشکارا از آن بی‌بهره بود. جیمز از پسری که روی صندلی مقابلش لمیده 
توا بر تسین 

-کی دلش می‌خواد توی اسلیترین باشه؟ من که | که توی اسلیترین بیفتم» توی 
ملرسه نمی‌مونم تو چی؟ 

هری با شوق و ذوقی متوجه شد که او سیریوس است. سیریوس لبخند نزد و 
گفت: 

-همه‌ی خونواده‌ی من توی اسلیترین بوده‌ن. 
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.ای بابا. منو بگ و که فکر می‌کردم تو آدم حسابی هستی! 

سیریوس به پهنای صورتش خندید و گفت: 

_شاید من این سنت رو بشکنم. اگه قرار بود حودت انتخاب کنی. توی کدوم 
گروه می‌رفتی؟ 

جیمز شمشیری نامریی را بلند کرد و گفت: 

-گریفندور» مکان شیر مردان! مثل پدرم. 

اسنیپ صدای خفیف و تحقیرآمیزی در آورد. جیمز رویش رابه او کرد و 
گفت: 

-مشکلیه؟ 

۳ 

اسنیپ که پوزخند روی لبش خحلاف حرفش رانشان میداد در ادامه‌ی 
حرفش گفت: 

-اگه تو هیکل مندی رو به هوشمندی ترجیح می‌دی - 

سیریوس حرفش را قطع کرد و گفت: 

-تو که ظاهرا هیچ کدومشو نداری کجا می‌خوای بیفتی؟ 

جیمز از خنده ریسه رفت. لیلی صاف نشست و سرخ شد و باناخشنودی 
نگاهش را از جیمز به سیریوس و از او به جیمز انداخت و گفت: 

-بیا بریم» سیوروس بیا یه کوپه‌ی دیگه پیدا کنيم. 

-اووووووووو 

جیمز و سیوروس لحن تکبرآمیز کلام لی‌لی را تقلید کردند و جیمز سعی کرد 
هنگام عبور اسنیپ از او پشت پا بگیرد. وقتی در کوپه را محکم پشت سرشان 

-به امید دیدا زرزروس! 

صحنه بار دیگر تار و محو شد. 

هری درست پشت سر اسنیپ ایستاده بود و رویشان به سمت میزهای روشن 
از شمع‌های نورانی گروه‌ها بود که همراه با افراد شیفته و مبهوت دیگر. جلوی 
آن‌هاء صف بسته بودند. آن گاه پروفسور مک‌گونگال گفت: «اونز. لی‌لی!» 
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مادرش را دید که با پاهای لرزانی جلو آمد و روی چهار پایه‌ی زهوار در رفته 
نشست. پروفسور مک‌گونگال کلاه گروه بندی را روی سرش گذاشت و هنوز 
یک ثانیه هم از تماس آن با موی قرمز تیره‌اش نگذشته بود که کلاه فریاد زد: 

-گریفندور! 

هری صدای اسنیپ را شنید که غرولند مختصری کرد. لیلی کلاه را از سرش 
برداشت و دوباره به دست پروفسور مک‌گونگال داده سپس با عجله به سوی 
گریفندوری‌هایی رفت که فریاد شوق بر می‌آوردند اما همان طور که می‌رفت 
سرش را برگرداند و نگاه سریعی به اسنیپ انداخت و لبخند غم انگیزی بر لبش 
نشست: هری سیریوش را دید که کمی آن طرف‌تر وفت تا تجایی برایش باز کند: 
لی‌لی نگاهی به او کرد و از ماجرای قطار او را شناخت. با عصبانیت دست به سینه 
نشست و پشتش رابه او کرد. 

خواندن اسامی ادامه یافت. هری شاهد بود که لوپین پتی گرو و پدرش به 
لی‌لی و سیریوس, سرمیز گریفندون پیوستند. سرانجام وقتی فقط ده دوازده نفر 
دیگر برای گروه بندی مانده بودند. پروفسور مک‌گونگال اسنیپ را صدا کرد. 

هری با او به چهار پایه نزدیک شد او رادید که کلاه گروه بندی راروی سرش 
گذاشت و کلاه فریاد زد: «اسلیترینا» 

سیوروس اسنیپ به سمت دیگر سرسرا رفت. از لی‌لی دور شد و به جایی 
رفت که اسلیترینی‌ها برایش هورا می‌کشیدند. به جایی که لوسیوس مالفوی: با 
مدال درعتان دانشی آموژان ارشد ید سیته‌اش: وق اتیب کتارشن ی تست 
آهسته به پشتش زد... 

لی‌لی و اسنیپ در حیاط قلعه قدم می‌زدند و از قرار معلوم با هم دعوا 
می‌کردند. هری عجله کرد تا خود را به آن‌ها برساند و به حرف‌هایشان گوش 
بدهد. وقتی به آن‌ها رسید» متوجه شد که هر دوی آن‌ها بسیار قدبلندتر شده‌اند: 
ظاهراً چند سال از زمان گروه بندی گذشته بود. 

اسنیپ داشت می‌گفت: 

... مگه قرار نبود با هم دوست باشیم؟ دوست‌های صمیمی؟ 
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-هستیم. سیو فقط من از بعضی از کسانی که باهاشون می‌گردی. خوشم 
نمی‌یاد! ببخشید. ولی من از اوری و مالسیبر بدم می‌یادامالسیبر! اون ی 
داره.سیو؟ ترسنا که! می‌دونی اون روز سعی می‌کرد چه بلایی سر مری مک دانلد 
بیاره؟ : 
لی‌لی به ستونی رسیده و به آن تکیه داده بودو به آن چهره‌ی لاغر و رنگ پریده 
نگاه می‌کر د. اششیت کف 

-اون که چیزی نبود. برای خنده بوده همین - 

_جادوی سیاه بود. اگه به نظرت خنده‌داره - 

و 

اسنیپ این را پرسید و هنگام بر زبان آوردن آن» چهره‌اش دوباره سرخ شده 
گویی قادر نبود آزردگی‌اش را مخفی نگه دارد. 

ل‌لی گفت: 

-پاتر چه ربطی به موضوع داره؟ 

-اونا شبا دزدکی می‌رن بیرون. لوپین یه ذره غیر عادیه. یکسره کجا می‌ره؟ 

ل‌لی گفت: 

-اون مریضه. می‌گن مریضه - 

امتیت کفت: 

بنفاخی یک بان وق ماه یگر کاملد؟ 

ی‌لی با لحن سردی گفت: 

-می‌دونم فرضیه‌ی تو چیه. راستی برای چی این قدر رفتی تو نخ اونا؟ چجه 
اهمیتی داره که اونا شب‌ها چی کار می‌کنند؟ 

فقط دارم سعی می‌کنم نشونت بدم که اونا اون طوری که ظاهراً همه فکر 


می‌کنند عالی و بی‌نظیر نیستند. 
سنگینی نگاه اسنیپ باعث شد لی‌لی سرخ شود. لی‌لی صدایش را پایین آورد 
و که گفت: 


-هر چی هستند. جادوی سیاه به کار نمی‌برند. در ضمن تو هم ۳ یلی 
نمک‌نشناسی. شنیدم که اون شب چی شده. تو دزدکی رفته بودی توی تونل زیر 
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بید کتک زن و جیمز پاتر تو رو از همون چیزی که اون جاست. نجات داده - 

تمام چهره‌ی اسنیپ منقبض شد و تند تند گفت: 

-نجات داده؟ نجات داده؟ فکر کردی نقش قهرمان‌ها رو بازی کرده؟ اون 
داشت جون خودش و دوستاشو هم نجات می‌داد! تو که نمی‌خوای -من بهت 
اجازه نمی‌دم - 

-بهم اجازه نمی‌دی؟ بهم اجازه نمی‌دی؟ 

چشم‌های سبز روشن لی‌لی حالا تنگ شده بود. اسنیپ بلافاصله کو تاه آمد. 
خوشش می‌یاد. جیمز پاتر ازت خوشش می‌یاد! 

انگار که این کلمات بر خلاف خواسته‌اش بر زبانش جاری شده بود. 

از قرار معلوم نفرت و تلخکامی اسنیپ باعث آشفتگی و نامفهومی کلامش 
شده بود و ابروهای لی‌لی لحظه به لحظه بالاتر می‌رفت. به میان حرف اسنیب 
پرید و گفت: 

من می‌دونم که جیمزپاتر یه دهاتی از خود راضیه. لازم نیست تو اینو به من 
بگی. ولی نظر اوری و مالسیبر درباره‌ی شوخی و خنده خیلی خبیثانه‌ست. 
خبیثانه‌ست. سیو. من نمی‌فهمم تو چه طوری می‌تونی با اونا دوست باشی. 

هری شک داشت که اسنیپ انتقادهای تند لی‌لی از اوری و مالیسبر راحتی 
شنیده باشد. به محض توهین لی‌لی به جیمز پاتره ارامشی تمام وجود اسنیپ را 
فرا گرفت و وقتی قدم زنان از آن جا دور می‌شدند قدم‌های اسنیپ به جست 
و خیز شباهت داشت... 

صحنه تار و محو شد.... 

هری باز اسنیپ را می‌دید که بعد از امتحان سمج دفاع در برابر جادوی 
سیاهش از سرسرای بزرگ بیرون می‌رفت. او را می‌دید که پرسه زنان از قلعه دور 
می‌شد و بی‌هدف و ناخواسته به درحت راشی نزدیک می‌شد که جیمز» 
سیریوس, لوپین و پتی گرو زیر آن, کنار هم نشسته بودند. اما این بار همری 
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در هوابالامی‌برد و کفر او رادر می‌آورد. چه اتفاقی می‌افتد؛ می‌دانست چه کارها 
می‌کنند و چه چیزها می‌گویند و شنیدن مجدد آن حرف‌ها هیچ لذتی برایش 
نداشت. لی‌لی را دید که به آن گروه پیوست و از اسنیپ دفاع کرد. از دور صدای 
اسنیپ را شنید که سر او داد زد و در حالی که تحقیر شده بود و سراپا خشمگین 
بود آن واژه‌ی نابخشودنی رابر زبان آورد: «گندزاده» 

صحنه تغییر کرد... 

دسلا 

-برام آهمیتی نداره. 

و 

_خودتو خسته نکن. 

شب بود. لی‌لی که لباس خانه‌ای به تن داشت» دست به سینه. جلوی تابلوی 
بانوی چاق کنار ورودی برج گریفندور ایستاده بود. 

فقط چون مری گفت تهدید کردی که شب همین جا می‌خوابی, اومدم 
بیرون. 

- آره گفتم. همین کارو هم می‌کردم. اصلاً نمی‌خواستم تو رو گندزاده صدا 
کنم. فقط - 

-از زبونت پرید؟ دیگه خیلی دیر شده. سال‌هاست که به خاطر تو بهانه تراشی 
می‌کنم. هیچ کدوم از دوستام نمی فهمند که برای چی من حتی با تو حرف می‌زنم. 
تو و اون دوستان مرگ خوار ارزشمندت -می‌بینی» حتی انکار هم نمی‌کنی! حتی 
انکار نمی‌کنی که هدف همه‌تون اینه که مرگ خوار بشین! صبر و قرار نداری که 
زودتر به اسمشوتبر بپیوندی, نه؟ 

در لحن کلام لی‌لی آثری از رحم و شفقت نبود. اسنیپ دهانش را باز کرد و 
بی آن که چیزی بگوید. دوباره بست. 

-دیگه نمی‌تونم تظاهر کنم. تو راه خودتو انتخاب کردی» منم راه خودمو 
انتخاب کردم. 

-نه -ببین» هیچ منظوری نداشتم که - 

_که منو گندزاده صدا کردی؟ ولی تو به همه‌ی کسانی که از تبار من‌اند می‌گی 
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گندزاده» سیوروس. مگه من با اونا فرقی دارم؟ 

اسنیپ در تقلابود که چیزی بگوید ولی لی‌لی بانگاه تحقی رآمیزی پشتش رابه 
او کرد و از حفره‌ی تابلو بالا رفت و وارد برج شد.... 

راهرو تار و محو شد. و اندکی بیش از قبل طول کشید تا صحنه‌ی دیگری 
شکل گیرد: مثل این بود که هری در حال عبور از میان شکل‌ها و رنگ‌های 
متحرکی باشد. تا این که دوباره فضای پیرامونش به صورتی استوار در آمد و او 
نوک تپه‌ای ایستاده بود. تپه‌ای تاریک و سرد و متروک. و باد در میان شاخه‌های 
بسی‌برگ جسندین درعت سی‌وزید و صسدا سی‌کرد. اسنیپ بزرگسال» که 
چوبدستی‌اش را محکم در دستش نگه داشته بود نفس نفس زنان به آن جارسید 
و منتظر کسی يا چیزی ماند.... ترسش به هری نیز سرایت کرد هر چند که 
می‌دانست هیچ آسیبی به او نخواهد رسید. و به پشت سرش نگاه کرد زییرا 
کنجکاو شده بود که بداند اسنیپ منتظر چیست - 

آن گاه پرتو شکسته‌ی نور سفید و خیره کننده‌ای در هوا پدیدار شد و هری را 
به یاد رعد و برق انداخت. اما اسنیپ با زانو به زمین افتاد و چوبدستی‌اش از 
دستش به سویی پر تاب شد. 

-منو نکش! 

-چنین قصدی نداشتم. 

ظهور دامبلدور اگر هم صدایی داشت» در صدای وزش باد در شاخه‌های 
درختان گم شده بود. او در برابر اسنیپ ایستاده بود و ردایش به دور پاهایش 
می‌پیچید و صورتش از پایین بانور چوبدستی‌اش روشن شده بود. 

-حب. سیوروس؟ چه پیغامی از لرد ولدمورت برام داری؟ 

-هیچ هیچ پیغامی ندارم _به خاطر کار خودم اومدهم این جا! 

اسنیپ دست‌هایش رابه هم می‌مالید: با موهای مشکی ژولیده‌اش که در باد به 
هر سو پراکنده بود کماییش شبیه دیوانه‌ها شده بود. 

-من -من اومدهم که هشداری بدم -نه. اومدهم تقاضایی بکنم -خواهش 
ی کج 


دامبلدور تکانی به چوبدستی‌اش داد. گرچه باه شبانه همچنان در میان تمام 
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شاخه‌ها و برگ‌های اطرافشان می‌وزید. در جایی که با اسنیپ رو در روی هم 
بودند سکوتی برقرار شده بود. 

_یه مرگ خوار چه تقاضایی از من می‌تونه داشته باشه؟ 

بفسن کونی اون یی تیه تر راید 

دامبلدور گفت: 

-آه بله. چه مقدارشو به گوش لرد ولدمورت رسوندی؟ 

-همه همه شوء هرچی شنیده بودم! برای همینه -به همین دلیله که -فکر کر ده 
منظورش لی‌لی اونزه! 

-در اون پیش گویی به هیچ زنی اشاره نشده» درباره‌ی پسریه که آخر ماه ژو ییه 
به دنیا می‌یاد - 

-خودتون که می‌دونین منظورم چیه! اون فکر کرده منظورش پسر لی‌لی بوده؛ 
می‌خواد دنبالش بگرده -می‌خواد همه‌شونو بکشه - 

شاک تر کی این خل وا اهعمت دار همطها ارم و سور ام و یش 
می‌گذره. نه؟ نمی‌تونستی ازش بخوای که به مادره رحم کنه و به جاش پسره رو 
بکشه؟ 

-من -من ازش خواستم. 

-حالمو به هم می‌زنی. 

دامبلدور این راگفت و هری هرگز نشنیده بود که صدایش تا آن حد آمیخته به 
انزجار و تحقیر باشد. به نظر رسید که اسنیپ خود را جمع تر کرد. 

پس یعنی تو به مرگ شوهرش و بچه‌ش اهمیتی نمی‌دی؟ اگر خودت به 
چیزی که می‌خوای برسی دیگه مردن اونا اهمیتی نداره؟ 

اسنیپ حرفی نزد و فقط با بلند کردن سرش. به دامبلدور نگاه کرد. بعد با 
صدای گر فته‌ای گفت: 
سالم بمونند. 

-در مقابل تو به من چجی می‌دی» سیوروس؟ 
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ی 

اسنیپ با دهان باز به دامبلدور نگاه می‌کرد و هری انتظار داشت که از حود 
مخالفتی نشان بدهد اما بعد از مدتی طولانی گفت: 

۱ 2 

نوک تپه محو شد و هری در دفتر دامبلدور ایستاد و چیزی صدای و حشتناکی 
از خود در می‌آورد. صدایی مانند صدای جانوری زخمی. اسنیپ بر روی 
صندلی. رو به جلو ولو شده و دامبلدور با قیافه‌ای عبوس و جدی, بالای سرش 
ایستاده بود. پس از یکی دو دقیقه, اسنیپ سرش رابلند کرد گویی پس از رفتن از 
آن تپه‌ی متروک. صد سال پر از بدبختی و فلاکت را پشت سر گذاشته بود. 

-فکر می‌کردم... حیال داری... صحیح و سالم... نگهش ارگ 

دامبلدور گفت: 

بای سب کی آعماد سول کته قیالع عفن دوس هه و 
وروت که شید وار توح کال ردو ات نت مان رت کب 

نفس‌های اسنیپ بریده بریده بود. دامبلدور گفت: 

-پسرش زنده موند. 

ای تکان یر یم وزرب مت ده فرش هل این و هیقر 
تکی آرا مزع را مراد 

پسرش زنده‌ست. چشماش به مادرش رفته» دقبقاً مثل چشم‌های اونه. 
مطمئنم که رنگ و حالت چشم‌های لی‌لی پاترو یادت هست. نه؟ 

اسنیپ نعره زد: 

_نگو! اون دیگه رفته... مرده... 

-اين پشیمونیه» سیوروس؟ 

-ای کاش... ای کاش من مرده بودم.... 

دامبلدور به سردی گفت: 

-مگه فایده‌ای برای کسی داشت؟ که عاشق لی‌لی اوتز بودی» اکه واقما 
عاشقش بودی, پس کاملاً معلومه که چه راهی رو باید در پیش بگیری. 

گویی اسنیپ از ورای غباری از درد و رنج او را می‌نگریست و انگار مدتی 
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طول کشید تا صدای دامبلدور به گوشش رسید. 

-من... منظورت جیه؟ 

۱ 
مطمئن بشی مرگش بیهوده نبوده. در محافظت از پسر لی‌لی به من کمک کن. 

بات اش یه تصافاطت تا وی ییارحص 

-لرد سیاه بر می‌گرده و وقتی برگرده هری پاتر در معرض خطر بزرگی قرار 
گر 

پس از درنگی طولانی؛ اسنیپ کم‌کم دوباره بر خود مسلط شد و احتیار 
نفس‌هایش را به دست آورد. سرانجام گفت: 

-بسیار خوب بسیار خوب. ولی به هیچ کس -نگو. دامبلدور! این باید بین 
خودمون بمونه! قسم بخورا تحملشو ندارم.... مخصوصاً به پسر پاتر... می‌خوام 
بهم قول بدی! 

-سیوروس, ازم می‌خوای قول بدم که بهترین حسن تورو بر ملا نکنم؟ 

دامبلدور آهی کشید و بانگاهی به چهره‌ی سنگدل و مضطرب اسنیپ. گفت: 

تاشه که اصرار داری.... 

دفتر دامبلدور محو و مات شد ولی بلافاصله شکل گرفت. اسنیپ جلوی 
دامبلدور قدم می‌زد. می‌رفت و بر می‌گشت. 

-... یه ادم معمولی و پیش پا افتاده‌ست. مثل پدرش متکبر و خود خواهه... به 
قانون شکن بیکم و کاست. خوشحال و راضی از معروفیتش» عاشق جلب توجه 
و بی تربیت و پر رو - 

دامبلدور بی آن که نگاهش را از روزنامه‌ی تغییر شکل امروزش بردارد به او 
گفت: 

-سیوروس, تو همون چیزی رو می‌بینی که انتظار دیدنشو داری. به گزارش 
بقیه‌ی استادهاء این پسر, متواضع, دوست داشتنی و نسبتاّا استعداده. به نظر خود 
منم بچه‌ی دوست داشتنی و خوبیه. 

دامبلدور روزنامه‌اش راورق زد و بی‌آن که سرش را بلند کند. گفت: 

-حواست به کوییرل باشه. خب؟ 
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پس از چرخش سریع رنگ‌هاء همه‌جا تاریک شد. اسنیپ و دامبلدور با 
فاصله‌ی کمی از هم در سرسرای ورودی ایستاده بودند و آخرین جاماندگان 
جشن کریسمس هنگام رفتن به خوابگاهایشان از کنار آن‌ها می‌گذشتند. 

دامبلدور جویده جویده گفت: 

_جیه؟ 

بطللامت کار کاروفت هم حاره پر زنگتر مرشنه. داره زره رکه یشب از 
عاقبتش وحشت داره؛ می‌دونی که بعد از سقوط لرد سیاه چه کمک زیادی به 
وزارتخونه کرده. 

اسنیپ زیر چشمی به نیمرخ دامبلدور و بینی کج و حمیده‌اش نگاه‌کر د و ادامه 
داد 

-کار کاروف تصمیم داره که به محض سوزش علامت: فرار کنه. 

فلور و راجر دیویس کرکر کنان از محوطه به داخل قلعه امدند و دامبلدور با 
ملایمت گفت: 

-جدی؟ تو هم وسوسه شدی که بهش ملحق بشی؟ 

اسنیپ که نگاه چشمان سياهش رابه فلور و راجر دوخته بود که از آن‌ها دور 
می‌شدند در جواب دامبلدور گفت: 

-نه, من که مثل اون ترسو نیستم. 

دنورف آفتت کر هو کفت: 

-نه, نیستی. تا این جا که خیلی شجاع‌تر از ایگور کارکاروف بودی. می‌دونی 
چیه گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم شاید یه ذره زودتر از موعد. تو رو گروه بندی 
کردیم.... 

دامبلدور قدم زنان دور شد و اسنیپ مصیبت زده را به حال خود گذاشت.... 

اکنون هری بار دیگر در دفتر مدیر ایستاده بود. شب بود و دامبلدو یکوری» 
روی صندلی پشت میز تحریر افتاده بود که به تخت سلطنت شباهت داشت و 
ظاهرا نیمه هشیار بود. دست راست سوخته و جزغاله‌اش. از کنار دسته‌ی صندلی 
آویزان بود. اسنیپ که وردهایی را زیر لب زمزمه می‌کرد. چجوبدستی‌اش را به 
سوی مج دست او گرفته بود و با دست چیش, جام پر از معجون غلیظ طلایی 
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رنگی رابه ورد او می‌داد. پس از یکی دو دقیقه» پلک‌های دامبلدور لرزشی کرد 
و چشم‌هایش باز شد. ۱ 

آخه رای چی هت هد 
او یت نها کرو ای وت حرااطاا بهگر» قست وی ؟ 

انگشتر ماروولو گونت. روی میز تحریر جلوی دامبلدور بود. ترک خورده 
بود؛ شمشیر گریفندور نیز کنارش قرار داشت. دامبلدور چهره‌اش را در هم کشید 
و گفت: 

-من... حماقت کردم. به شدت وسوسه شدم. 

-برای چجی وسوسه شدی؟ 

دامبلدور پاسخی نداد. اسنیپ که لحن کلامش آميخته به شم بود به او گفت: 

همین که تونستی برگردی این جا؛ حودش یه معجزه‌ست! نفرین اون انگشتر 
قدرت خارق‌العاده‌ای دار ه. تنها امیدمون در اینه که بتونیم جلوی پیشرفتشو 
بگیریم؛ فعلاًنفرینه‌رو توی همون دست حبس کردهم - 

دامبلدور دست جزغاله‌ی بی مصرفش رابالا آورد و هنگام معاینه‌ی آن 
قیافه‌اش طوری شد که انگار به تحفه‌ی نادر و عجیبی نگاه می‌کرد. 

_کارتو خیلی خوب انجام دادی. سیوروس. به نظرت چه قدر فرصت دارم؟ 

لحن کلام دامبلدور عادی بود؛ مثل این بود که درباره‌ی پیش بینی وضع هوا 
می‌پرسید. اسنیپ مردد ماند و بعد گفت: 

-مطمئن نیستم. شاید یک سال. نمی‌شه چنین طلسمی رو تا ابد متوقف نگه 
داشت. بالااخره روزی پخش می‌شه از اون طلسم‌هاییه که به مرور زمان قوی‌تر 
می‌شه. 

دامبلدور لبخند زد. گویی این خبر که کم‌تر از یک سال دیگر از عمرش باقی 
مانده بود. حتی ذره‌ای نگرانش نمی‌کرد و هیچ اهمیتی برایش نداشت. 

-من خوش شانسم. خیلی خوش شانسم که تو رو دارم سیوروس. 

-اگه یه ذره زودتر احضارم کرده بودی. ممکن بود بتونم کار بیش تری از پیش 
پبرم و زمان بیش‌تری برات بخرم! 
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اسنیپ با خشم این را گفت و بانگاهی به انگشتر شکسته و شمشیر گفت: 

_فکر کردی اگه بشکنیش, نفرینشم باطل می‌شه؟ 

-به همچین جیزهایی... هذیانی شده بودم شک ندارم... 

دامبلدور با زحمت و تلاش, روی صندلی‌اش صاف نشست و گفت: 

اسنیپ پاک گیج و متحیر به نظر می‌رسید. دامبلدور لبخندی زد و گفت: 

-منظورم نقشه‌ی لرد ولدمورته که به من مربوط می‌شه. نقشه‌ای که بر طبق 
اون» پسر بیچاره‌ی مالفوی رو وادار می‌کنه که منو بکشه. 

اسنیپ روی همان صندلی رو به روی میز تحریر دامبلدور نشست که هری 
بارها روی آن نشسته بود. هری اطمینان داشت که اسنیپ ممی‌خواهد مطالب 
بیش‌تری درباره‌ی دست نفرین زده‌ی دامبلدور بیان کند اما دامبلدور مودبانه 
گفتگوی بیش‌تر درباره‌ی این موضوع را رد کرد و او را از این کار باز داشت. 

-لرد سیاه انتظار نداره که درا کو موفق بشه. این فقط مجازات لوسیوس برای 
که پسرشون چه جوری شکست می‌خوره و بهاشو می‌پردازه. 

دامبلدور گقت: 
در حال اجراست. پس ایا همون طور که فکرشو کرده بودم وقتی دراکو موفق 
نشه. طبیعتا تو جانشینش می‌شی؟ 

-فکر می‌کنم نقشه‌ی لرد سیاه همینه. 

-یعنی لرد ولدمورت پیش بینی می‌کنه که در آینده‌ی نزدیک دیگه به داشتن 
جاسوسی در ها گوارتز نیازی نداره؟ 

-فکر می‌کنه که این مدرسه به زودی تحت اختیارش قرار می‌گیره. بله. 

دامبلدور که گویی کمابیش با خودش حرف می‌زد. گفت: 

تالا گنها متشه مت ار بش فرارامک ره با افو ناسر خی کشت 
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تمام قدرت و توانت. از دانش‌آموزان ها گوارتز محافظت کنی؟ 

اسنیپ با قاطعیت سر تکان داد. 

-شوبه. پس حالا؛ اولین اولویتت این باشه که ببینی دراکو می‌شواد چی کار 
کنه. یه پسر نوجوان وحشت زده به همون اندازه که برای دیگران حطرنا که برای 
خودش هم حطر داره. بهش پيشنهاد کمک و راهنمایی بده حتماً قبول می‌کنه. تو 
رو دوست داره - 

-از وقتی پدرش دیگه مورد توجه و تأیید نیست آنچنان از من خوشش 
نمی‌یاد. منو مقصر می‌دونه. فکر می‌کنه من به زور مقام لوسیوسو غصب کردهم. 

-فرقی نمی‌کنه, سعی خودتو بکن. من آون قدر که نگران قربانی‌های تصادفی 
نقشه‌هایی هستم که ممکنه به ذهن این پسر برسه نگران خودم نیستم. البته اگه 
قرار باشه اونو از خشم و غضب لرد ولدمورت نجات بدیم در نهایت فقط یه کار 
هست که باید ترتیب انجامشو بدیم. 

ابروهای اسنیپ بالا رفت و با لحن کنایه آمیزی گفت: 

-تصمیمت اینه که بگذاری تو رو بکشه؟ 

البته که نه, تو باید منو بکشی. 

سکوتی طولانی برقرار شد که فقط صدای تق تق عجیبی آن را می‌شکست. 
فاوکس ققنوس, تیغ ماهی مرکبی را می‌جوید. 

اسنیپ با لحنی سرشار از طعنه و کنایه گفت: 

-دلت می‌خواد همین الان این کارو بکنم؟ یا چند لحظه فرصت می‌خوای که 
نوشته‌ی سنگ آرامگاهتو تنظیم کنی؟ 

دامبلدور لبخند زنان گفت: ۱ 

-اوه نه, فعلاً دست نگه دار. به جرأت می‌تونم بهت بگم که زمانش خود به 
خود معلوم می‌شه. با توجه به اتفاقی که امشب افتاد.... 

دامبلدور با اشاره به دست چروکیده‌اش ادامه داد: 

-می‌تونیم مطمئن باشیم که تا یک سال دیگه این اتفاق خواهد افتاد. 

استیپ با لحن خشنی گفت: 

-اگه به مردنت اهمیتی نمی‌دی. جرا نمی‌گذاری دراکو این کارو بکنه؟ 


دامبلدور گفت: 

-روح اون پسر هنوز آسیب چندانی ندیده. نمی‌خوام که به خاطر من از هم 
دریده بشه. 

-پس روح من چی. دأمبلدور. روح من چی می‌شه؟ 
تحقیر اجتناب کنه. به روحت لطمه‌ای می‌خوره يا نه. فقط همین یه خحواهش 
بزرگو ازت دارم سیوروس, چون مطمثنم که دارم به آستانه‌ی مرگ میرم و 
اطمینانم در این مورد به همون اندازه‌ایه که می‌دونم تیم چادلی کنونز آخرین تیم 
جدول رده‌بندی لیگ امساله. اقرار می‌کنم که حروج سریع و بی‌دردسرو بیش‌تر 
ترجیح می‌دم تا این که بخواد کشدار و ناجور باشه مثلاً مفل وقتی که گری بک 
بخواد در این امر دخیل باشه -درست شنیدهم که ولدمورت اونو به کار گماشته؟ یا 
مثلاً بلاتریکس عزیز, که دوست داره قبل از عوردن غذاش باهاش بازی کته. 

لحن گفتارش ملایم بود اما با نگاه چشم‌های آبی‌اش در اسنیپ نفوذ می‌کرد. 
همان طور که بارها در هری نفوذ کرده بود» گویی روحی را که درباره‌اش گفتگو 
می‌کردند آشکارا می‌دید. سرانجام اسنیپ تکان خشک و جدی دیگری به سرش 
داد. 

دامبلدور راضی و خرسند به نظر می‌رسید. 

-متشکرم» سیوروس... 

دفتر ناپدید شد و حالا اسنیپ و دامبلدور در هوای گرگ و میش, در 

-توی تمام این شب‌هایی که با پاتر خلوت می‌کنین با هم سرگرم چه کاری 
هستیه ؟ 

دامبلدور که بسیار خسته به نظر می‌رسید به او گفت: 

-چه طور مگه؟ می‌خوای بیش‌تر از این مجازاتش کنی» سیوروس؟ به زودی 

-باز هم مثل باباش شده - 

-شاید از نظر ظاهری این طور باشه اما ذاتش بیش‌تر به مادرش رفته. من به 
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این دلیل اوقاتی رو با هری می‌گذرونم چون چیزهایی هست که باید براش 
توضیح بدم. اطلاعاتی هست که قبل از اين که دیر بشه باید در اختیارش بگذارم. 

اسنیپ تکرار کرد: 

-اطلاعات. به اون اعتماد می‌کنی... اون وقت به من اعتماد نمی‌کنی. 

-موضوع سر اعتماد نیست. همون طور که هردومون می‌دونیم» من وقت 
محدودی دارم. خیلی مهمه که به اين پسر اطلاعات کافی بدم تا بتونه کاری رو که 
به عهده‌شه به انجام برسونه. 

_حالا چرا من نباید همون اطلاعات رو بدونم؟ 

ترجیح می‌دم تمام اسرارمو به یه نفر نگم اونم به کسی که اين همه وقتشو 
دوروبر لرد ولدمورت می‌گذرونه. 

که البته به دستور تو می‌گذرونم! 

-و این کارو هم بسیار عالی انجام می‌دی. فکر نکن من این نکته رو دست کم 
می‌گیرم که تو دایم جونت در خطره» سیوروس. دادن اطلاعاتِ به ظاهر ار زشمند 
به رد ولدمورت و مخفی نگه داشتن اطلاعات اساسی کاری بود که به عهده‌ی 
هیچ کسی جز تو نمی‌گذاشتم. 

-با این حال پسری رو که در چفت شدگی نانوانه, قدرت جادویی پیش پا 
افتاده‌ای داره و تماس مستقیمی با ذهن لرد سیاه داره. خیلی بیش‌تر از من محرم 
اسرارت می‌دونی! 

دامبلدور گفت: 

-ولدمورت از اون تماس می‌ترسه. خیلی از زمانی نگذشته که یک بار به طور 
مختصر طعم این تماسو چیشید و به تجربه فهمید که سهیم شدن در ذهتیات هری 
اقا براش هفهای داهرف ور تشر وه کف که شقن داش اطتان 
دارم که دیگه حاضر نیست هری رو تسخیر کنه. لااقل به اون شکل حاضر نیست. 

-متوجه نمی‌شم. 

-روح لرد ولدمورت که خیلی ناقص و علیله» تحمل تماس نزدیک با روحی 
مثل روح هری رو نداره. مثل اینه که زبونشو به استیل منجمدی بزنه. مثل قرار 
گرفتن پوست در معرض آتشه - 
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-روح؟ ولی صحبت از ذهن بود! 

-در مورد هری و لرد ولدمورت این دو با هم فرق چندانی ندارند. 

دامبلدور نگاهی به اطرافشان انداعت که مطمئن شود تنها هستند. دیگر به 
نزدیکی جنگل ممنوع رسیده بودند اما هیچ اثری از کسی در نزدیکی‌شان نبود. 

-بعد از این که منو کشتی. سیوروس - 

-حاضر نیستی همه چی رو به من بگی و باز هم انتظار داری این خدمت 
کوچیکو بهت بکنم! تو چیزهای زیادی رو حق خودت می‌دونی, دامبلدور! شاید 
من تغییر عقیده داده باشم! 

اسنیپ که خحشمی واقعی در صورت لاغرش زبانه می‌کشید این را گفت. 

تو به من قول دادی. سیوروس. حالا که صحبت از خدماتی پیش اومد که 
قراره برام انجام بدی» فکر می‌کردم قبول کردی که از نزدیک مراقب دوست 
اسلیترینی‌مون باشی؟ 

اسنیپ قیافه‌ای خشمگین و تمردآمیز داشت. دامبلدور آهی کشید و گفت: 

-امشب. ساعت یازده بیا به دفترم سیوروس, تا دیگه شکایتی نداشته باشی 
که بهت اعتماد نمی‌کنم.... 

آن‌ها به دفتر دامبلدور برگشته بودند. فضای بیرون پنجره‌ها تاریک بود 
فاوکس ساکت بود و وقتی دامبلدور دور اسنیپ قدم می‌زد و صحبت می‌کرد. او 
کاهاد میحر کت تشنته بود: 

-هری نباید بدونه, تا آخرین لحظه تا زمانی که لازم باشه, نباید بفهمه وگرنه 
دیگه با چه نیرویی می‌تونه کاری رو که باید, انجام بده؟ 

-مگه اون چی کار باید بکنه؟ 

-اين چیزیه بین من و هری. حالا خوب گوش کن» سیوروس. زمانی می‌ر سه - 
بعد از مرگ من - مخالفت نکن حرف منم قطع نکن! زمانی خواهد رسید که به 
نظر می‌رسه لرد ولدمورت نگران جون مارشه. 

اسنیپ که هاج و واج مانده بود از او پرسید: 

-نگران نجینی؟ 

-دقیقا اگر روزی رسید که لرد ولدمورت دیگه مارشو دنبال انجام 


۶ فصل‌سی‌وسوم /حکایت‌شاهزاده 
دستورهاش نفرستاد و تحت حفاظتی جادویی, اونو کنار خودش نگه داشت. 
فکر کنم اون موقع دیگه گفتنش خطری نداشته باشه و بتونی به هری بگی. 

-چی رو بهش بگم؟ 

داملتور تفت یی کل و شینم‌هاین رایس 

-بهش بگو شبی که لرد ولدمورت سعی کرد اونو بکشه, وقتی لی‌لی جونشو 
وسط گذاشت و خودشو سپر بلای اون کرد طلسم مرگبارش کمانه کرد و به حود 
لرد ولدمورت خورد و تکه‌ای از روحش کنده شد و در تنها موجود باقی مونده در 


اون ساختمون مخروبه نفوذ کرد. بخشی از وجود لرد ولدمورت درون هری 
زندگی می‌کنه و همونه که قدرت گفتگو با مارها رو بهش می‌ده و تماسی رو با 
ذهن لرد ولدمورت برقرار می‌کنه که خودش اصلاً ازش با خبر نمی‌شه. تا زمانی 
که اون تکه از روح ولدمورت که براش حیانیه, به وجود هری متصل و محفوظ 
بمونه امکان نداره که لرد ولدمورت بمیره. 

به نظر هری رسید که آن دو مرد را از انتهای تونل دور و درازی نگاه می‌کند. 
گرچه آن همه دور از او بودند. صدایشان به طرز عجیبی در گوشش طنین داشت. 

اسنیپ با خونسردی کامل پرسید: 

-پس یعنی پسره... پسره باید بمیره؟ 

خود ولدمورت باید این کارو انجام بده» سیوروس این ضروریه. 

شکوات‌ظولاتی دیگرمع شلاسین ایب گفیت: 

فکر می‌کردم... در تمام این سال‌ها... فکر می‌کردم به خاطر لی‌لی باید از اون 
محافظت کنیم. به خاطر لی‌لی. 

دامبلدور که هنوز چشم‌هایش را محکم بسته بود به او گفت: 

ما ازش محافظت کردیم چون ضروری بود که بزرگش کنیم بهش آموزش 
بدیم و بگذاریم قدرت خودش رو محک بزنه. در این مدت. تماس بینشون 
قوی‌تر هم می‌شه» رشد انگل واری داره: بعضی وقت‌هابه نظرم می‌رسه که 
حودش احساسش می‌کنه. اگه اونو شناخته باشم طوری همه چی رو ردیف 
می‌کنه که وقتی به سوی مرگ می‌ره اين کار واقعا به معنای نابودی ولدمورت 


۹-9 


هری پا ترویادگاران‌مرگ 0 ۷۸۷ 

دامبلدور چشم‌هایش را باز کرد. اسنیپ هراسان به نظر میرسید. 

-تو زنده نگهش داشتی که بتونه در لحظه‌ی مناسب بمیره؟ 

_جانخور. سیوروس. تا حالا شاهد مرگ چند زن و مرد بودی؟ 

-اخیراً فقط شاهد مرگ کسانی بودهم که نتونستم نجاتشون بدم. 

اسنیپ با این حرف از جایش برخاست و ادامه داد: 

-تو از من سوءاستفاده کردی. 

-یعنی چه جوری؟ 

-من برات جاسوسی کردم. به خاطرت دروغ گفتم؛ به خاطر تو جونمو به 
خطر انداختم. قرار بود همه‌ی این کارها برای صحیح و سالم نگه داشتن پسر 
لی‌لی پاتر باشه. اون وقت حالا به من می‌گی اونو بزرگ کردی مثل خوکی که 
می‌پرورونند تا بعد اونو بکشند - 

دامبلدور با لحنی جدی گفت: 

-ولی این غم انگیزه. سیوروس بالاخره به این پسر علاقه پیدا کردی؟ 

اسنیپ فرباد زد: 

-به اون؟ اکسپکتوپاترونوم! 

از نوک چوبدستی‌اش آهویی نقره‌ای بیرون پرید: به نرمی کف دفتر فرود آمد. 
جستی زد و به آن سوی دفتر رفت سپس پرواز کتان از پنجره خارج شد. 
دامبلدور دور شدنش را تماشا می‌کرد و وقتی تابش نقره فامش به خاموشی 
رانا با مایب اراک ووش را هییت امیس گرواند گنت 

ی یه را 

اسنیپ گفت: 

-تمام مدت. 

صحنه عوض شد وهری اسنیپ رادید که با تابلوی دامبلدور صحبت می‌کرد 
که پشت میز تحریرش بود. دامبلدور گفت: 

-باید زمان دقیق رفتن هری از خونه‌ی خاله و شوهر خاله‌شو به ولدمورت 
بگی. چون ولدمورت تو رو فرد مطلع و آگاهی می‌دونه. اگه این کارو نکنی 
سوء‌ظنش برانگیخته می‌شه. ولی باید فکر طعمه‌ها رو مطرح کنی -به نظرم؛ با این 
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کار امنیت هری تضمین می‌شه. ماندانگاس فلچرو بفراموشون. راستی 
سیوروس اگه مجبورت کردند در این تعقیب و گریز شرکت کنی» طوری نقشتو 
بازی کن که متقاعد کننده باشه... چشم امیدم به توست که حتی‌المقدور هر چی 
پیش‌تر تحت لطف و عنایت لرد ولدمورت باقی بمونی. وگرنه ها گوار تز می‌مونه 
و رحم و شفقت کرو و خواهرش... 

اکنون اسنیپ و ماندانگاس در مهمانخانه‌ی نا اشنایی سرها را به هم نزدیک 
کرده بودند. چهره‌ی ماندانگاس به طرز غریبی بی حالت بود و اسنیپ از شدت 
تمرکز اخم‌ها را در هم کشیده بود. اسنیپ آهسته زمزمه کرد: 

_به محفل ققنوس پيشنهاد می‌کنی که از چند طعمه استفاده کنند. معجون 
مرکب پیچیده. پاترهای یک شکل. این تنها چیزیه که ممکنه موفقت‌آمیز باشه. 
فراموش می‌کنی که من این پیشنهادو بهت داده‌م. از طرف خودت بهشون پيشنهاد 


می‌دی. فهمیدی؟ 
ماندانگاس با چشم‌های نامتعادلی گفت: 
فهمیدم... 


اکنون در شبی تاریک در پهنه‌ی آسمانی بی‌ابر کنار اسنیپ بر روی جارویی 
پرواز می‌کرد: مرگ خوارهای نقابدار دیگری نیز همراهشان بودند و رو به 
رویشان» لویین و یکی از هری‌هایی که در واقع جرج بود پرواز می‌کردند... 
مرگ‌خواری از اسنیپ سبقت گرفت و چوبدستی‌اش را بلند کرد و یکراست 
تیست توش را تشاباه کرفت اي 

اسنیپ فریاد زد: «سکتوم سمپرا!» 

اما طلسمی که به سوی دست چوبدستی مرگ خوار نشانه رفته بوده خطارفت 
و در عوض به جرج خورد - 

بای ا وتاب کفت ای خوات سای سس زار هت وی ای 
قدیمی لی‌لی را می‌خواند. اشک از نوک بینی عقابی‌اش سرازیر بود. صفحه‌ی دوم 
تاه زا تین کلمه کی مرن ود 
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باگلر تگریندل والد دوست شده باشد. م که شخصاً فکر می‌کنم 
حافظه‌ش تحلیل رفته! 
با محبت فراوان 


لی‌لی 


داحل ردایش گذاشت. سپس عکسی را که در دست داشت از وسط پاره کرد 
روی زمین نشان می‌داد به زیر گنجه‌ی کشوها پرت کرد... 

اکنون دوباره اسنیپ در دفتر مدیر ایستاده بود که فینیاس نایجلوس با عجله به 
داخل قابش امد. 

_جناب مدیر! اونا توی جنگل دین چادر زده‌ن! اون گندزاده‌هه - 

-اون کلمه رو به کار نبرید! 

-همون دختره» گرنجر» وقتی داشت کیفشو باز می‌کرد اسم جنگلو گفت و من 

نقاشی دامبلدور از پشت صندلی مدیر فریاد زد: 
احتیاج به طرزی دلاورانه به دست بیارن -در ضمن اون نباید بفهمه که تو اونو 
بهش دادی! اگه ولدمورت ذهن هری رو ببینه و بفهمه که داری کمکش می‌کنی - 

-می‌دونم. 

به سوی تابلوی دامبلدور رفت و یک سمت آن را کشید. مثل دری به سمت 
جلو باز شد و حفره‌ی پشتش رابه نمایش گذاشت و اسنیپ شمشیر گریفندور را 
از آن در آوزد. 

اسنیپ که شنلی سفری راروی ردایش می‌پوشید از او پرسید: 

-باز هم نمی‌خوای به من بگی که چرا دادن این شمشیر به پاتر این همه مهمه؟ 


۰ فصل سی‌وسوم /حکایت شاهزاده 

نه» فکر نکنم لازم باشه. خودش می‌دونه باید باهاش چی کار کنه. ولی خیلی 
مراقب باش سیوروس. ممکنه بهت روی خوشی نشون ندن» اونم بعد از ناقص 
شد ن گوش جرج ویز - 

اسنیپ از جلوی در رویش رابرگرداند و بالحن خونسردی گفت: 

-نگران نباش دامبلدور. نقشه‌ای دارم... 

آن گاه اسنیپ از اتاق بیرون رفت. هری بلند شد و از قدح انديشه بیرون آمد و 
لحظاتی بعد دقیقا در همان اتاق» روی فرش افتاده بود: شاید اسنیپ نازه در را 


بسته بود. 


۳ 


باز هم جنگل 


و سرانجام, حقیقت رخ نمود. با صورت روی فرش خاک آلود دفتری افتاده 
بود که روزگاری تصور می‌کرد در آن اسرار پیروزی را می‌آموزد. سرانجام هری 
فهمید که قرار نبود زنده بماند. وظیفه‌اش این بودکه آرام آرام به آغوش گشوده‌ی 
مرگ برود. قرار بود در راهش, پیوندهای باقی مانده‌ی ولدمورت با زندگی را 
نابود کند. چنان که وقتی در پایان کار خود را جلوی راه او می‌انداحت و برای دفاع 
از خود نیز چوبدستی‌اش را بلند نمی‌کرد کار یکسره شود و کاری که باید در 
دره‌ی گودریک انجام می‌گرفت به پایان برسد: هیچ یک زنده نمانند. هیچ یک 
جان سالم به در نبرند. 

ضربه‌های کوبنده‌ی قلبش را در سینه حس می‌کرد. چه قدر عجیب بودکه در 
هراس از مرگ سخت‌تر می‌تپید و شجاعانه او را زنده نگه می‌داشت. اما ناچار به 
توقف بود و چه زود باید از کار باز می‌ایستاد. ضربانش به شماره افتاده بود. چند 
ضربه‌ی دیگر باقی مانده بود تا از جایش برخیزد و برای آخرین بار از قلعه بگذرد 
و محوطه را طی کند و وارد جنگل بشود؟ 

با طبل عزایی که درونش می‌کوبید» همان طور که روی زمین افتاده بود ناگهان 
وحشت و هراس به جانش افتاد. آیا مردن درد داشت؟ تمام مواقعی که فکر کرده 
بوداین اتفاق می‌افتد اما از آن گريخته بود. هیچ گاه به راستی به خود آن فکر نکرده 
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بود: عزم راسخش برای زندگی. همیشه بسیار قوی‌تر از ترسش از مرگ بود. با 
این همه اکنون به فکرش نرسیده بود که بگریزد. از ولدمورت پیشی گيرد. تمام 
اه نو ده و دش ی دانست» و جتها سب خن که مانله بودتخود آن بو د: مردن: 

ای کاش در همان شب تابستانی می‌مرد که برای اخرین بار خانه‌ی شماره‌ی 
چهار پریوت درایو را ترک کرده بود. همان شبی که چوبدستی پرفقنوس 
شجاعش جانش را نجات داده بودا چه می‌شد اگر او نیز مثل هدویگ می‌مرد با 
چنان سرعتی که اصلاً نمی‌فهمید چه پیش آمده است! ای کاش می‌توانست برای 
نجات کسانی که دوستشان داشت خود را جلوی جوبدستی‌یی بیندازد... حالا 
دیگر به مرگ پدر ومادرش نیز غبطه می‌خورد... چنین رفتن خونسردانه‌ای به 
سوی ویرانی خودش, مستلزم نوع دیگری از شجاعت بود. لرزش خفیف 
دست‌هایش را حس می‌کرد و برای مهارش می‌کوشید هر چند که هیچ کس او را 
نمی‌دید؛ همه‌ی تابلوهای روی دیوار خالی بودند. 

اخسف بسیار آهسته, از زمین بلند شد و نشست و هنگام این عمل زنده 
بودنش را بیش‌تر حس کرد بیش از هر زمان دیگری در گذشته به بدن زنده‌اش 
توجه داشت. جرا هرگز توجه نکرده بود که وجودش چه معجزه‌ای است. 
مغزش, اعصابش و قلب پر جنب و جوشش؟ همه‌ی این‌ها از بین می‌رفتند... یا 
دست کم او از میان آن‌ها می‌رفت. نفس‌هایش آرام و عمیق شده. دهان و گلویش 
به کلی خشک بود. چشم‌هایش نیز چنین بودند. 

خیانت دامبلدور چیز چندان مهمی نبود. بدیهی است که نقشه‌ی مهم‌تری در 
کار بود؛ فقط هری احمق‌تر از آن بود که بتواند آن را تشخیص بدهد. حالا این را 
می‌فهمید. هرگز درباره‌ی این فرضیه‌ی خودش که دامبلدور می‌خواست او زنده 
بماند دچار تردیدی نشده بود. حالا می‌فهمید که همواره طول عمرش به این 
بستگی داشت که نابود کردن تمام جان پیچ‌ها چه قدر طول بکشد. دامبلدور 
قظیفه‌ی تانود گر دتعان راندان سیرده بود و آودیموارخبه کسسکم نها ادامة 
داده بود که نه تنها ولدمورت. بلکه خودش را نیز به زندگی پیوند می‌داد! چه 
استادانه و چه ظریف بود که جان‌های دیگری تباه نمی‌شدند و این مسئولیت پر 
مخاطره به گردن پسری می‌افتاد که از پیش انگشت نمای این جنایت بود و 
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مرگش فاجعه‌ای به شمار نمی‌رفت و ضربه‌ی دیگری بر علیه ولدمورت بود. 

دامبلدور نیز می‌دانست که هری شانه خالی نمی‌کند» که تا آخر خط می‌رود 
حتی اگر این به معنای رسیدن به پایان کار حودش باشد زیرا زحمت شناختن او 
را پذیرفته بوده مگر غیر از این بود؟ دامبلدور می‌دانست. چنان که ولدمورت 
می‌دانست. که هری نمی‌گذارد کس دیگری به خاطرش بمیرد. آن هم حالا که 
دریافته بود قدرت خاتمه دادن به آن وضعیت در دست‌های خحودش است. 
پیکرهای بیجان فرد لوپین و تانکس آرمیده در سرسرای بزرگه بار دیگر به 
ذهنش بازگشتند و در برابر چشمانش پدیدار شدند. و لحظه‌ای نفسش بند آمد: 
هر که طبی ی گراز تداهش 

اما دامبلدور بیش از حد به او بها داده بود. هری شکست خورده بود: آن مار 
زنده مانده بود. یک جان پیج باقی مانده بود تاحتی پس از کشته شدن هری» 
ولدمورت را به کره‌ی خاکی پیوند دهد. این درست بود که به این ترئیب کار 
شخص دیگری آسان‌تر می‌شد. دلش می‌خواست بداند چه کسی این کار رابه 
گیرد... دامبلدور برای همین از او حواسته بود که رازش رابا دو نفر دیگر در میان 
بگذارد.... تا اگر کمی زودتر از موعد. تسلیم سرنوشتش شد آن‌ها بتوانند به 
راهش ادامه دهند.... 

این افکار» همچون بارانی که بر پنجره‌ی سردی ببارد با شدت به رویه‌ی 
قایله باید ختم شود. 

گویی رون و هرمیون در فاصله‌ی بسیار دور دستی بودنده در کشوری 
دوردست. انگار که از مدت‌ها پیش از آن‌ها جدا شده بود. نه وداعی در کار بود نه 
توضیحی در اين مورد تصمیمش راگرفته بود. این سفری بود که باهم 
نمی توانستند بروند» و تلاش‌هایشان برای بازداشتن او وقت ارزشمندی رابه 
هدر می‌داد. به ساعت طلای رنگ و رو رفته‌ای نگاه کرد که در هفدهمین سالروز 
تولدش گرفته بود. نزدیک به نیمی از زمانش سپری شده بود. زمانی که ولدمورت 


برای تسلیمش تعیین کرده بود... 
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از جایش برخاست. قلبش» همچون مرغ به دام افتاده‌ای خود رابه درو دیوار 
سینه‌اش می‌کوبید. شاید می‌دانست که فرصت چندانی باقی نمانده است. شاید 
مصمم بود که پیش از رسیدن به خط پایان» وظیفه‌ی یک عمر تپیدن را به انجام 
پرساند. وقتی در دفتر را می‌بست دیگر به آن نگاهی نکرد. 

قلعه خالی بود. وقتی تک و تنها در فضای قلعه گام بر می‌داشت احساس کرد 
مثل اشباح شده است. گویی پیش‌تر مرده بود. نقاشی‌های تک چهره» همچنان در 
قاب‌هایشان نبودند. همه جا به گونه‌ی ترسناکی سوت و کور بوده گویی خون 
زنده‌ی باقی مانده‌ی قلعه در سرسرای بزرگ جمع شده بود که پر از جسدها و 
سوگوارانشان بود. 

هری شنل نامریی راروی خود انداخت و طبقه به طبقه پایین رفت تا سرانجام 
پله‌های مرمری را پشت سر گذاشت و وارد سرسرای ورودی شد. شاید بخش 
کوچکی از وجودش امیدوار بود که کسی وجودش راحس کند و جلویش را 
بگیرد ولی شنلش, مثل هميشه. نفوذناپذیر و بی‌کم و کاست بود. و او به راحتی 
توانست خود رابه درهای ورودی برساند. 

آن گاه در یک آن» چیزی نمانده بود که نویل به او برخورد کند. او یکی از دو 
نفری بود که جسدی را از محوطه به داخل قلعه حمل می‌کردند. هری نگاهی به 
جسد انداخت و باضربه‌ی گنگ دیگری دلش در سینه فرو ریخت: کالین کریوی» 
که به شوه قاتو نی پر سیله مره تالا دزدآنه به قلفه‌باز کته بو هه کازی که 
مالفوی, کراب و گویل نیز کرده بودند. برای مردن چه کوچک بود. 

-می‌دونی چیه؟ من خودم تنهایی می‌تونم ببرمش» نویل. 

اولیور وود این را گفت و کالین کریوی را مثل آتش نشان‌ها بر روی شانه‌اش 
انداخت و به سرسرای بزرگ برد. 

نویل لحظه‌ای به چارچوب در تکیه داد و با پشت دستش عرق پیشانی‌اش را 
اک کرد قافدافن هانت مر فیس کال توف سس دوتاز مرا آشاد ی او بله‌ها به 
تاریکی شب پیوست تا جسدهای دیگر را بیاورد. 

جلوی در سرسرای بزرگ, نگاه سریع دیگری به درون آن انداخت. همه در 
تکاپر بودند. می‌کوشیدند به هم دلگرمی بدهند. چیزی می‌نوشیدند و کنار 
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جسدها زانو می‌زدند اما نتوانست هیچ یک از کسانی را ببیند که دوستشان داشت» 
هیچ اثری از هرمیون» رون جینی, یا هر یک از اعضای دیگر خانواده‌ی ویزلی» یا 
لونانبود. در این فکر بود که حاضر است تمام عمر باقی مانده‌اش را در ازای تنها 
نگاه و آخرین نگاهش به آن‌هاء بدهد؛ اما در این صورت. آبا توانش را داشت که از 
آن‌ها چشم بردارد؟ همین طوریی بهتر بود. 

از پله‌ها پایین رفت و به درون تاریکی شتافت. نزدیک ساعت چهار صبح بود 
و سکون مرگبار محوطه‌ی مدرسه طوری بود که انگار زمین و زمان نفس‌ها را 
حبس کرده بودند تا ببیند آیا او می‌تواند کاری را انجام بدهد که نا گزیر از انجامش 
بود. 

هری به سوی نویل رفت که بالای سر جسد دیگری خم شده بود. 

1 

ای باب هری. نزدیک بود از دست تو سکته کنم! 

هری شنلش راکنار زده بود: این فکر یکدفعه به ذهنش رسیده بود. از نیازش 
به اطمینانی قطعی زاده شده بود. 

نویل با سوءظن از او پرسید: 

_تک و تنها؛ کجا داری می‌ری؟ 

-بخشی از نقشه‌ست. کاری هست که باید انجامش بدم. ببین -نویل - 

نویل, ناگهان هراسان شد و گفت: 

-هری! هری» به سرت که نزده خودتو تحویل بدی؟ 

هری به راحتی دروغ گفت: 

-نه, معلومه که نه... یه کار دیگه دارم. ولی ممکنه مدتی جلوی چشم نباشم. 
تیا نو ازهان ولدفورت دی عی دون ؟ بلامال کته ادا مد هموان که نی 
لش تین کت 

-آره, شنیدهم... اون چی شده؟ 

داوت با بل کفطه بشف رون زره وان آبق رم کو ند وی یرای ان که فیادا اوتاد 

خوفناکی آن احتمال لحظه‌ای زبانش را بند اورد و ادامه دادن به حرفش را 
غیر ممکن کرد. اما دوباره بر خود مسلط شد: این امری حیاتی بود. او باید مثل 
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دامبلدور می‌شد. باید حونسردی‌اش را حفظ می‌کرد. باید مطمئن می‌شد که 
چندین پشتیبان هستند. کسانی که راهش را ادامه می‌دادند. دامبلدور در زمان 
مرگش می‌دانست که سه نفر دیگر. از جان پيچ‌ها با خبرند. اکنون» نویل جای هری 
رامی‌گرفت: همچنان سه نفر در این راز بودند. 

-مبادا اونا -سرگرم کاری باشند -و تو فرصتی به دست بیاری - 

-ماره رو بکشم؟ 

هری تکرار کرد: 

-ماره رو بکش. 


-من خوبم ممنونم» نویل. 

اما همین که هری خواست به راهش ادامه بدهد نویل مچ دستش راگرفت و 
گفت: 

-قراره همه‌مون به مبارزه ادامه بديي هری. اینو می‌دونی؟ 

ی 

احساس خفقان آورش, آخر جمله‌اش را در خود فرو برد؛ نمی‌توانست به 
سخنش ادامه بدهد. اما از قرار معلوم نویل تعجبی نکرده بود. آهسته به شانه‌ی 
هری زد و دستش را رها کرد و از او دور شد تابه دنبال جسدهای دیگری بگردد. 

هری دوباره شنل راروی خود کشید و به راهش ادامه داد. شخص دیگری در 
فاصله‌ای نه چندان دور. تکان می‌خورد. جلوی پیکر دمروی دیگری بر روی 
زمین. دولا شده بود. وقتی فهمید که او جینی است. در یک قدمی‌اش بود. 

همان جاکه بود. ایستاد. روی پیکر دختری خم شده بود که زمزمه کنان؛ 
مادرش را می‌خواست. جینی داشت می‌گفت: 

-چیزی نیست. چیزی نیست. داریم می‌بریمت توی قلعه. 

دختر به زمزمه گفت: 

-ولی من می‌خوام برم خونه. دیگه نمی‌خوام بجنگم! 

تم در و 

جینی این را گفت و با صدای گر فته‌ای ادامه داد: 
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همه ی درست می‌شه. 

موج سردی بدن هری را در بر گرفت. می‌خواست با صدای بلند در دل شب 
فریاد بر آورد می‌خواست جینی بداند که او آن جاست. می‌ خواست او بداند که به 
کجا می‌رود. می‌خواست جلویش را بگیر کشان کشان برگرداند و به خحانه 

ولی او در خانه بود. ها گوارتز اولین و بهترین خانه‌ای بود که می‌شناعت. او و 
ولدمورت و اسنیپ این پسران طرد شده همگی آن جارا خانه‌ی حود 
داز 

اکنون دیگر جینی کنار دختر مجروح زانو زده و دستش راگرفته بود. هری با 
تلاشی عظیم. خود را وادار کرد که به راهش ادامه بدهد. به نظرش رسید که هنگام 
عبورش, جینی را دیده که سرش رابه سوی او بر می‌گردانده است. و نمی‌دانست 
که او صدای قدم‌های کسی را در نزدیکی‌اش حس کرده است يا نه. اما هیچ چیز 
نگفت و به پشت سرش نگاه نکرد. 

کلبه‌ی هاگرید از میان تاریکی سر بر آورد. نه نوری بودنه صدای پنجه 
کشیدن‌های فنگ به پشت در نه صدای پارس‌های خوشامدگویانهاش. تمام آن 
دیدارهایشان با هاگرید. برق کتری مسی روی آتش, کیک‌های کشمشی 
ولاروهای گنده. صورت بزرگ ریشویش, حلزون بی صدف بالا آوردن رون 
کمک‌های هرمیون برای نجات نوربرت... 

به راهش ادامه داد و به حاشیه‌ی جنگل رسید و ایستاد. 

سیل دیوانه سازها در میان درختان جنگل» آرام آرام, حرکت می‌کر دند؛ 
سرمایشان را حس می‌کرد و اطمینان چندانی نداشت که بتواند بی‌دردسر از 
میانشان بگذرد. دیگر رمقی برای ساختن سپر مدافع برایش باقی نمانده بود. دیگر 
لرزش خودش را نیز نمی‌توانست مهار کند. از قرار معلوم مردن هم چندان آسان 
نبود. هر نفسی که می‌کشید. بوی سبزه‌هاء وزش باد خنک به موهایش» همگی 
بسیار ارزشمند بودند: در این فکر بود که مردم سال‌های سال وقت برای تلف 
کردن داشتند که از بس زیاد بود به کندی می‌گذشت. در حالی که خودش به هر 
ثانیه محکم می‌چسبید. و در همان هنگام به فکرش رسید که دیگر قادر به ادامه‌ی 
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راهش نیست. اما می‌دانست که باید به راهش ادامه بدهد. آن بازی طولانی به پایان 
رسیده بود کسی گوی زرین را گرفته بود دیگر وقت آن رسیده بود که به زمین 
باز گر دند.... 

گوی زرین. باادست‌های بی‌حسش لحظه‌ای کورمال کورمال کیف آويخته از 
گردنش را جستجو کرد و آن رادر آورد. 

م نآخر باز می‌شوم. 

تند تند وباشدت نفس می‌کشید و به گوی زرین خیره شده بود. حالا که دلش 
می‌خواست که زمان هر چه کندتر بگذرد انگار مثل برق و باد می‌گذشت و درک و 
آگاهی, چنان به سرعت از راه رسید که گوپی افکارش را نیز جا گذاشت. آخهر» 
همان موقع بود همان لحظه بود. 

گوی فلزی طلایی را به لبش فشرد و زمزمه کرد: 

دمن و آستانه‌یهردنمد 

پوسته‌ی فلزی از هم باز شد. دست‌های لرزانش را پایین آورد و چجوبدستی 
دراکو رازیر شنل بالا گرفت و زیر لب گفت: «لوموس» 

سنگ سیاه با ترک ناهمواری که تاوسط آن می‌رسید. در دو نیمه‌ی گوی زرین 
قرار داشت. سنگ زندگی مجدد ترک برداشته و ترک آن تازیر خط عمودی 
نشانگر ابرچوبدستی می‌رسید. مثلث و دایره, نمادهای سنگ و شنل. هنوز سالم 
و دست نخورده باقی مانده بودند. 

باز هم هری, بی آن که فکری بکند. فهمید. دیگر برگرداندن آن‌ها اهمیتی 
نداشت زیرا حودش در آستانه‌ی پیوستن به آن‌ها بود. در واقع؛ او نبود که آن‌ها را 
رن که ا یار 

چشم‌هایش را بست و سه بار سنگ را در دستش برگرداند. 

می‌دانست که ان اتفاق رخ داده است زیرا صدای جنب و جوش خفیفی را در 
اطرافش می‌شنید که نشان می‌داد پیکرهای ظریفی, بر زمین خاکی پوشیده از 
سرشاخه‌های ریز حاشیه‌ی جنگل گام بر می‌دارند. چشم‌هایش را گشود و به 
اطرافش نگاه کرد. 

نه شبح بودند نه بدنی گوشتی داشتند این رابه حوبی تشخیص می‌داد. 
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شباهت زیادی به ریدلی داشتند که مدت‌ها پیش از دفترچه‌ی خاطرات بیرون 
آمد و خاطره‌ای بود که کمابیش به صورت جامد در آمده بود. کم مایه‌تر از بدن 
انسان‌های زنده اما بسیار پرمایه‌تر از اشباح. به سویش می‌آمدند و بر چهره‌ی هر 
یک همان لبخند مهرآمیز همیشگی نمایان بود. 

جیمز دقیقاً هم قد هری بود. همان لباس‌های زمان مرگش را به تن داشت؛ 
مویش نامرتب و آشفته. و عینکش مثل عینک آقای ویزلی, کمی کج بود. 

سیریوس قد بلند و خوش قیيافه, و جوان‌تر از هر زمان دیگری بود که هری 
هنگام زنده بودنش دیده بود. در حالی که دست‌ها را در جیب‌هایش کرده بود و به 
پهنای صورتش می‌خندید در کمال آرامش و وقار به سویش می‌آمد. 

لوپین نیز جوان‌تر بود و همان قدر نوئوارتر؛ مویش نیز پر پشت‌تر و تیره‌تر 
بود. گویی از بازگشت به آن مکان آشنا شادمان بود؛ محل پرسه زنی‌های بسیار 
دوران نوجوانیشان. 

لبخند لی‌لی از همه جانانه‌تر بود. وقتی به هری نزدیک می‌شد موی بلندش را 
به پشتش انداخت و با چشم‌های سبزش که بی‌نهایت مثل چشم‌های خودش بود 
با ولع به چهره‌ی او نگاه کرد گویی دیگر هیچ گاه نمی‌توانست او را سیر تماشا کند. 

-خیلی شجاع بودی. 

هری نمی‌توانست حرف بزند. با نگاهش او را می‌بلعید و در این فکر بود که 
دلش می‌خواهد همان جا بایستد و تا ابد او رانگاه کند و همین برایش کافی بود. 

-دیگه تقریباً رسیدی. خیلی نزدیک شدی. ما... خیلی به تو افتخار می‌کنیم. 

و 

این پرسش کودکانه. پیش از آن که هری بتواند خودداری کند. از دهمانش 
اروت بل هی 2: 

سیریوس گفت: 

-مردن؟ هیچ دردی نداره. سریعتر و آسون‌تر از به خواب رفتنه. 

لوپین گفت: 
_تازه حوداون می‌خوادکه این کار به سرعت انجام بشه. می‌خواد زودتر تموم بشه. 
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هری گفت: 

-دلم نمی خواست بمیرین» نمی خواستم که هیچ کدومتون بمیرین... متأسفم - 

هری بی‌اختیار این کلمات را بر زبان آورده بود. اما بیش از همه روی سخنش 
با لوپین بود و لابه کنان حرف می‌زد. 

-..اونم درست بعد از تولد پسرتون... ریموس, متأسفم - 

لوپین گفت: 

-منم متأسفم. متأسفم که هیچ وقت نمی‌تونم بشناسمش... ولی اون می‌فهمه 
که برای چی مردم و امیدوارم که بفهمه سعی داشتم دنیایی بسازم که پسرم در اون 
زندگی سعادتمندانه‌تری داشته باشه. 

نسیم سردی که انگار از قلب جنگل بر می‌خواست موی هری را از روی 
ابرویش به کناری راند. می‌دانست که آن‌ها به او نمی‌گویند که برود. می‌دانست که 
خودش باید این تصمیم را بگیرد. 


کت برس 

-اونانمی‌تونن شمارو ببینند؟ 

سیریوس گفت: 

-ما بخشی از وجود توییم. به چشم هیچ کس دیگه‌ای نمی‌يايم. 

هری به مادرش نگاه کرد و آهسته گفت: 

-نزدیکم بمون. 

آن گاه راه افتاد. سردی دیوانه سازها بر او غلبه نکرد؛ در کنار همراهانش از 
میانشان گذشت؛ آن‌ها برایش همچون سپر مدافع عمل می‌کردند. همه با هم از 
میان درختان کهنسالی گذشتند که کم کم به هم نزدیک‌تر می‌شدند. شاخه‌هایشان 
در هم فرو می‌رفت و ریشه‌های گره‌دار و پر پیج و حمشان در زیر پاهایشان قرار 
می‌گرفت. هری در تاریکی. شنل را محکم به دورش پیچید و در دل جنگل جلو و 
جلوتر رفت, هر چند که از محل دقیق ولدمورت آ گاهی نداشت» مطمئن بود که او 
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را پیدا می‌کند. جیمز سیریوس, لوپین و لی‌لی؛ بی آن که سروصدایی بکنند, 
کنارش گام برمی‌داشتند ر ضورشان به او قوت قلب می‌داد و تنها به دلیل 
حضور آن‌ها بود که می‌توانست پایش را جلوی پای دیگر بگذارد. 

به طرز عجیبی به نظرش می‌رسید که ارتباط میان بدن و ذهنش قطع شده 
است» پاهایش بدون هیچ دستور عمل آگاهانه‌ای کار می‌کردند. گویی در بدنی که 
در آستان‌ی حروج از آن بود مسافر بود نه راننده. اکنون دیگر مردگانی که 
پابه پایش در جنگل قدم بر می‌داشتند بسیار واقعی‌تر از افراد زنده‌ی درون قلعه 
بودند: رون» هرمیون؛ جینی و همه‌ی افراد دیگ وقتی سکندری می‌خورد و 
افتان و خیزان به سوی پایان زندگی‌اش. به سوی ولدمورت می‌رفت» همگی در 
نظرش همچون اشباح بودند... 

صدای تالاپی همراه با زمزمه‌ای به گوش رسید: موجود زنده‌ی دیگری در 
نزدیکی‌شان می‌جنبید. هری در زیر شنل ایستاد و با دقت به اطرافش نگاهی 
انداخت و گوشش را تیز کرد؛ مادرش, پدرش» سیریوس و لوپین نیز ایستادند. 

صدای زمزمه‌ی نخراشیده‌ای از فاصله‌ی نزدیکی بلند شد. 

-یکی اون جاست. اون شنل نامریی داره. یعنی ممکنه -؟ 

دو نفر از پشت درختی در آن نزدیکی بیرون آمدند: نور چوبدستی‌هایشان 
می‌لرزید و هری یکسلی و دالاهوف رادید که با دقت به فضای تاریک زل زده 
بودند و مستقیم به جایی نگاه می‌کردند که هری. مادر و پدرش» سیریوس و لوپین 
ایستاده بودند. از قرار معلوم. چیزی نمی‌دیدند. 

بکسلن کابت: 

-مطمئنم که صدایی شنیدم. به نظرت جونور بوده؟ 

_اون هاگرید کله یوک یه عالمه چیز این جانگه می‌داشته. 

دالاهوف با نگاه سریعی به پشت سرش این را گفت. یکسلی نگاهی به 
ساعتش کرد و گفت: 

-تقریباً دیگه وقت تمومه. یک ساعت پاتر گذشت. اون نمی‌یاد. 

-چه قدر از اومدنش مطمئن بود! هیچ حوشش نمی‌یاد. 
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-بهتره برگردیم و ببینیم حالا چه نقشه‌ای داره. 

او و دالاهوف برگشتند و به سوی قلب جنگل پیش رندد. هری دنبالشان 
رفت و می‌دانست که آن‌ها او را درست به همان جایی هدایت می‌کنند که 
می‌خواهد برود. نگاهی به کنارش انداخت و مادرش به او لبخند زد. پدرش با 
حالت تشویق‌آمیزی برایش سر تکان داد. 

هنوز چند دقیقه از حرکتشان نگذشته بود که هری نوری را در مقابلش دید. 
یکسلی و دالاهوف به محوطه‌ی بی‌درختی قدم گذاشتند که هری می‌دانست 
روزگاری آراگوگ هیولا در آن زندگی می‌کرد. بقایای تارهای غول پیکرش هنوز 
همان جا بود. اما گله‌ی نوادگانش به دست مرگ خواران از آن جا رانده شده بودند 
تابه نفع آن‌ها بجنگند. 

آتشی در وسط محوطه‌ی بی‌درخت روشن بود و انعکاس شعله‌های لرزانش 
بر چهره‌های جمعی از مرگ خواران حاموش و هشیار می‌افتاد. برخی از آن‌ها 
هنوز نقاب بر چهره داشتند و کلاه شنلشان بر سرشان بود عده‌ای دیگر نیز 
چهره‌هایشان را نمایان کرده بودند. دو غول در نزدیکی آن گروه نشسته و 
سایه‌های عظیمشان را بر آن صحنه انداخته بودند» چهره‌هایشان مثل سنگ» 
زمخت و خحشن بود. هری فنریر را دید که گوشه‌ای کز کرده بود و ناخن‌های 
بلندش را می‌جوید؛ راولی قوی هیکل موبور آهسته لب خون آلودش را پاک 
می‌کرد. وسیوس مالفوی را دید که مغلوب و هراسان به نظر می‌رسید و نارسیسا 
را که چشم‌های گود رفته‌اش لبریز از تشویش و نگرانی بود. 

همه‌ی چشم‌ها به ولدمورت بود که با سر حم شده ایستاده و بادست‌های 
سفیدش محکم ابرچوبدستی را در مقابلش نگه داشته بود. هیچ بعید نبود که در 
حال دعا کردن باشد یاشاید آهسته در ذهنش می‌شمرد و هریء آرام و بی‌حرکت 
در کناره‌ی آن صحنه ایستاده بود و به طور مسخره‌ای به یاد کودکانی افتاده بود که 
در بازی قایم موشک می‌شمرند. پشت سرش, نجینی» مار غول پیکر. همچنان 
شناور در قفس سحرآمیز درخشانش همچون هاله‌ی ترسناکی در پیچ و تاب 
بود. 

وقتی دالاهوف و یکسلی به آن جمع پیوستند. ولدمورت سرش را بلند کرد. 
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دالاهوف گفت: 

-هیچ اثری آزش نیست» سرورم. 

حالت چهره‌ی ولدمورت هیچ تغییری نکرد. چشم‌های سرخش انگار در نور 
آتش. فروزان بود. آرام آرام ابرچوبدستی را به میان انگشتان بلندش کشید. 

-سرورم - 

بلاتریکس شروع به صحبت کرده بود: از همه به ولدمورت نزدیک‌تر بود 
ژولیده بود و صورتش جز لکه‌ی خون مختصری هیچ آسیب دیگری را نشان 
تم اک 

ولدمورت دستش را بلند کرد تا او راساکت کند و بلاتریکس کلمه‌ی دیگری 
بر زبان نیاورد و فقط با شیفتگی ستای شآمیزی او را نگاه کرد. 

ولدمورت که نگاهش رابه شعله‌های رقصان آتش دوخته بود باهمان صدای 
رساو بلندش گفت: 

-فکر می‌کردم می‌یاد. انتظار داشتم که بیاد. 

هیچ کس حرفی نزد. گویی آن‌ها نیز به اندازه‌ی هری ترسیده بودند که قلبش 
چنان محکم به در و دیوار سینه‌اش می‌کوبید که انگار مصمم بود از کالبدی 
بگریزد که در آستانه‌ی انداحتنش بود. وقتی شنل نامریی‌اش را در می‌آورد و به 
همراه چوبدستی‌اش در زیر ردایش جامی‌داده دست‌هایش عرق کرده بود. 
نمی‌خحواست برای مبارزه وسوسه شود. 


ولدمورت گفت: 
این طور که معلومه... در اشتباه بودم. 
در اشتباه نبودی. 


هری هر چه بلندتر این را گفت. با تمام توانی که در خود سراغ داشت: 
نمی‌خواست صدایش هراسان باشد. سنگ زندگی مجدد از لای انگشت‌های 
بی‌حسش افتاد و وقتی به محدوده‌ی روشن از نور آتش قدم می‌گذاشت از 
گوشه‌ی چشمش دید که والدینش سیریوس و لوپین ناپدید شدند. در آن لحظه 
هیچ کس جز ولدمورت برایش اهمیت نداشت. فقط خودشان دو نفر مهم بودند. 

اما این توهم به همان سرعتی که پدید آمده بود از میان رفت. همه‌ی 


۴ فصل سی‌وچهارم /بازهم جنگل 
مرگ‌خوارها با هم بلند شدند و غول‌ها غرش کردند. صدای فریادهای بسیار 
صدای حبس شدن نفس‌ها و حتی صدای خنده به گوش رسید. ولدمورت 
سرجایش میخکوب شده بود اما نگاه چشم‌های سرخش هری را یافت و به او 
خیره ماند و هری به سویش می‌آمد و چیزی جز آتش در میانشان نبود. 

آن گاه صدای نعره‌ای بلنک شد. 

-هری] نه! 

هری برگشت: ها گرید را محکم به درختی در آن نزدیکی بسته بودند. وقتی با 
درماندگی تقلا می‌کرد» هیکل بزرگش. شاخه‌های بالاای سرش را تکان می‌داد. 

-نه! نه! هری» چی کار داری ۲ 

باضا کت ۲ 
راولی فریاد زنان این راگفت و با یک تکان چوبدستی‌اش. ها گرید خاموش شد. 

بلاتریکس که از جا جسته بود و سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت» نگاهش را از 
ولدمورت به هری و از او به ولدمورت می‌انداخت. تنها جیزی که تکان 
می‌خورد. شعله‌های آتش بود و ماری که در قفس درخشانش, پشت سر 
ولدمورت. چنبره می‌زد و در پیچ و تاب بود. 

هری چوبدستی‌اش را در مجاور سینه‌اش حس می‌کرد اما تلاشی برای بیرون 
کشیدن آن نکرد. می‌دانست که مار بیش از حد تحت محافظت و مراقبت است. 
می‌دانست که تا بخواهد نجینی را نشانه بگیرد. پنجاه طلسم به سویش روانه شده 
است. و همچنان ولدمورت و هری به هم نگاه می‌کردند و در آن لحظه ولدمورت 
اندکی سرش را به یک سو کج کرد و پسری راکه در برابرش ایستاده بو سبک 
سنگین کرد و لبخند ساختگی نامتعارفی دهان بی‌لبش را کج کرد. 

با صدای بسیار ملایمی که می‌توانست بخشی از ترق توروق آتش باشد. 
گفت: 

-هری پاتر. پسری که زنده موند. 

هیچ یک از مرگ خوارها تکان نمی‌خوردند. همه منتظر بودند: زمین و زمان 
منتظر بودند. ها گرید تقلا می‌کرد» بلاتریکس به نفس نفس افتاده بود. و هری به 
طرز بیان ناپذیری به یاد جینی افتاده بود و نگاه سوزانش و هدیه‌ی صمیمانه‌اش... 
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ولدمورت چوبدستی‌اش را بلندکرده بود. سرش هنوز به یک سو کج بود. 
مانند کودک کنجکاوی که نمی‌دانست اگر پیش تر برود چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
هری نگاه آن چشم‌های سرخ را پاسخ می‌داد و دلش می‌خواست همان لحظه 
سریع‌تر اتفاق بیفتد» تازمانی که هنوز سر پابود پیش از آن که کنترلش را از دست 
بدهد. پیش از آن که به ترسش خیانت کند - 
جنبیدن دهانش را دید و سپس پرتو نور سبز رنگی نمایان شد و همه چیز به 
پایان رسید. 


۳۵ 


کینکز کراس 


با صورت روی زمین خوابیده بود و به سکوت گوش فرا می‌داد. کاملاً تنها 
بود. هیچ کس او را نمی‌پایید. هیچ کس دیگری آن جانبود. حتی به درستی 
اطمینان نداشت که خودش نیز در ان جاباشد. 

مدت‌ها بعد. یا شاید همان لحظه فهمید که باید وجود داشته باشد. باید 
چیزی فراتر از اندیشه‌ای عاری از جسم باشد. چرا که افتاده بود و بی‌تردید بر 
روی سطحی قرار داشت. بنابراین حس لامسه را داشت و چیزی که روی آن 
خوابیده بود نیز وجود داشت. 

کمابیش همان وقتی که به این نتیجه رسید» متوجه شد که عریان است. از آن 
جاکه باور داشت کاملاً تتهاست. این موضوع نگرانش نمی‌کرد» فقط کمی 
کنجکاوی‌اش را بر می‌انگیخت. در این انديشه بود که آیا همان طور که حس 
لامسه‌اش کار می‌کرد. می‌توانست چیزی را نیز ببیند. با باز شدن چشم‌هایش تازه 
دریافت که چشم دارد. 

در مه تابناکی دراز کشیده بود مهی که هرگز نظیرش را تجربه نکرده بود. آن 
بخار تار پیرامونش را از نظرش پنهان نمی‌کرد؛ در واقع آن بخار مه آلود هنوز به 
پیرامونش شکلی نداده بود. زمینی که رویش بود سفید به نظر می رسید نه گرم بود 
نه سرد فقط بود. چیز مسطح و بی‌رنگی که روی آن می‌توانست باشد. 
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بلند شد و نشست. بدنش به ظاهر سالم بود. به صورتش دست کشید. دیگر 
عینکی به چشم نداشت. 

سپس از پوچی بی شکل پیرامونش صدایی به گوشش رسید: صدای تپ تپ 
ملایم و خفیف چیزی بود که می‌جنبید و تکان تکان می‌خورد و در تقلا بود. 
صدای ترحم انگیزی بود و با این حال اندکی زشت و زننده نیز به نظر می‌رسید. 
حس عذاب آور کسی را داشت که دزدانه به چیز مرموز و شرم آوری گوش 
می‌دهد. 

برای اولین بار آرزو کرد که لباسی به تن داشته باشد. 

هنوز این آرزو به طور کامل در ذهنش شکل نگرفته ردایی در نزدیکیاش 
پدیدار شد. آن را برداشت و به تن کرد: تمیز و گرم و نرم بود. بسیار خارق‌العاده 
بو کب شس رن اکن دردهزان لها که آن راطاتنعر پرایرش بویا ناگی 

برخاست و به اطرافش نگاه کرد. آیا در اتاق ضروریات بزرگی بود؟ هر چجه 
بیش‌تر نگاه می‌کرد چیزهای بیش‌تری برای دیدن می‌یافت. سقف گنبدی شکل 
شیشه‌ای بزرگی بر فراز سرش در آفتاب می‌درخشید. شاید آن جا؛ قصری بود. 
همه چیز ساکت و بی‌حرکت بود و فقط صدای همان تپ تپ و ناله‌ای به گوش 
می‌رسید که از جای نزدیکی در آن فضای مه آلود می‌آمد... 

هری آهسته سرجایش چرخید و به نظرش رسید که پیرامونش در برابر 
چشمانش به خود شکل می‌دهد. فضای باز و وسیعی بود. روشن و تمیز» تا آن 
لحظه, تالاری بزرگ‌تر از سرسرای بزرگ بود که سقف شیشه‌ای گنبدی روشنی 
داشت. کاملاً خالی بود. فقط خودش در آن جابود و - 

خود را عقب کشید. چیزی را دیده بود که آن صداها را در می‌آورد. به شکل 
کودک کوچک برهنه‌ای بود که روی زمین خود را جمع کرده بود ناسور و 
ناهنجار بود, گویی پوستش را کنده بودند, بدن لرزانش در زیر نیمکتی بود که آن 
موجود ناخواسته را در زیرش از نظر دور کرده بودند. و تقلا می‌کرد که نفس 

از آن می‌ترسید. با این که کوچک و آسیب‌پذیر و زخمی بود نمی‌خواست به 
آن نزدیک شود. با این همه آرام آرام جلوتر رفت و هر آن آماده بود که عقب بپرد. 
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جیزی نگذشت که چنان به آن نز دیک شد که می‌توانست آن را لمس کند. اما باز 
نمی‌توانست خود را راضی به این کار بکند. احساس بزدلی می‌کرد. باید آن را ارام 
می‌کرد اما حالش را به هم می‌زد. 

-تو نمی‌تونی کمکی بکنی. 

چرخی زد و برگشت. آلبوس دامبلدور با اندامی شق و رق و سرزنده به 
متوایشن ی آملای رخا تال شرفه‌ای ریک بو خاشت. آغم شش راکناماد بباز 
کرده بود و هر دو دستش سفید و صحیح و سالم بودند. 

-هری» ای پسر خوب استثنایی. ای مرد شجاع دلاور. بیا قدم بزنیم. 

هری, مات و مبهوت. به دنبال دامبلدور رفت که از جایی دور می‌شد که 
کودک پوست کنده‌ی نالان افتاده بود و او رابه سوی دو صندلی می‌برد که کمی 
آن شاقن هر ژفر سقف بلند و خایتاک فران داشتند و هری قبار آن‌ها را ندیظه‌بود 
دامبلدور روی یکی از آن‌ها نشست و هری که به چهره‌ی مدیر سابقش چشم 
دوخته بود. روی دیگری جای گرفت. مو و ریش بلند و نقره فام دامبلدور نگاه 
نافذ چشمان آبی‌اش در پشت شیشه‌های نیم دایره‌ای عینکش بینی حمیده و 
کید مان همان موی پوره کقیه تا ات قاری 

هری گفت: 

-ولی شمامردین. 

دامبلدور با لحن بی‌اعتنایی گفت: 

۳۹ 

-پس.... منم مردهم؟ 

دامبلدور که لبخندش باز هم باز تر می‌شد به او گفت: 

_آ» سوال همینه, نه؟ در مجموع. پسر عزیزم گمان نمی‌کنم این طور باشه. 

هر دو به هم نگاه کردند. پیر مرد همچنان لبخند می‌زد. هری گفت: 

-اين طور نیست؟ 

دامبلدور گفت: 

وه 


هری ناخودا گاه دستش رابه طرف جای زخم پیشانی‌اش برد. انگار 
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تبرچایس مود 
یکشه! 

دامبلدور گفت: 

-و همین به نظر من. می‌تونه همه جی رو عوض کنه. 

گویی شادی و شعف مثل نور مثل آتش, از وجود دامبلدور به پیرامونش 
می‌تابید: هری هرگز ندیده بود که این مرد چنین از ته دل و با تمام و جود خرسند و 
خشنود باشد. هری گفت: 

-نوضیح بدین. 

دامبلدور که با انگشتانش بازی می‌کرد به او گفت: 

-ولی خودت که می‌دونی. 

هری گفت: ۱ 

-من گذاشتم که اون منو بکشه درسته؟ 

دامبلدور به نشانه‌ی تامتس‌ ان داد و گفت: 

_درسته ادامه بده. 

-پس بخشی از روحش که درون من بود.... 

دامبلدور با شور و حرارت بیش‌تری سر تکان داد و با لبخند وسیع 
تشویق‌آمیزی که بر لب داشت او رابر آن می‌داشت که ادامه دهد. 


که 

دامبلدور گفت: 

اوه بله! بله. اون نابودش کرد. روح تو کامله و کاملاً خودتی. هری. 

۱0 

هری نگاهی به پشت سرش انداخت. به جایی که آن موجود کوچک و ناقص 
زیر نیمکت بود. 


-آون چیه پروفسور؟ 


-چیزیه که در خارج از محدوده‌ی کمک من و توست. 
هری دوباره شروع کرد: 
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-ولی اگه ولدمورت از طلسم مرگبار استفاده کرده باشه و این دفعه کسی به 
خاطرم نمرده باشه» چه طور ممکنه که من زنده باشم؟ 

دامبلدور گفت: 

_فکر کنم خودت بدونی. به گذشته فکر کن. کاری رو که در اثر جهل» آزمندی 
و سنگدلی انجام داد به یاد بیار. 

هری فکر کرد. نگاهش را آزاد گذاشت تا در پیرامونش بچرخد. اگر آن جابه 
راستی قصری بود که در آن نشسته بودند, قصر عجیبی بود. با صندلی‌هایی که در 
ردیف‌های کوچکی قرار داشتند و با نرده‌های تکه تکه‌ای که این جاو آن جابه 
چشم می‌خوردند و با این همه خودش و دامبلدور و آن موجود ناقص الخلقه‌ی 
زیر نیمکت. تنها کسانی بودند که در آن جا حضور داشتند. آن گام پاسخ؛ بی‌هیچ 
زحمتیء به سادگی بر زبانش جاری شد. 

هری گفت: 

-اون حون متو گرفت. 

-دقیقاً عون تو رو گرفت و با اون بدن زنده‌شو از نو ساخت! ون تو در 
رگ‌هاشه. هری» حفاظت لی‌لی در وجود هر دوتونه! کاری کرد که تاوقتی 
خودش زنده‌ست» تو هم به زندگی وصلی! 

-من زندهم... تأ وقتی اون زنده‌ست؟ ولی من فکر می‌کردم بر عکس اینه! فکر 
می‌کردم هردومون باید بمیریم. يا شاید جفتش یکیه؟ 

صدای ناله و تپ تپ موجود | کنده از رنج و عذابی که پشتشان بود حواس 
هری را پرت کرد و دوباره نگاه سریعی به آن سو انداخت. 

-مطمئنین که ما هیچ کاری نمی تونیم بکنیم؟ 

هیچ کمکی امکان‌پذیر نیست. 

خب پس توضیح بدین... بیش‌تر توضیح بدین. 

هری این را گفت و دامبلدور لبخند زد. 

تو هفتمین جان پیچ بودی» هری. جان پیچی که اون به هیچ وجه قصد 
ساختنشو نداشت. روحشو چنان بی ثبات و ناپایدار کرده بود که وقتی مرتکب 
اون اعمال شرارت بار ناگفتنی شد. یعنی قتل پدر و مادرت و اقدام برای کشتن یه 
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کودک» روحش از هم دریده شد. اون چیزی که از اون اتاق گریخت حتی از اون 
چیزی که خودش فکر می‌کرد هم حقیرتر و ضعیف‌تر بود. اون فقط جسمشو در 
اون خونه جا نگذاشت. بخشی از وجودشو از دست داد که به تو چسبیده بود به 
قربانی مفروضی که زنده موند. و خلاصه دانشش به طرز تأسف انگیزی ناقص 
موند. هری! ولدمورت به خودش زحمت درک چیزی رو نمی‌ده که از نظرش 
ارزشی نداره. ولدمورت از جن‌های خونگی از قصه‌های کودکان از عشق و 
وفاداری و معصومیت هیچی نمی‌دونه و قادر به درکشون نیست. هیچی 
نمی‌دونه. نمی‌دونه که در همه‌ی این جیزها قدرتی نهفته. قفدرتی که دور از 
دسترس هر جادوییه و به درک این حقیقت نایل نشده. اون خون تو رو گرفت 
چون باور داشت که خونت قدرتمندترش می‌کنه. اون بخش کوچکی از جادویی 
رو وارد بدنش کرد که مادرت با مردنش برای نجات توء در وجودت به ودیعه 
گذاشت. بدن ولدمورت. ایثار اونو زنده نگه می‌داره و تازمانی که اون جادو زنده 
باشه تو هم زنده می‌مونی به علاوه‌ی آخرین امید ولدمورت برای خودش. 
دامبلدور به هری لبخند زد وهری به او خیره نگاه کرد. 
-شمااینو می‌دونستین. در تمام این مدت -می‌دونستین؟ 
هب ولی حدس‌های من معمولا درست بودهن. 
دامبلدو شادمانه» این را گفت و در مدتی که بس طولانی به نظر رسید در 
سکوت نشستند و موجود پشت سرشان به نالیدن و لرزیدن ادامه داد. هری گفت: 
چیزهای دیکه‌ای هم هست. خیلی بیش‌تر از اینه. چرا چوبدستی من 
چوبدستی امانتی اونو شکست؟ 
-در اون مورد. زیاد مطمئن نیستم. 
شین به جاتین رین 
هری این را گفت و دامبلدور خندید. 
- چیزی که تو باید بفهمی. هری, اینه که تو و لرد ولدمورت باهم به 
عرصه‌هایی از جادو قدم گذاشتین که تا حلا ناشناخته و نیازموده بوده‌ن. ولی 
آن‌چه من فکر می‌کنم اتفاق افتاد» بسیار بی‌سابقه بوده و به نظرم هیچ 
چوبدستی‌سازی نمی‌تونست چنین اتفاقی رو پیش بینی کنه یا برای ولدمورت 
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توضیح بده. همون طور که حالا دیگه خودتم می‌دونی. لرد ولدمورت. هنگام 
بازگشت به شکل انسانیش ناخحواسته. نیروی پیوندش با تو رو دو چندان کرد. 
بخشی از رو حش همچنان به روح تو متصل بود که اون بخشی از ایثار مادر تو به 
درون خودش سرازیر کرد؛ با این تصور که این طوری خودشو تقویت می‌کنه. 
شاید اگر از قدرت عظیم و خاص اون ایثار خبر داشت هرگز جرات نمی‌کرد به 
خون تو دست درازی کنه.... اما در این صورت. اگر قادر به درک این موضوع بود 
که دیگه لرد ولذمورت نبود و شاید هرگز دست به هیچ جنایتی نمی‌زد. لرد 
ولدمورت. بعد از اطمینان خاطر از اين ار تباط مضاعف» سرنوشت خودش و تر 
رو چنان محکم و استوار به هم پیوست که در طول تاریخ بین هیچ زوح 
جادوگری وجود نداشته و در چنین شرایطی, باز هم به تو حمله کرد اونم با 
چوبدستی‌یی که مغز مشترکی با چوبدستی تو داشت. و همون طور که می‌دونیم» 
اتفاق بسیار عجیبی افتاد. مغز جوبدستی‌ها وا کنشی نشون دادند که لرد 
ولدمورت غافل از دو قلو بودن چوبدستی خودش و تو به هیج وجه انتظارشو 
نداشت. اون شب اون خیلی بیش‌تر از تو ترسیده بود. هری. تو احتمال مرگ رو 
پذیرفته بودی. حتی به استقابلش رفتی. کاری که لرد ولدمورت هرگز قادر به 
انجامش نبوده. شهامت تو غلبه کرد و چوبدستیت. چوبدستی اونو شکست داد. و 
به این ترتیب. اتفاقی بین دو چوبدستی افتاد. اتفاقی که بازتاب ارتباط بین 


صاحبانشون بود. تصورم اینه که اون شب چوبدستیت بخشی از فدرت و 
خحصوصیات چوبدستی ولدمورت رو دریافت کرد که می‌شه گفت شامل بخش 
ریزی از وجود خود ولدمورت می‌شه. بنابراین وقتی تو رو تعقیب می‌کرد 
جوبدستیت اونو شناخت. مردی رو که هم خحویشاوند بودو هم دشمنی مرگبار» و 
چوبدستیت بخشی از جادوی خودشو بر علیه‌ش به کار گرفت و به طرفش 
برگردوند. جادویی که خیلی خیلی قوی‌تر از تمام جادوهایی بود که چوبدستی 
لوسیوس اجرا کرده بود. چوبدستی تو دیگه هم قدرت شهامت عظیمت رو در 
خودش داشت هم مهارت مرگبار خود ولدمورت رو: چوب بیچاره‌ی مالفوی 
دیگه سه شا سس برآی مقاوعت داشت ٩‏ 


هری پرسید: 


-ولی اگر چوبدستی من تا این حد قوی بود پس هرمیون چه طوری تونست 
اونو بشکنه؟ 

-پسر عزیزم. اثرهای چشمگیرش فقط ولدمورتو هدف قرار می‌داد. کسی رو 
که نسنجیده و بی‌خردانه ژرف‌ترین قوانین جادویی رو دستکاری کرده بود. 
قدرت غیر طبیعی اون جسوبدستی فقط بر ضد اون کار می‌کرد. وگرنه اون 
چوبدستی مثل هر چوبدستی دیگة بود... هر چند که مطمثنم چوبدستی خوبی 
بوده. 

دامپلدور با مهربانی جمله‌اش را تمام کر د. 

هری مدت زیادی, یا شاید فقط چند ثانیه, در آن جانشسته و غرق در 
افکارش بود. در آن جا؛ اطمینان درباره‌ی جیزهایی مانند زمان بسیار دشوار بود. 

_منو با جوبدستی شماکشت. 

دامبلدور حرف هری را اصلاح کرد و گفت: 

-اون نتونست با چوبدستی من تو رو بکشه. به نظرم می‌تونیم به این توافق 
برسیم که تو نمردی» ولی خب البته - 

دامللاوی از مس ایس که اد سامتاه تاکسا تا تاسا هگ 

-من رنج و عذابی رو که تو کشیدی و مطمثنم خیلی سخت و شدید بوده 
دست کم نمی‌گیرم. 

هری به دست‌های پاک و سالمش نگاهی کرد و گفت: 

-ولی الان حال خیلی خوبی دارم. این جا دقیقاً کجاست؟ 

دامبلدور نگاهی به اطرافتن کرد و گفت: 

پیش از آن که دامبلدر از او بپرسد. خودش هم نمی‌دانست. ولی حالا متوجه 
شده بود که پاسخ آماده‌ای برای کفترق دارد. آهسته گفت: 

_شبیه ایستگاه کینگز کراسه. با این تفاوت که خیلی تمیز تره و خالی هم هست. 

دامبلدور که با شدت نخودی می‌خندید. به او گفت: 

-ایستگاه کینگز کراس! یناه بر خداء راست می‌گی؟ 
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هری با حالتی که اندکی تدافعی بود به او گفت: 

خحب شما فکر می‌کنین این جا کجاست؟ 

پسر عزیزم؛ من اصلاً نمی‌دونم. به قول معروف. تو این جا همه کاره‌ای. 

هری هیچ نمی‌فهمید که این چه معنایی دارد؛ دامبلدور اعصاب خرد کن شده 
بود. چشم غره‌ای به او رفت و بعد به یاد پرسش دیگری افتاد که بسیار ضروری‌تر 
از موقعیت فعلی‌شان بود. او گفت: 

-یادگاران مرگ. 

هری خوشحال شد که این عبارت خنده را از چهره‌ی دامبلدور زدود. در 
حالی که حتی کمی نگران به نظر می‌رسید به هری گفت: 

_آهان بله. 

_خب دیگه؟ 

از زمانی که هری دامبلدور رادیده بود.‌این اولین باری بود که کم‌تر از سنش به 
نظر می‌رسید بسیار کم تر. در یک آن, قیافه‌اش مثل بچه‌ای شد که هنگام انجام کار 
خحلافی مچش را گرفته باشند. دامبلدور گفت: 

-می‌تونی منو ببخشی؟ می‌تونی ببخشی که بهت اعتماد نکردم؟ که بهت 
نگفتم؟ هری. من فقط می‌ترسیدم که تو هم مثل من شکست بخوری. ترسم فقط 
از این بود که تو هم مرتکب اشتباهی بشی که من کرده بودم. من عاجزانه ازت 
عذرخواهی می‌کنم هری. الان مدتیه که فهمیدهم تو انسان متعالی‌تری هستی. 

هریی متحیر از لحن گفتار دامبلدون متحیر از اشکی که ناگهان در 
چشم‌هایش حلقه زد به او گفت: 

-درباره‌ی چجی حرف می‌زنین؟ 

دامبلدور زیر لب گفت: 

-درباره‌ی یادگارهاء یادگارها. رویای افراد عنان گسیخته! 

دق ارگ وق انا 

-واقعی‌اند» و حطرناک. وسوسه‌ای برای احمق‌ها. منم که چنین احمقی بودم. 
ولی تو می‌دونی, نه؟ دیگه هیچ کدوم از اسرار من از تو پنهون نیست. خودت 
می‌دونی. 
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-چی رو می‌دونم؟ 

دامبلدور تمام بدنش را برگرداند تاکاملاً رو به روی هری قرار گیرد و 
همچنان اشک‌های براقش در چشم‌های آبی روشنش موح می‌زد. او گفت: 

-ارباب مرگ هری, ارباب مرگ! آیا در نهایت من بهتر از ولدمورت بودم؟ 

هری گفت: 

-معلومه که بودین معلومه -جه طور می‌تونین چنین سوالی بکنین؟ شما هیچ 
وقت کسی رو نکشتین مگر این که مورد اجتناب ناپذیری در میون بوده. 

دامبلدور مانند کودکی که نیازمند تأیید و دلگرمی باشد به او گفت: 

درسته. درسته. ولی باز هم دنبال راهی برای غلبه بر مرگ بودم. هری. 

-ولی نه اون طوری که اون بود. دنبال یادگارها بودین نه جان پیچ‌ها. 

پس از آن همه خشمش نسبت به دامبلدور چه قدر عجیب بود که آن جاء زیر 
آن سقف گنبدی بلند. نشسته بود و به دفاع از دامبلدور در برابر حودش» بر آمده 
بود. 

دامبلدور زیر لب گفت: 

-یادگارهاء نه جان پیچ‌ها. دقیقا همین بود. 

درنگی شد. موجود پشت سرشان همچنان ناله می‌کرد اماهری دیگر سرش را 
پر نگرداند. آن گاه پر سید: 

-گریندل والد هم دنبال یادگارها بود؟ 

دامبلدور لحظه‌ای چشمانش را بست و با حرکت سرش پاسخ مثبت داد. 
سپس به آرامی گفت: 

همین موضوع بود که بیش از هر چیز دیگه‌ای, مارو به سمت هم کشوند. دو 
پسر با هوش و متکبر با یک دل مشغولی مشترک. همون طور که مطمئنم خودت 
حدس زدی, گریندل والد فقط به خاطر قبر ایگنوتیوس پاورل می‌خواست به 
دره‌ی گودریک بیاد. می‌حواست در محل مرگ سومین برادر تحقیق کنه. 

هری پرسید: 

-پس حقیقت داره؟ همه‌ش درسته؟ برادران پاورل - 


۶ فصل سی وپنجم /کینگزکراس 

-.. سه برادر قصه بوده‌ن. اوه بله به نظرم درسته. حالا این که در راه دور 
فتاده‌ای با مرگ ملاقات کرده‌ن یا نه, بماند... به نظرم به احتمال زیاد برادران 
پاورل فقط جادوگرهای بسیار با استعداد و خطرناکی بوده‌ن که موفق شدند اون 
سه ومیله‌ی قدرتمند رو اختراع کنند. به نظر مین این داستان که می‌گه اونا 
یادگارهای خود مرگ بوده‌ن, از اون افسانه‌هاییه که درباره‌ی این جور اختراعات 
شکل می‌گیره. همون طور که حالا دیگه خودتم می‌دونی اون شنل در طول 
قرن‌ها دست به دست گشته» از پدرها به پسرها و از مادرها به دخترها تا سرانجام 
به دست آخرین نواده‌ی زنده‌ی ایگنو تیوس رسیده که اونم مثل خود ایگنو تیوسء 
در دهکده‌ی دره‌ی گودریک به دنیا اومد. 

دامبلدور به هری لبخند زد. 
۳ 

-بله, تو. می‌دونم که خودت حدس زدی که چرا در شب فوت پدر و مادرت 
شنل پیش من بود. جیمز چند روز قبلش» تازه اون شنلو به من نشون داده بود. 
وجود شنل. خیلی از خلاف‌های مخفیانه شو در مدرسه توضیح می‌داد! باورم 
نمی‌شد که اون شنلو دارم می‌بینم. ازش خواهش کردم اونو به من قرض بده تا 
بتونم بررسیش کنم. از مدت‌ها پیش از اون موقع. آرزوی به دست آوردن سه 
یادگارو کنار گذاشته بودم. ولی نتونستم خودداری کنم. می‌خواستم هر طور شده 
اونو با دقت بررسی کنم.... اون شنلیه که هرگز نظیرشو ندیدهم» فوق‌العاده قدیمیه 
و از هر نظر کامل و بی‌کم و کاسته... بعدش پدرت از دنیا رفت و بالاخره دو 
یادگارو داشتم که مال خود خودم بودند! 

لحن گفتارش تلخی تحمل ناپذیری داشت. هری به تندی گفت: 

-ولی اون شنل کمکی به زنده موندنشون نمی‌کرد. ولدمورت از جای پدر و 
مادرم خبر داشت. اون شنل که نمی‌تونست اونا رو ضد طلسم کنه. 

دامبلدور آهی کشید و گفت: 

صزس هگا 

هری منتظر ماند ولی دامبلدور حرفی نزد از این رو دوباره او رابه حرف زدن 
واداشت و گفت: 
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- پس یعنی قبل از این که شنلو ببینین از جستجوی یادگارها منصرف شده 
نودین 

دامبلدور که گویی خود را وادار می‌کرد به چشمان هری نگاه کند. با صدای 

-اوه بله. می‌دونی که چی شد. خودت می‌دونی. امکان نداره بیش تر از خودم 
از من بدت بیاد. 

-ولی من از شما بدم نمی‌یاد - 

دامبلدور نفس عمیقی کشید و گفت: 

پس باید بدت بیاد. خودت از راز ناخوش احوالی خواهرم خبر داری, 
می‌دونی که اون مشنگ‌ها چه بلایی سرش آوردند و اون چه جوری شد. حودت 
می‌دونی که پدر بیچارهم چه طور ازشون انتقام گرفت و بهاشو پرداخت و در 
ازکابان مرد. خودت می‌دونی که مادرم تمام عمرشو وقف مراقبت از اریانا کرد. 
من از این بیزار بودم. هری. 

دامبلدور با صراحت این جمله را بیان کرد با بی‌رحمی. حالا دیگر از بالای 
سر هری. به نقطه‌ی دور دستی خیره مانده بود. 

-من با استعداد بودم. با هوش بودم. می‌خواستم از آون جا برم. می‌حواستم 
بدرخشم. دنبال شهرت و افتخار بودم. 

چنان غمی بر چهره‌ی دامبلدور سایه انداخت که دوباره سالخورده و پیر به 
نظر رسید و گفت: 

برات سوء‌تفاهم پیش نیاد. من اونا رو دوست داشتم. عاشق پدر و صادرم؛ 
برادرم و خواهرم بودم ولی خودخواه بودم. هری, خیلی خودخواه‌تر از اونی که 
توء تویی که الان به طور قابل ملاحظه‌ای از خود گذشته‌ای» بتونی فکرشو بکنی. 
خلاصه وقتی مادرم مرد و مسئولیت خواهر بیمار و برادر خود سر و لجبازم به 
گردنم افتاد. با خشم و تلخکامی به دهکده برگشتم. احساس فریب خحوردگی و 
پوچی می‌کردم! و بعد. معلومه دیگه اون اومد... 

دامبلدور دوباره مستقیم به چشم‌های هری نگاه کرد و ادامه داد: 

-گریندل والد. نمی‌تونی فکرشم بکنی که افکارش چه قدر منو غافلگیر کرد. 
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هری. هیجان زده‌م کرد. وادار کردن مشنگ‌ها به فرمانبرداری؛ پیروزی و غلبه‌ی 
ما جادوگرها؛ و من و گریندل والد. در مقام رهبران جوان و افتخار آفرین انقلاب. 
اوه کمی عذاب وجدان داشتم. وجدانمو با کلمات تو خالی و پوچ تسکین 
می‌دادم. همه‌ش برای منافع مهم‌تر بود و هر ضرری» صد برابر به جادوگرها 
پرداخت می‌شد. آیا ته دلم می‌دونستم که گلرت گریندل والد چه جوریه؟ انگار 
می‌دونستم فقط ندیده می‌گرفتم. اگه طرح‌ها و نقشه‌هامون تحقق پیدا می‌کرد 
همه‌ی آرزوهام برآورده می‌شد. و مهم‌ترین بخش طرح‌هامونو یادگاران مرگ 
تشکیل می‌دادند! چه قدر شیفته شون بود چه قدر هر دومون شیفته‌شون بودیم! 
چوبدستی شکست‌ناپذیر اسلحه‌ای که ما رو به قدرت می‌رسوند! سنگ زندگی 
مجدد براش به معنای آرتشی از دوزخی‌ها بود» هر چند که من به بی‌خبری از این 
موضوع تظاهر می‌کردم! اما برای من اقرار می‌کنم که به معنای برگردوندن پدر و 
مادرم بود و برداشته شدن بار مسئولیت از دوشم. و اما اون شنل... هیچ وقت زیاد 
درباره‌ی شنل حرف نمی‌زدیم هر دومون قادر بودیم بدون اون شنل به خوبی 
خودمونو پنهان کنیم که البته جادوی حقیقیش اینه که می‌شه ازش برای محافظت 
و پناه گرفتن صاحبش و دیگران استفاده کرد. من فکر می‌کردم که اگر بتونیم اونو 
پیدا کنیم ممکنه برای مخفی کردن اریانا به دردمون بخوره اما اصولا توجه‌مون 
به اون شنل اصولاً برای این بود که گروه سه تایی رو تکمیل می‌کرد, چون در اون 
افسانه اومده بود که هر کس هر سه وسیله رو به دست بیاره می‌تونه ارباب حقیقی 
مرگ باشه که از نظر ما به معنای شکست ناپذیری بود. گریندل والد و دامبلدور, 
اربابان شکست‌ناپذیر مرگ! دو ماه جنون» آرزوهای ظالمانه و غفلت از دو عضو 
باقیمانده از خانوادهم. و بعد... خودت می‌دونی که چی شد. حقیقت. در قالب 
برادر خشن عامی و به مراتب تحسین برانگیزترم» برگشت. نمی خواستم حقایقی 
رو بشنوم که با داد و فریاد به من می‌گفت. نمی خواستم اینو بشنوم که نمی‌تونم 
خواهر ضعیف و نامتعادلمو دنبال خودم راه بندازم و به جستجوی یادگارها برم. 
جرو بحث بالا گرفت و درگیر شدیم. گریندل والد از کوره در رفت. چیزی که 
هميشه در وجودش حس می‌کردم و به روی خودم نمی‌آوردم, حالابه طرز 
وحشتناکی یکدفعه بیرون زد. و آریانا... بعد از تمام مرآقبت‌ها و احتیاط‌های 
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مادرم... جا به جا مرد. 

دامبلدور نفسش رانا گهان حبس کرد و باشدت گریه راسر داد و هری دستش 
زارد وتان هرن ستاو را تسی ک عی ها خی افو هی را 
گرفت و فشار داد و کم کم دامبلدور بر خود مسلط شد. 

-همون طور که همه جز من پیش بینی می‌کردند. گریندل والد فرار کرد. رفت 
و طرح‌ها و نقشه‌هاشو با خودش برد نقشه‌هاشو برای به دست‌گیری قدرت 
طرح‌هاشو برای شکنجه‌ی مشنگ‌هاء و آرزوی یافتن یادگاران مرگ رو. آرزویی 
که دربارهش اونو تشویق و کمک کرده بودم. اون گذاشت و رفت و من موندم تا 
خواهرمو به خاک بسپارم و یاد بگیرم چه طور با عذاب و جدانم زندگی کنم و باغم 
عظیی که تاوآن مبآفکندگن ی رض ریم بود: سال‌ها کذقیت: شانسانی از اون 
سرزبون‌ها بود. می‌گفتند چوبدستی‌یی به چنگ آورده که قدرت فوق‌العاده‌ای 
داره. در این میان به من پيشنهاد کر ده بودند که وزیر سحر و جادو بشم. نه یک بار 
و دوبان بلکه بارها. طبیعیه که این پیشنهادو رد کردم. اینو فهمیده بودم که جنبه‌ی 
قدر تو ندارم. 

هری یکدفعه گفت: 

-ولی شما وزیر بهتری می‌شدین» خیلی بهتر از فاج, یا اسکریم جیورا 

دامبلدور با لحنی خسته گفت: 

جدی؟ من که مطمئن نیستم. وقتی مرد جوونی بودم ثابت کردم که در برابر 
قدرت وسوسه می‌شم و ضعف دارم. چیز خارق‌العاده‌ایه, هری. ولی شاید کسانی 
که هرگز دنبال قدرت نیستند همون کسانی باشند که بهتر از همه باماش سازگار 
می‌شن. کسانی مثل توء که وظیفه‌ی رهبری بهشون تحمیل می‌شه و فقط چون 
خودشونو ملزم به این کار می‌دونند بر این مسند تکیه می‌زنند و در کمال حیرت 
متوجه می‌شن که این مقام برازنده‌شونه. من توی ها گوارتز بیش‌تر در امان بودم. 
فکر کنم معلم خوبی بودم - 

-شما بهترین معلم بودین - 

-تو خیلی لطف داری, هری. ولی همون وقتی که من خودمو با آموزش 
جادوگرهای جوون‌تر مشغول کرده بودم» گریندل والد داشت برای خودش 
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ارتشی تشکیل می‌داد. می‌گن از من می‌ترسید. شاید هم واقعاًمی‌ترسیده ولی نه به 
اندازه‌ای که من ازش می‌ترسیدم. 

دامبلدور در پاسخ به نگاه پرسشگرانه‌ی هری گفت: 

-اوه نه برای مرگ. نه برای بلایی که می‌تونست با جادو به سرم بیاره. 
می‌دونستم که قدرتمون با هم برابری می‌کنه, شاید حتی مهارت من یه نمه بیش تر 
از اون بود. از حقیقت می‌ترسیدم. آخه من هیچ نفهمیدم که در آحرین دعوای 
خحوفنا کمون. کی واقعا طلسمی رو شلیک کرد که باعث مرگ خواهرم شد. 

شاید منو آدم بزدل و ترسویی بدونی: و حق هم با توست. هری» بیش از هر 
چیز از این وحشت داشتم که بفهمم خودم باعث مرگ خواهرم شدم. نه فقط با 
تکبر و حماقتم. بلکه با ایجاد انفجاری که شعله‌ی زندگیشو خاموش کرد. فکر کنم 
گریندل والد اینو می‌دونست. می‌دونست که من از چی وحشت دارم. من 
رویارویی با اونو به تأخیر مینداختم تا بالاخره زمانی رسید که مقاومت بیش‌تر» 
شرم آور بود. مردم داشتند کشته می‌شدند و انگار هیچ کس حریفش نمی‌شد و من 
ناچار بودم هر کاری که می‌تونستم بکنم. خب. خودت که می‌دونی بعد چی شد. 
من در نبرد تن به تن برنده شدم و چوبدستی به دستم افتاد. 

سکوتی دیگر. هری نپرسید که آیا بالاخره دامبلدور فهمیده است که آریانا با 
طلسم چه کسی کشته شده يا نه. نمی‌خواست این را بداند و بیش از آن مایل بود 
که دامبلدور ناچار به گفتن آن نشود. سرانجام فهمیده بود که اگر دامبلدور در 
آینه‌ی نفاق‌انگیز نگاه می‌کرد. در آن چه می‌دید. فهمیده بودکه چرا دامبلدور 
جاذبه‌ی آن اینه برای هری رابه خوبی درک می‌کرد. 

مدت زیادی در سکوت نشستند و ناله‌های موجود پشت سرشان دیگر هری 
ی نمی‌داد. سرانجام هری گفت: 

-گریندل والد سعی کرد از رفتن ولدمورت به دنبال اون چوبدستی جلوگیری 
کنه. می‌دونین چیه اون دروغ گفت و طوری وانمود کرد که انگار هرگز اون 
جوبدستی رو نداشته. 

دامبلدور که سرش را پایین انداخته بود و هنوز اشک‌های درخشانش از نوک 


بینی خمیده‌اش سرازیر بود با حالتی موافقت‌آمیز سر تکان داد و گفت: 


هری پا ترویادگاران‌مرگ(۸۲۱۲ 

-می‌گن در سال‌های اخیر که توی سلولش در نورمنگارده تک و تنها بوده 
دچار پشیمونی و ندامت شده. امیدوارم این حقیقت داشته باشه. دلم می‌خواد باور 
کنم که رسوایی و وحشت کارهایی رو که مرتکب شده بود: واقعاً حس کرده. 
شاید دروغش به ولدمورت تلاشی برای جبران کارهاش بوده... تلاشی برای 
ممانعت از رسیدن ولدمورت به اون یادگار... 

هری گفت: 

وبا شابك یات زین فرشا 

دامبلدور اشک‌هایش را پاک کرد و پس از درنگ کوتاه دیگری» هری گفت: 

-شماسعی کردین از سنگ زندگی مجدد استفاده کنین. 

دامبلدور سری تکان داد و گفت: 

-بعد از اون همه سال, وقتی یادگاری رو پیدا کردم که بیش از بقیه‌ی بادگارها 
آرزومندش بودم وقتی اونو که توی خونه‌ی متروک گونت دفن شده بود. از زیر 
خاک در آوردم. با اين که در جوونی اونو به دلایل بسیار متفاوت دیگه‌ای 
می‌خواستم عقل از سرم پرید؛ هری. به کلی فراموش کردم که اون دیگه یه 
جان‌پیچه و صد در صد نفرینی در اون انگشتر هست. اونو برداشتم و توی 
انگشتم کردم و لحظه‌ای مجسم کردم که دیگه آریانارو می‌بینم. مادر و پدرمو 
می‌بینم و بهشون می‌گم که چه قدر با تمام و جود و از ته دل متأسفم... واقعا احمق 
بودم, هری. بعد از اون همه سال؛ هیچی یاد نگرفته بودم. من شایستگی 
جمع‌آوری یادگاران مرگ رو نداشتم. فقط لایق داشتن پست ترینشون بودم اونی 
که کم‌تر از همه خارق‌العاده بوده. فقط برای داشتن ابر چوبدستی مناسب بودم و 
برای این که بهش پز ندم و باهاش کسی رو نکشم. اجازه داشتم سر به راه بشم و 
ازش استفاده کنم چون اوئو برای متفعت خحودم بر نداشته بودم برای این برداشعم 
که دیگران ازش در امان بمونند. اما اون شنلو فقط از سر کنجکاوی بیهوده‌ای به 
دست آورده بودم و به همین دلیل هیچ وقت اون طوری که برای تو کار می‌کنه 
برای من کار نمی‌کرد. چون تو صاحب حقیقی اونی. از اون سنگ برای 
برگردوندن کسانی که در آرامشند استفاده می‌کردم نه این که مثل تو. در جهتی که 
بتونم از خود گذشتگی و ایثار بکنم. تو صاحب شایسته‌ی یادگارهایی. 


۲ فصل سی وپنجم /کینگزکراس 

دامبلدور آهسته روی دست هری زد و هری با بلند کردن سرش به پیر مرد 
نگاه کرد و لبخند زد؛ نمی‌توانست خودداری کند. دیگر چه طور می‌توانست از 
دامبلدور خشمگین باشد؟ 

_ جرا همه چی رو این قدر سخت کردین؟ 

متأسفانه من روی دوشیزه گرنجر حساب می‌کردم که مانع سرعت حرکتت 
بشه» هری. می‌ترسیدم که سر پر شورت بر دل رحیمت غلبه کنه. می‌ترسیدم اگر 
حقیقت آون وسایل وسوسه‌انگیز» راحت و ساده در اختیارت قرار بگیره تو هم 
مثل من بی موقع و با دلایل غیر موجه به یادگارها بچسبی. می‌خواستم وقتی 
دستت بهشون می‌رسه. تصاحبشون برات بی‌خطر باشه. تو ارباب واقعی مرگی. 
برای این که ارباب واقعی مرگ سعی نمی‌کنه از مرگ فرار کنه. اون می‌پذیره که 
باید بمیره و اینو می‌فهمه که در دنیای زنده‌ها چیزهایی هست که خیلی خیلی بد تر 
از مردنه. 


-پس ولدمورت هیچ وقت از یادگارها خبر نداشت؟ 

-فکر نکنم ازشون چیزی بدونه, برای این که وقتی سنگ زندگی مجدد رو 
تبدیل به جان پیچ می‌کرد اونو نمی‌شناخت. اما حتی اگر هم خبر داشت. هری» 
شک دارم که غیر از اولی به بقیه تمایلی پیدا می‌کرد. فکر نمی‌کرد که به اون شنل 
احتیاجی داشته باشه و با اون سنگ» کی رو می‌ خحواست از میان مرده‌ها برگردونه؟ 
اون از مرده‌ها می‌ترسه. هیچ کس رو دوست نداره. 

ترس شقا تظان خاعی: که وال اون سوبس برد؟ 

-بعد از اين که توی گورستان لیتل هنگلتون چوبدستی تو چوبدستیشو 
شکست داد. اطمینان داشتم که تلاش خودشو می‌کنه. اولش از این ترسیده بود که 
توبا مهارت بیشترت اونو شکست داده باشی. اما وقتی اولیوندرو دزدید به وجود 
مغزهای دو قلو پی برد. فکر کرد که علتش فقط همین بوده. اما چوبدستی امانتی 
هم در برابر چوبدستی تو چندان بهتر نبود! بدین ترتیب. ولدمورت به جای این 
که از خودش بپرسه کدوم خصلت تو چوبدستیتو این قدر قوی می‌کنه. تو از چه 
موهبتی بهره‌مندی که خودش نداره طبیعتاً به دنبال تنها چوبدستی‌یی رفت که 
می‌گفتند بر همه‌ی چوبدستی‌ها غلبه می‌کنه. وسواسش نسبت به ابرچوبدستی به 


هری پا ترو یادگار ان مرگ20 ۸۲۳ 
حدی رسیده که وسواسش نسبت به تو برابری می‌کنه. اون معتقده که 
ابرچوبدستی آخرین ضعفشو از بین می‌بره و واقعاً شکست ناپذیرش می‌کنه. 
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-وقتی با اسنیپ برای مرگتون برنامه ریبزی می‌کردین» می‌خواستین اون 
صاحب ابرچوبدستی بشه درسته؟ 

دامبلدور گفت: 

-اقرار می‌کنم که چنین قصدی داشتم. ولی اون طوری که من می‌خواستم 
نشد. شد؟ 

-نه» این یه مورد درست از آب در نیومد. 

موجود پشت سرشان تکان تکان می‌خورد و آه و ناله می‌کرد و هری و 
دامبلدور در زمانی طولانی‌تر از پیش بی آن که حرفی بزنند همان جانشستند. در 
آن دقایق طولانی,درک و آگاهی از پیشامدهای بعدی» همچون بارش نرم و ملایم 
برف آرام آرام به ذهن هری راه یاقت. 

-من باید برگردم نه؟ 

-اين به خودت بستگی داره. 

-حیق انتخاب دارم؟ 

دامبلدور به او لبخند زد و گفت: 

-اوه بله. مگه خودت نگفتی که توی کینگزکراسیم؟ فکر می‌کنم اگر تصمیم 
نداشته باشی که برگردی. می‌تونی... چه طور بگم... سوار قطار بشی. 

تا اون منو به کجایبره؟ 

دامبلدور به سادگی گفت: 

-به جلو. 

باز هم سکوت. 

-ولدمورت ابرچوبدستی رو داره. 

-درسته. ولدمورت ابرچوبدستی رو داره. 

-باز هم شما می‌خواین که من برگردم؟ 

دامبلدور گفت: 


02۸۴ فصل سی و پنجم /کینگ زک ر اس 

-به نظر من, اگر تو برگشتنو انتخاب کنی این احتمال وجود داره که برای 
همیشه نابود بشه. نمی تونم بهت قولی بدم. اما اینو می‌دونم. هری. که این اونه که 
از اواملان به این خا عیفر نته: 

هری نگاه دیگری به موجود زخمی و ناسوری انداخت که دور از آن‌ها در 
سایه‌ی زیر نیمکت می‌لرزید و حالت خفگی داشت. 

-دلت برای مرده‌ها نسوزه هری. برای زنده‌ها دلسوزی کن و بیش‌تر از همه 
برای کسانی که بی‌عشق و محبت زندگی می‌کنند. شاید با بر گشتنت» بعونی کاری 
کنی که روح‌های کم تری ناقص و علیل بشن و خونواده‌های کم‌تری از هم بپاشند. 
اگر این به نظرت هدف ارزشمندیه پس فعلا با هم خداحافظی می‌کنيم. 

هری با حرکت سرش موافقتش را اعلام کرد و آهی کشید. رفتن از آن جا 
کمابیش به سختی قدم گذاشتن به جنگل ممنوع نبود اما آن جا گرم و راحت و 
روشن بود وهری می‌دانست که یکراست به سوی درد و وحشت از تلفات 
بیش تر روانه می‌شود. از جایش برخاست و دامبلدور نیز بلند شد و مدتی طولانی 
به صورت هم نگاه کردند. آن گاه» هری گفت: 

-فقط یه چیز دیگه رو بهم بکین. این واقعیه؟ یا همه‌ی اینا توی ذهنم اتفاق 
افتاده؟ 

دامبلدور به او خندید و با این که مه روشن بار دیگر آن‌ها را فرا می‌گرفت و 
پیکرش را می‌پوشاند. صدایش در گوش هری بلند و رسا بود. 

-معلومه که اینا توی ذهنت داره اتفاق می‌افته» هری, ولی کی گفته که در این 


صورت نمی‌تونه واقعی باشه؟ 


باز هم با صورت روی زمین افتاده بود. بوی جنگل» مشامش را پر کرده بود. 
زیرگونه‌اش, سختی زمین سرد راحس مب ,کرد و لولای عینکش را که در اثر 
سقوطش یکوری شده بود و در شقیقه‌اش فرو می‌رفت. ذره ذره‌ی بدنش درد 
می‌کرد و جایی که طلسم مرگبار اصابت کرده بود. همچون کوفتگی ضربه‌ی 
مشتی آهنین به نظر می‌رسید. از جایش تکان نخورده بود و دقیقاً در همان محل 
سقوطش قرار داشت؛ دست چپش خم شده و در زاویه‌ای غیر عادی قرار گرفته 
بودو دهانش باز مانده بود. 

انتظار داشت صدای فریادهای شادی پیروزمندانه‌ای را بشنود که پیامد 
مرگش بود اما در عوض. صدای گام‌هایی را شنید. زمزمه‌ها و پچ‌پچ‌های نگرانی 
راکه در فضاپیچیده بود. 

-سرورم.... سرورم ۳ 

اوه کی ی که کوی باوزلاترافن سس کر رس ند ار 
نداشت چشمش را باز کند اما حواس دیگرش را آزاد گذاشته بود تا به کند وکاو در 
آن مخمصه بپردازند. می‌دانست که چوبدستی‌اش هنوز در ردایش است زیرا 
فشار آن را میان سینه‌اش:و زمین خس یکره چمیز بالکن نانند کوچکی در 
محدوده‌ی شکمش نیز نشان می‌داد که شنل نامریی‌اش نیز در آن جا پنهان است. 


۶ فصل‌سی وشثم /ایرادنقشه 

-سرورم... 

ضیای و تتموزک زاش تیا که کر : 

کافیه. 

صدای گام‌هایی بیش تر: چند نفر از آن نقطه دور می‌شدند. هری که صبر و 
قرار نداشت و می‌حواست ببیند چه اتفاقی به جه دلیلی» پیش امده است به 
اندازه‌ی یک میلی‌متر لای چشمش را باز کرد. 

طاهر آوللهی زیت داشت‌ان رمرم تعاسته مر ک عوارآن شعددی با فعانت 
از او دور می‌شدند و به جمعی می‌پیوستند که دور تا دور محوطه‌ی بی‌درخت به 
ردیف ایستاده بودند. فقط بلاتریکس که کنار ولدمورت زانو زده بود همان جا 
ماند. 

هری دوباره چشمش رابست و آنچه را دیده بود بررسی کرد. مرگ‌خوارها 
دور ولدمورت جمع شده بودند که از قرار معلوم روی زمین افتاده بود. وقتی 
طلسم مرگبار رابه هری شلیک کرده بود اتفاقی پیش آمده بود. آیا ولدمورت نیز 
به زمین افتاده بود؟ ظاهرآکه چنین بود. هر دو باهم مدت کوتاهی بیهوش شده و 
حالا هر دو به هوش آمده بودند... 

-سرورم اجازه بدین... 

-نیازی به کمک ندارم. 

ولدمورت با صدای سرد و بی‌روحش این را گفت و گرچه هری نمی‌توانست 
آن صحنه را ببیند بلاتریکس را مجسم کرد که دستش را پس کشید. ولدمورت 
پرسید: 
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در محوطه‌ی بی‌درخت سکوت کامل برقرار شد. هیچ کس به هری نزدیک 
نشد و او فقط سنگینی نگاه‌هایشان را حس کرد که انگار او رابیش‌تر به زمین 
می‌فشرد و از این وحشت داشت که انگشتش يا پلکش تکانی بخورد. 

صدای انفجار و جیغ کوتاهی از درد به گوش رسید و ولدمورت گفت: 

-تو. معاینههش کن. بگو ببینم مرده يا نه. 

هش تراد خرس کی با رس کی فان اتر کت بتامهاسحو فعظا 


هری پا ترو یادگار ان‌مرگ ۲ ۸۲۷ 
بشودو گرچه چندان مایه‌ی دلگرمی‌اش نبود. همان لحظه متوجه این نکته شد که 


ولدمورت از نزدیک شدن به او بیمناک است. سوءظن دارد که همه چیز بر طبق 
تقکه بین ترفته رالد 

دستی. اطیف‌تر از آنچه انتظارش را داشت» صورتش را لمس کرد. پلکش را 
بالا برد به زیر بلوزش رفت» به سینه‌اش رسید و ضربان قلبش راحس کرد. هری 
صدای نفس‌های تند تند زن را می‌شنید و موی بلندش صورتش را قلقلک می‌داد. 
می‌دانست که زن تپش‌های یکنواخت زندگی را از پس دنده‌هایش حس کرده 
است. 

-دراکو زنده‌ست؟ توی قلعه‌ست؟ 

زمزمه‌اش را به زحمت شنید؛ لب‌هایش در یکی دو سانتی متری گوشش بود 
و سرش را چنان خم کرده بود که موی بلندش چهره‌ی هری را از نگاه ناظران 
دیگر می‌پوشاند. ۱ 

هری بسیار آهسته پاسخ داد: 
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انقباض دست او را روی سینه‌اش حس کرد؛ ناخن‌هایش بر پوستش فشار 
اورد. سپس عقب رفت. زن بلند شد و ایستاد. 

نارسیسا مالفوی به همه‌ی ناظران گفت: 

-مرده! 

فریادهایشان به هوا رفت؛ پیروزمندانه نعره می‌زدند و پاهایشان رابه زمین 
می‌کوبیدند. هری از لای چشم‌هایش جرقه‌های نورانی سرخ و نقره‌ای رنگی را 
دید که در جشن و سرورشان به هوا می‌فر ستادند. 

همان طور که هنوز روی زمین. خود رابه مردن زده بود فهمید. نارسیسا 
می‌دانست که تنها در صورتی می‌تواند وارد هاگوارتز شود و پسرش را بیابد که 
یکی از افراد ارتش پیروز باشد. دیگر پیروزی ولدمورت برایش اهمیتی نداشت. 

ولدمورت با صدای گوشخراشی که بلندتر از آن هیاهو بود به آن‌ها گفت: 

-می‌بینین؟ هری پاتر به دست من کشته شد. حالا دیگه هیچ کسی نیست که 
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بتوقه تهدیدم کنه! نگاهکنیناکروشنیوا 

هری انتظار چنین چیزی را داشت: می‌دانست که نمی‌گذارند جسدش در 
جنگل دست نخورده باقی بماند؛ باید خوار و حقیر می‌شد تا پیروزی ولدمورت 
هوا پرتاب شد: عینکش به سویی افتاد و لغزش مختصر چوبدستی‌اش را زیر 
آخر سر به زمین افتاد صدای جیغ و قهقهه‌های بلندشان در محوطه‌ی بی‌درخت 
پیچید. ولدمورت گفت: 

حالاء می‌ریم به قلعه, و نشونشون می‌دیم که چی به سر قهرمانشون اومده. 
کی جسدشو می‌یاره؟ نه -صبر کن - 

صدای شلیک خنده‌ی جدیدی بلند شد و پس از چجند لحظه. هری لرزیدن 
زهین وا دی زیر باتش خسن کر فروللمووت کفت: 
دوست کو چولوتو بلند کن. ها گرید. عینکش -عینکشو بزنین به صورتش - باید 
همه آونو بشناسند. 

شخصی با خشونتی عمدی عینک رابه صورت هری فشرد اما دست‌های 
بزرگی که بدنش را از زمین بلند می‌کردند بسیار ملایم و نرم بودند. لرزش 
دست‌های ها گرید در اثر هق هق شدیدش را حس می‌کرد. قطره‌های بزرگ اشک 
از صورت هاگرید به رویش می‌ریخت و هنگامی که پیکرش را در دست داشت 
هری جرات نمی‌کرد با حرکتی یا کلامی به او بفهماند که هنوز همه چیز تمام 
تشن هنشت 

ولدمورت گفت: «راه بیفت.» و هاگرید تلوتلوخوران جلو رفت و راهش را 
در میان درخت‌های در هم رفته» باز کرد و راه بازگشت را در پیش گرفت. شاخه‌ها 
به مو و ردای هری گیر می‌کرد ولی او همچنان با دهان باز و چشم‌های بسته 
ساکت و خاموش بود و در تاریکی» وقتی مرگ خوارها در اطرافشان با افتخار 
لاف می‌زدند وقتی چشم‌های هاگرید از شدت گریه بسته شده بوده هیچ کس به 
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گردن نمایان هری پاتر رانگاه نکرد که ببیند نبضش می‌زند یا نه... 

دو غول پشت مرگ‌خوارها می‌آمدند و هری صدای شکستن و سقوط 
درختان را هنگام عبورشان می‌شنید؛ چنان داد و قالی راه انداعته بودند که پرنده‌ها 
تج یر کتان یه هو ترواز کردند وس رصبدآی داد ی فقو ناد مرک خر آرهبا را قرو 
خود گم کردند. جمعیت پیروزمند به سوی فضای باز پیش می‌رفتند و پس از 
مت هر از کافین تاریکر زرا پلکی فهمد که درتان کته وبا کلم 

تتی! 

چیزی نمانده بود هری در اثر نعره‌ی غیررمنتظره‌ی هاگرید چشمش راباز کند. 

-راحت شدین آره خوشحالین که نجنگیدین» ای یابوهای ترسو؟ حالا که 
هری پاتر... مرد» خیالتون راحت شد؟ 

ها گرید دیگر نتوانست ادامه بدهد و دوباره اشک‌هایش سرازیر شدند. هری 
تمي داشسیت که هید ستانعو شاه عیور ریمعت اند خر ات نهر کرد خشس مش را 
باز کند و نگاهی بیندازد. بعضی از مرگ‌خوارها هنگام عبور از کنار سانتورها به 
آن‌ها توهین می‌کردند. اندکی بعد.هری از طراوت و تازگی هموافهمید که به 
حاشیه‌ی جنگل رسیده‌اند. 

۳4 

به نظر هری رسید که ها گرید را وادار به اطاعت از ولدمورت کرده‌اند زیرا 
کمی تلوتلو خورد. آن گاه سرمایی پیرامونشان را فرا گرفت و هری نفس‌های 
صدادار دیوانه سازهایی را شنید که لابه‌لای درختان حاشیه‌ی جنگل نگهبانی 
مین‌دادند. الا دیگربر آق تاتیری نمی گذافشند. واقعینی تجات باتش در 
وجودش شعله می‌کشید و همچون طلسمی او را از آن‌ها در امان نگه می‌داشت» 
گویی گوزن شاخدار پدرش در قلبش نگهبانی می‌داد. 
شخصی از نزدیکی هری گذشت و فهمید که خود ولدمورت بوده است زیرا 
لحظه‌ای بعد شروع به صحبت کرد و صدای تقویت شده‌ی سحرآمیزش, تمام 
محوطه را فرا گرفت و به پرده‌ی گوش هری فشار آور د. 

-هری پاتر مرده. هنگام فرار کشته شد. همون وقتی که شما جونتونو براش 
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فدا می‌کردین اون در تلاش برای نجات خودش بود. جسدشو براتون می‌باریم که 
بهتون ثابت بشه قهرمانتون مرده. ما در این نبرد پیروز شدیم. شما نیمی از 
حنگجوهاتونو از دست دادین. تعداد مرگ‌خوارهای من بیش‌تر از تعداد 
شماست و کار پسری که زنده موند. تموم شده. دیگه نباید بجنگیم. هر کسی به 
مقاومت ادامه بده چه زن باشه چه مرد چه بسچه خودش و تک تک اعضای 
خانواده‌ش قتل عام می‌شن. حالا از قلعه بياین بیرون و جلوی من زانو بزنین تا 
عفو بشین. پدر و مادر تون خواهر و برادر تون بخشیده می‌شن و زنده می‌مونند و 
همگی به من و دنیایی ملحق می‌شین که با هم خواهیم ساخت. محوطه ساکت بود 
و صدایی از قلعه به گوش نمی‌رسید. ولدمورت چنان به هری نزدیک بود که 
جرأت نمی‌کرد دوباره چشمش را باز کند. 

ولدمورت گفت: «بیاین.» و هری صدایش را شنید که جلوتر رفت و هاگرید 
را به زور به دنبالش روانه کردند. در آن لحظه هری ذره‌ای لای چشمش را باز کرد 
و ولدمورت را دید که باگام‌های بلندی پیش می‌رفت و مار بزرگش نجینی. خارج 
از قفس جادویی‌اش, دور شانه‌هایش را گرفته بود. در آن هوای تاریک که رو به 
روشنی می‌رفت. امکان نداشت هری بدون جلب توجه مرگ‌خوارهایی که در 
1 

هاگرید هق‌هق کنان می‌گفت: 

هر که قرو 

هری دوباره چشم‌هایش را محکم بست. می‌دانست که به قلعه نزدیک 
می‌شوند و گوشش را تیز کرد بلکه بتواند با وجود صدای شادمان مرگ‌خوارها و 
قدم‌های سنگینشان. صدایی را تشخیص بدهد که نشانه‌ی وجود زندگی درون 
قلعه بود. 

تیه 

مرگ‌خوارها نا گهان ایستادند: هری صدایشان را می‌شنید که به ردیف» رو به 
درهای ورودی مدرسه پخش می‌شدند. حتی از پشت پلک‌های بسته‌اش نیز نور 
سرخ رنگی را می‌دید که نشان می‌داد نوری از سرسرای ورودی بر او افتاده است. 
منتظر ماند. هر لحظه ممکن بود مردمی که سعی کرده بود به خاطرشان بمیرد. 
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پیکر به ظاهر مرده‌اش ژااخن‌دست‌های ها ک بل نمتتاه 

-نه ! 

آنچه این فریاد را هولناک‌تر می‌کرد این بود که هری به هیچ وجه انتظار 
نداشت و به خواب هم نمی‌دید که پروفسور مک‌گونگال بتواند چنین فریادی 
بزند. صدای خنده‌ی زن دیگری را در نزدیکی‌اش شنید و فهمید که بلاتریکس از 
مشاهده‌ی ناامیدی و اندوه مک‌گونگال سر از پا نمی‌شناسد. بار دیگر فقط یک 
ثانیه. چشمش را باز کرد و چشمش به چارچوب گشوده‌ی در افتاد که پر از 
جمعیت می‌شد و بازماندگان جنگ رادید که به روی پله‌های ورودی می‌آمدند تا 
با فاتحان نبرد رو در رو شوند و به چشم خود ببینند که هری مرده است. 
ولدمورت را دید که کمی جلوتر ایستاده بود و با انگشت سفیدش نجینی را 
نوازش می‌کرد. دوباره چشم‌هایش رایست. 

_نه! 

-نه! 

-هری!هری! 

صدای رون» هرمیون و جینی بدتر از صدای مک‌گونگال بود؛ هری چیزی 
کرد و صدای فریادهایشان همچون کشیده شدن ماشه‌ای عمل کرد جمعیت 
بازماندگان با آن‌ها هم صدا شدند و صدای فریادها و ناسزاهایشان بر سر و روی 
مرگ‌خواران بارید تا این که - 

-ساکت! 

صدای نعره‌ی ولدمورت بلند شد و پس از صدای انفجار و تابش نور روشنی؛ 

-همه چی تموم شد! بگذارش زمین. ها گرید. بگذارش جلوی پای من که 
جای اصلیشه! 

هری قرار گرفتنش روی چمن‌ها را حس کرد. 
ولدمورت این را گفت و هری صدای رفت و برگشت قدم‌هایش را می‌شنید 
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که کنار جایی که او افتاده بود. قدم می‌زد. 

-هری پاتر مرده! ای فریب خورده‌ها؛ حالا فهمیدین؟ فهمیدین که از اولش 
هم هیچی نبود و فقط به کسانی تکیه داشت که خودشونو براش فدا می‌کر دند! 

_اون تو رو شکست داد! 

رون نعره زنان این را گفت و جادو را شکست و دوباره مدافعین ها گوارتز داد 
و فریاد سر دادند تا این که صدای انفجار عظیم‌تری بار دیگر صداهایشان را 
خاموش کرد. 

-وقتی سعی می‌کرد دزدکی از محوطه‌ی قلعه بیرون بره کشته شد. 

ولدمورت که از دروغش غرق در لذت بود ادامه داد: 

_در حالی که سعی داشت خودشو نجات بده کشته شد - 

اما ولدمورت حرفش را قطع کرد: هری صدای جنب و جوش و فریادی را 
شنید و سیس صدای انفجار و برق نورانی دیگری به همراه ناله‌ای دردمندانه بلند 
شد؛ لای چشمش را ذره‌ای باز کرد. کسی از جمعیت در آمده و به سوی 
ولدمورت حمله‌ور بود: هری آن شخص را دید که خلع سلاح شد و به زمین افتاد 
و ولدمورت چوبدستی مهاجم رابه کناری انداخت و خندید. 

همراه با فش فش ملایم مارش, گفت: 

این دیگه کیه؟ کی داوطلب شده که نشون بده هر کی بعد از شکست در نبرد. 
به مقاومت ادامه بده, چه بلایی سرش می‌یاد؟ 

بلاتریکس شادمانه خندید و گفت: 

-اين نویل لانگ باتمه» سرورم! همون پسریه که کرو و حواهرشو کلی به 
دردسر مینداخت! پسر اون کارا گاه‌هاء پادتونه؟ 

تاهان بل نادمه 

ولدمورت به نویل نگاه‌کرد که تقلا کنان دوباره بلند شد و بی‌سلاح و بی‌حفاظ 
دست‌های خالی و مشت کرده رو در رویش ایستاده بود. پررسید: 

ول تو که اصیل زاده‌ای درست نمی‌گم. پسر شجاعم؟ 

نویل با صدای بلندی گفت: 
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-به فرض که باشم که چی؟ 

از خودت شجاعت و دل و جرأت نشون می‌دی و از نسل اصیل‌زاده‌همایی. 
مرگ‌خوار ارزشمندی می‌شی. ما به امثال تو نیاز داریم نویل لانگ باتم. 

نویل گفت: 

-می‌دونی کی بهت ملحق می‌شم؟ وقت گل نی! ارتش دامبلدورا 

نویل فریاد زنان این راگفت و در پاسخش صدای فریاد شوق از میان جمعیت 
بلند شد و از قرار معلوم افسون خاموشی ولدمورت قادر به ساکت کر دنشان نبود. 
ولدمورت گفت: 

-بسیار خوب. 

هری در ملایمت و نرمی صدایش حالتی را احساس کرد که از قدر تمندترین 
طلسم‌ها نیز خطرناک‌تر بود. 

_حالا که خودت می‌خوای. لانگ باتم بر می‌گردیم به برنامه‌ی اصلی‌مون. 
دودش به چشم خودت می‌ره. 

هری که هنوز آن منظره را از ای مژه‌هایش نگاه می‌کرد. ولدمورت را دید که 
چوبدستی‌اش را در هوا تکان داد. لحظاتی بعد. چجیزی شبیه به پرنده‌ای از شکل 
افتاده. از یکی از پنجره‌های شکسته‌ی قلعه پروازکنان دون تون جات تسش 
آمد و در دست ولدمورت جای گرفت. نوک تیز آن شیء کپک زده راگرفت و 
تکاند و شیء خالی و بی‌رنگ و رو آویزان ماند: کلاه گروه‌بندی بود. 

ولدمورت گفت: 

_دیگه در مدرسه‌ی هاگوارتز از گروه‌بندی خبری نخواهد بود. نیازی به 
گروه‌های اضافی نداریم. نشان و علامت و رنگ‌های ویژه‌ی جد بزرگوارم 
سالازار اسلیترین برای همه کفایت می‌کنه. درست نمیگم نویل لانگ باتم؟ 

چوبدستی‌اش رابه سوی نویل گرفت و نویل ساکت و بی‌حرکت ماند. سپس 
به زور کلاه را روی سرش قرار داد. چنان که پایین رفت و جلوی چشم‌های نویل 
را گرفت. جنب و جوشی در جمعیت مقابل قلعه در گرفت و مرگ خواران همه 
با هم چوبدستی‌هایشان را بالا بردند و جنگجویان ها گوارتز را متوقف ساختند. 

_حالا همین نویل که این جاست. نشون می‌ده که چه بلایی به سر کسانی می‌یاد 
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که اون قدر احمق باشن که بخوان به مخالفت با من ادامه بدن. 

ولدمورت این را گفت و با یک تکان چوبدستی‌اش باعث شعله‌ور شدن کلاه 
گروه بندی شد. 

صدای جیغ و داده فضای سپیده‌دم را از هم درید و نویل که سر جایش 
میخکوب شده بود و نمی‌توانست حرکتی بکنده به آأتش کشیده شد و کاسه‌ی صبر 
هری را لبریز کرد: باید کاری می‌کرد - 

آن گاه در یک لحظه چندین اتفاق باهم رخ داد. صدای جنجال و هیاهویی از 
سوی دیوارهای مرزی قلعه به گوش رسید و گویی صدها نفر از بالای دیوارهای 
دور دست. همچون موج عظیمی به داعل قلعه سرازیر شدند و فریادهای 
مبارزه طلبانه‌شان در فضا پیچید. در همان هنگام گراوپ با گام‌های سنگینش از 
پشت قلعه بدیدار شد و فریاد زد: «هاگر!» غول‌های ولدمورت غرش کنان به 
فریادش پاسخ گفتند: همچون فیل‌های عظیم‌الجثه‌ای به سوی گراوپ دویدند و 
زمین را به لرزه در آوردند. آن گاه صدای شم‌هایی به گوش رسید و صدای 
تیرهایی بلند شد که از کمان رها می‌شدند و بر سر و روی مرگ‌خوارها 
می‌باریدند. صف مرگ‌خواران غافلگیر شده در هم شکست و فریادهای 
تعجب آمیزشان بلند شد. هری شنل نامریی را از داخل ردایش بیرون کشید و 
روی خود انداعت و به سرعت از زمین بلند شد و در همان لحظه نویل نیز تکانی 
خورد. 

نویل با یک حرکت نرم و سریع» خود را از طلسم بدن بندش آزاد کرد و کلاه 
شعله‌ور را از سرش به زمین انداحت و از اعماق آن چیز نقره‌ای رنگی را بیرون 
کید که نی دنفرت نفای داش 

در هیاهوی جمعیتی که پیش می‌آمد يا در صدای درگیری غول‌هاء یا در 
صدای تاخت و تاز سانتورهاء صدای ضربه‌ی شمشیر به گوش کسی نرسید اما 
گویی همه‌ی نگاه‌ها رابه سوی خود کشاند. نویل با یک ضربه. سر مار عظیم را از 
بدنش جداکرد که چرخ زنان در نوری که از سرسرای ورودی می‌تابید به" 
درخشش در امد. دهان ولدمورت از فریاد خشمی باز بود که هیچ کس قادر به 
شنیدنش نبود. بدن مار با صدای بلندی جلوی پایش افتاد - 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ ۸۳۵۲ 
هری که در زیر شنل نامریی مخفی بود. پیش از آن که ولدمورت بخواهد 
چوبدستی‌اش را بلند کند. سپر محافظی بین او و نویل پدید آورد. آن گاه صدای 
هاگرید. بلندتر از صدای جیغ‌ها و فریادها و صدای رعدآسای پای غول‌ها هنگام 
درگیری‌شان. به گوش رسید که نعره زنان گفت: 
-هری!هری -هر یکو؟ 
آشوبی بر پا بود. سانتورها حمله کنان مرگ‌خواران را پراکنده می‌کر دند. همه 


در حال گریز بودند تا زیر پای غول‌ها نمانند و صدای نزدیک و نزدیک‌تر شدن 
سپاهیانی می‌آمد که خدا می‌دانست از کجا به کمکشان شتافته بودند؛ هری 
موحودات بالداری را دید که دور سر غول‌های ولدمورت پرواز صی‌کردند. 
اسب‌های بالدار تسترال و کج منقار هیپوگریف به چشم غول‌ها چنگ می‌زدند و 
گراوپ نیز هم زمان مشت و لگدش را نثارشان می‌کرد؛ جادوگرهاء مدافعین 
ها گوارتز و مرگ‌خواران ولدمورت همه باهم به داخحل قلعه رانده می‌شدند. هری 
طلسم‌ها و نفرین‌هایش رابه سوی هر مرک خواری که می‌دید. شلیک می‌کرد و 
آن‌ها بی آن که بدانند چه کسی چه چیزی به سویشان شلیک کرده از پا در 
می‌آمدند و زیر دست و پای جمعیت در حال عقب نشینی لگدکوب می‌شدند. 

هری. همچنان در زیر شنل نامریی‌اش, در میان جمعیت به داخل سرسرای 
ورودی رانده می‌شد: به دنبال ولدمورت گشت و او را وسط سرسرا یافت که از 
چوبدستی‌اش طلسم‌هایی شلیک می‌کرد و عقب عقب به سرسرای بزرگ 
می‌رفت و در همان حال که فریاد زنان طلسم‌هایش رابه چپ و راست روانه 
می‌کرد به پیروانش نیز فرمان می‌داد؛ هری سیرهای محافظ بیش‌تری پدید آورد و 
قربانیان جان به در برده‌اش. سیموس فینیگان و هانا آبوت. مثل برق از کنار هری 
گذشتند و به جنگجویانی پیوستند که در سرسرای بزرگ درگیر بودند. 

حالا دیگر بر جمعیتی که چون سیل از پله‌های ورودی بالا می‌آمدند بیش تر و 
بیش‌تر افزوده می‌شد. هری چارلی ویزلی را دید که از هوریس اسلا گهورن جلو 
می‌زد که همچنان لباس خواب سبز زمردی‌اش را در بر داشت. از فرار معلوم» 
آن‌ها پیشاپیش جمعیتی به قلعه باز می‌گشتند که اعضای خانواده با دوستان 
تک‌تک دانش آموزانی بودند که برای جنگ در هاگوارتز مانده بودند و به 
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دنبالشان مغازه داران و ساکنین ها گزمید پیش می‌آمدند. سانتورهایی که بین. 
رونان و مگورین نام داشتند. با صدای بلند سم‌هایشان وارد شدند و ناگهان در 
آشپزخانه‌ها که پشت سر هری قرار داشت. منفجر شد و از لولایش در آمد. 

سیل خحروشان جن‌های خانگی ها گوارتز به سرسرای ورودی سرازیر شد که 
هر یک ساطور و کاردی را در هوا تکان می‌دادند و سر دسته‌شان کریچر بود که 
قاب آویز ریگولس روی سینه‌اش بالا و پایین می‌پرید و صدای وزغ ماننداش 
حتی در آن آشوب و بلوا به گوش می‌رسید که می‌گفت: 

بجنگید! بجنگید! برای اربابم بجنگید که مدافع جن‌های خحونگیه! به نام 
ریگولس شجاع با لرد سیاه بجنگید! بجنگید! 

با چاقو و ساطورشان به ساق و قوزک پای مرگ‌خوارها ضربه می‌زدند و 
خبائت از سر و رویشان می‌بارید و هری به هر سو نگاه می‌کرد مرگ‌خوارانی را 
روت که ضرف مه حلل آرویاه میت رن سای تام ماندنت در آثر یی 
طلسم از پا در می‌آمدند. تیرهای پیکان دار را از زخم‌هایشان بیرون می‌کشیدند 
ضربه‌ی چاقوی جن‌های خانگی به پایشان می خورد يا فقط می‌کوشیدند از آن جا 
بگریزند اما در میان جمعیت انبوه گیر می‌افتادند. 

اما هنوز کار به پایان نرسیده بود: هری به سرعت از میان جنگجویانی گذشت 
که نبرد تن به تن می‌کردند. از کنار زندانیانی رد شد که در تقلا بودند و به سرسرای 
بزرگ قدم گذاشت. 

ولدمورت در وسط میدان جنگ بود و به‌هرکسی که دستش می‌رسید شلیک 
می‌کرد و ضربه می‌زد. هری نمی‌توانست از آن جا او را هدف بگیرد اما همچنان 
در زير شنل, به زحمت راهش را باز می‌کرد و جلو می‌رفت. سرسرای بزرگ 
شلوغ و شلوغ‌تر می‌شد زیراهر کسی که می‌توانست روی پاهایش بایستد به زور 
راهش را باز می‌کرد تاوارد ان جاشود. 

هری یکسلی رادید که به دست جرج و لی جردن نقش زمین شد دالاهوف را 
دید که فریاد زنان جلوی پای فلیت‌ویک سقوط کرد والدن مکتر را دید که به 
دست هاگرید به آن سوی سرسرا پرتاب شد و پس از برخورد محکم به دیوار 
سنگی رو به رو بیهوش به زمین لغزید. رون و نویل رادید که فنریرگری‌یک را از 
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پا در آوردند. ابرفورت رادید که روکوود را بیهوش کرد آرتور و پرسی تیکنس 
را نقش زمین کردند و لوسیوس و نارسیسامالفوی رادید که در میان جمعیت 
می‌دویدند و بی‌آن که کم‌ترین تلاشی در این مبارزه بکتند.‌نام پسرشان را فریاد 


می‌زدند. 

در آن لحظه ولدمورت به طور هم‌زمان با مک‌گونگال. کینگزلی و 
اسلا گهورن می‌جنگید و نفرت بیرحمانه‌ای در چهره‌اش بود و آن‌هادور تا 
دورش پیچ و تاب می‌خوردند و از جلوی طلسم‌هایش جا شالی می‌دادند و قادر 
نبودند کارش را تمام کنند - 

بلاتریکس نیز همچنان در حال جنگیدن بود. چهل پنجاه متر دورتر از 
ولدمورت. همچون اربابش, او نیز باسه نفر به طور هم‌زمان می‌جنگید: هرمیون 
جینی و لونا که با تمام توانشان می‌جنگیدند اما حریف بلاتریکس نمی‌شدند. 
طلسم مرگباری که از چند سانتی‌متری جینی رد شد و خطر مرگی که از بیخ 
گوشش گذشت. حواس هری را پرت کرد - 

مسیرش راعوض کرد و به جای ولدمورت به سوی بلاتریکس دوید اماهنوز 
چند قدم جلو نرفته بود که کسی به او ننه زد و به کناری پرتاب شد. 

-دخترمنو» حرومزاده! 

خانم ویسزلی همان طور که می‌دوید شنلش را در آورد و انداخت و 
دست‌هايش را آزاد کرد. بلاتریکس سرجایش چرخی زد و با دیدن حریف 
حدیدش قهقهه‌ی خنده را سر داد. 

خانم ویزلی سر سه دحتر فریاد زد و گفت: 

از سر راهم بری دکنار! 

آن گاه با کشیدن چوبدستی‌اش وارد نبرد شد. هری با وحشت و شعف مالی 
ویزلی رامی‌دید که چوبدستی‌اش رادر هوا پیچ و تاب میداد و لبخند بلاتریکس 
رادید که بر لبش خشکید و جای خود را به دندان قروچه داد. پرتوهای نورانی از 
هر دو چوبدستی شلیک می‌شدند و زمین اطراف دو ساحره را داغ و ترک ترک 
می‌کردند؛ هر دو زن به قصد کشتن می‌جنگیدند. 

وقتی چندین دانشآموز جلو دویدند و به کمک خانم ویزلی شتافتند. مالی 


2۳۳۸ فصل سی وششم /ایرادنقشه 
فریاد زد: 

-نه! برید عقب! برید عقب! اون مال منه! 

اکن ها دوه ی ای شرا وش ی هه وین 
دو نبرد را تماشا می‌کردند. ولدمورت و سه حریفش, و بلاتریکس و مالی را و 
هری, نامریی. میان این دو گروه ایستاده و بر سر دو راهی مانده بود هم 
می‌خواست حمله کند هم می خواست حمایت کند» نمی توانست مطمئن باشد که 
بی‌گناهی را مورد هدف قرار نمی‌دهد. 

بلاتریکس که به خشمنا کی اربایش بود و جست و خیزکنان از اصابت 
طلسم‌های مالی پرهیز می‌کرد به تمسخر گفت: 

-بعد از این که کشتمت جی به سر بچه‌هات می‌یاد؟ بعد از این که مامانشون 
رفت همون جایی که فردی رفت؟ 

نحانم ویزلی فریاد زنان گفت: 

-دیگه -دستتون -به -بچه‌های -ما -نمی‌رسه! 

بلاتریکس خندید. خنده‌اش مانند خنده‌ی پرشور پسر عمه‌اش سیریوس, در 
زمانی بود که از پشت. در آن پرده فرو می‌رفت. و ناگهان هری زودتر از موعد» 
فهمید که چه اتفاقی در شرف وقوع است. 

طلسم مالی از زیر دست بالا امده‌ی بلاتریکس رد شد و درست به وسط 
سینه‌اش و بالای قلبش خورد. 

لبخند شادمانه‌ی بلاتریکس بر لبش خحشک شد و به نظر رسید که چشم‌هایش 
از حدقه بیرون زد: در کسر کوچکی از انیه فهمید که چه اتفاقی رخ داده است و 
سپس به زمین افتاد. جمعیتی که شاهد آن صححنه بودند فریاد شادی سر دادند و 
ولدمورت نعره زد. 

هری احساس کرد که با حرکت آهسته برمی‌گردد؛ خشم ولدمورت از سقوط 
آخرین و بهترین سردارش مثل بمبی ترکید و موج انفجارش مک‌گونگال 
کینگزلی و اسلا گهورن را به عقب پرتاب کرد و باعث شد در هوا پیچ و تاب 
بخورند و دست و پابزنند. ولدمورت چوبدستی‌اش رابالا آورد و مالی ویزلی را 
هدف گرفت. 
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هری نعره زد: «پروت هگوا» و سپر محافظی در وسط سرسراگسترده شد. 
ولدمورت به اطرافش نگاه کرد تا ببیند آن سپر از کجا شلیک شده و همان هنگام 
بود که هری بالاخره شنل نامریی‌اش را در آورد. 

فریادهای شگفت‌زده نعره‌های شادمانه, جیغ‌های کسانی که از هر سو 
می‌گفتند: «مری! «اون زن ده‌ست!» بلافاصله فرو نشست. وقتی هری و 
ولدمورت به یکدیگر نگاه کردند و در یک زمان» شروع به چرخیدن به دور هم 
کردند. بیم و هراس در دل جمعیت افتاد و سکوت مطلق, به سرعت در فضای 
سرسرا حاکم شد. 

-نمی خوام هیچ کسی به کمکم بیاد. باید همین طوری باشه. خودم باید باشم. 

هری با صدای بلندی این را گفت و در سکوت سرسراء صدایش مانند صدای 
شییوری پیچید. 

ولدمورت که چشم‌های سرخحش گشاد شده بود. زیر لب غرید: 

-پاتر جدی نمی‌گه. روش کارش این جوری نیست. مگه نه؟ امروز کی رو 
می‌خوای سپر بلای خودت بکنی: پاتر؟ 

هری به سادگی گفت: 

-هیچ کسی رو. دیگه هیچ جان پیچی باقی نمونده. فقط من موندهم و تو. هیچ 
کدوم نمی‌تونند با وجود دیگری زنده بمونند. و یکی از ما برای هميشه می‌ره... 

-یکی از ما؟ 

ولدمورت او را مسخره کرد و تمام بدنش منقبض شد و چشم‌های سرخحش 
خیره ماند» مثل ماری که هر لحظه ممکن بود نیش بزند. او گفت: 

- فکر می‌کنی اون یه نفر تو باشی» آره. پسری که تصادفی, زنده موند جون 
قاشلتوی اقسا اسر زه و تاد اشیه 

هنوز یکوری پیش می‌رفتند. هر دوی آن‌هاء و با حفظ فاصله‌شان از یکدیگر 
در مسیری دایره‌ای شکل حرکت می‌کردند و برای هری» هیچ صورتی جز 
صورت ولدمورت وجود نداشت. هری گفت: 

-تصادفی بود که مادرم مرد تامنو نجات بده؟ من تصادفی تصمیم گر فتم که در 
اون گورستان بجنگم؟ تصادفی بود که امشب از خودم دفاع نکردم و باز زنده 
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موندم و برگشتم تا دوباره بجنگم؟ 

-همه‌ش تصادفی بوده! 

ولدمورت نعره‌زنان این را گفت ولی باز هم حمله نکرد» و جمعیتِ شاهد آن 
صحنه چنان میخکوب شده بودند که انگار با طلسمی خشکشان کرده بودند. 
انگار از صدها نفری که در سرسرای بزرگ بودند هیچ کس جز آن دو نفر نفس 
نمی‌کشید. ولدمورت ادامه داد: 

تصادف و شانس و این واقعیت که پشت ر دای مردها و زن‌هایی کز می‌کردی 
و قایم می‌شدی که بزرگوارتر بودند و اجازه می‌دادند که به حاطر تو بکشمشون! 

وقتی در سرسرا آهسته می‌چرخیدند و با چشم‌های سبز و سرخشان به هم 
خیره شده بودند. هری گفت: 

-ولی امشب کس دیگه‌ای رو نمی‌کشی. دیگه هرگز نمی تونی هیچ کدومشونو 
بکشی. نگرفتی؟ من حاضر شدم بمیرم تا مانعت بشم و دیگه این مردمو به رنج و 
عذاب نندازی - 

-ولی تو که نمردی! 

-قصدشو که داشتم. و همون کارساز شد. همون کاری رو کردم که مادرم کرد. 
اونا از تو مصونند. متوجه نشدی که هیچ کدوم از طلسم‌هایی که بهشون شلیک 
می‌کنی» بهشون نمی‌خوره؟ نمی‌تونی شکنجه‌شون بدی. نمی‌تونی بهشون 
دست بزنی. هیچ وقت از اشتباهات درس نمی‌گیری. ریدل, نه؟ 

-جرات می‌کنی -؟ 

-بله جرأت می‌کنم. من چیزهایی می‌دونم که تو نمی‌دونی تام ریدل. از یه 
عالمه مطالب مهم خبر دارم که تو از شون بی‌خبری. می‌خوای قبل از این که اشتباه 
بزرگ دیگه‌ای بکنیء چند تاشونو بشنوی؟ 

ولدمورت حرفی نزد و فقط آرام آرام در مسیر دایره‌ای حرکت کرد و هری 
فهمید که به طور موقت او را تحت تأثیر قرار داده و آرام کرده است» این احتمال 
ناجیز که شاید هری به راستی راز نهفته‌ای را بداند. او را متوقف ساخته بود... 

ولدمورت با حالت ریشخندآمیز چهره‌ی مار مانندش گفت: 

-باز هم عشقه؟ عشق, راه حل دلخواه دامبلدون که ادعا می‌کرد بر مرگ غلبه 
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می‌کنه؟ همون عشقی که نتونست جلوی سفوطش از بالای برج رو بگیره و 
نگذاره مثل عروسک‌های مومی کهنه خرد بشه؟ همون عشقی که مانعم نشد و 
تونستم مادرتو مثل سوسک زیر پام له کنم و از سر راهم کنار بندازم پاتر -از قرار 
معلوم این دفعه دیگه کسی نیست که دوستت داشته باشه و خودشو جلوت 
بندازه و جلوی طلسم منو بگیره. وقتی بهت حمله کنم. چی جلوی مرگتو 
می‌گیره؟ ۱ 

آن‌ها همچنان می چرخیدند و غرق در یکدیگر بودند و چیزی جز آخرین راز 
میانشان فاصله نینداخته بود. هری گفت: 

_فقط یک چیزه. 

ولدمورت گفت: 

که وی که ان تفه امش وین یت سا مکی قاری 
جادویی بهره‌مندی که من فاقدشم يا اسلحه‌ای داری که قوی‌تر از اسلحه‌ی منه؟ 

-مطمتنم که هردو تاشو دارم. 

هری این را گفت و در یک آن, بهت و حیرت رادر چهره‌ی مار مانندش دید. 
هر چند که به سرعت از بین رفت؛ ولدمورت شروع به خندیدن کرد و صدای 


خنده‌اش ترسناک‌تر از نعره‌هایش بود؛ خنده‌ی خحشک و جنون‌آمیزی بود که در 
سرتاسر سرسرای خاموش می‌پیچید. سپس گفت: 

-فکر می‌کنی علم جادوگریت از من بیش‌تره؟ از من, از لرد ولدمورت. که 
جادوهایی رو اجرا کرده که دامبلدور به خواب هم ندیده بود؟ 

هری گفت: 

جرا به حواب دیده بود. ولی اون بیش‌تر از تو می‌دونست. همین قدر 
می‌دونست که کارهایی رو نکنه که تو کردی. 

ولدمورت فریاد زنان گفت: 

بمتظی ناه که خعب شتا توت نز از اون بوخ که دل و سر ادخ دافخه 
باشه» ضعیف‌تر از اون که بتونه چیزی رو بپذیره که می‌تونست مال اون باشه 
جیزی که مال من خواهد شدا! 

-نه اون باهوش تر از تو بود. جادوگر بهتر و انسان بهتری بود. 
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من باعث مرگ آلبوس دامبلدور شدم! 

_فکر کردی که تو باعش شدی ولی اشتباه کردی. 

برای اولین بان به نظر رسید که جمعیت شاهد آن صحنه تکانی خوردند زیرا 
رنه رتدوز تا موی فارشا شرس هاش یکسا نع یاه 
بو دند. 

-دامبلدور مرده! 

ولدمورت با چنان فریادی این جمله را گفت که انگار مایه‌ی رنج و عذاب 
هری می‌شد. 

- جسدش توی قبر مرمریش در محوطه‌ی اين قلعه داره می‌پوسه. خحودم 
دیدمش, پاتر. و دیکه بر نمی‌گرده! 

هری به آرامی گفت: 

_بله. دامبلدور مرده. ولی تو باعث کشته شدنش نشدی. اون به روش خودش 
مرگشو انتخاب کرد ماء‌ها قبل از مردنش انتخابشو کرده بود. بامردی که فکر 
می‌کردی خدمتگزارته. همه‌ی برنامه‌هاشو ردیف کرد. 

-این دیگه چه جور رویای کودکانه‌ایه؟ 

ولدمورت این راگفت و باز هم حمله نکرد؛ نگاه چشمان سرخش لحظه‌ای از 
هری دور نمی‌شد. هری گفت: 

-سیوروس اسنیپ با تو نبود. با دامبلدور بود. از همون لحظه‌ای که دنبال 
مادرم رفتی به طرف دامبلدور اومد. و تو هیچ وقت اینو نفهمیدی و دلیلش همون 
چیزیه که درکش نمی‌کنی. هیچ وقت سپر مدافع درست کردن اسنیپ رو ندیدی» 
درسته ریدل؟ 

ولدمورت جوابی نداد. مثل گرگ‌هایی که آماده‌ی دریدن هم بودند. به 
چرخیدن دور یکدیگر ادامه می‌دادند. هری گفت: 

-سپر مدافع اسنیپ آهو بود. مثل سپر مدافع مادرم. چون تقریباً در تمام 
عمرش عاشق مادرم بود. از دوران کودکیشون. خودت باید می‌فهمیدی. 

هری با مشاهده‌ی لرزش پره‌های بینی ولدمورت. ادامه داد: 

-همون وقتی که ازت خواست از خونش بگذری باید می‌فهمیدی. نه؟ 
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ولدمورت به تمسخر گفت: 

اسنیپ بهش نظر داشت» فقط همین. ولی بعد از مرگ اون قبول کرد که 
زن‌های دیگه‌هم هستند. زن‌هایی که اصالت بیش‌تری داشتند و برای اون 
شایسته‌تر بودند - 

هری گفت: 

-معلومه که به تو اینو گفته. ولی از همون لحظه‌ای که مادرمو تهدید کردی 
جاسوس دامبلدور شد و از اون به بعد بر علیه تو فعالیت کرد! وقتی دامبلدور 
خودش داشت می‌مرد. اسنیپ کارو تموم کر د! 

ولدمورت نعره زد: 

-اهمیتی نداره! 

او که با توجهی لبریز از شیفتگی تک تک حرف‌های هری راشنیده بود. در آن 
لحظه خنده‌ی جنون‌آمیزی را سر داد و گفت: 

- آهمیتی نداره که سیوروس با من به د يا با دامبلاور. مهم نیست که سعی 
می‌کردند چه موانع پیش پا افتاده‌ای رو سر راه من بگذارند! من اونا رو نابود کردم 
همون‌طور که مادر تو نابود کردم. عشق بزرگ و کذایی اسنیپ روا آم همه‌ی اینا 
درسته پاتر. طوری که تو از درستیشون سر در نمی‌یاری! دامبلدور سعی می‌کرد 
ابرچوبدستی رو دور از دسترس من نگه داره! اون می‌خواست اسنیپ صاحب 
حقیقی آون جوبدستی بشه! ولی من زودتر از توبه اون جارسیدم پسر جون -قبل 
از این که دست تو به اون چوبدستی برسه من بهش رسیدم. پیش از این که تو 
بخوای بهش برسی من از حقیقت باخبر شدم. سه ساعت پیش سیوروس اسنییو 
کشتم و حالا ابر چوبدستی, چوب مرگ چوبدستی سرنوشت. واقعاً مال من 
شده! اخحرین نقشه‌ی دامبلدور درست از اب در نیومد. هری پاتر! 

هری گفت: 

دبله درسته. حق با توست. اما پیش از اين که قصد کشتن منو بکنی بهت 
توصیه می‌کنم به کارهایی که کردی» فکر کنی... فکر کن. و سعی کن توبه کنی» 


رگن 
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از میان همه‌ی حرف‌هایی که هری به او زده بود. از میان همه‌ی سرزنش‌ها و 
افشاگری‌ها. هیچ چیز به اندازه‌ی این حرف ولدمورت رابهت زده نکرد. هری 
مردمک چشم‌هایش را دید که به شکل شکاف باریکی در امد و پوست دور 
چشمش رادید که سفید و رنگ پریده شد. هری گفت: 

-اين آخرین فرصتیه که داری. تنها چیزیه که برات باقی مونده... من دیدهم که 
دراو وک وش بای ماش کاس ریاشع ی سوک خر 
توبه کنی... 

ولدمورت دوباره گفت: 

رت مر وب ۳ 

هری گفت: 

بل جرأت می‌کنم. برای این که آخرین نقشه‌ی دامبلدور به هیچ وجه 
گریبانگیر من نشد بلکه گریبانگیر تو شد ریدل. 

دست ولدمورت» حسبیده به ابرجوبدستی. می‌لرزید و هری چجوبدستی 
دز کر رآ مشک در دستفی می فشود میداننست کفیا لحظه‌ی مو غوده ج ابمظه 
بیش‌تر فاصله ندارد. 

-اون چوبدستی هنوز هم برات درست کار نمی‌کنه چون کسی رو که کشتی 
عوضی گرفته بودی. سیوروس اسنیپ هرگز صاحب حقیقی چوبدستی نشد. اون 
داهیلدورو کیت تاد 

ی 

کته وین نمی‌کنی ؟ اسنیپ هیچ وقت دامبلدورو شکست نداد! مرگ 
دامبلدو تصمیمی بود که با هم گرفتند! دامبلدو آخرین صاحب حقیقی اون 
چوبدستی, می‌خواست که بی‌دفاع بمیره! اگه همه‌چی طبق نقشه پیش می‌رفت؛ 
قدرت اون چوبدستی با مرگش از بین می‌رفت. چون هیچ کس با غلبه بر اون 
جوبدستی رو صاحب نشده بود! 

ولدمورت که صدایش در اثر لذتی خبیثانه می‌لرزید به او گفت: 

-ولی, پاتر» فعلاً که دامبلدور چوبدستیشو داده به من. من این چوبدستی رو از 
قبر صاحب قبلیش دزدیدم! بر خلاف میل صاحب قبلیش اونو برداشتم! قدرتش 
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مال منه! 

-هنوز نگرفتی ریدل, نه؟ داشتن چوبدستی کافی نیست! توی دست گرفتن و 
به کار پردنش, تو رو صاحب واقعی اون نمی‌کنه. مگه به حرف اولیوندر گوش 
ندادی؟ چوبدستی جادوگرشو انتخاب می‌کنه... ابرجوبدستی قبل از مرگ 
دامبلدون صاحب جدیدی رو به رسمیت شناخت. کسی که هرگز دستش به اون 
چوبدستی نرسید. صاحب جدیدش» چوبدستی رو بر حلاف خواأسته‌ی 
دامبلدور از دستش گرفت و هیچ وقت نفهمید که واقعا چی کار کرده» هیچ وقت 
نفهمید که خطرناک‌ترین چوبدستی دنیا؛ وفاداریشو بهش اعلام کرد... 

قفسه‌ی سینه‌ی ولدمورت تند تند بالا و پایین می‌رفت و هری نزدیکی 
نفریتش رحس می‌کرد نفرینی که در چجوبدستی نشانه رفته به صورتش شکل 
می‌گرفت. 

-صاحب حقیقی ابرچوبدستی, دراکو مالفوی بود. 

لحظه‌ای حیرت مبهمی در چهره‌ی ولدمورت پدیدار شد ولی بلافاصله از 
بین رقت و او به نرمی گفت: 

-حالا چه فرقی می‌کنه؟ حتی اگر هم حرفت درست باشه پاتر» هیچ فرقی به 
حال من و تو نداره. تو هم دیگه چوبدستی پرققنوس رو نداری. پس فقط بر 
اساس مهارتمون باهم می‌جنگیم... و بعد از این که تو رو کشتم. می‌تونم برم سراغ 
دراکو مالفوی. 

هری گفت: 

-ولی دیگه خیلی دیر شده. فرصتتو از دست دادی. من اول رسیدم اون جا. 
هفته‌ها پیش به دراکو غلبه کردم و چوبدستیشو ازش گرفتم. 

هری چوبدستی چوب ولیک را تکان تکان داد و متوجه شد که نگاه همه‌ی 
حاضران در سرسرا به آن دوخته شده است. 

هری آهسته زمزمه کرد: 

-یس همه چی به این منتقل شده نه؟ ایا چوبدستی‌بی که توی دستته می‌دونه 
که آخرین صاحبش خلع سلاح شده؟ آخه اگه بدونه... من صاحب حقیقی 
ابرچوبدستی می‌شم. 
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پرتو سرخ و طلایی رنگی ناگهان از سقف سحرآمیز سرسرا تابید و گوشه‌ای 
از خورشید تابناک از لبه‌ی نزدیک‌ترین پنجره بالا امد. نور خورشید در یک 
لحظه بر چجهره‌ی هر دو افتاد چنان که صورت ولدمورت لحظه‌ای به شکل توده‌ی 
شعله‌وری در آمد. هری صدای جیغ بلندش را شنید و خودش نیز از ته دل به حدا 
توکل کرد و نعره زد و چوبدستی دراکو رابه سویش گرفت. 

-آودا کداورا! 


صدای انفجاری مثل صدای شلیک توپ بلند شد و شعله‌های طلایی رنگی که 
میانشان پدیدار شد. درست وسط دایره‌ای که دورش می‌جرخیدند. نشانگر 
نقطه‌ی برخحورد طلسم‌هایشان بود. هری پرتو نورانی سبز ولدمورت رادید حه به 
طلسم خودش خورد ابرچوبدستی را دید که در هوا بالا رفت و پشت به نوره 
تاریک و سیاه به نظر رسید» بر فراز سقف سحرآمیز. مثل سر نجینی» چرخ زد و 
چرخ زد و پرواز کنان به سوی اربابی رفت که هرگز او را نمی‌کشت. که سرانجام 
به طور کامل صاحبش شده بود. و هری با مهارت خحطاناپذیر بازیکنان 
جستجوگر بادست آزادش آن را در هواگرفت و همان هنگام ولدمورت به پشت 
روی زمین افتاه دست‌هایش از هم باز ماند و چشم‌های سرخش در حدقه به 
سمت بالا چرخید. تام ریدل در کمال حقارت به زمین افتاد با جسمی ناتوان و 
حقیر. با دست‌هایی سفید خالی. و با جهره‌ای مار مانند و غافل و بهت زده. 
ولدمورت مرده بود در اثر برگشت طلسم خحودش کشته شده بود. و هری با دو 
چوبدستی ایستاده بود و به جسم تو خالی دشمنش نگاه می‌کر د. 

در سکوت آنی پرنوسانی» حیرت آن لحظه. فضا را پر کرد: و بعد. جنجالی در 
فش امسر سا هی وا ماهس قرو انش مات انمض ای که 
وقتی همه شتابان به سویش می‌دویدند. خورشید تابنااک جدیدی دمیده بود و از 
پنجره نور افشانی می‌کرد. اولین کسانی که خود را به او رساندند رون و هرمیون 
بودند. دست‌های آن‌ها بود که دورش حلقه می‌شد و فریادهای نامفهوم آن‌ها بود 
که داشت گوشش راکر می‌کرد. سپس جینی: نویل و لونا از راه رسیدند و بعد تمام 
اعضای خانواده‌ی ویزلی و هاگرید و کینگزلی و مک‌گونگال و فلیت‌ویک و 
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اسپراوت: و هری یک کلمه از حرف‌های هیچ کدامشان را نمی‌فهمید که 
فریاد زنان بر زبان می‌آوردند» و نمی‌دانست دست جه کسی او را می‌گیرد. 
می‌کشد و می‌کوشد بخشی از وجودش را در بر بگیرد. صدها نفر دورش جمع 
می‌شدند و می‌خواستند پسری را لمس کنند که زنده مانده و سرانجام باعث ختم 
ماجرا شده بود - 

خورشید آرام آرام بر فراز ها گوار تز بالامی‌آمد و سرسرای بزرگ لبریز از نور 
و شور زندگی بود. هری بخشی ضروری در فوران آن احساسات درهم آميخته 
بود شادی و غم جشن و سوگواری. همه می‌خواستند در کنارش باشند. در کنار 
پیش نخوابیده است و فقط مشتاق دیدار چند نفر از آن هاست. باید با داغدیده‌ها 
سپاسگزاری‌شان را می‌شنید. لحظات صبحگاهی سپری می‌شدند و او باید به 
خبرهایی گوش می‌داد که از قرارگاه‌های گونا گون می‌رسید. که افراد تحت طلسم 
فرمان در سراسر کشور به خود آمده‌اند. که مرگ خحوارها در حال فرارند یا 
دستیگر شده‌اند. که بی‌گناهان آزکابان در همان لبحظه آزاد می‌شدند. و این که 
کینگزلی شکلبولت به طور موقت وزیر سحر و جادو شده است... 
تانکس لوپین» کالین کریوی و پنجاه نفر دیگری که در جنگ با او کشته شده 
بودند.دور باشد. مک‌گونگال میزهای سرسرارا به سرجاهایشان برگردانده بود 
اما دیگر هیچ کسی سر میز گروه خودش ننشسته بود: همه در هم ادغام شده 
بودنل استادها و دانش‌آموزان اشباح و والدین؛ سانتورها و جن‌های خانگی. 
فایرنز نیز در گوشه‌ای رو به بهبود بود. گراوپ از شیشه‌ی شکسته‌ی پنجره‌ای 
داخل سرسرا را نگاه می‌کرد و مردم به درون دهان عندانش غذا پرت می‌کردند. 
پس از مدتی» هری. خسته و از رمق افتاده. متوجه شد که روی نیمکتی. کنار لونا 
تشه اش وتا کف که 

-اگه من جای تو بودم دلم می‌خحواست یه ذره در آرامش و سکوت باشم. 

هری جواب داد: 
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-منم دلم همینو می‌خواد. 

لوناگفت: 

-من حواس همه شونو پرت می‌کنم. از شنل نامرییت استفاده کن. 

و پیش از آن که هری کلامی بر زبان آورد لونا فریاد زد: 

-وای وای وای, نگاه کنین» یه بلیبررینگ معر که! 

سپس به بیرون پنجره اشاره کرد. همه‌ی کسانی که صدایش را شنیدند 
سرهایشان را به آن سو برگر داندند و همری شنل راروی سرش انداخت و از 
جایش بلند شد. 

حالا می‌توانست بدون هیچ مزاحمتی در سرسرا حرکت کند. جینی رادو میز 
ان طوفتز یک که تسه و مرش نوی شانه‌ی مادرشی ک اه بوهه هت 
می‌توانستند صحبت کنند. ساعت‌هاء» روزها و سال‌هاء فرصت برای حرف زدن 
داشتند. نویل را دید. شمشیر گریفندور کنار بشقابش بود و او غذایش رامی‌خورد 
و گروهی از طرفداران پر شور دورش را گرفته بودند. از راه میان میزها که 
می‌گذشت چشمش به سه عضو خانواده‌ی مالفوی افتاد که چنان نزدیک هم 
نشسته بودند انگار درباره‌ی حضورشان در آن جا تردید داشتند اما هیچ کس 
ذره‌ای به آن‌ها توجه نداشت. به هر سو نگاه می‌کرد خانواده‌هایی را می‌دید که 
دوباره دور هم جمع بودند و سرانجام دو نفری را دید که بیش از هر کس دیگری 
مشتاق دیدارشان بود. بین آن دو خم شد و زیر لب گفت: 

-منم. همراهم می‌یاین؟ 

بلافاصله از جایشان بلند شدند و هر سه باهم از سرسرای بزرگ بیرون رفتند. 
تکه‌های بزرگی از پلکان مرمری کنده شده بود بخشی از نرده‌های آن. 
سرجایشان نبودند و وقتی بالا می‌رفتند» هر چند قدم یک بار چشمشان به 
تکه‌های سنگ و کلوخ و لکه‌های خون می‌افتاد. 

از جای دور دستی. صدای حرکت سریع بدعنق در طول راهروها را 
می‌شنیدند که آهنگ پیروزمندانه‌ای از سروده‌های حودش را می خواند: 
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بردیمشون» بسردیمشون خرد و خمی رکردیمشون 
پساتر جسونم هستی تو تک ولدی چی شد؟ رفت به درک 
بسچه‌ها بسیاین شاد یکنیم بازی و طسنازی کسنیم 


رون که دری را باز می‌کرد تا هری و هرمیون وارد شوند. به آن‌ها گفت: 

-جدی داره برای بیان وسعت و غم‌انگیزی این ماجرا مایه می‌گذاره نه؟ 

هری با خود می‌اندیشید که سعادت آشکار خواهد شد اما در آن لحظه. حستگی 
مفرط آن رایوشانده بود و درد فاجعه‌ی از دست رفتن فرد و لوپین و تانکس. هر 
چند قدم یک بار همچون دردی جسمانی او رامی‌آزرد. بیش از هر چیزء احساس 
آسودگی خاطر شگفت انگیزی داشت و دلش می‌خواست بخوابد. اما پیش از آن؛ 
خود راموظف می‌دانست که به رون و هرمیون توضیحی بدهد. به کسانی که آن 
همه وقت کنارش مانده بودند و حقشان بود که از حقیقت آگاه شوند. با دقت و 
موشکافانه» هر آنچه را که در قدح انديشه دیده بود و هر آنچه را در جنگل رخ 
داده بود برایشان بازگو کرد و هنوز شروع به اظهار تعجب و شگفتی نکر ده بودند 
که به جایی رسیدند که به سویش می‌رفتند. گرچه هیچ یک به مقصدشان اشاره‌ای 
نکر ده بودند. 

پس از آخرین باری که نگهبان کله اژدری جلوی در دفتر مدیر مدرسه را دیده 
بود اکنون آن رامی‌دید که در اثر ضربه‌ای کنار رفته بود؛ کج مانده بود و کمی گیج 
به نظر می‌رسید. هری نمی‌دانست که در آن وضعیت باز هم می‌تواند اسم رمز را 
تشخیص بدهد. 

هری از نگهبان کله ازدری پرسید: 

-می‌تونیم بریم بالا؟ 

مجسمه غرولند کنان گفت: 

-راحت باشین. 

به زحمت از آن بالا رفتند و از رویش رد شدند و به سوی پله‌های مارپیچی رفتند 
که مثل پله برقی به آرامی بالا می‌رفت. هری دری را باز کرد که بالای پله‌ها بود. 
نگاه سریع و گذرایی به قدح انديشه انداخت که روی میز تحریر و همان جایی بود 


۰ فصل سی وششم /ایرادنقشه 

که حودش گذاشته بود و آن گاه صدای مهیبی باعث شد فریاد بزند. زیرا فکر 
طلسم‌ها و بازگشت مرگ‌خوارها و تولد مجدد ولدمورت به ذهنش خطور کرده 
تزرهد 

اما صدای کف زدن‌های تشویق‌آمیز بود. تمام مدیرها و مدیره‌های هاگوار تز بر 
روی دیوارهای پیرامونشان از جایشان برخاسته بودند و برایش کف می‌زدند؛ 
کلاه‌هایشان» و در بعضی موارد کلاه گیس‌هایشان را برایش تکان می‌دادند. 
دست‌هایشان را در قاب‌هایشان دراز کرده بودند تابتوانند دست یکدیگر را 
بگیرند؛ با شادی و سرور از صندلی‌هایی که آن‌ها رابر رویشان نقاشی کرده 
بودند. بالا می‌رفتند و پایین می‌پریدند؛ دیلیس درونت بدون حجالت و 
رودرواسیء گریه می‌کرد. دکستر فورتسکیو " سمعک شیپوری‌اش را تکان تکان 
مت داد؟ فینیاس نایجلوس با صدای بلند و نازکش گفت: 

-اجازه بدین خاطر نشان کنم که گروه اسلیترین نقش خودشو ایفا کرده! نگذارین 
کمک مابه دست فرآموشی سپرده بشه! 

اما چشم هری فقط به مردی بود که در بزرگ‌ترین قاب. درست پشت صندلی 
مدیر ایستاده بود. از پشت شیشه‌های نیم دایره‌ای عینکش» قطره‌های اشک 
سرازیر بودو روی ریش بلند نقره فامش می‌ریخت. و حس غرور و سیاسی که از 
وجودش بر می‌آمد» دل هری را از چتان آرامشی لبریز می‌ساخت که نظیر 
آرامش بخشی آواز ققنوس بود. 

سرانجام هری دست‌هایش رابالا برد و نقاشی‌های تک چهره به طرز احترام 
امیزی ساکت شدند. لبخندزنان اشک‌هایشان را پاک کردند و مشتاقانه منتظر 
ماندند که او شروع به صحبت کند. اما او کلماتش را حطاب به دامبلدور بر زبان 
آورد و با دقت فراوانی برگزید. با این که از شدت خستگی دیدش تار شده بود 
باید آخرین تلاشش را می‌کرد و آخرین اندرز او را می‌طلبید. سخنش را چنین 
اغاز کرد: 

-اون چیزی رو که توی گوی زرین بود انداختم توی جنگل. نمی‌دونم دقیقا 
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دامبلدور در برابر سردرگمی و دتجکاوی نقاشی همکارانش, گفت: 

-پسر عزیزم موافقم. تصمیم عافلانه و شجاعانه‌ایه همون چیزیه که ازت انتظار 
داشتم. کس دیگه‌ای هست که بدونه اون کجا افتاده؟ 

-نه هیچ کس نمی‌دونه. 

دامبلدور رضایتمندانه سر تکان داد. هری گفت: 

-ولی حیال دارم هدیه‌ی ایگنوتیوس رو نگه دارم. 

دامبلدور لبخند زد و گفت: 

-اینم هست! 

هری ابرچوبدستی را بالا گرفت و رون و هرمیون با چنان احترام و تکریمی به آن 
نگاه کردند که هری حتی در آن گیجی و خواب زدگی نیز مایل به دیدن چنین 
حالتی در آن‌ها نبود. 

هری گفت: 

رون با صدای بلندی گفت: 

-چی؟ روانی شدی؟ 

هری با بی حوصلگی گفت: 

-می‌دونم که قدرتمنده. ولی چوبدستی خودمو بیش‌تر دوست داشتم. بتابر این... 
هری به زیر و رو کردن کیفی پرداخت که از گردنش آویخته بود و دو نیمه‌ی 
چوب خاس را در آورد که هنوز به واسطه‌ی عالی‌ترین رشته‌ی پرققنوس و فقط 
به واسطه‌ی آن, به هم متصل بودند. هرمیون گفته بود که چوبدستی‌اش قابل تعمیر 
نیست» که آسیب دیدگی‌اش شدیدتر از آن است که قابل تعمیر باشد. تنها چیزی 
که هری می‌دانست این بود که اگر این اقدام نیز بی‌نتیجه بماند هیچ اقدام دیگری 
کارساز نخواهد بود. 

عوبدشتی شکسته را روی میز تمحریر مذیر گذاشت» نوک ابرچوبدستی رابه آن 
چسباند و گفت:«ریپارو» 
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دو نیمه‌ی چوبدستی‌اش محکم به هم چسبیدند و جرقه‌های سرخ رنگی از نوک 
آن بیرون زد. هری می‌دانست که موفق شده است چوبدستی چوب خاس و پر 
ققنوس را برداشت و گرمایی ناگهانی در دستش جریان یافت» گویی چوبدستی و 
دستش از بازیابی این پیوند. غرق در شادی و سرور شده بودند. 

هری به دامبلدو که با علاقه و تحسین عمیقی او را نگاه می‌کرد. گفت: 
-ابرچوبدستی رو به سرجای خودش برمی‌گردونم. همون جا بمونه. اگر منم مثل 
ایگنوتیوس به مرگ طبیعی بمیرم» قدرتش از بين می‌ره نه؟ صاحب قبلیشو هیچ 
کس شکست نمی‌ده. این پایان کارش خواهد بود. 

دامبلدور به طور موافقت‌آمیزی سر تکان داد و هر دو به یکدیگر لبخند زدند. 
-مطمثنی؟ 

رون اين را گفت و وقتی به ابرچوبدستی نگاه می‌کرد حالت آرزومندانه‌ای در 
لحن کلامش بود. هرمیون به آرامی گفت: 

_به نظر من» هری کار درستی می‌کنه. 

هری گفت: 

درد سر اون چوبدستی به قدرتش نمی‌ارزه. صادقانه بگم... 

هری رویش را از تابلوها برگرداند و در حالی که دیگر فقط به تختخواب 
پرده‌دارش فکر می‌کرد که در برج گریفندور انتظارش را می‌کشيد و به این که آیا 
کریچر برایش ساندویچی به ان جامی‌اورد یا نه, ادامه داد: 

-دردسری که من کشیدهم برای تا آخر عمرم بسه. 
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گویی پاییز آن سال بی خبر از راه رسید. صبح اولین روز ماه سپتامبر همچون 
میتی هر ای بوک وتوق زان ان وود قررامل ادت دنه 
تلق تولوق کنان بالا و پایین می‌پریدند و به سوی ایستگاه بزرگ دود گرفته پیش 
فده دود کروه اشسل وش شا خ ها درو ای شر د سا عازستوایی ی 
نظر می‌رسیدند. دو قفس بزرگ بر روی چرخ دستی‌های پر از باری تلق تولوق 
می‌کردند که والدین به جلو می‌راندند. جغدهای درون قفس‌ها باناخشنودی 
هوهو می‌کردند و دختر مو قرمزی که دست پدرش رامحکم گرفته بود گریه کنان 
پشت سر برادرهایش جلو می‌رفت. هری به او گفت: 
-زیاد طول نمی‌کشه؛ روزی می‌رسه که تو هم باید بری. 
لی‌لی با ناراحتی گفت: 
-دوسال دیگه. من الان می‌خوام برم. 
وقتی این خانواده در میان جمعیت راهشان رابه سوی مانم بین سکوهای نه و 
ده باز می‌کردند. مسافران هر روزه‌ی قطار با کنجکاوی به جغدها نگاه می‌کردند. 
صدای آلبوس در میان همهمه و هیاهوی پیرامونشان, دوباره به گوش هری 
شورف بسا هاین یفص زیتصی ملاس دادید کدر ارس داش 
دمو بو اسلیت رین تج اف انش اف 
سجیمز بس کن دیگه! 
جیمز که به برادر کوچک ترش می‌خندید. گفت: 
-من فقط گفتم ممکنه بیفته. چه اشکالی داره. ممکنه توی اسلیترین بیفته - 
اما نگاه جیمز به نگاه مادرش افتاد و ساکت شد. پنج عضو خانواده‌ی پاتر به مانع 
نزدیک شدند. جیمز با نگاهی به پشت سرش, با اندک غروری به برادر 
کوچک‌ترش نگاه کرد و چرخ دستی را از دست مادرش گرفت و شروع به دویدن 
کرد. لحظه‌ای بعد. ناپدید شده بود. البوس. غیبت موقتی برادرش را غنیمت 
دالست وتلافاضاه از زور و مورف برسید: 
-برام که نامه می‌نویسین, نه؟ 
جینی گفت: 
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_اگه تو بخوای. هر روز برات نامه می‌نویسیم. 

آلبرس تتلعی کف 

-هر روز که نه, جیمز می‌گه بیش‌تر بچه‌ها فقط ماهی یه بار نامه‌ای از خونه‌شون 
كِِِ 

جینی گفت: 

بماابازشال شفه‌ای متا تام یرای یعس فر تاد 

هری گفت: 

-در ضمن لازم نیست هر چی که اون درباره‌ی ها گوارتز بهت می‌گه باور کنی. 
برادرت همه‌ش در حال شوخی کردنه. 

آن‌ها دوش به دوش هم دومین چرخ دستی را جلو راندند و کم‌کم بر سرعتشان 
افزودند. وقتی به مانع رسیدنده البوس چهره‌اش را در هم کشید. اما هیچ تصادفی 
در کار نبود. فقط همه‌ی افراد خانواده وارد سکوی نه و سه چهارم شدند که بخار 
سفید و غلیظ قطار سریع‌السیر هاگوارتز, فضای آن را تار و محو کرده بود. جیمز 
فا یا ار که اف افتایت شم ترسان آور دفت امل و وق ات 
ناپدید شده بود. 

وقتی راهشان را به سمت پایین سکو باز می‌کردند آلبوس با نگرانی به پیکرهای 
مه آلودی که از کنارشان می‌گذشتند. نگاه کرد و گفت: 

او کیان 

جینی به او اطمینان خاطر داد و گفت: 

-پیداشون می‌کنيم. 

اما بخار غلیظی بود و به راحتی نمی‌توانستند چهره‌ها را از هم تشخیص بدهند. 
صداهایی که به گوش می‌رسید. جدا از صاحبشان به گونه‌ای غیرطبیعی بلند 
می‌نمود. به نظر هری رسید که صدای پرسی رأمی‌شنود که با صدای بلندی 
درباره‌ی مقررات جاروهای پرنده داد سخن داده بود و بی‌نهایت خوشحال بود که 
نی ارو کسام اتعزالی سی رشاو ناندی. 

ناگهان جینی گفت: 

فکر کنم اونا باشند» آلبوس. 
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گروهی چهار نفره در میان مه پدیدار شدند که درست کنار آخرین واگن ایستاده 
بودند. تازه‌وقتی هری» جینی, لی‌لی و آلبوس به آن‌ها رسیدند قیافه‌هایشان کاملا 
فقو بان 
آلبوس گفت: «سلام.» و آسودگی خاطر فراوانش در صدایش نمایان بود. 
رز که ردای ها گوارتز نوی نویش را هم پوشیده بود به او لبخند زد. رون از هری 
قو تیاده 
-پس تونستی قشنگ پارک کنی؟ من که موفق شدم. هرمیون باورش نمی‌شد که 
بتونم توی آزمون رانندگی مشنگی قبول بشم. تو چی؟ فکر می‌کرد باید مسئول 
آزمونو بفراموشونم. 
هرمیون گفت: 
عنم اه شورف تیه ع یوت اطمعان انز داخی 
وقتی رون و هری به کمک هم چمدان و جغد آلبوس را می‌بردند که در قطار 
بگذارند رون آهسته در گوش هری گفت: 
در واقع» همین کارو کردم. جدی جدی فراموشوندمش. فقط یادم رفته بود که 
آینه‌ی بغلو نگاه کنم ولی از حق نگذریم که در این مورد می‌تونم از یه افسون فوق 
خی فاد کجی: 
وقتی به سکو بازگشتند لی‌لی و هوگو برادر کوچک رز را دیدند که با شور و حال 
خاصی در این باره صحبت می‌کردند که وقتی بالاخره وارد هاگوارتز شوند در 
کدام گروه می‌افتند. رون گفت: 
-اگه توی گریفندور نیفتین از ارث محرومتون می‌کنيم. ولی اجباری در کار 
وتا 
لی‌لی و هوگو خندیدند ولی قیافه‌های رز و آلبوس گرفته و ناراحت بود. جینی و 
هرمیون کقتزن: ‏ 
مب ین هی کت: 
ولی رون دیگر توجهی به آن‌ها نداشت. با جلب نگاه هری با تکان سرش به 
نقطه‌ای در حدود چهل پنجاه متریشان اشاره کرد. بخار لحظه‌ای رقیق شده بود و 
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در آن مه گذرا. قیافه‌های سه نفری که آن جا ایستاده بودند به وضوح نمایان بود. 
-ببین کی اون حاست. 

درا کو مالفوی با همسر و پسرش آن جا ایستاده بود و پالتوی تیره‌ای به تن داشت 
که دکمه‌هایش را تا بالا بسته بود. جلوی موهایش کمی خالی شده و عقب رفته 
بود و باعث می‌شد تیزی چانه‌اش بیش‌تر نمایان شود. پسرش شباهت زیادی به 
خودش داشت درست به همان اندازه که آلبوس شبیه هری بود. چشم درا کو به 
هری» رون هرمیون و جینی افتاد که به او نگاه می‌کردند با حالت خشکی برایشان 
سری تکان داد و دوباره رویش رابرگرداند. 

رون زیر لب گفت: 

-یس اسکورپیوس کو جولو اونه. [زی سعی کن توی همه‌ی امتحانات. نمره‌ت از 
اون بیش تر بشه. حدا رو شکر که هوش و استعدادت به مادرت رفته . 

هرمیون که هم از این حرف خوشش آمده بود هم لحنی جدی داشت. به او گفت: 
-رون, تو رو خدابس کن. یه کاری نکن که هنوز مدرسه نرفته با هم در بیفتند. 
-راست می‌گی» ببخشید. 

رون این را گفت اما باز نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اضافه کرد: 

-ولی خب خیلی هم باهاش جون جونی نشو. اکه با یه اصیل زاده ازدواج کنی 
بابابزرگ ویزلی نمی‌بخشه‌ها. 

-اهای! 

دوباره سر و کله‌ی جیمز پیدا شده بود؛ خود رااز شر چمدان و جغد و چرخ دستی 
حلاص کرده بود و از قرار معلوم خبرهای جدیدی داشت. 

به نقطه‌ای از پشت سرش اشاره کرد که توده‌های انبوهی از بخار بیرون می‌زد و با 
نفس‌های بریده گفت: 

-تدی اون جاست. همین الان دیدمش! اگه گفتین داره جی کار می‌کنه؟ با ویکتوار 
زیادی صمیمی شده! 

به بزرگ‌ترها نگاه کرد و آشکارا ناامید شده بود که آن‌ها هیچ عکس العملی از خود 
نشان نداده‌اند. 


-تدی! تدی خحودمون! تدی لوبین! با ویکتوار خودمون زیادی صمیمی شده! با 


هری پاترویادگاران‌مرگ ۲1 ۸۵٩‏ 
دختر دایی‌مون! منم بهش گفتم: چی کار داری می‌کنی - 
_دجینی گفت: 
باون موی افو هل وونی ‏ 
-.. اونم گفت که برای بدرقه‌ش اومده! بعدش به من گفت که از اون جا برم. زیادی 
پاهناشن نی یلها 
جیمز طوری جمله‌ی آخر را اضافه کرد انگار نگران بود که مبادا نتوانسته باشد 
منظورش را به روشتی بیان کند. لی‌لی با شور و شوق گفت: 
-وای چه قدر عالی می‌شه که اونا با هم عروسی کنند! این طوری تدی دیگه راست 
زابتی تا ما خامل ها 
هری گفت: 
-الانم هفته‌ای چهار شب خونه‌ی ما شام می خوره. چه طوره دعو تش کنیم که بیاد 
و پیش خودمون زندگی کنه و یه جوری باهاش کنار بیایم؟ 
جیمز با شوق و ذوق گفت: 
-آره! من حاضرم با آلبوس توی یه اتاق باشم -اتاق من مال تدی باشه! 
هری قاطعانه گفت: 
دنه. هر وقت خواستم خونه روی سرمون خراب بشه تو و آلبوس می‌تونین یه 
اتاق مشترک داشته باشین! 
هری به ساعت قدیمی و رنگ و رو رفته‌اش نگاه کرد که روزی متعلق به فابیان 
توس بل : 
-ساعت دیگه داره یازده می‌شه. بهتره سوار قطار بشین. 
جینی وقتی جیمز را در آغوشش می‌فشرد به او گفت: 
-یادت نره سلام گرم و صمیمانه‌ی ما رو به نویل برسونی! 
-مامان! من که نمی‌تونم به یه استاد گرم و صمیمانه سلام کنم! 
-ولی تو که نویلو می‌شناسی - 
جیمز پشت چشمی نازک کرد و گفت: 
-بیرون از مدرسه بله. ولی توی مدرسه اون پروفسور لانگ باتمه. درسته؟ 
نمی‌تونم که صاف برم سر کلاس گیاه‌شناسی و بهش سلام گرم و صمیمانه بدم... 
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جیمز که برای بی‌فکری مادرش با تأسف سر تکان می‌داد. دق دلش رابا زدن یک 
اردنگی به آلبوس خالی کرد و به او گفت: 

-بعد می‌بینمت. آلبوس. مواظب تسترال‌ها باش. 

-فکر می‌کردم تسترال‌ها نامریی‌اند؟ توگفت یکه اونا نامریی‌اندا 

اما جیمز فقط خندید و صورتش را جلو برد تا مادرش او راببوسد. لحظه‌ای 
پدرش رادر آغوش فشرد و با یک جست سوار قطار شد که به سرعت در حال پر 


شدن بود. او را دیدند که برایشان دست تکان داد سپس به سرعت در راهرو جلو 
ها دسا شرا فا کل 

هری به آلبوس گفت: 

-تسترال‌ها که چیزهای نگران کننده‌ای نیستند. موجودات بسیار آرومی‌اند. هیچ 
جیز ترسناکی ندارند. در ضمن شماکه با کالسکه به مدرسه نمی‌رین سوار قایق 
می‌شین. 

جینی البوس رابوسید » از او خداحافظی کرد. 

_ خداحافظ تاکریسمس. 

وقتی آلبوس هری را در بر می‌گرفت. هری به او گفت: 

خداحافظ آلبوس. یادت باشه که هاگرید. همین جمعه برای صرف چای 
دعوتت کرده. با بدعنق کلنجار نرو. تا وقتی طرز دوئل کر دنو یادتون نداده‌ن با 
کسی دوئل نکن. در ضمن کاری کن که جیمز نتونه سر به سرت بگذاره. 

-اگه توی اسلیترین بیفتم چی؟ 

زمزمه‌ی آلبوس فقط به گوش پدرش می‌رسید و هری می‌دانست که فقط لحظه‌ی 
جدایی می‌توانست او را وادار کند که ترس عمیق و شدیدش را بروز بدهد. 
هری روی زمین چمباتمه زد و صورتش کمی پایین‌تر از صورت آلبوس قرار 
گرفت. از میان سه فرزند هری. فقط آلبوس چشم‌های لی‌لی را به ارث برده بود. 
هری با صدای آهسته‌ای که هیچ کس جز جینی نمی توانست بشنود جواب آلبوس 
ری یت هفایق لوا تیوه که اس بت 
تکان دادن برای رز است که دیگر سوار قطار شده بود. هری به آلبوس گفت: 


- آلبوس سیوروس ما اسم دو نفر از مدیران ها گوارتز رو روی تو گذاشتیم و 
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یکی‌شون که اسلیترینی بود شاید شجاع‌ترین مردی بود که در تمام عمرم دیدهم. 
-ولی حالا فرض کنیم که - 
-در این صورت گروه اسلیترین صاحب یه دانش آموز عالی و ممتاز می‌شه. 
درسته؟ برای ما هیچ اهمیتی نداره, آلبوس. ولی اگه برای تو مهم باشه می‌تونی به 
جای اسلیترین. گریفندورو انتخاب کنی. کلاه گروه بندی انتخاب خودتو هم در 
نظر می‌گیره. 
_حدی؟ 
هری گفت: 
-برای من که این کارو کرد. 
پیش از آن» این موضوع را به هیچ یک از فرزندانش نگفته بود و هنگام گفتن آن به 
آلبوس, اعجاب و شگفتی را در چهره‌ی او دید. اما دیگر درهای قطار سرخ رنگ 
یکی .یس از دیگری سته می‌شدند و در آن فضای مه آلود واللاین گروه کروه 
برای آخرین روبوسی‌ها و آخرین سفارش‌ها جلو می‌رفتند. آلسوس به داخل 
واگن پرید و جینی در را پشت سرش بست. دانشآموزان از پنجره‌هایی آویزان 
شده بودند که به آن‌ها نزدیک‌تر از بقیه بودند. عده‌ی زیادی» چه در داخل قطار چه 


بیرون آن» سرهایشان رابه سمت هری بر می‌گر داندند. 

آلبوس به همراه رز سرک می‌کشيد تا ببیند دانشآموزان به چه چیزی نگاه می‌کنند 
و پرسید: 

-چراهمه زل زده‌ن؟ 

رون گفت: 

.هیچ خودتو ناراحت نکن. به خاطر منه. آخه من حیلی خیلی مشهورم. 

البوس. رز هوگو و لی‌لی خندیدند. قطار راه افتاد و هری همراه با ان جلو رفت. 
صورت لاغر پسرش رانگاه می‌کرد که از شدت شور و هیجان گل انداخته بود. 
نرمی از او دور می‌شد کمابیش حکم مصیبتی را برایش داشت... 

آخرین رگه‌های بخار در هوای پاییزی ناپدید شدند. قطار پشت پیچی از نظر گم 
شد. دست هری که برای خحداحافظی بالا برده بود همچنان بالا مانده بود. جینی 
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آهسته گفت: 

-مشکلی پیدا نمی‌کنه. 

وقتی هری به او نگاه کرد با حواس پرتی دستش را پایین آورد و به جای زحم 
صاعقه مانند روی پیشانی اش دست زد و گفت: 

-آره می‌دونم. 

نوزده سال بود که جای زخم. دیگر آزارش نداده بود. همه چیز عالی بود. 


